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سنده ار نو�ی شگف�ت �ی 9�پ

رجمان دمه م�ت 13م�ق

رد آمدن »أرض« 15علت جمع آمدن »سماوات« و م�ف

16کاربرد دو وازه »الریح« و »الریاح« در قرآن 

رد آمدن »نور« 17علت جمع آمدن کلمه »ظلمات« و م�ف

رد آمدن »النار« رد و جمع آمدن کلمه »الجنّة« و م�ف 17علت م�ف

ن« و جمع آمدن شمال رد آمدن واژه »یم�ی  18علت م�ف

صار« رد آمدن »سمع« و جمع آمدن »أ�ب  18علت م�ف

ن یک واژه به شکلهای گوناگون س�ت 20جمع �ب

ر به یکی از آنها 21آوردن دو واژه و ارجاع ضم�ی

�ظ مختلف به یک معنا در دو آیه   24آوردن دو ل�ف

29»اجر« و»جزاء« 

29»سقی« و »أسقی« و کاربرد آنها 

عل »مَطَرَ« و »أمطَرَ«  اوت میان دو �ف �ف 30�ت



عل »جاء« و »أتی«  اوت دو �ف �ف 31�ت

ل« و »أنزلَ«  32فرق »نزَّ

�ظ دیگر  ی به ل�ف ظ� 37عدول از ل�ف

عرون«  �ش علمون« و »�ی عل »�ی اوت میان دو �ف �ف 39�ت

77کاربرد »فی« و »علی«

ر صوص عودت ضم�ی 82نکاتی در �خ

96جایگاه »یا أیّا النبّی« و »یا أیّا الّرسول« در قرآن

ن آمنوا« فاده از »یا أیّا الذ�ی 100علت اس�ت

 116کنایه ها در قرآن کریم  

کهای نو و بدیع قرآن کریم    118س�ب

122افزون به ساختمان کلمه 

راس در قرآن کریم   125اح�ت

ت‌ها در قرآن کریم   125عطف ص�ف

ک قرآن و عودت ضمائر   وع س�ب 126�ت�ن

132حکمت آمدن »ت« و »ة« در قرآن

م قرآن   ظ�ن 134تکرار در �

ر در قرآن کریم   دیم و تاخ�ی �ق 140اسرار �ت

م در سوره یوسف   ظ�ن 154اسرار �



 پیش گفتار نویسنده  
سپاس از آن خدایی است که قرآن را بر بنده اش فرو فرستاد و در آن کجی و کاستی ننهاد. خداوند یزدان، کتابی را 
به رسول خود ارزانی داشت که به فصیح ترین زبان و نیکوترین بیان نازل شد و با آن قومی را به مبارزه طلبید که عنان 
فصاحت و فنون سخنوری در اختیار آنان بود؛ اما آن قوم نیز از آوردن نظیر قرآن یا حتی آیه ای از آیاتش درماندند. 
بدین گونه قرآن با نظم و ترتیب نیکو، اسلوبهای محکم و استوار و نیز حجت و برهانهایش مسحور و مبهوت‌‌شان ساخت. 
کتاب خداوند متعال دریایی آکنده از مروارید و مرجان است که هر چه خواننده آن را بخواند و خواندنش را تکرار کند، 
به شگفتیهایی بی پایان از آن دست می یابد و هر خواننده ای به مقداری از آن درخواهد یافت که خداوند به وی ارزانی 
و مرحمت فرماید. از این رو، دانشهای زبان عربی از صرف و نحو گرفته تا بلاغت، جهت فهم کتاب خداوند و آگاهی از 
اسرار معجزه جاویدانش امری بس ضروری است. من هرگاه آیه ای از کتاب خدا را می خواندم و در جایی دیگر آیه ای 
شبیه به آن - چه با همان الفاظ و چه با الفاظی متفاوت- مشاهده می‌کردم یا اینکه می‌دیدم‌ که بخشی از آن آیه مقدم و 
بخشی دیگر مؤخر شده، می پرسیدم که چرا این گونه است؟ راز این امر چیست؟ آیا به منظور تنوع بخشیدن به سبک و 
اسلوب، و هنرنمایی در کلام است یا غرض چیز دیگری است؟ می‌بینیم که آیه ها در یکی از داستانهای قرآن با الفاظی 
مشابه، شکل های مختلف، فواصلی متعدد و اسلوبهایی متنوع می آیند و در عین حال به یک معنا هستند. این اعجاز زبانی 
که با دخل و تصرف در سبک و انتقال آن از جایی به جای دیگر در یک داستان انجام می شود، با هدفی بلاغی صورت 
می گیرد که تنها اهل زبان آن را درمی یابند؛ چنانکه که گاهی یک لفظ چندین بار تکرار می شود، اما معنای آن در هر جا 



متفاوت از جای دیگر است. به عنوان مثال واژه »رحمة« در هر کدام از آیات زیر معنایی متفاوت دارد:

اء﴾: �ش ص برحمته من �ی �ت �خ ﴿�ی
در این آیه »رحمة« به معنای اسلام است.

 ﴿و آتانی رحمة من عنده﴾
در این آیه »رحمة« به معنای ایمان است.

 ﴿ففی رحمة الله هم فیها خالدون﴾
 در این آیه به معنای بهشت است.

ن یدی رحمته﴾  ﴿بشرا ب�ی
 در این آیه به معنای باران است.

ن رحمة ربک﴾  ﴿خزا�ئ
 در این آیه به معنای رزق و روزی است.

سه الرحمة﴾ �ف  ﴿کتب علی �ن
 در این آیه به معنای مغفرت است. 

صاری و  گاهی می‌بینید که در یک آیه واژه ای بر واژه ای دیگر مقدم شده است؛ مانند این آیه از سوره بقره ﴿وال�نَّ
صاری﴾همچنین از آن جمله است مقدم کردن »لهو« بر  ون و ال�ن �ئ ن﴾حال آنکه در سوره حج آمده است: ﴿والصا�ب �ی �ئ الصّا�ب
»لعب« در تعدادی از آیات و ]مقدم کردن »لعب« بر »لهو«[ در دیگر آیه ها یا مقدم داشتن »ضر« بر »نفع« و نیز تقدیم 
»سمع« بر »بصر« و ]به عکس[. همچنین گاهی لفظی در یک جا به صورت مفرد و در جایی به شکل جمع می آید؛ مانند: 
»معدودة و معدودات و السّماء و السّماوات«؛ یا اینکه گاهی یک آیه با تغییر یک لفظ تکرار می شود و یا واژه ای در یک 

عَل هذا بلداً آمِا... ﴾ آیه معرفه و در آیه ای دیگر نکره می آید. مانند: ﴿ربّ ا�ج

از  رو  این  از  بنویسم.  قرآن  اسلوب  شگفتی  تبیین  را جهت  برداشت هایم  که  شدم  آن  بر  شد  بیان  آنچه  خاطر  به 
بهره  النظائر«  و  »الوجوه  و  المتشابه«  و  »المحکم  القرآن«،  »مشکل  الاحکام«،  »آیات  تفسیر  نظیر  قرآن،  تفسیر  علوم 
 733 )متوفای  جماعه  بن  الدین  بدر  اثر  المثانی«  من  المتشابه  فی  المعانی  کشف   « مانند  کتابهایی  از  همچنین  بردم. 
سیوطی  اثر  القرآن«  علوم  فی  »الاتقان  و  هجری(   794 )متوفای  زرکشی  اثر  القرآن«  علوم  فی  »البرهان  هجری(، 
نحو،  مانند  زبانی  علوم  فهم  به  منوط  قرآن،  اسرار  فهم  که  است  توضیح  به  نیاز  کردم.  استفاده  هجری(  )متوفای 911 
صرف و بلاغت است تا دلالتها و معانی الفاظ و جایگاه آنها در جمله تبیین شود. یکی از علماء گفته است: »دانستن 
و  خداوند  کلام  از  او  رسول  و  خداوند  مراد  فهمیدن  در  شده ایم-  واقع  خدا  خطاب  مورد  آن  با  عربی،-که  زبان 
که  بوده  بدین سبب  بدعت آفرینان  یاری می رساند؛ ‌چه، عمده ی گمراهی  ما  به  واژگان  و  الفاظ  معانی  همچنین درک 
نبود.«  گونه  این  واقع  در  آنکه  حال  می کردند،  حمل  خودشان  ادعای  مورد  چیزهای  بر  را  رسولش  و  خداوند   کلام 
برتری و تقدم قرآن را تنها کسی در می‌یابد که با کلام عرب، زبان عربی و نیز علم بیان آشنایی داشته باشد و با تأمل و 
تدبر در این کتاب معجزه آسا بنگرد و شگفتی های خارق العاده آن را کشف کند. همچنین کسی برتری و امتیاز قرآن را 



درک می کند که از نگاهی بابصیرت و ذوقی باریک بین برخوردار باشد. این گونه نیست که هر کسی که به نحو، زبان، فقه 
و تفسیر اشتغال ورزد اهل ذوق باشد، زیرا ذوق در اصل نوعی ملک ه فطری است؛ اما اکتساب آن با اندیشیدن و تأمل، 
تحمل سختی و رنج در کشف لطایف و روشن ساختن اسرار ، کثرت مطالعه و مراجعه، تبحّر در دانش اعراب و شناخت 

جایگاه جمله ها و واژگان و با قریحه ای وقاد که با اسالیب نظم و نثر آشنایی دارد ممکن است. 

و  مطالعه  تدریس،  سالها  تجربه  محصول  بلکه  است،  خودم  فکر  محصول  فقط  کتاب  این  تألیف  که  کنم  نمی  ادعا 
سخنرانی و همچنین حشر و نشر داشتن با علوم زبان، تفسیر، بیان و معانی و نیز اطلاع از کتب پیشینیانی است که در 
این دانش قلم فرسایی کرده اند و نیز محصول تدبر در اقوال آنان و جمع میان گفته هایشان و انتخاب درست ترین دیدگاه 
است. خداوند تبارک و تعالی را سپاس می گویم که مرا در این راه توفیق ارزانی داشت و خدمتگزار کتاب عزیز خود قرار 

داد. اوست بهترين حامی و بهترين ياريگر.





          مقدمه مترجمان:
سلسله رسالت که به خاتم الرسل )ص( رسید، سنت الهی بر این بود که همچون پیامبران پیشین نشانه و معجزه ای را قرین رسالت آخرین 
نماید. حکمت ربانی کلام جاودانه قرآن را بر آخرین پیام آور خویش فرو فرستاد. زیرا خداوند می دانست ابنای بشر پس از خاتم پیامبران ابواب 
علوم را فتح می نمایند و دیگر عقل بشری به معجزه ای که در انحصار یک زمان و یک مکان باشد اقناع نخواهد شد. قرآن کتابی با ویژگی های 
منحصر به فرد است. قرآن کتابی است که برای هر مخاطب خاص خود پیام مخصوصی دارد. می توان اینگونه بیان نمود که به تعداد اذهان و 
نگرش های مختلف رهپویان، قرآن وجود دارد. انسان ها در یک سطح نیستند و برداشت آنها از واژگان و مفاهیم در یک سطح نیست. قرآن به هر 
کسی به فراخور درک و توان آن شخص پیامی منتقل می نماید. از طرفی واژگان قرآن در بستری از بلاغی هستند که بنابررشد فکری بشر زایایی 
معنایی و نگرشی دارند. این درست است که قرآن برای همگان تحفه ای دارد، عده ای از موسیقی گنجانده شده در آن محظوظ می شوند ، عده 
ای از ترجمه تحت اللفظی قرآن بهره ورند، عده ای با قرائت آن روحشان را نشاطی می بخشند ، عده ای وعده و وعیدهایش را زمزمه می کنند، 
گروهی پند می گیرند و گروهی قصص امت های پیشینیان را در آن می جویند اما این اثربرای مخاطبینی مناسب است که ذهن کنکاش گرشان 
از ظاهر الفاظ به باطن واژگان نقب زنند و بدین گونه بخواهند صید معنا نمایند. گروهی که بتوانند اعجاز واژگان و کلمات قرآن را دریابند. امید 

است ترجمه این اثر دستگیر علاقمندان و مشتاقان قرآن کریم شود و چشمه زاینده ای در زمینه رونمایی از ابعاد و اعجاز مختلف قرآن گردد. 

ست حرف قرآن را بدان که ظاهر�یست                                                                                                                                                                    زیر ظاهر باطنی بس قاهر�ی
طن سوم                                                                                                                                                                                                             که درو گردد خردها جمله گم  زیر آن باطن یکی �ب

                                                                         ) مولانا،دفتر سوم(

                                                                                                          دکتر محمد مهدی طاهری- مصطفی ابراهیمیان





 علت جمع آمدن »سماوات« و مفرد آمدن »أرض« 
چرا سماوات )آسمانها( به صورت جمع و أرض )زمین( به صورت مفرد آمده است؟1 در حالی که خداوند فرموده است:  
﴾2 یعنی این که »سماوات« )هفت آسمان( و »أرض« نیز به همین تعداد است یا احتمال دارد همین  ﴿و مِ الأرض مثلهنَّ
تعداد باشد. آمدن »سماوات« به شکل جمع و »أرض« به شکل مفرد به این دلیل است که واژه »أرض: زمین« به معنای 
»تحت: پایین، زیر« معنایی وصفی دارد و از همین رو با این مکان محسوس توصیف شده است؛ در نتیجه جمع آوردنش 
بی معنا است؛ همچنین دو واژه »فوق« و »تحت« نیز هیچ گاه جمع بسته نمی شود؛ اما مقصود از واژه »سماوات« خود 
آن است بدون معنای وصفیت؛ از این رو به شکل مونث جمع بسته شده و تعداد آن کم و اندک است. خداوند همراه 
﴾. دلیل دیگر اینکه »أرض«  واژه »أرض« لفظی آورده که بر تعدّد دلالت دارد و فرموده است: ﴿و مِ الأرض مثلهنَّ
در مقایسه با »سماوات« و پهناوری آن کوچک و کم است هر چند که تعدّد داشته باشد. همچنین زمین دار دنیا است و 
خداوند تبارک و تعالی وقتی از دنیا سخن به میان آورده،از شأن و منزلت آن کاسته است؛ از این رو اگر از واژه »سماء« 
معنای علو اراده شود، قبل از واژه »أرض« به صورت مفرد می‌آید. از سویی دیگر »سماء« از دسترس ما دور است و ما 
حالت و وضع آن را، بر خلاف »أرض« ندیده‌ایم؛ پس اطمینان از حالت آن حقیقتی قابل رؤیت است؛ بنابراین زیباست 

که »أرض« به صورت مفرد و »سماء« به شکل جمع و مفرد بیاید. 

1. نگاه کنید به کتاب البرهان زرکشی:‌4/6 و الخاطریات اثر ابن جنی: 40
2. و همانند آنها هفت زمین آفرید. 



16  ~   اسرار نظم در قرآن کریم )آیه‌ها و نشانه‌ها(

  کاربرد دو واژه »ریح« و »ریاح« در قرآن: کلمه »ریح« در کجا مفرد و در کجا جمع آمده است؟
این لفظ قرآنی گاهی مفرد و گاهی به صورت جمع می‌آید، اما آیا این امر تأثیری در نظم شگرف قرآنی دارد؟ من آیاتی 
را که واژه »ریح« در آنها به کار رفته است، بررسی کرده و دیدم که این واژه آنجا که در سیاق رحمت ذکر شده، به شکل 

جمع آمده است. مثلا به این آیات بنگرید که خداوند متعال می‌فرماید:
رُ سَحَبً﴾1 ثِ�ي يَاحَ فَُ ي يُرْسِلُ الِرّ ِ

َّ
ُ ال 1 . ﴿الَلّ

اقِحَ ﴾2 يَاحَ لََ ا الِرّ رْسَلَْ
َ

2 . ﴿ وَأ
اتٍ ﴾3 َ شَِّ يَاحَ مُ�ب ن يُرْسِلَ الِرّ

َ
3 . ﴿ أ

ولی این واژه در هر جا که در سیاق عذاب ذکر شده، به شکل مفرد آمده است:
حسَاتٍ ﴾4 امٍ �نَ يَّ

َ
ا فِ أ صًَ مْ رِيحً صَْ يِْ ا عََ رْسَلَْ

َ
1. ﴿فَأ

يحَ العَْقِيَم ﴾5 مُ الرِّ يِْ ا عََ رْسَلَْ
َ

2. ﴿وَفِ عَدٍ إِذْ أ

حاً﴾  علها ر�ی ج� علها ریاحًا ولا �ت از این رو رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هرگاه باد می‌وزید می‌فرمود: ﴿اللهُمَّ ا�ج
بار خدایا آن را ریاح قرار بده نه ریح )یعنی آن را به صورت بادها )یعنی مفید( قرار بده و نه به صورت یک باد زیانبار(.6

علت این امر آن است که بادهای رحمت از جهات مختلف می‌وزند و فوائد خاص خود را دارند و چنانچه بادی 
بوزد، در جهت مقابل آن بادی دیگر می‌وزد که شدت و تندی آن را درهم می‌شکند و از برخورد همه آنها، بادی لطیف 
پدید می‌آید که برای حیوانات و گیاهان سودمند است. اما به هنگام عذاب، باد تنها از یک سو می‌وزد و در مقابل آن باد 
دیگری وجود ندارد که جلوی آن را بگیرد؛ از این رو خداوند متعال این باد را عقیم خوانده است. این قاعده در قرآن کریم 

حِْ حَتَّ إِذا  رِّ وَ الَْ َ ْ فِ الْ�ب ُ
رُک ِّ ي يُسَ�ي

َّ
قیاسی است، مگر در موارد اندکی مانند این سخن باری تعالی که فرموده است: ﴿ هَُ ال

بَةٍ وَ فَرِحُوا بِا جاءَتْا ريحٌ عاصِفٌ﴾7.  مْ بِريحٍ طَيِّ لِْ وَ جَرَيْنَ بِِ ُ تُْْ فِ الْ�ف
ُ

ک
خداوند لفظ باد رحمت )ریح الرحمة( را به دو منظور به شکل مفرد آورده است:

1. قصد لفظی: که برای تقابل )مقابله( است، یعنی خداوند متعال باد مقابل آن را - )ریح عاصف: باد عذاب( که مفرد 

1 . خداست كه بادها را م‏ىفرستد تا ابرهاىي را برانگيزند. 
2 . و بادها را بارداركننده فرستاديم. 
3 . بادهاى بشارت‏آور را م‏ىفرستد. 

4 . پس بر آنان تندبادى توفنده در روزهاىي شوم فرستاديم. 
5 . در ماجراى عاد نيز چون بر سر آنها آن باد مهلك را فرستاديم. 

6 . كلمهى‏ »ریح« در مورد بادهاى تند و مضرّ و كلمهى‏ »ریاح« دربارهى‏ بادهاى مفید به كار م‏ىرود. 
7 . تا آنگاه که در کشتیها استقرار یابید و کشتیها به کمک بادی ملایم سرنشینان را به حرکت درآورند و آنان بدان شادمان گردند، ناگاه تند بادی 

بر کشتیها بوزد. 



اسرار نظم در قرآن کریم )آیه‌ها و نشانه‌ها(   ~   17

آمده- ذکر کرده است. 

2. قصد معنوی : به این معنا که رحمت کامل تنها با واحد )یکی( بودن باد حاصل می‌شود نه با مختلف بودن آن؛‌ و 
کشتی تنها با یک باد که از یک سو می وزد، حرکت می‌کند‌ اما اگر بادها از جهات مختلف بر آن بوزند، با همدیگر برخورد 
می‌کنند و باعث غرق و از بین رفتن آن می‌شوند. آنچه در این جا مورد نظر است یک نوع باد )ریح واحدة( است و از این 

رو خداوند این باد را در آیه مذکور، بادی موافق توصیف کرده تا توهّم توفندگی و زیانباری‌اش را بزداید.1

 علت جمع آمدن کلمه »ظلمات« و مفرد آمدن »نور«

چرا در قرآن کریم واژه‌ی »ظلمات« را به شکل جمع و »نور« را به شکل مفرد می بینید؟ خداوند فرموده است:        
 2﴾ وُرِ اتِ إِلَ النُّ لَُ ُّ هُم مَِ ال�ظ �جُ ﴿ يُخِْ

پاسخ: راههای باطل به صورت جمع و راه حق به شکل مفرد آمده است، زیرا راه حق یکی است؛ اما باطل راهها و 
واْ﴾3 زیرا که  ينَ آمَُ ِ

َّ
طرق متعددی دارد. همین دلیل خداوند واژه‌ی »ولی« را به شکل مفرد آورد و فرمود: ﴿ الّلُ وَلُِّ ال

اغُتُ﴾4.  اؤُهُُ الطَّ وْلَِ
َ

وا أ فَُ
َ
ينَ ك ِ

َّ
او تنها و یگانه است؛‌ اما »أولیاء کفر« به دلیل تعدد به شکل جمع آمده است: ﴿ وَال

 چرا »جنة« به شکل مفرد و جمع اما »نار« به شکل مفرد آمده است؟

کلمه »جنة« در قرآن کریم گاهی به صورت جمع و گاهی به صورت مفرد، و واژه »نار« تنها به شکل مفرد آمده است 
که این امر دو دلیل دارد:

1 . از آنجا که »جنة« انواع مختلفی دارد و نامی برای »دار الثواب« )بهشت( است، و شامل مراتب فراوانی مطابق با 
شایستگی شخص مؤمن می‌باشد، جمع یا مفرد آوردن آن نیکوست؛ اما »نار« چون ماده ای واحد است مانند »أرض« به 

اعتبار جنس به شکل مفرد آمده است. 

2 . چون »نار« )جهنم( محل عذاب و شکنجه، و »جنة« محل رحمت است، جمع آوردن رحمت و مفرد آوردن عذاب 
مناسب است؛ همچون جمع آوردن واژه »ریح« در زمان رحمت و مفرد آوردن آن به هنگام عذاب. همچنین از آن روی که 

1. البرهان، 4/9
2 . آنان را از تاريكيها به سوى روشناىي به در م‏ىبرد. 
3 . خدا سرپرست كساني است كه ايمان آورده باشند. 

4 . ول‏ى كسانى كه كفر ورزيده‏اند، سرورانشان همان عصيانگران‏ طاغوتند. 
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»نار« )جهنم( محل زندانی کردن و عذاب می‌باشد، رواست که برای زندانیان معذّب به صورت یک مکان باشد تا زیستن 
ایشان در محّل دردناکتر باشد، برخلاف »جنة« که دارای درجاتی است و هر شخص فرمانبرداری جنتی )بهشتی( خاص 

خودش دارد و بدین جهت جمع آوردن آن مناسب است.1 

ن« به شکل مفرد و »شمال« به شکل جمع آمده است؟  چرا واژه »یم�ی
ِ وَهُْ دَاخِرُونَ﴾2 ا لِّ ً مَآئِِ سُجَّ َّ نِ وَ وَالْ�ش مِ�ي  ظِلَالُُ عَنِ الَْ

ُ
أ َّ فَ�ي ءٍ يَ�تَ وَ لَْ يَرَوْاْ إِلَ مَا خََقَ الّلُ مِ شَْ

َ
خداوند متعال می فرماید: ﴿ أ

از آنجا که »یمین«، سمت و سوی خیر و صلاح است و اهل آن نجات یافته هستند، به شکل مفرد آمده و »شمال« 
چون سمت و جهت باطل است، به شکل جمع آورده شده است. ممکن است واژه‌ی »یمین« معنای جمع داشته باشد؛ زیرا 
که »ال« آن، جنس است؛ و عموم و کلیت، به جای جمع نشسته است. همچنین »یمین« به شکل »أیمن و أیمان« جمع 
بسته می‌شود که از اوزان چشم ها جمع قله برشمرده می شوند؛ اما »شمال« را بر وزن »شمائل« که جمع کثرت است، 
‌جمع می‌بندند؛ پس »ال« موجود در یمین، به قصد تکثیر آمده و با آوردن آن دیگر نیازی به جمع بستن »یمین« نیست. 3 

 »فراء«4 گفته است: »یمین به صورت مفرد آمده و شمال به صورت شمائل جمع بسته شده و همه‌ی اینها در زبان 
عربی جایز است.«

شاید علت مفرد آوردن »یمین« و جمع بستن »شمال« این باشد که واژه‌ی »شیء« در همین آیه به شکل مفرد آمده و در 
عین حال معنای عموم یعنی »کل شیء« )همه چیز( را رسانده است؛ از این رو خداوند متعال فرموده است: »یتفیأ ظلاله« و 
واژه »ظلال« را به شکل جمع آورده است. باید توجه داشت که انسان تنها در سایه‌ی یک چیز نمی نشیند بلکه در سایه‌ی اشیاء 
متعدد و گوناگون قرار می گیرد؛ از این رو برای اینکه واژه »شیء« با معنای مفرد تناسب داشته باشد، واژه »یمین« به شکل 

مفرد آمده است. »الشمائل« هم به این دلیل جمع آمده که معنای جمع یعنی »کل شیء« مناسبت داشته باشد. 

صار«  علت مفرد آمدن »سمع« و جمع آمدن »أ�ب
خداوند تبارک و تعالی می فرماید:

1. البرهان، 4/14. الکشاف اثر زمخشری، 1/ 257
2. آيا به چيزهاىي كه خدا آفريده است ننگريسته‏اند كه چگونه سايه‏هايشان از راست و از جوانب چپ م‏ىگردند و براى خدا در حال فروتنى 

سر بر خاك م‏ىسايند. 
3. البرهان، 4/12، کشف المعانی، 227

4. معانی القرآن، 2/ 102
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فْئِدَةَ ﴾1 )نحل: 78(
َ
صَارَ وَالأ ْ �ب

َ
مْعَ وَالأ عَلَ لَكُُ السَّْ ﴿ وَ�جَ

صارَ﴾2 )یونس: 31( ْ �ب
َ ْ
مْعَ وَ ال ْ يَمْلُِ السَّ مَّ

َ
﴿ أ

﴾3 )بقره: 7( صَارِهِْ ْ �ب
َ

عِهِمْ وَعََ أ ﴿ خَتََ الّلُ عََ قُلُبِمْ وَعََ سَْ
چرا واژه »بصر« در قرآن هم به شکل جمع و هم مفرد آمده، اما واژه »سمع« به شکل جمع نیامده است؟4

پاسخ: وجوه مختلفی برای تبیین این امر وجود دارد که عبارتند از:

1. برخلاف واژه »بصر« که به عنوان یکی از اعضاء معروف بدن است و هرگاه مصدر آن را اراده کنید، می‌گویید: 
»أبصرت إبصاراً«، در واژه »سمع« مفهوم مصدریت غلبه پیدا کرده و در نتیجه به شکل مفرد آمده است؛ 

رو،  این  از  نُونَ﴾5  ُّ ال�ظ  ِ بِللَّ ونَ  نُّ ُ �ظ َ ﴿وَ�ت مانند:  باشد؛  متعدد  که  می‌آید‌  جمع  و  مثنی  شکل  به  زمانی  تنها  مصدر 
است:  فرموده  و  برده  کار  به  جمع  شکل  به  شنیداری  عضو  و  شنوایی  حس  برای  را  »سمع«  واژه  متعال   خداوند 

م﴾6.  صْابِعَهُمْ فِ آذَانِِ
َ

﴿ يَجْعَلُنَ أ
2. خداوند واژه‌ی »سمع« را به شکل مفرد آورده است؛ زیرا که بر وزن »فَعْلْ« و عین الفعل آن ساکن و حرف صحیح 
است و این وزن غالباً بر بر وزن »افعال« جمع بسته نمی شود و جمع مکسر نیز ندارد؛ پس برای دلالت اسم جنس بر 

جمع، به مفرد آوردن آن اکتفا شده است. 

3. آنچه به »سمع« تعلق دارد، صداها است که ماهیت واحدی دارند و آنچه به »بصر« متعلق است، رنگها است که 
ماهیت های مختلفی دارند. صداها هر چقدر متعدد باشند، تنها یکی از آنها را می‌توانید بشنوید؛ اما اگر اشیاء مقابل شما 

متعدد باشند، می‌توانید همه‌ی آنها را یکجا و به یکباره مشاهده کنید. 

4. نمی توان جلوی حس شنوایی )سمع( را گرفت اما جلوی حس بینایی )بصر( را می‌توان با بستن چشمها گرفت. 

5. »سمع« ابزاری است که کار آن بستگی به منبع صدایی دارد که به گوش می رسد. در صورتی که منبع صدا یافت 
نشود، ابزار شنوایی یا همان »سمع« از کار می‌افتد؛ اما »بصر« )بینایی( ابزاری است که از کار نمی افتد تا زمانی که انسان 
اشیاء را در برابر خود می‌بیند؛ چشم در حالت بیداری است، و همواره کار می‌کند. در گوش چیزی وجود ندارد که مانع 
شنیدن شود و شنیدن برای همه به یک صورت اتفاق می‌افتد؛ اما شیء مشاهده شدنی برای همه یکسان نیست؛ زیرا ما 
همگی به یک شیء نگاه نمی‌کنیم و هنگام نگاه کردن اشیاء مختلفی را می بینیم. همچنین خداوند »أفئدة« )دل ها( را به 

1. و براى شما گوش و چشم ها و دل ها قرار داد. 
2. یا کیست که حاکم بر گوش ها و دیدگان است؟

3. خداوند بر دل هاى آنان، و بر شنواىي ايشان مُهر نهاده و بر ديدگانشان. 
4. البرهان، 4/ 19، کشف المعانی، 89
5. و به خدا گمانهایی نابجا می بردید. 

6. سرانگشتان خود را در گوشهایشان نهند. 
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شکل جمع آورده، زیرا مختلف است. برخی از دل ها درک می‌کنند و برخی دیگر درک نمی‌کنند. تنها جایی که واژه »بصر« 
ولـئِكَ 

ُ
ؤَادَ كُُّ أ ُ صََ وَالْ�ف مْعَ وَالْ�بَ در قرآن کریم به صورت مفرد آمده در این کلام خداوند متعال است که می‌فرماید: ﴿إِنَّ السَّ

﴾1 زیرا خداوند درباره مسئولیت و مورد بازخواست شدن )انسان( سخن می گوید؛ یعنی زمانی که انسان  هُ مَسْؤُولاً كَنَ عَْ
به خاطر کارهای گوش و چشم بازخواست می‌شود؛ و از آنجا که بازخواست شدن هر انسانی شخصی است و کسی به 

جای کسی دیگر بازخواست نمی شود، در نتیجه مناسبت دارد که واژه‌ی »بصر« به شکل مفرد بیاید. 

جمع بستن یک واژه به شکل های گوناگون
 

گاهی یک کلمه به شکل‌‌های مختلف جمع بسته می‌شود؛ مانند جمع بستن »سنبلة« به صورت »سنبلات و سنابل« 
در آیات زیر:

﴾3 )یوسف: 43( ضٍْ بُلَاتٍ �خُ عَ سُ�ن ﴿وَسَ�بْ ﴾2 )بقره:261( 	 ابَِ عَ سَ�نَ تَتْ سَ�بْ َ �ن�ب
َ

﴿أ

در سوره بقره برای نشان دادن انباشتگی، واژه »سنابل« آمده که با وزن جمع کثرت همخوانی دارد. در آیه سوره 
یوسف، واژه »سنبلات« که جمع قله است به کار رفته تا لفظ با معنا تناسب و هماهنگی داشته باشد. از نظر دانشمندان 
4 »قُروء« 

لغت صیغه های جمع به جای یکدیگر به کار می روند؛ چنانکه در سخن باری تعالی آمده است:﴿ثَلاثَهَ قُرُوءٍ﴾
جمع »قرء« )به ضم و فتح قاف( به معنای حیض است. 

تمییز )قروء( در این آیه به صورت جمع کثرت و بر وزن )فعُُول( آمده است نه به صورت جمع قله یعنی به شکل 
»أقراء« بر وزن افعال. در این آیه، طبق قاعدة »ثلاثة« می‌بایست به »أقراء« یا »اقُرءُ« بر وزن »أفعُل« که هر دو جمع قله 
هستند اضافه می‌شد، زیرا تمییز اعداد سه تا ده جمع قله است؛ اما عرب زبانان در آن بسط و تعمیم می‌دهند و هر یک از 
این دو جمع را به جای دیگری به کار می‌برند. شاید هم در آن زمان، واژه »قروء« از واژه »أقراء« پرکاربردتر بوده و قرآن 
کریم آن را ترجیح داده است. همچنین راز لطیف نهفته‌ی دیگر در این آیه این است که همه‌ی زنان اعم از شوهر مرده و 
مطلقه سه پاکی را انتظار می‌کشند، اما در اینجا چون لفظ »تربَّص« )انتظار کشیدن( به گروه زنان مطلقه، که تعدادشان زیاد 

می‌باشد، نسبت داده شده است، لفظ »قروء«که بر کثرت دلالت دارد، به کار رفته است. 5 

از سوی دیگر آوردن جمع کثرت »قروء« در اینجا ترجیح داده شده، زیرا »قروء« جمع »قَرء« بر وزن »فَعل« است 
و ساختن جمع قله از وزن »فَعلِ« صحیح العین بر وزن افعال شاذ و خلاف قاعده است؛ از این رو »قَرء« بر وزن »قروء« 

جمع بسته شده است. همچنین شاید در این آیه حذفی رخ داده باشد که تقدیر آن ﴿ثَلاثَهَ قُرُوءٍ من قروء ﴾ است. 

1. زيرا گوش و چشم و قلب، همه مورد پرسش واقع خواهند شد. 
2 . كه هفت خوشه بروياند. 

3 . و هفت‏خوشه سبز
4 . سه پاىك

5 . نگاه کن به البرهان، 4/22، و الکشاف، 1/366، 1/393
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در اینجا پرسشی ظریف به ذهن خطور می‌کند و آن اینکه چرا خداوند فعل »یتربصن« را به کار برده و از افعال 
دیگری نظیر »یمکثن« یا »ینتظرن« که هر دو معنای انتظار می دهند استفاده نکرده است؟ همچنین چرا در این آیه واژه‌ی 
آیه ای دیگر »تربص أربعة أشهر« را آورده و واژه  برده، در حالی که در  کار  به  »یتربصن«  فعل  با  را  »بأنفسهن« 
»النفس« را به همراه آن ذکر نکرده است؟ زیرا انتخاب واژه »تربص« که به معنای انتظار است، برای یک امر اعم از خوب 
یا بد، بر شور و اشتیاق دلالت می کند و زنان پس از طلاق، زندگی تازه‌ی دیگری را انتظار می‌کشند و پس از پایان عده 
است که زن به خود و دیگران ثابت می کند که توان شروع یک زندگی مجدد را دارد که این امر با آوردن تصویر »تربص« 
همخوانی و هماهنگی دارد. همچنین در آوردن واژه »انفس« نوعی ترغیب زنان به انتظار و خویشتن‌داری نهفته است، 
زیرا که نفس زنان شیفته‌ی مردان است؛ پس خداوند آنها را فرمان داده که نفس خویش را سرکوب کنند و بر بلندپروازی 

آن غلبه کرده و به خویشتن‌داری و انتظار وادارش سازند.1

 آوردن دو واژه و ارجاع ضمیر به یکی از آنها 
 غالباً ضمیر به واژه دوم به دلیل نزدیک بودن آن ارجاع داده می‌شود؛ چنانکه در سخن باری تعالی آمده است: 
و  نزدیکی  دلیل  به  آیه  این  در  متعال  خداوند  که  نَ﴾2  عِ�ي اَ�شِ

ْ
ال عََ  إِلَاّ  رَةٌ  لَكَبِ�ي ا  َ وَإِنَّ لَاةِ  وَالصَّ رِ  ْ �ب بِلصَّ عِيُنواْ  ﴿وَاسْ�تَ

جایگاه رفیع »صلاة« ضمیر را به آن عودت داده است. 

ازِلَ﴾3 که در اصل »قدّرهما«  رَهُ مََ مَرَ نُرًا وَقََّ َ مْسَ ضِيَاء وَالْ�ق َّ عَلَ ال�ش ي �جَ ِ
َّ

همچنین خداوند یزدان می فرماید: ﴿هَُ ال
است و خداوند ضمیر را به »قمر« عودت داده است؛ زیرا قمر نزدیکتر است و همچنین به وسیله‌ی آن، ماهها و حساب 

را می‌فهمیم. 

نْ يُرْضُهُ﴾4 یعنی »یرضوهما« آن دو را خشنود سازند. ضمیر در 
َ

حَقُّ أ
َ

ُ وَ رَسُولُُ أ در جایی دیگر آمده است: ﴿وَ الَلّ
این آیه به رسول اختصاص یافته، زیرا اوست که بندگان را به سوی خداوند فرا می‌خواند و آنها را مورد خطاب قرار 
می‌دهد. همچنین نه تنها فرق و تفاوتی میان خشنودی خداوند و خشنودی رسول او نیست؛ بلکه خشنودی رسول خدا در 
ذیل خشنودی پرودگار او قرار می گیرد و به نوعی رضایت و خشنودی هر دوی آنها یکی است؛‌ چنانکه خداوند فرموده 

6.﴾5 طَاعَ الّلَ
َ

دْ أ سُولَ فََ است: ﴿مَْ يُطِعِ الَرّ

وًا  وْ لَْ
َ

ارَةً أ َ ج� ِ
وْا �ت

َ
تنها جایی که ضمیر در قرآن به کلمه نخست عودت داده شده این سخن پروردگار است: ﴿وَإِذَا رَأ

1 . الکشاف، 365، ظلال القرآن، 451
2 . از شيكباىي و نماز يارى جوييد. و به راستى اين كار گران است، مگر بر فروتنان. 

3 . اوست كسى كه خورشيد را روشناىي بخشيد و ماه را تابان كرد، و براى آن منزلهاىي معين كرد. 
4 . سزاوارتر است که خدا و فرستادهی او را خشنود سازند. 

5 . هر كس از پيامبر فرمان برََد، در حقيقت، خدا را فرمان برده. 
6 . تفسیر ابی سعود، 5/ 154
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ا﴾1 که اصل »إلیهما« است. طبق قاعده ضمیر باید به نزدیکترین واژه‌ی مذکور بازگردد که در این آیه کلمه  وا إِلَيَْ ُّ ض� َ ان�ف
»لهو« است؛ اما ضمیر عائد در این آیه به واژه‌ی »تجارة« اختصاص داده شده است؛ زیرا تجارت سبب رویگردانی مردم 
از پیامبر به هنگام خواندن خطبه جمعه بود. همچنین تجارت باعث غافل کردن قلوب بندگان از طاعت پروردگار می‌شود 
و شمار کسانی که به تجارت مشغول هستند، بیشتر از کسانی است که به لهو و لعب می‌پردازند؛ زیرا تجارت سودمندتر 

از لهو می‌باشد.2 
ا﴾3 فِقُنََ ةَ وَلَا يُ�ن َّ ض� ِ هََ وَالْ�ف ونَ الَذّ ُ ز� ِ

ينَ يَكْ�ن ِ
َّ

و از آن جمله است این کلام خداوند متعال: ﴿وَال

چرا خداوند فرموده: »ینفقونها« در حالی که طلا و نقره دو شیء هستند؟ زیرا خداوند معنای این دو شیء، که 
هر کدام دربردارنده‌ی مقدار زیادی دینار و درهم است، را در نظر گرفته نه لفظشان را. آیه‌ی مذکور شبیه به این 
تَلُا﴾4. همچنین عده ای گفته اند که ضمیر در آیه‌ی فوق به گنجینه های  نَ اقَْ �ي ؤْمِِ ُ ْ

انِ مَِ ال �تَ َ �ف ِ
آیه است: ﴿وَإِنْ طَا�ئ

قاعده عودت ضمیر،  در  کریم،‌  قرآن  در  داده‌اند.  اموال عودت  به  را  آن  برخی  و  داده شده  نقره عودت  و  طلا 
ما﴾5 که در این آیه شخص  نسَِيا حُوتَُ زیبایی و اسرار بیشماری نهفته است. در سخن باری تعالی آمده است: ﴿�

فراموشکار )ناسی( »یوشع« خدمتکار حضرت موسی )ع(، است، چرا که خداوند از زبان یوشع می‌فرماید: ﴿فإنِّ 
اءنَ﴾7 یعنی موسی )ع( ماهی را از یاد نبرده بود اما یوشع آن  ا غََ نسیتُ الحوت﴾6 و از زبان موسی فرموده: ﴿آ�تِ�نَ �
را فراموش کرده بود با این وجود »نسیان« به هر دوی آنها نسبت داده شده است. »نسیان« به معنای ترک و رها 
کردن است. در حقیقت حضرت موسی )ع( پیگیری و پرس وجو درباره‌ی ماهی را رها کرده و خدمتکارش نیز 
آن را فراموش کرده بود؛ و خداوند درباره‌ی آنها فرموده است: »نسیا« یعنی نسیان و فراموشی را به هر دو نسبت 
مَ﴾9 ضمیر عائد به صورت مثنی آمده در حالی  وْلَ بِِ

َ
رًا فَلّلُ أ �ي وْ فََ

َ
ا أ داده است8. همچنین در آیه‌ی ﴿إِن يَكُنْ غَنًِّ

که به مفرد برمی گردد. ضمیر در واژه‌ی )أولی بهما( به شکل مثنی آمده حال آنکه در اصل می‌بایست به شکل 
ن﴾  ن النوع�ی مَ﴾ به معنای ﴿إن یکن أحد هذ�ی وْلَ بِِ

َ
رًا فَلّلُ أ �ي وْ فََ

َ
ا أ مفرد می‌آمد؛ زیرا این کلام خداوند ﴿إِن يَكُنْ غَنًِّ

)اگر یکی از این دو نوع بود( است؛ اما ضمیر به معنا و دلالت کلام »إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقَيرًا« عودت داده شده نه 
به »أحد« مذکور در جمله‌ی فوق؛ گویی خداوند فرموده است: »فألله أولی بجنس الغنی و الفقیر« یعنی رضایت 
فقیران است.10 همچنین از جمله مواردی که در  از رضایت ثروتمندان و  بهتر  و خشنودی خداوند شایسته تر و 

1 . و چون داد و ستد یا سرگرمی ببینند، به سوی آن روی آور می شوند. 
2 . البرهان، 31/4

3 . و كسانى كه زر و سيم را گنجينه مك‏ىنند و آن را در راه خدا هزينه نمك‏ىنند. 
4 . و اگر دو طايفه از مؤمنان با هم بجنگند. 

5 . ماهى خودشان را فراموش كردند
6 . من ماهی را فراموش کردم. 

7 . غذايمان را بياور. 
8. کشف المعانی، ۲۴۱، البرهان، ۴/۳

9. اگر ىكي از دو طرفِ دعوا توانگر يا نيازمند باشد، باز خدا به آن دو از شما سزاوارتر است. 
10. الکشاف، ۵۷۰/۱
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ا  اهَا وَابْنََ عَلَْ قرآن به شکل مفرد آمده است اما ظاهر امر، تثنیه را می‌رساند، این سخن باری‌تعالی است: ﴿وَ�جَ
نَ﴾1 خداوند فرموده: »آیة« اما ظاهر سبک و سیاق آیه نشان می‌دهد که باید به صورت مثنی یعنی »آیتین«  �ي ِ

َ
ال آيَةً لِلَْ

می‌آمد؛ علت مفرد آمدن »آیة« این است که شأن آن دو یکسان است. اگر خداوند متعال کلمه‌ی »آیتین« را به کار برده 
بود، باز هم جمله درست بود؛ زیرا مریم بدون داشتن همسر، فرزندی به دنیا آورده و عیسی )ع( نیز در گهواره سخن گفته 
بود؛ یعنی هر دو برای مردمان آیه و نشانه بودند. شاید هم راز مفرد آمدن واژه )آیةً( در این کلام پروردگار این باشد که 
تولد عیسی)ع(، بدون وجود پدر و سخن گفتن وی در گهواره، تنها معجزه‌ای ویژه‌ی اوست نه دیگران. از این رو عیسی 
)ع( با توجه به آنچه برای وی رخ داده، رواست که نشانه یا آیه ای باشد.  از آن جمله است این سخن باری‌تعالی که 
نَ﴾2 )شعراء: ۱۶( واژه‌ی »رسول« به صورت مفرد آمده، در حالی که  �ي ِ

َ
 إِنَّ رَسُولُ رَبِّ العَْال

َ
ول نَ فَُ ا فِرْعَْ َ �تِ�ي

ْ
فرموده: ﴿فَأ

ظاهر سیاق آیه تثنیه را می‌رساند، زیرا فرستادگان خدا به سوی فرعون، حضرت موسی و هارون علیهم السلام بودند. شاید 
دلیل مفرد آوردن لفظ »رسول«  این باشد که رسول،‌ اسم است برای ماهیت – خواه یکی خواه بیشتر- که در این صورت 
مفرد و تثنیه در آن یکسان است . همچنین به دلیل اینکه آن دو پیرو یک شریعت و با هم برادر بودند، گویی یک فرستاده‌ 
﴾4 تأمل کنید، چرا خداوند فرموده: ﴿منهما﴾ حال  رْجَنُ َ ْ

ؤْلُؤُ وَال مَ الُلّ ُ جُ مِْ هستند. 3 در این سخن باری‌تعالی ﴿يَخُْ
آنکه این دو )لؤلؤ و مرجان( تنها از آب شور بیرون می‌آید نه آب شیرین؟ زیرا وقتی این دو به هم می‌رسند و مانند یک 
شی می‌شوند؛ رواست گفته شود: ﴿یخرجان منهما﴾. همچنین از آن جمله است این سخن باری‌تعالی که فرموده است: 
يٍم﴾5 که مراد »إحدی القریتین« است. همچنین چرا خداوند متعال  ِ نِ عَ�ظ �يْ رْيَ�تَ َ رْآنُ عََ رَجٍُ مَِ الْ�ق ُ ا الْ�ق َ لَ هَٰ  نُزِّ

َ
ل ﴿وَقَلُا لَْ

كُْ﴾6 )انعام:130( ضمیر »منکم« را هم به جنّ و هم انس نسبت داده  تِكُْ رُسُلٌ مِّ
ْ

لَْ يَأ
َ

نِّ وَالِإنسِ أ ِ
ْ

در آیه‌ی ﴿يَا مَعْشََ ال
حال آنکه پیامبران تنها از میان انسان‌ها برانگیخته شده اند نه از میان جنیان؟ 

پاسخ: چون هنگامی که خداوند، ثقلین )انس و جن( را با هم مورد خطاب قرار داده، نسبت دادن ضمیر به هر دو 
درست است، هرچند رسول تنها از میان یکی از آن دو باشد.7

سَنَا﴾8 سپس فرمود: ﴿فتاب یعله﴾ که  ُ �ف �ن
َ

نَا أ ا ظَلَْ َّ�نَ و از آن جمله است این کلام خداوند متعال که فرموده: ﴿قَلَا رَ�ب
رحمت، توبه و پذیرش را به آدم نسبت داده است نه به حواء؛ زیرا حواء نیز دنباله‌رو آدم بود؛‌ همچنان که درباره‌ی نفرین 
شدن فرعون و پیروان وی از سوی موسی سخن گفته و فرموده است: ﴿أجیبت دعوتکما﴾ یعنی دعای هر دوی شما 
علیه فرعون و اتباع او پذیرفته شد، در حالی که دعاکننده، موسی علیه‌السلام بود؛ زیرا موسی دعا می‌کرد و هارون آمین 
می‌گفت، یا اینکه موسی و هارون هر دو با هم دعا می‌کردند و موسی بود که برای رساندن خواسته و دعایشان به نزد 

1. و او و پسرش را براى جهانيان آيتى قرار داديم. انبیاء/ ۹۱
2. پس به سوى فرعون برويد و بگوييد ما پيامبر پروردگار جهانیان هستیم. 

3. الفخر رازی، ۳: ۳۶۵
4. از هر دو دريا مرواريد و مرجان برآيد. 

5. چرا اين قرآن بر مردى بزرگ از آن‌ دو شهر فرود نيامده است؟
6. اى گروه جن و انس، آيا از ميان شما فرستادگانى براى شما نيامدند؟

7. فخر رازی، ۴: ۱۵۲
8. پروردگارا، ما بر خويشتن ستم كرديم. 
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پروردگار فرستاده شد؛ از این رو جواب خطاب به هر دوی آن‌ها نازل شد. 

 آوردن دو لفظ مختلف به یک معنا در دو آیه
ناً﴾1 و در آیة 160 سوره  ةَ عَْ تَا عَشَْ هُ ا�ثْ�نَ تْ مِْ جََ َ �ف چنانکه خداوند متعال در آیة 60 سورة بقره فرموده است: ﴿فَ�ن
جوشید(،  )آب  انفَجَر  یعنی  الماء«  »انبجس  می‌شود:  گفته  نًا﴾2  ةَ عَْ تَا عَشَْ هُ ا�ثْ�نَ سَتْ مِْ �جَ َ ﴿فَ�ن�ب می‌فرماید:  نیز  اعراف 
اما »انبجاس« بیشتر در مواردی استعمال می‌شود که آب از دهانه تنگ خارج شود، در حالی که انفجار )فوران کردن(، 
هم برای جای وسیع و هم تنگ کاربرد دارد. از این رو قرآن هر دو لفظ را در جایی که دهانه‌ی خروج آب تنگ باشد، 
آیه ی دو  در  اما  است؛  بلیغ‌تر  انفجار  کاربرد  و  »انفجار«،  سپس  و  رفته  کار  به  »انبجاس«  اول  که  است؛  برده  کار   به 

ونًا﴾4 که محل خروج آب وسیع است، خداوند متعال »فجّرنا« را به کار  رْضَ عُُ
َ ْ
رْنَ ال َّ �ج

َ ف رًا﴾3 و ﴿وَ � مَ نََ رْنَ خِلَلَُ َّ �ج
َ ف ﴿وَ�

برده و نگفته است: »بجسنا«.5 

خداوند متعال در سوره‌ی بقره لفظ »انفجار« را آورده، زیرا که جوشیدن چشمه ها پاسخی به درخواست کردن آب 
سقی موسی لقومه ﴾ بوده است؛ از این رو در آیه‌ی این سوره آنان را به خوردن  از سوی حضرت موسی )ع( ﴿ وإذا اس�ت
و آشامیدن فرمان داده است؛ اما در سوره‌ی اعراف واژه‌ی »انجباس« را به کار برده، زیرا جوشیدن چشمه ها در پاسخ به 
مُهُ﴾6 صورت گرفته است؛  سْقاهُ قَْ نا إِ‏لى مُو‏سى إِذِ اسْ�تَ وْحَْ

َ
درخواست بنی‌اسرائیل از موسی مبنی بر طلب کردن آب ﴿وَ أ

از این رو تنها به آنان »بنی اسرائیل« فرمان خوردن داده است. 

که   )6 )الکهف:  مً﴾7  عِْ نَّ  ُ َ
ل مِ  اهُ  مَْ وَعََّ عِدِنَ  مِْ  ةً  رَحَْ نَاهُ  ْ ﴿آ�تَ�ي باری‌تعالی:  سخن  این  است  جمله  آن  از  همچنین 

خداوند تعالی در خصوص رحمت ﴿من عندنا﴾ و در خصوص علم ﴿من لدنا﴾ را به کار برده است. آیا میان »لدن« و 
»عند« تفاوتی وجود دارد؟ تصور عامه مردم این است که »عند« به معنای »لدن« است، اما »لدن« وقتی به کار می‌رود 
که شخصی مالک چیزی باشد که نزد وی موجود است؛ به عنوان مثال گفته می‌شود: »المال لدن فلان«، یعنی مال اکنون 
نزد او موجود است؛ اما زمانی که بگویید: »المال عند فلان«، بدین معناست که آن شخص مالک آن مال است، چه آن 
مً﴾ یعنی از علم خاص  نَّ عِْ ُ َّ

اهُ مِ ل مَْ مال نزد او حاضر باشد چه نباشد؛ از این رو خداوند تعالی فرموده است: ﴿وَعََّ
خودمان که همان علم غیب است، به او دادیم. در نتیجه »عند« عامتر از »لدن«، و »لدن« خاصتر و بلیغتر از »عند« است. 
8 همچنین »لدن« بر ابتدا و آغاز دلالت دارد، چنانکه می‌گویید: »أقمت عنده من لدن طلوع الشمس إلی غروبها: از 

1. پس دوازده چشمه از آن جوشيدن گرفت. 
2. پس از آن، دوازده چشمه جوشید. 

3. و ميان آن دو باغ‏ نهرى روان كرده بوديم. 
4. و از زمين چشمه‏ها جوشانيديم. 

5. الدر المصون، ۲۳۷‌:۱، کشف المعانی، ۹۸، المفردات، ۳۷
6. و به موسی- وقتی قومش از او آب خواستند- وحی کردیم. 

7. از جانب خود به او رحمتى عطا كرده و از نزد خود بدو دانشى آموخته بوديم. 
8. نگاه کن به البرهان، ۴: ۲۹۰، المفردات، ۴۴۹
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زمان آغاز طلوع خورشید تا غروب آن نزد او اقامت کردم« و این‌گونه فرجام کار را توضیح می‌دهید. 
ودُ الّلِ فَلَا  رَبُهَا﴾1 و در جای دیگری فرموده است: ﴿تِلَْ حُُ ْ �ق ودُ الّلِ فَلَا �تَ همچنین خداوند متعال فرمود: ﴿تِلَْ حُُ

عْتَدُوهَا﴾2 در آیه‌ی نخست، سخن از روزه و در آیه‌ی دوم، سخن از خُلع و طلاق است.  �تَ
نزدیک  به  بهتر است حتی نسبت  از ممنوعاتی دلخواه و بسیار جذاب برحذر داشته که  در آیه‌ی نخست، خداوند 

اسٌ  َ سَآئِكُْ هُنَّ لِ ِ
ن فَثُ إِلَ � يَامِ الرَّ لََ الصِّ حَِّ لَكُْ لَْ

ُ
شدن بدان‌ها نیز هشدار داده شود. این ممنوعات در این آیه آمده است: ﴿أ

لُاْ 
ُ
تَبَ الّلُ لَكُْ وَك

َ
غُواْ مَا ك وهُنَّ وَا�بْ�تَ ا عَكُْ فَلآنَ بَشُِ َ يْكُْ وَعَ�ف ابَ عََ سَكُْ فََ ُ �ف �ن

َ
تانُنَ أ خ�ْ نتُْ �تَ

ُ
كُْ ك نَّ

َ
مَ الّلُ أ نَّ عَِ ُ اسٌ لَّ َ نتُْ لِ

َ
كُْ وَأ لَّ

نتُْ عَكِفُنَ فِ 
َ

وهُنَّ وَأ اشُِ َ لِ وَلَا �تُ�ب ْ َّ
يَامَ إِلَ ال واْ الصِّ تُِّ

َ
جِْ ثَُّ أ َ سْوَدِ مَِ الْ�ف

َ
طِ الأ َ�يْ

ْ
ضُ مَِ ال َ �بْ�ي

َ
طُ الأ َ�يْ

ْ
نَ لَكُُ ال بَ�يَّ بُاْ حَتَّ يَ�تَ وَاشَْ

3﴾ سَاجِِ َ ْ
ال

اما در آیه‌ی دوم زمینه‌ی انجام مکروهات و مخالفتها است و بیم آن می‌رود که از حد و مرزهای الهی پا فراتر نهاده 
شود؛ از این رو نسبت به زیر پا گذاشتن حد و مرزها هشدار داده شده است نه نزدیک شدن به آن.4

عِهِ﴾5 و نیز در آیه‌ی ۴۱سوره‌ی مائده فرموده:  فُنَ الْكَلَِ عَن مَوَا�ضِ ّ
خداوند متعال در سوره‌ی نساء می‌فرماید: ﴿يُحَِ

عِهِ﴾6 علت این امر چیست؟  عد موَا�ضِ فُنَ الْكَلَِ من �ب ّ
﴿ يُحَِ

از جایگاه  را  )کفّار( سخنان  آنان  که  استفاده شده،  مواضعه«  عبارت »عن  از  رو  این  از  نساء  در سوره‌ی  پاسخ: 
واقعی‌اش حذف و آنها را تغییر می‌دهند و سخنی دیگر را جایگزین می‌کنند و بدین وسیله کلمات را از جایگاهی که 

خداوند گذاشته برمی‌دارند. 

 اما اگر کلام، جایگاه شایسته‌ی خود را داشته باشد و کفار آن را تحریف سازند و از جایگاهی که خداوند در آن 
قرار داده، جابجا کنند و در نتیجه‌ی این جابجایی، جایگاه اصلی کلام تغییر کرده باشد، درباره‌ی آن گفته می‌شود: »مِن 
بعد مواضعه«. نمونه‌ی تحریف عن مواضعه )گذاشتن سخنی به جای سخنی دیگر( گذاشتن »حنطه« به جای »طحة« 
از سوی یهودیان به هنگام نزول تورات است که حرف »عن« با این امر تناسب داشته و در این جا به کار رفته است. 
همچنین شاید تحریف موجود در آیه‌ی نساء، تحریف نخست در زمان نزول تورات بوده و تحریف آیه‌ی مائده، در زمان 
رسول اکرم )ص( رخ داده است یعنی زمانی که معانی سخنان تورات را تغییر دادند؛ بنابراین کاربرد »عن« برای امور قریب 

و متأخر و »بعد« برای امور بعید و گذشته است.7

1. اين است‏حدود احكام الهى؛ پس زنهار به قصد گناه بدان نزدكي نشويد. 
2. اين است‏حدود احكام الهى؛ پس از آن تجاوز نكنيد. 

3. در شب‌های روزه، همخوابگی با زنانتان بر شما حلال گشته است. آنان براى شما لباسى هستند و شما براى آنان لباسى هستيد. خدا م‏ىدانست 
كه شما با خودتان ناراستى مك‏ىرديد، پس توبه‌ی شما را پذيرفت و از شما درگذشت. پس اكنون در شب‌های ماه رمضان م‏ىتوانيد با آنان 
همخوابگی كنيد و آنچه را خدا براى شما مقرر داشته طلب كنيد؛و بخوريد و بياشاميد تا رشته‌ی سپيد بامداد از رشته‌ی سياه شب‏ بر شما نمودار 

شود؛ سپس روزه را تا فرارسیدن شب به اتمام رسانيد؛و در حالى كه در مساجد معتكف هستيد، با زنان‏ درنياميزيد. 
4. الدر المصون، ۴۷۷/۱، کشف المعانی، ۱/۳
5. کلمات را از مواضع خود تحریف می‌کنند. 

6. كلمات را از جاهاى خود دگرگون مك‏ىنند. 
7. بنگر به کشاف، ۵۳۰/۱، کشف المعانی، ۱۴۶
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هْلَكْنَا﴾1 )انعام:6(
َ

ْ أ َ
لَْ يَرَوْاْ ك

َ
خداوند تعالی در جایی دیگر فرموده: ﴿أ

لَْ يَرَوْاْ ﴾2 )رعد: 46( ﴿أفَلَْ يَرَوْاْ ﴾3 )رعد: 9(
َ

و در جایی دیگر می فرماید: ﴿أ

همزه‌ی استفهام در آیه‌ی نخست بدون »فاء« و »واو«، و در آیه‌ی دوم به همراه »واو«، و در آیه‌ی سوم با »فاء« آمده 
است. حال باید پرسید که آیا تفاوتی از لحاظ معنایی میان این سه آیه وجود دارد؟ در صورتی که منظور از »رؤیة«، 
مشاهده کردن در زمان حال باشد، »أَوَلمَ« و »أفَلَم« به کار می‌رود، با این تفاوت که ارتباط و پیوستگی حرف »فاء« 
بیشتر از »واو« است؛ اما در صورتی که منظور از »رؤیة« استدلال و تعقل باشد، »ألمَ« بدون »واو و فاء« به کار می‌رود 
تا جمله مستأنفه باشد و استیناف صورت بگیرد؛ زیرا در سوره‌ی انعام، خداوند از هلاک شدن پیشینیان سخن گفته که 
این امری غایب، مربوط به گذشته و مشاهده نشدنی است، اما زمانی که »رؤیة« با مشاهده حاصل گردد، انکار در 

کلام ﴿أولم یروا﴾ با »واو« که بر شدت انکار دلالت دارد، صورت می‌گیرد؛ چنانکه در این آیه آمده است: ﴿اَوَ لَْ يَرَوْا 
ا﴾4 تْنَا فيَْ َ ْ اَ�نْ�ب َ

َرْضِ ك ْ
اِلَ ال

اضِباً﴾5 و در آیه‌ی ۴۸سوره‌ی قلم نیز فرموده است:  ونِ إِذْ ذَهََ مُغ� خداوند متعال در سوره‌ی انبیاء‌ فرمود: ﴿وَ ذَا الُنّ
وُتِ﴾6

ْ
 تَكُن كَصَاحِبِ ال

َ
﴿وَل

چرا در آیه‌ی نخست »ذا النون« یعنی صاحب ماهی )صاحب الحوت( - که مراد حضرت یونس علیه‌السلام است- به 
کار رفته و در آیه‌ی دوم اصل آن، -یعنی صاحب الحوت- آورده شده است، در حالی که معنای هر دو کلمه یکی است؟ 
در جواب می‌گویم: اضافه کردن به کلمه‌ی »ذی« بهتر از اضافه کردن به واژه‌ی »صاحب« است و لفظ »نون« به دلیل 
وجودش در حروف هجاء )نون و القلم( والاتر از لفظ »حوت« است؛ از این رو خداوند متعال در مقام مدح و ستایش 

فرموده است: ﴿و ذا الّون﴾. 

﴿و لا تکن کذی الّون﴾؛ زیرا  نفرمود:  و  وُتِ﴾ 
ْ

 تَكُن كَصَاحِبِ ال
َ

﴿ول فرمود:  بازداشتن  و  نهی  مقام  اما خداوند در 
حضرت یونس علیه‌ السلام خشمناک و غضبناک بیرون رفت و این حالت خشم و غضب با ﴿ذی النون﴾ همراه شده است 
و چنانچه خداوند متعال به حضرت محمد )ص( فرموده بود: ﴿و لا تَکُن کذی النون﴾ به این معنا بود که مانند یونس )ع( 

در آن هنگام که خشمناک بیرون رفت، نباش؛ در حالی که معنای آن این‌گونه نیست و خداوند آگاه‌تر است.7

﴾8 و در آیه ی۳۰سوره‌ی اعراف آمده  لالَُ َّ يْهِ الض� تْ عََ َّ ْ حَ�ق م مَّ ُ همچنین در آیه‌ی ۳۶سوره‌ی نحل آمده است: ﴿وَمِْ

1. آيا نديده‏اند كه پيش از آنان چه بسيار امت‌ها را هلاك كرديم. 
2. آیا ندیدند. 
3. آیا ندیدند. 

4. مگر در زمين ننگريسته‏اند كه چه قدر در آن رویانده‌ایم. 
5. و »ذو النون« را ياد كن‏ آنگاه‌که خشمگين رفت. 

6. و مانند همدم ماهى، يونس‏، مباش. 
7. نتائج الفکر سهیلی، البرهان، ۱۶۲/۱، ۶۳/۴

8. و از ايشان كسى است كه گمراهى بر او سزاوار است. 
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﴾1. چرا تاء تأنیث در آیه‌ی نخست، از فعل »حقت« حذف نشده، اما در  لَالَُ َّ مُ الض� يِْ ى وَفَرِيقًا حَقَّ عََ است: ﴿فَرِيقًا هََ
آیه دوم حذف شده و فعل »حَقّ« بدون تاء تأنیث آمده است؟ در پاسخ باید گفت: در آیه‌ی نخست، فاصله‌ی لفظی میان 
فعل و فاعل یعنی لفظ »علیه« اندک است، از این رو فعل »حقّت« با تاء تأنیث آمده؛ اما در آیه‌ی دوم، این فاصله‌ی 
لفظی یعنی لفظ »علیهم« بیشتر است و در نتیجه تاء تأنیث از فعل »حق« حذف شده است و هر چه فاصله ها بیشتر 
باشد، حذف »تاء« نیز نیکوتر است. همچنین آیه‌ی اول یعنی آیه‌ی سوره‌ی نحل، به »أمّة« که مؤنث است برمی گردد؛ 
﴾2 یعنی »من الامم أمة ضَلّت و حَقَّت علیها الضّلالة«  عثنا فی کُِّ أمة رسولاً د �بَ چنانکه خداوند متعال می‌فرماید: ﴿و ل�ق
ا ضلوا« )گروهی گمراه گشتند( است که  �ق )امتی گمراه شده و گمراهی بر آن واجب شده است( و معنی آیه‌ی دوم »فر�ی

واژه‌ی »فریق« مذکر است.3

﴾4. به چه  لََ قُْ
َ
کَ لِ اسِطٍ يَدِيَ إِلَْ ِ�ب نَ �ب

َ
 ما أ لَ‏  قْ�تُ نْ �بسََطْتَ إِلََّ يَدَکَ لَِ لَ�ئِ در سخن خداوند تبارک و تعالی آمده است: ﴿

دلیل شرط به شکل فعل »بسطت« و جزای شرط به صورت اسم فاعل »باسط« آمده است؟ پاسخ این است: زیرا فعل 
تنها حدوث معنای خود را از سوی فاعل می‌رساند، حال آن‌که اسم فاعل »باسط«، اتصاف و پیوستگی ذات فاعل را با 
فعل نشان می‌دهد، مانند »قام زید فهو قائم«: زید ایستاد پس او ایستاده است. پس عدول از فعل به اسم فاعل به این 
معناست که هابیل نخواسته که عمل قتل به او نسبت داده شود و از او سر زده باشد، بلکه قتل تنها از قابیل سر زده که این 
نکته از آوردن »بسطت« به صیغه‌ی فعل درک می‌شود. همچنین چرا خداوند در آیه‌ی نخست ﴿�بسطت إلی یدک﴾ و در 
آیه‌ی دوم ﴿باسط یدی إلیک﴾ فرموده و در آیه‌ی اول حرف »إلیّ« را بر »یدک« مقدم کرده است؟ زیرا شخص اول 
)یعنی قابیل( بر دست اندازی و تعدی به دیگری حریص است، از این رو »إلی« بر »ید« که ابزار تعرض و تعدی است، 
مقدم شده؛ اما از آنجا که شخص دوم نسبت به قتل و کشتن اشتیاقی ندارد و این کار را از خویش نفی نموده، ابراز تعدی 

»یدی« بر »إلیک« مقدم گشته است.5

عبُدون﴾6 )شعراء: 70(  ه و قومِه ما �تَ �ی همچنین در قرآن کریم سوره »شعراء« آمده است: ﴿إذ قالَ لأ�ب

عبُدونَ﴾7 )صافات: 85( ه و قومِه ماذا �تَ �ی و در سوره »صافات« آمده است: ﴿إذ قالَ لأ�ب

عبدون﴾ استفاده کرده که ابراهیم )ع( از حقیقت معبود آنها )بت پرستان(  خداوند در سوره‌ی شعراء‌ از این رو از ﴿ما �ت
سؤال کرده و در پاسخ به او گفته‌اند: بت‌ها را عبادت می‌کنیم. 

اما در آیه‌ی سوره‌ی »صافات«، استفهام به منظور توبیخ و سرزنش به کار رفته که این امر پس از شناخت معبود آنها 

1. و گروهى گمراهى بر آنان ثابت شده است. 
2. و در حقيقت، در ميان هر امتى فرستاده‏اى برانگيختيم. 

3. نتائج الفکر سهیلی، ۲۱۷۱، البرهان، ۳۶۹/۳
4. اگر دست خود را به سوی من دراز کنی تا مرا بکشی، من دستم را به سوی تو دراز نمی‌کنم تا تو را بکشم. 

5. الکشاف، ۶۰۷/۱
6. آنگاه كه به پدر خود و قومش گفت چه م‏ىپرستيد. 

7. هنگامیک‌ه به پدرش و قومش گفت: چه چيز را پرستش مي‏كنيد؟
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)بت پرستان( بوده است. بت پرستان در اینجا پاسخی نداده اند، زیرا فهمیده اند که هدف ابراهیم نکوهش و سرزنش آنها 
است. از این رو »ماذا« در استفهام بلیغ‌تر از »ما« است.1

خداوند متعال در جایی دیگر از قرآن کریم می‌فرماید:

َ تَاب حَکیم﴾2 )نور: 10( نَّ الَلّ
َ

تُهُ وَ أ کْمی وَ رَحَْ ِ عََ لُ الَلّ ْ ض� َ لَا �ف ﴿وَ لَْ

نَّ الَلّ رَؤُوفٌ رَحِیٌم﴾3 )نور: 20(
َ

تُهُ وَأ یْكُْ وَرَحَْ ِ عََ لُ الَلّ ْ ض� َ  �ف
َ

ل ﴿وَلَْ

چرا علی‌رغم یکسان بودن صدر و آغاز این دو آیه، پایان آن‌ها متفاوت است؟ 

پاسخ: زیرا پیش از آیه‌ی نخست، از زنا و تازیانه زدن سخن رفته و مناسبت دارد با توبه به پایان رسد تا هم )خداوند( 
به توبه تشویق کند و هم نشان دهد که توبه‌ از توبه‌کننده قبول می‌شود؛ همچنین مناسبت دارد که آیه، با عبارت )حکیم( به 
پایان رسد، زیرا حکمت او اقتضا می‌کند مجازاتی را که باعث بازداشتن از زنا می‌شود؛ اما در آیه‌ی دوم عبارت ﴿روءف 
رحیم﴾، پس از داستان اصحاب »افک« ذکر شده و در آن آمده که چنانچه مهربانی و رحمت خداوند نبود، خداوند متعال 

در مجازات آن‌ها به خاطر تهمت بزرگی که زدند، شتاب می‌کرد.4

سَعَ﴾5 )قصص: 20( ة �ی �ن صَی الَمد�ی  خداوند متعال می‌فرماید:﴿و جاءَ رَجٌل من أ�ق
سَعَ﴾6 )یس: 20( ة رَجٌل �ی �ن صَی الَمد�ی و در سوره »یس« می فرماید: ﴿و جاءَ من أ�ق

چرا در آیه‌ی سوره‌ی »قصص«، واژه‌ی »رجل« بر جار و مجرور »من أقصی« مقدم شده، اما در سوره‌ی »یس«، 
جار و مجرور بر »رجل« مقدم گشته است؟ 

پاسخ: زیرا در آیه‌ی سوره‌ی قصص، خداوند مردی ناشناس را توصیف نموده که از دورترین نقطه‌ی شهر آمده و 
حضرت موسی علیه‌السلام چیزی درباره‌ی او نمی‌داند، جز اینکه آن مرد از مکانی دوردست می‌آید تا او را از توطئه‌ 
و رایزنی کفار برای قتلش آگاه ‌سازد. قصد این مرد نصیحت کردن حضرت موسی )ع( بوده و از این رو در این آیه، واژه‌ی 
»رجل« مقدم گشته است؛ اما در آیه‌ی سوره یس، سخن در خصوص بدرفتاری ساکنان شهر با پیامبران و تکذیب آنان 
است، از این رو مناسبت دارد که در ابتدا، درباره‌ی ساکنان شهر و توبیخ و سرزنش آنان به دلیل ادامه دادن آنها به کفر، 
علیرغم دیدن آیات معجزه آسای خداوند، سخن گفته شود و از جمله‌ی دلایل توبیخ و سرزنش آن‌ها این است که مردی 
از نقطه‌ی دوردست شهر می‌آید و علی رغم این که معجزاتی را که آنها دیده اند ندیده است، ایمان می‌آورد و آنان همچنان 
کفر می‌ورزند. از آنجا که آن مرد از مکان دعوت پیامبر دور بوده، ذکر جای او بر خودش مقدم شده و آمدنش از دوردست 

1. کشف المعانی، ۲۸۰
2. و اگر فضل و رحمت‏خدا بر شما نبود و اينكه خدا توبه‏پذير سنجيدهك‏ار است، رسوا م‏ىشديد. 

3. و اگر فضل و رحمت‏خدا بر شما نبود و اينكه خدا رئوف و مهربان است، مجازات سختى در انتظارتان بود. 
4. کشف المعانی، ۲۷۱

5. و از دورافتاده‏ترين نقطه شهر، مردى دوان‌دوان آمد. 
6. و در این میان، مردی از دورترین جایِ شهر،دوان‌دوان آمد. 
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برای دفع اتهام از او مناسب تر است.1

 اجر و جزاء2
3 و در جای دیگر 

اجر، ثواب و پاداش عمل دنیوی یا اخروی است. خداوند تعالی می‌فرماید: ﴿اِنْ اَجْريَ إلّا عََ الله﴾
رٌ﴾.5 ْ جْرُ الآخِرَةِ خَ�ي

َ َ
ا﴾4 و سپس بار دیگر می فرماید: و ﴿وَل ناه أجره فی الد�ن�ی می فرماید: ﴿و آ�ت�ی

اجر درباره‌ی چیزی به کار می‌رود که نتیجه‌ی قرارداد و پیمان باشد و تنها در مورد سود به کار می‌رود نه زیان؛ مثل 
7﴾ جرُهُ عَل اللَّ

َ
م﴾6 ﴿فَأ این آیات: ﴿لهم أجرُهم عند ربِّ

اما جزاء هم در مورد نتیجه‌ی حاصل از قرارداد به کار می‌رود و هم درغیر قرارداد، و هم در مورد سود استعمال 
 .9﴾ ُ هَنَّ زاؤه �جَ ف�ج ةً وَ حَريراً﴾8 ﴿� رُوا جََّ َ می‌شود و هم زیان؛ چنانکه خداوند متعال می‌فرماید: ﴿وَ جَزاهُْ بِا صَ�ب

 سقی و أسقی و کاربرد آن‌ها
م شرابًا طهُراً﴾10آیه ی۲۱سوره‌ی انسان ُ اهم ربُّ َ ﴿. . . و س�ق

ناکم ماءً فُرَاتًا﴾11آیه ی۲۷سوره‌ی مرسلات �ی َ ﴿. . . و أس�ق
﴾12آیه‌ی۱۶سوره‌ی جن

ً
قَ نَاکم ماءً غََ �ی َ س�ق

َ
﴿. . . لأ

باید پرسید که آیا میان »سقی« بدون همزه و »أسقی« با همزه تفاوتی وجود دارد؟ 

در پاسخ باید گفت که »سقی« بدون همزه برای چیزی به کار می‌رود که در نوشاندن آن زحمت و مشقتی وجود 

1. البرهان، ۱۱۵/۱، ۳۸۴/۳
2. المفردات: ۱۱

3. پاداش من جز بر عهده‌ی خدا نيست. 
4. اجر وی را در دنیا بدو بخشیدیم. 

5. البته اجر آخرت بهتر است. 
6. اینانند كه نزد پروردگارشان پاداش خود را خواهند داشت. 

7. پاداش او بر عهده‌ی خداست. 
8. و به پاس آنکه صبر کردند، بهشت و پرنیان پاداششان داد. 

9. يكفرش دوزخ است. 
10. و پروردگارشان باده‏اى پاك به آنان م‏ىنوشاند. 

11. و به شما آبی گوارا نوشانیدیم. 
12. قطعاً آب گواراىي بديشان نوشانيم. 
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نداشته باشد. در عالم آخرت نه‌ تنها سَقی )نوشانیدن( بلکه همه چیز آن، به آسانی و سادگی صورت می‌پذیرد؛ برخلاف 
ناکم ماء فراتا﴾  �ی َ »أسقی« که در آن برای مخاطبان زحمت و مشقت وجود دارد؛ چنانکه خداوند متعال می‌فرماید: ﴿وأس�ق

ناُهم ماًء قاغد﴾ که این إسقاء )نوشانیدن( در دنیا است و در آن سختی و مشقت وجود دارد.  �ی َ و ﴿لأس�ق

رَ« و »أمطر«
 تفاوت میان دو فعل »مَطَ

نَ﴾1 ر کیفَ کانَ عاقبةُ الُمجرم�ی ُ �ظ مطَرنا یِهعلم مطراً فا�ن
َ

﴿و أ

آیا میان »مطر« که ثلاثی مجرد و »أمطر« که ثلاثی مزید )باب إفعال( است تفاوتی وجود دارد؟ آیا »مطر« در مورد 
خیر و »أمطر« در مورد شر به کار می‌رود؟ 

ماءُ« یعنی آسمان بر آنها بارید. همچنین گفته می‌شود: »أمطرت علیهم«: یعنی  پاسخ :گفته می‌شود: »مَطَرَتْهُم السَّ
آسمان چیزی را مانند باران بر سر آنان فرو بارید، هرچند آن چیز آب نباشد. حتی اگر خداوند برکات و رزق و روزی را 
از آسمان بر آنان فرو فرستد، جایز است که گفته شود: »أمطرت السماء خیراتٍ« یعنی آسمان خیرات و برکات را مانند 
باران بر آن‌ها فرو بارید. همچنین آیات ﴿فأمطرَ ینعلا حجارةً من السماء﴾2 و ﴿و أمطَرنا یهعلم حجارةً من سجیل﴾3 از 
این نمونه است. پس معنای این قول پروردگار ﴿أمطرنا یهعلم مطرا﴾ یعنی این که بارانی عجیب از جنس سنگ بر آنان 

نَ﴾4.  سَفاء مطرُ الُمنذر�ی فرو فرستادیم. از این رو فرموده است: ﴿�

نمی‌بارد  دیگری  چیز  باران  جز  آسمان  که  است  مشهور  اما  نیست،  شرّ  مخصوص  »أمطر«  صیغه‌ی  پس 
در  است  بدی  و  فعل »أمطر« مخصوص شر  که  کرده‌اند  گمان  شنوندگان  رو  این  از  باشد؛  عذاب  اینکه  مگر 

5 است.  رفته  کار  به  عذاب  معنای  در  أمطر(  )فعل  »إمطار«  زیادی  موارد  در  بلکه  نیست،  این‌طور  که   حالی 

 »خطئ و أخطأ6«
گفته می‌شود: »خطئ یخطأ خطأً فهو خاطیء« یعنی کسی عمداً مرتکب اشتباه شود و واژه‌ی »خطیئة« نیز از آن 

1. و بر سر آنان، بارشى از مواد گوگردى بارانيديم. 
2. پس بر ما از آسمان سنگ‌هایی بباران. 

3. و سنگ‏پاره‏هاىي از نوع‏ سنگ گل‌هایلایه‌لایه، بر آن فروریختیم. 
4. و چه بد بود باران بيم‏داده‏شدگان. 

5. الکشاف، ۹۳/۲
6. الکشاف ۱۵۲/۴، المفردات راغب، ۱۵۱
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کاتُ  �فِ ن﴾2، ﴿الُمؤ�تَ اطئ�ی
َ

َّا ل ُ
لُُ إلا الخاطئونَ﴾1، ﴿و إن ک

ُ
گرفته شده است؛ از آن جمله است این سخنان باری‌تعالی: ﴿لا یأک

به  مُخطیء«  فهو  إخطاءً  یخطئ  »أخطأ  5اما  نَ﴾.  الخاطئ�ی من  کنتِ   ِ
راً﴾4، ﴿إنَّ کب�ی طءاً  ِ

�خ کان  قَلَهُم  ﴿إن  لخبااطئةِ﴾3، 
معنای اشتباه غیر عمدی است و اسم مصدر آن »خطأ« است. بدین معنا که خواستار انجام کاری نیکوست، اما از وی 

﴿و مَ قَتلَ مُؤمِاً  است:  اشتباه غیرعمدی  از  نمونه هایی  قرآن  آیات  این  که  آنچه می‌خواهد سر می‌زند؛  کاری خلاف 
دت قلوبکم﴾7 و همچنین از آن جمله است این دو حدیث که  عَمَّ ا �تَ تُ بِهِ وَلَكِن مَّ

ْ
طَأ �خْ

َ
احٌ فِمَ أ يْكُْ جَُ سَ عََ طَخئاً﴾6، ﴿وَلَْ �

رسول خدا می‌فرماید: »من اجتهد و أخطأ فله أجرٌ« )هر کس اجتهاد کند و در اجتهاد خود اشتباه کند، یک پاداش دارد( 
و »رُفِع عن أُمّتی الخطأ و النِسیان« )گناه اشتباه و فراموشی از دوش امت من برداشته شده است(. 

 تفاوت دو فعل »جاء و أتی«
این دو فعل در حالت ماضی یکسان هستند، اما در حالت مضارع می‌بینیم که »یأتی« سبک‌تر از »یجیء« است. 
همچنین »أتی« در حالت امر نیز سبکتر است، به عنوان مثال فعل امر »فأتوا بمثله« سبک‌تر از »جیئوا بمثله« است. 
به  فأتوا«  و  فأتنا  »فأت،  امر  صیغه‌ی  سه  نیز  و  یأتون«  »یأتی،  مضارع  صیغه‌ی  دو  تنها  »أتی«  فعل  از  قرآن  در 
برای معانی و زمان‌ها کاربرد دارد.  برای جوهر و ذوات، و فعل »أتی«  کار رفته است. فعل »جاء« در حالت ماضی 
و  اعیان  و  ذوات  مورد  در  »ذهب«  می‌شود:  گفته  که  دارند  قرار  مضی«  و  »ذهب  فعل  دو  فعل،  دو  این  مقابل  در 
»مضی« در مورد زمان‌ها استعمال می‌شود؛ از این رو گفته می‌شود: »حکم الله ماض و لا یقال ذاهب«: یعنی حکم 
باری‌تعالی  سخن  این  به  مثال  عنوان  به  نیست.  ماهیات  و  اعیان  جزو  حکم  که  زیرا  رفتنی؛  نه  است  شدنی  خداوند 
﴾8 در این آیه فعل »جاء« جاء به کار رفته زیرا که پیمان ها از موارد قابل  رٍ عِ�ي لُ �بَ ن جَء بِهِ حِْ بنگرید که فرمود: ﴿وَلَِ
﴾9 فعل »جاء« آمده زیرا جهنم قابل دیدن است. همچنین در هنَّ �ج  رؤیت است. در این گفته‌ی خداوند: ﴿و جیءَ یومئذ �ب

اعیان  مانند  که  است  عذاب  منظور  و  رفته  کار  به  فعل »جاء«  رون﴾10  ﴿بَ جِئناکَ بما کانُا فیه یم�ت قول خداوند:  این   
مشاهده شدنی است. در آیه‌ی ﴿فإذا جاء‌ أجلهُم﴾11 نیز فعل »جاء« استعمال شده زیرا اجل همچون امر مشاهده شدنی 

1. كه آن را جز خطاكاران نم‏ىخورند. 
2. و ما خطاكار بوديم. 
3. مرتكب خطا شدند. 

4. چرا كه قتل آن‌ها گناه بزرگى بوده و هست. 
5. که تو از خطاکاران بوده‌ای. 

6. و هر كس مؤمنى را به اشتباه كشت. 
7. در آنچه اشتباهاً مرتکب آن شده‌اید بر شما گناهی نیست، ولی در آنچه دل هایتان عمد داشته است مسئولید. 

8. براى هر كس كه آن را بياورد كي بار شتر خواهد بود. 
9. و جهنمّ را در آن روز، حاضر آورند. 

10. با صراحت گفتند: ما چيزى را براى تو آورده‌ایم كه آن‌ها در آن ترديد داشتند. 
11. پس چون اجلشان فرارسد. 
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﴾1 فعل »أتی« به کار رفته است زیرا که حق مشاهده شدنی نیست و اسم معنی است  ناکَ بالحقِّ �تَ�ی
َ

است. اما در آیه‌ی ﴿و أ
نه اسم عین. در آیه‌ی ﴿أتی أمر الله﴾ نیز فعل »أتی« آمده زیرا امر اسم معنی است. در آیه‌ی ﴿أتاهَا أمُرنَ لیلا أو نهاراً﴾ 

نیز فعل »أتی« به کار رفته است و منظور از امر در این آیه قضاوت و حکم است که اسم معنی است. اما در آیه‌ی ﴿و 
ا جاءَ أمُرنا﴾ فعل »جاء« استعمال شده زیرا مقصود از امر در این آیه عذاب است که قابل رؤیت است و از اسم‌های‌  لمَّ

عین بر شمرده می‌شود.2

لَ و أنزلَ«
ّ ُ
 فرق »ن

ی أنزل مِ قبل﴾3 چرا خداوند 
َّ

ل علی رَسُوله و الکتاب ال ی نُزِّ
ّ

خداوند متعال در سوره‌ی نساء می‌فرماید: ﴿و الکتاب ال
متعال در این آیه فرموده است: »نزل علی رسوله« و»أنزل من قبل« یعنی در مورد نخست نزُّل را به کار برده و در 
مورد دوم »أُنزل« را؟ زیرا قرآن طی بیست‌وسه سال به‌تدریج نازل گشته و از این رو خداوند متعال »نزُّل« را در مورد آن 
به کار برده است؛ اما دیگر کتابهای آسمانی، یک‌باره بر انبیاء‌ خود نازل شده اند و خداوند در مورد آن‌ها از فعل »أُنزل« 
در﴾4 یعنی  استفاده کرده است؛ و این فرق میان »نزّل و أنزل« است. همچنین خداوند متعال فرموده: ﴿إنا أنزلناه فی لةلی ال�ق
این که قرآن یک بار در شب قدر به طور کامل بر آسمان دنیا فرود آمده و سپس به‌تدریج و پاره پاره بر پیامبر اکرم نازل 

شده است. 

رض﴾5 )رعد: 15(
َ
مواتِ و الأ سَجُُ من فی السَّ ﴿و لله �ی

رض﴾6 )نحل: 49(
َ
موَاتِ و ما فی الأ سَجُُ ما فِ السَّ ﴿و لله �ی

خداوند متعال آنجا که سجود، کرنش و گردن نهادن را اراده نموده اسم موصول »ما« را به کار برده است، زیرا »ما« 
در اصل وضع خود، همه اجناس اعم از عاقل و غیر عاقل را شامل می‌شود و »من« فقط شامل عقلاء می‌شود، از این 
رو کاربرد »ما« دراین آیه‌ی سوره‌ی نحل شایسته تر است. اما در سوره‌ی رعد، منظور از »من« افراد عاقل است چرا که 
هَرَ به﴾  سَتَجیبونَ لهم بشَءٍ﴾ و ﴿سواءً کُمن مَ أسرَّ القولَ و مَ �جَ نَ یَدعونَ من دُونِه لا �ی �ی

َّ
پیش از آن فرموده است: ﴿و ال

که آوردن »من« در این آیه مناسبتر است.7

1. برایت حق را آوردیم. 
2. بنگر به البرهان، ۸۱/۴

3. وکتابی که بر پیامبرش فرو فرستاد و کتاب‌هایی که قبلًا نازل کرده. 
4. ما قرآن را در شب قدر نازل كرديم. 

5. و هر كه در آسمان‌ها و زمين است، برای خدا سجده می‌کنند. 
6. و آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمين است، براى خدا سجده مك‏ىنند. 

7. کشف المعانی، ۲۱۸
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جمع  که  است  مشخص   2﴾1 كَمِلٌَ  ةٌ  عَشََ تِلَْ  عْتُْ  رَ�جَ إِذَا  عَةٍ  وَسَ�بْ جَِّ 
ْ

ال فِ  امٍ  يَّ
َ

أ ثَلاثَةِ  صِيَامُ  َ باری‌تعالی﴿�ف سخن  این  در 
اهَا  مَْ تَْ

َ
لًَ وَأ نَ لَْ نَ مُوسَ ثَلَاثِ�ي »ثلاثة و سبعة«، »عشرة« می‌شود. چنانکه خداوند تبارک و تعالی فرموده است: ﴿وَوَاعَْ

خداوند  چرا  اما  می شود،  »أربعین«  عشرة«،  و  »ثلاثین  جمع  که  است  مبرهن   ،3﴾ لًَ لَْ نَ  عِ�ي رْ�بَ
َ

أ هِ  رَبِّ مِقَاتُ  فَتََّ  عَشٍْ  �بِ
»عشرة« را در آیه‌ی نخست، و واژه‌ی »أربعین« را در آیه‌ی دوم تکرار کرده است؟ به توفیق و مدد خداوند، می‌گویم 

که چندین پاسخ درباره‌ی مسئله‌ی »ثلاثة و سبعة« وجود دارد:4

1. آوردن واژه‌ی »کاملة« نشان می‌دهد که اجر و پاداش کامل قربانی، در صورت فراهم و میسر بودن، برابر و همسان 
با همان اجر و پاداشی کسی است که قربانی کردن برایش میسر نشده و ده روز،‌ روزه گرفته است؛ یعنی ثواب و پاداش 

روزه برابر و مساوی با ثواب قربانی است و از آن کمتر نیست. 

۲. برطرف کردن این احتمال که شخص حج گزار، باید هفت روز روزه بدارد که سه روز آن در ایام حج است و 
چهار روز دیگر زمانی که بازگردد، و بدین ترتیب هفت روز را کامل کند؛ اما عبارت »تلک عشرة‌کاملة« این اشکال 
را برطرف می‌کند و روشن می‌سازد که علاوه بر سه روز قبلی، تعداد روزهای واجب برای روزه داری پس از بازگشت 

هفت روز است نه چهار روز. 

۳. رفع این احتمال که مراد از »سبع«، اعداد بالاتر از هفت در زبان عربی باشد، زیرا گاهی عدد هفت نزد اعراب ذکر 
می‌شود و مراد از آن، تعداد فراوان است و عدد واقع میان شش و هشت نیست؛ بنابراین گفته می‌شود: »سبع الله لک 

الأجر« یعنی خداوند اجر و پاداش تو را زیاد کند. 

۴. ذکر »عشرة« به خاطر رفع توهم تداخل آمده است، زیرا که ممکن است عدد »ثلاثة«، داخل در عدد »سبعة« که 
نَ﴾5  امٍ سَوَاءً للسائل�ی يَّ

َ
عَةِ أ رْ�بَ

َ
ا فِ أ اتََ قَْ

َ
رَ فِيَها أ پس از آن آمده ذکر شده باشد. چنانکه در این سخن باری‌تعالی آمده: ﴿وَقََّ

یعنی با دو روزی که زمین را در آن خلق کرد، در نتیجه باید واژه ی »عشرة« جهت رفع این توهم ذکر شود. 

۵. »واو«، نزد برخی اعراب مانند »أو«، برای تخییر و انتخاب است که در این صورت »اباحه« را می‌رساند، بنابراین 
برای رفع این گمان واژه‌ی »عشرة« را آورده است. 

۶. لفظ »کاملة« یعنی کامل در فضیلت نه در عدد. از این رو واژه ی »عشرة« ذکر شده که به کمال توصیف شود 
سازد.  برطرف  اصل  شدن  کامل  از  پس  را  و صفات  فروع  نقصان  تا  می‌رود  کار  به  کمال  نقصان صفت،  رفع  برای  و 
بودن  تمام  و  تام  که  زیرا  »تامة« ‌است،  از  »کاملة« بهتر  ﴿تلَک عشرةٌ کاملٌة﴾ صفت  باری‌تعالی  گفته‌ی  در  نتیجه  در 
می‌شود؛  برطرف  احتمال  این  »کاملة«  صفت  با  که  است  باقی‌مانده  صفات  نقص  احتمال  تنها  و  شده  مشخص   عدد 
« و این زمانی است که تمامی صفت‌های خیر را در خود گرد آورد.                                                                در نتیجه گفته می‌شود: »رجل کاملٌٌ

1. سوره بقره/ ۱۹۶
2. بايد در هنگام حج‏، سه روز روزه بدارید و چون برگشتيد، هفت روز ديگر روزه بداريد؛ اين ده روز تمام است. 

3. و با موسى، سى شب وعده گذاشتيم و آن را با دَه شب ديگر تمام كرديم؛ تا آنكه وقت معينِ پروردگارش در چهل شب به سرآمد. 
4. فخر رازی، ۱۵۷/۵، کشاف، ۷۴۵، البرهان، ۴۷۸/۲

5. ومواد خوراکی آن را در چهار روز اندازه‌گیری کرد که برای خواهندگان، درست و متناسب با نیازهایشان است. 
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و گفته می‌شود: »رجلٌ تامٌ« و این زمانی است که در قامت فرد، نقص و کوتاهی نباشد. همچنین دو واژه‌ی تمام و 
1 عطف 

عمَتی﴾ ِ
کم و أتممتُ کُیعل �ن �نَ ﴿الیومَ‌ أکملتُ لکم د�ی کنار یکدیگر جمع شده اند:  این سخن خداوند، در  کمال در 

مغایرت و تناقض را اقتضا می کند، یعنی نعمت خویش را بر شما بدون هیچ کم و کاستی کامل گردانیدم و دینی را که 
تمامی خیر و نیکی را در برگرفته، برای شما تکمیل کردم؛ یعنی اتمام نعمت و کامل کردن آیینهای دین.2 روایت شده 
است که »حجاج بن یوسف ثقفی«، به مردی از فرزندان »عبدالله بن مسعود« گفت: چرا پدرت، ابن مسعود، این‌گونه 
عجة أنثی﴾،‌ مگر مردم نمی‌دانند که »نعجة« )میش( مؤنث است؟ وی  تسعون �ن تسعة و � قرائت کرده است: ﴿إن هذا أخی له �
﴾ مگر مردم  ةٌ كَمِلٌَ عْتُْ تِلَْ عَشََ عَةٍ إِذَا رَ�جَ جَِّ وَسَ�بْ

ْ
امٍ فِ ال يَّ

َ
صِيَامُ ثَلاثَةِ أ َ ﴿�ف در پاسخ گفت: چرا که قبلش خوانده شده: 

نمی‌دانند که جمع سه و هفت، ده می‌شود و »حجاج« پاسخی نداد. همچنین دو صفت »تمام« و »کمال« در این سخن 
ضاعَة﴾3 باید پرسید  نِ لَمن أرادَ أن یُتمَّ الرَّ ن کامل�ی عنَ أولادهُن حَول�ی خداوند متعال با هم جمع شده است: ﴿و الوالداتُ یُر�ض
که چرا برای »حولین«، صفت کمال و برای »رضاعة«، صفت تمام به کار رفته است؟ از آنجا که احتمال عدم اکمال در 
واژه‌ی »حول« حول وجود دارد، اگر واژه‌ی »حولین« بدون صفت »کاملین« آمده بود احتمال عدم تکمیل »حولین« 
)دو سال( وجود داشت؛ از این رو خداوند تبارک و تعالی »حولین کاملین« )دو سال کامل( را حد و میزانی در زمان 
اختلاف پدر و مادر درباره‌ی مدت شیردهی قرار داده است؛ بنابراین مادر حق ندارد که پیش از کامل کردن دو سال، از 
شیردهی به فرزند خودداری کند، اما اگر چنانچه پدر خواهان از شیر گرفتن فرزندش پیش از رسیدن به دوسالگی باشد، 
حق این کار را دارد. همچنین آوردن صفت »کاملین« برای واژه‌ی »حولین«،خاطرنشان می‌سازد که شیردهی نمی تواند 
بیش از دو سال باشد و جایز نیست که بیش از آن باشد؛ اما به کار رفتن صفت تمام )اتمام( با »رضاعة« بدین معنا است 
که از شیر گرفتن می‌تواند پیش از این مدت معمول اتفاق بیفتد، چون اگر کودک، وادار به گرفتن از شیر نشود، با عشق و 

علاقه به شیر خوردن بزرگ می‌شود. 

عَشٍْ فَتََّ مِقَاتُ  اهَا �بِ مَْ تَْ
َ

لًَ وَأ نَ لَْ نَ مُوسَ ثَلَاثِ�ي ﴿وَوَاعَْ می‌فرماید:  اعراف  سوره‌ی   142 آیه‌ی  در  متعال  خداوند 
 5
﴾ لًَ نَ لَْ ع�ی نَ مُوسَ أر�بَ ﴾4 و در آیه ی۵1 سوره‌ی بقره، آن را بدین صورت خلاصه کرده است: ﴿و إذَ وَاعَْ لًَ نَ لَْ عِ�ي رْ�بَ

َ
هِ أ رَبِّ

چرا با آنکه مشخص است که مجموع »ثلاثین« و »عشر«، »اربعین« )چهل( می‌شود »اربعین« ذکر شده است؟ زیرا 
از آنجا که »عشر«، پس از عدد »ثلاثین«، که نص اصلی وعده است، آمده این احتمال به وجود می‌آید که »عشر«، 
جزو وعده نباشد، از این رو خداوند عدد »اربعین« را جهت نفی این احتمال ذکر کرده است تا فهمیده شود که مجموع 
اعداد، وعده‌ی خداوند با موسی است. »ابن عساکر« در این باره گفته: عدد »عشر« از »ثلاثین« جدا شده تا نزدیکی 
زمان وعده مشخص شود و “موسی)ع(” در زمان اتمام سی روز، خویش را از لحاظ ذهنی آماده سازد و در این زمان، 
ده روز دیگر وعده داده می‌شود تا بدین طریق عزم و اراده‌ی موسی تجدید شود، و اگر »أربعین« به یکباره ذکر می‌شد 

1. امروز دين شما را برايتان كامل و نعمت خود را بر شما تمام گردانيدم. 
2. البرهان ۴/ ۲۸۴، الکشاف، ۱/ ۵۹۳، المغنی ۷۶، ۳۴۷

3. و مادران باید فرزندان خود را دو سال تمام شیر دهند. این حکم برای کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی را تکمیل کند. 
4. و با موسى، سى شب وعده گذاشتيم و آن را با دَه شب ديگر تمام كرديم؛ تا آنكه وقت معينِ پروردگارش در چهل شب به سر آمد. 

5. و آنگاه كه با موسى چهل شب قرار گذاشتيم. 
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تفصیل  بدون  و  اجمال  به  را  لیلة«  »أربعین  بقره،  سوره‌ی  آیه‌ی  در  متعال  خداوند  نمی شد.  اراده حاصل  تجدید   این 
ذکر کرده است، زیرا که قصد دارد به خاطر نعمت‌هایی که خداوند به بنی اسرائیل داده، بر آنها منت گذارد؛ از این رو به‌طور 
نَ﴾1.  یَناکم من آلَ فِرْعَْ َ ج� �ن

َ
حَْ و إذ أ اجمالی و خلاصه نعمت‌های خود را بر آن‌ها یادآور شده است: مانند: ﴿وَ إِذْ فَرَقْا بِکُُ الَْ

همچنین گفته شده است؛زمانی که خداوند »ثلاثین« را ذکر کرده، تمییز »لیلة« را برای آن آورده، اما زمانی که »أتممناها 
بعشر« را بیان کرده، آن را بدون تمییز آورده است در نتیجه این احتمال وجود داشته که »عشر ساعات« )ده ساعت( 

ن لةلی﴾ این ابهام را زدوده است.2 ع�ی باشد، که با آوردن جمله‌ی ﴿أر�ب

هِ﴾3 )بقره: 233( ِ
َ

ل ُ بَِ هَا وَلَا مَوْلُدٌ لَّ ِ
َ

ل ةٌ بَِ آرَّ وَالَِ َ ض� ُ ﴿لَا �ت

چرا خداوند همان طور که واژه‌ی »والدة« )مادر( را به کار برده واژه‌ی »علی الوالد« یا »علی الأب« )بر پدر( را 
به کار نبرده و به جای آن واژه‌ی ﴿علی المولود﴾ له را به کار برده است؟ خداوند سبحان خواسته است علتی را که به 
خاطر آن نفقه‌ی فرزند به پدرش و )نه مادرش( اختصاص یافته، گوشزد کند. همچنین حرف »لام« لام، برای نفع و فایده 
به کار می‌رود و در اینجا نشان دهنده‌ی نفع و سود حاصل از فرزند است و بر آگاه ساختن پدر از لطفی که خداوند با 
بخشیدن بدون مشقت فرزند به او کرده است دلالت دارد؛ گویی لام موجود در »مولودٌ له« نشان دهنده‌ی شبه تملک 
است. همچنین از آنجا که فرزند غالباً مطیع پدر خود و اوامر اوست، تعبیر »المولود له« به کار رفته است. و نیز واژه‌ی 
»مولود له« نشان می‌دهد که نفقه فرزند بر کسانی نظیر پدربزرگ، عمو و برادر که کفالت او را پس از مرگ پدرش قبول 
می‌کنند، واجب است و شامل همه‌ی این اشخاص می‌شود؛ از این‌ رو آوردن تعبیر »مولود له« شاملتر و فراگیرتر از 

»أب« یا »والد« است. 4 

جُوا  تسَْتَخِْ وَ� ا  طَرِيًّ مًْ 
َ

ل هُ  مِْ لُا 
ُ
ك

ْ
أ لَِ حَْ  الَْ  َ سَخَّ ي  ِ

َّ
ال ﴿وَهَُ  می‌فرماید:  »نحل«  ۱۴سوره‌ی  آیه‌ی  در  متعال  خداوند 

لُنَ 
ُ
ك

ْ
تَأ كٍُّ  می‌فرماید:﴿ومِ  فاطر  سوره‌ی  در  و   5﴾ لِِ ْ ض� َ �ف مِْ  بْتَغُوا  وَلَِ فِهِ  مَوَاخِرَ  لَْ  ُ الْ�ف وَتَرَى  ا  سُونََ تَلَْ حِيَْةً  هُ  مِْ

لفظ  نحل،  سوره‌ی  در  چرا  که  اینجاست  سؤال  مَوَاخِرَ﴾6.  فِهِ  لَْ  ُ الْ�ف وَتَرَى  ا  سُونََ تَلَْ حِيَْةً  جُونَ  تسَْتَخِْ وَ� ا  طَرِيًّ مًْ 
َ

ل
است:  شرح  بدین  پاسخ  نیست؟  این‌گونه  فاطر  در سوره‌ی  اما  است،  آمده  مؤخر  »فیه«  لفظ  و  شده  تکرار  »منه« 
لفظ  و  آورده شده  بر خلق  نعمت‌ها  برشمردن  برای  ﴿هو الذی سخر احرلب﴾،  تقدیم عبارت  دلیل  به  نحل  آیه‌ی سوره‌ی 
با واو عطف معطوف ساخته است  ﴾ را  ولتبتغوا   ﴿ این رو فعل  از  نعمت‌ها محقق شود و  تا ذکر  »منه« تکرار شده 

﴿و الله خلقکم من  عبارت  ذکر  دلیل  به  فاطر  سوره‌ی  آیه‌ی  اما  باشد؛  داشته  تناسب  نعمت‌ها  چندگونگی  و  تعدد  با  تا 

1. و هنگامی‌که دریا را برای شما شکافتیم و شما را از دست فرعونیان نجات دادیم. 
2. البحر المحیط، ۱۶۱/۵

3. هيچ مادرى نبايد به سبب فرزندش زيان ببيند و هيچ پدرى نيز نبايد به خاطر فرزندش ضرر ببيند. 
4. البحر المحیط، ۵۰۰/۲

5. و اوست كسى كه دريا را مسخر گردانيد تا از آن گوشت تازه بخوريد و پيرايه‌اى كه آن را م‌ىپوشيد، از آن بيرون آوريد؛وکشتی‌ها را در آن، 
شکافنده‌ی آب‌ م‌ىبينى و تا از فضل او بجوييد. 

6. از هر كي گوشتى تازه م‏ىخوريد و زيورى كه آن را بر خود م‏ىپوشيد، بيرون م‏ىآوريد و كشتى را در آن، موج‏شكاف مى‏بينى. 
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بیان قدرت و حکمت آمده و لذا کلمه‌ی »منه« به دلیل دلالت عبارت ﴿و من کل تأکلون﴾ بر آن حذف   تراب﴾1 برای 
شده است. همچنین در سوره‌ی “نحل” »مواخر« بر »فیه« مقدم گشته، زیرا خداوند با مسخر کردن دریا، بر انسانها منت 
نهاده و از این رو تقدیم »مواخر«، یعنی شکافتن آب به وسیله‌ی آن، تناسب بیشتری دارد؛ اما در سوره‌ی »فاطر«، »فیه« 
بر »مواخر« مقدم گشته است، زیرا روان شدن کشتی در آب، نشانه‌ای از نشانه‌های خداوند است و تقدم »فیه« در این 

آیه شایسته تر است، زیرا که آیه‌ی سوره‌ی فاطر، برای بیان قدرت ذکر شده است.2

طِرٌ به﴾3 )مزمل: 18( َ ماءُ مُ�ف ﴿السَّ
واژه‌ی آسمان مؤنث است، اما خداوند متعال »منفطرة« را به کار نبرده که این امر به چند دلیل است:

۱. »السّماء: آسمان« هم به صورت مذکر و هم مؤنث می‌آید، و »منفطر« در این آیه بر اساس مذکر بودن )السّماء( 
لحاظ شده است. 

و  منقعر﴾4  ل  خ� �ن از  ﴿أعج� مانند:  می‌رود؛  کار  به  مذکر  و  مؤنث  شکل  به  که  است  جنس  اسم  »سماء«   .۲ 
ل خاویة﴾5 که نخل اسم جنس است و به شکل مذکر و مؤنث به کار می‌رود و مفرد اسم جنس با حرف تاء  خ� از �ن ﴿أعج�

می‌آید مانند »شجر و شجرة«، »نخل و نخلة«، »تمر و تمرة«؛ و مفرد »سماء« نیز »سماءة« است. 
فَاً محفُظاً﴾6 ماءَ س�ق عَلَنا السَّ ۳. خداوند واژه‌ی »سماء« را به معنای سقف به کار برده است: ﴿و �جَ

۴. به معنای نسبت یعنی دارای شکاف است؛ مانند قول عرب زبانان: »امرأة مرضع« زن شیردهنده‌ی دارای شیر. 

﴾7 یعنی  ة الّلِ قَرِي�بٌ 5. صفت برای خبر مذکر و محذوف است، یعنی »شیء منفطر« شکافته چنانکه فرمود: ﴿إِنَّ رَحَْ
»شیءٌ قریبٌ«. 

لفٍ أو یَزیدُونَ﴾8 )صافات: 147(
َ

رسَلَناهُ إلی مَئةِ أ
َ

﴿و أ

نوع »أو« در این آیه چیست؟ برای شک است یا تخییر؟ یا اینکه به معنای واو به کار رفته است؟ در این باره چندین 
وجه وجود دارد:

1. »فراء« گفته که »أو« در این آیه، به معنای »بل« است، یعنی»بل یزیدون«. 

1. خداوند شما را از خاک آفرید. 
2. کشف المعانی، ۲۲۶

3. آسمان از بيم‌ آن روز در هم شكافد. 
4. گوىي تنه‌هاى نخلى بودند كه ريشهك‌ن شده بودند. 

5. گويي ساقه‌ی نخل خشکي بودند. 
6. و آسمان را سقفى محفوظ قرار داديم. 
7. رحمت‏خدا به نكيوكاران نزدكي است. 

8. و او را به سوى كيصدهزار نفر از ساكنان نينوا يا بيشتر روانه كرديم. 
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 ۲. برخی گفته‌اند که »أو« به معنای »واو« است و خوانده‌ شده: »و یزیدون«
     ۳. عده‌ای گفته‌اند که »أو« برای تخییر به کار می‌رود؛ یعنی زمانی که بیننده‌ای آن‌ها را ببیند، مختار است که بگوید: 

آنان صد هزار تن هستند یا اینکه بگوید: آنها بیشتر هستند؛ از این رو »أو« به معنای یکی از دو چیز است؛ یا بر 
صدهزار به‌تنهایی دلالت می‌کند یا بر صدهزار و بیشتر. 

می‌کنند؛  جلوه  آن  از  بیشتر  بیننده  نگاه  در  یعنی  است،  بیننده  به  معطوف  و  برای شک،  »أو«  گفته‌اند:  عده‌ای   .۴
توصیف  غرض،  که  هستند  بیشتر  یا  تن  هزار  صد  آنان  می‌گوید:  بیند،  را  آنها  بیننده  که  زمانی  یعنی  سخن،  دیگر  به 
قْرَبُ﴾1 

َ
أ هَُ  وْ 

َ
أ صَِ  الْ�بَ حِ  لَْ

َ
ك إِلاَّ  اعَةِ  السَّ مُْ 

َ
أ ﴿وَمَا  باری‌تعالی:  سخن  این  همچون  است؛  فزونی  و  کثرت  به   آنان 

)نخل: 77(؛ یعنی اگر از سرعت قیامت آگاه بودید، می‌فهمیدید که آن، همچون چشم بر هم زدن یا نزدیک‌تر از آن است.2

 عدول از لفظی به لفظی دیگر
گاهی یک لفظ در قرآن کریم به جای لفظی دیگر به کار می‌رود؛ مثل آمدن فعل مضارع به جای فعل ماضی، یا فعلی 
به معنای فعلی دیگر که هم متضمن معنای آن فعل باشد و هم فراتر از معنای آن، یا آمدن مذکر مؤنث، یا مشبه به جای 
مشبه به، یا مصدر یک فعل به جای مصدر فعلی دیگر و مثالهای دیگری از این دست؛ که به یاری خداوند، شواهدی از آیات 

لفَ 
َ

قرآن را برای بیان این مدعا ذکر خواهم کرد. خداوند در آیه ی41 سوره‌ی »عنکبوت« فرموده است: ﴿فَلبث فیهم أ
﴾3 چرا خداوند »خمسین عاماً« را از »ألف سنة« استثنا شده است؟ آیا »سنة« غیر از »عام« است  نَ عاماً ةٍ إلا خمس�ی س�ن
یا همان »عام« است؟ درباره‌ی زمان ماندن موسی )ع( واژه‌ی »السنة« ذکر کرده و درباره‌ی زمان جدایی او از قومش، 
واژه‌ی »عام« به کار برده شده است تا اشاره شود به این که موسی)ع( در تمام این مدت، به جز در آن پنجاه سال که 
گشایش و یاری پروردگار به کمک او آمده، در سختی و مصیبت به سر برده است. واژه‌ی »سنة« غالباً برای خشک‌سالی 

د أخَذنا آل فرعونَ  به کار می‌رود و از این رو شدت قحطی را »سنة« نامیده‌اند. چنانکه در قرآن کریم آمده است: ﴿و ل�ق
﴾4و از واژه‌ی »عام« ، به حاصل خیزی و آسایش تعبیر می‌شود. ابن جوالیقی گفته است: مردم میان واژه ی »عام  نَ بالسن�ی
و سنة«، فرقی قائل نمی‌شوند و آن دو را به یک معنا به کار می‌برند که این اشتباه است؛ درست آن است که »سنة«  عبارت 
است ‌از هر روزی که شروع به شمردن آن کنید تا روز مشابه و مطابق آن در سال بعد؛ حال آنکه »عام« عبارت است از 
سالی که با دو فصل زمستان و تابستان آغاز می‌شود؛ بنابراین »عام«، أخص از »سنة« ‌است و بر این اساس می‌گویید: هر 
»عام« »سنة« است ولی هر »سنة« »عام« نیست.5 اغلب مفسران از این تعریف پیروی کرده اند و برای نشان دادن فرق 
میان »عام« و »سنة« بر اساس خشکسالی و حاصلخیزی به برخی احادیث شریفه استناد کرده اند. از جمله این احادیث، 

1. كار قيامت جز مانند كي چشم بر هم زدن يا نزدیک‌تر از آن نيست. 
2. المغنی ۲۷۶، نتائج الفکر ۲۵۲، البرهان، ۵۵/۴، الکشاف، ۳۵۴/۳

3. پس در ميان آنان نهصد و پنجاه سال درنگ كرد. 
4. مفردات راغب، ۲۴۵

5. تاج العروس زبیدی، ۴۱۳/۸
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حدیثی است که مسلم به نقل از ثوبان، و او از رسول خدا )ص( حدیثی را آورده است که ایشان فرمود: »من از پروردگارم 
خواستم که امتم را با قحطی و خشک‌سالی فراگیر ‌هلاک نکند«.1 ابوهلال عسکری میان »سنة« و »عام« از جهاتی دیگر 
تمایز قائل شده و گفته2: »أعوام« جمع روزها و »السنة« جمع ماه‌هاست و جایز است گفته شود: »عام« زمان وقوع 
یک چیز را می‌رساند اما »سنة« این گونه نیست و از این رو گفته می‌شود: »عام‌الفیل« و گفته نمی شود: »سنة الفیل«. 

همچنین در تاریخ گفته می‌شود: »سنة کذا« )فلان سال( اما گفته نمی شود: »عام کذا«. »سهیلی« بر این باور است 
که »عام« بر ماه‌های قمری، و »سنة« سنه بر ماه‌های شمسی اطلاق می‌شود. 3 به سخن باری‌تعالی بنگرید: ﴿قال تَزرَعون 
عد ذلک  بًا﴾4 که خداوند به جای واژه‌ی »سنین«، »اعوام« را به کار نبرده است؛ و سپس فرموده: ﴿ثم یأتی �ب

َ
نَ دأ �ی عَ س�ن س�ب

عامٌ﴾5 و در این آیه به جای»سنة«، از »عام« استفاده کرده، زیرا »سنه«، در زمان سختی و قحطی به کار می‌رود و 
رؤیای پادشاه بر هفت سال سختی دلالت دارد و پس از سختی، جز آسایش و راحتی نیست. اینک به این سخن باری‌تعالی 
﴾6 و در آن تنها »سنین« را ذکر کرده است، زیرا »سنین« طولانی‌تر و کامل‌تر از  ةً نَ سَ�ن ع�ی ر�بَ

َ
بنگرید که فرموده: ﴿و بَلَغَ أ

»اعوام« است و از کمال قدرت انسان و پختگی او خبر می‌دهد. همچنین خداوند در آیه‌ی ۱۴سوره‌ی لقمان می‌فرماید: 
نِ﴾7 زیرا شیردهی از احکام شرعی است و محاسبه‌ی آن بر اساس هلالهای ماه است و عام، بر ماه‌های  صَالُُ فی عَمَ�ی ﴿و �فِ

قمری اطلاق می‌شود.8

مُونَهُ عَمًا﴾9 چرا که به تأخیر انداختن و جابجایی ماهها را بر اساس ماه‌های  نَهُ عَمًا وَيُحَِّ همچنین فرموده: ﴿يُحِلُّ
قمری محاسبه می‌کرده‌اند؛ و نیز می‌فرماید: ﴿فأَمَاتَه الُله مئة عامٍ﴾10 که محاسبه‌ی آن‌ها بر اساس اعوام و هلال ماه است. 

در  و  ةٍ﴾11  سَ�نَ لْفَ 
َ

أ نَ  خَْسِ�ي دَارُهُ  ْ مِ�ق كَنَ  يَوْمٍ  ﴿فِ  است:  فرموده  »معارج«  آیه ی۴سوره‌ی  در  خداوند  رو  این  از 
ونَ﴾12که این آیه برای نشان دادن فراوانی و  عُدُّ ا �تَ ةٍ مَِّ لْفِ سَ�نَ

َ
أ

َ
كَ ك دَ رَبِّ آیه‌ی ۴۷سوره‌ی »حج« فرموده: ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِْ

بزرگ نمایی طول آن روز آمده و لذا از واژه‌ی »سنة« در آن استفاده شده، زیرا »سنة«، چنانکه پیشتر بیان شد، طولانی‌تر 
از »عام« است. 

1. صحیح مسلم، ۲۲۱۵/۳، تفسیر ابی السعود، ۲۳۸/۴
2. الفروق اللغویة، ۲۲۴

3. الروض الأنف، ۵۷/۲
4. هفت سال پی‌درپی مك‏ىاريد. 

5. آنگاه پس از آن، سالى فرا می‌رسد. 
6. و به چهل سال برسد. 

7. و بازگرفتنش از شیر، در دو سال است. 
8. الروض الأنف سهیلی، ۵۸/۲

9. آن را یکسال حلال م‌ىشمارند و یکسال ديگر، آن را حرام م‌ىدانند. 
10. سوره بقره/ ۲۵۹

11. در روزى كه مقدارش پنجاه‌هزار سال است به سوى »او« بالا م‌ىروند. 
12. در حقيقت، كي روز از قيامت‌ نزد پروردگارت مانند هزار سال است از آنچه م‌ىشمريد. 
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آیا  صتوا﴾؟  أ�ن و  معوا  ﴿اس�ت فرموده:  متعال  خداوند  چرا  ونَ﴾1.  تُرْحَُ كُْ  لعََلَّ صِتُواْ  �ن
َ

وَأ لَُ  مِعُواْ  فَسْ�تَ رْآنُ  ُ الْ�ق قُرِىءَ  ﴿وَإِذَا 
گوش  برای  سکوت  »انصات«،  حقیقت  در  است؟  دیگری  چیز  یا  است  »انصات«  همان  دادن(،  )گوش  »استماع« 
دادن است، یعنی در زمان قرائت قرآن، گوش دادن همراه با سکوت مورد درخواست و تقاضا است؛ زیرا گوش دادن، 
به آنچه شنیده، احاطه و آگاهی کامل  این رو  از  انسان گوش می‌دهد و سخن می‌گوید،  با سکوت نیست یعنی  گاهی 
گفته  همچنین  می‌کند.  پیدا  آن  الفاظ  و  معنا  به  کاملی  آگاهی  سازد،  پیشه  و سکوت  بشنود  که  در صورتی  اما  ندارد؛ 
را  قرآن  انسان  که  مکانی  هر  در  یعنی  بیان شده  عموم  به شکل  رو  این  از  هستند؛  مؤمنان  آیه،  این  مخاطب  که   شده 
بخواند، بر هر شخص واجب است که با سکوت بدان گوش فرا دهد. نیز گفته شده که آیه در خصوص تحریم سخن 
می‌گفتند  نیازهای خود سخن  از  نماز،  زمان خواندن  در  مسلمانان  دعوت،  آغاز  در  که  زیرا  نازل شده  نماز  در  گفتن 
دیگر  برخی  داد.  فرمان  سخن  از  خودداری  و  سکوت  یعنی  »انصات«  به  را  آنان  و  شد  نازل  آیه  این  بنابراین  و 
نازل  امام جماعت  در پشت سر  بلند  با صدای  قرائت  ترک  به‌منظور  آیه  این  گفته‌اند:  پیروان وی  و  نظیر »ابوحنیفه« 
»استماع«  زیرا  »اسمعوا«،  نه  شده  برده  کار  به  »استمعوا«  فعل  آن،  در  که  است  این  آیه  زیبای  نکته‌ی  است.  شده 
فرمود: )ع(  موسی  به حضرت  خطاب  باری‌تعالی  چنانکه  است؛  شده  شنیده  به سخن  انسان  کامل  احاطه‌ی  معنای   به 

کفار  زبان  از  رو  این  از  و  بشنو  »فاسمع«  نفرمود:  آیه  این  در  خداوند  یوحَ﴾2.  لما  مِع  فاس�تَ رتُ  َ اخ�ت أنَ  ﴿و 
قرآن  شنیدن  صِرف  از  را  یکدیگر  کافران  فیه﴾3  وا  الغ� و  رآن  ال�ق لهذا  تسَمَعوا  � ﴿لا  می‌گفتند:  که  می‌کند  نقل 
معانی  فهم  و  فراگرفتن  تسمعوا﴾  � ﴿لا  از  آنها  مقصود  و  آن،  معانی  فراگرفتن  و  دادن  گوش  نه  می‌کردند  نهی 
زمانی که گفتند:  زیرا  کفار باشد،  صتوا﴾4به  أ�ن و  له  معوا  ﴿فاس�ت سخن خداوند  شاید هم خطاب در  نیست.   قرآن 
وا فیه﴾5 مناسبت داشته که خداوند آنها را به گوش دادن و سکوت فرمان دهد تا بتوانند به  رآن و الغ� تسَمَعوا لهذا ال�ق ﴿لا �
وجوه اعجازآمیز قرآن وقوف و آگاهی یابند و این دلیل و حجتی باشد بر معجزه بودن قرآن و راستی نبوت پیامبر؛ از 
این رو خداوند، آیه را با عبارت ﴿لعلکم ترحمون﴾به پایان برده است؛ یعنی باشد که از این طریق بر برهان‌ها و دلایل 

معجزه‌آسای قرآن آگاهی یابید و به رسول ایمان بیاورید و مورد رحمت و آمرزش قرار گیرید.6

یعلمون و یشعرون«
 تفاوت میان دو فعل »

 این دو کلمه در پایان آیات فراوان کار رفته است، آیا میان این دو فعل تفاوتی وجود دارد؟ گفته می‌شود: »شعرتُ 
بالشیء« و مصدر آن »شعراً، شعرةً، شَعرةً و شعوراً« است، یعنی از آن آگاه شدم و بدان پی بردم. همچنین از آن 
جمله است این قول اعراب که می‌گویند: »لیت شعری« )ای کاش می‌دانستم( که گویا برگرفته از واژه‌ی »شعار« به 

1. چون قرآن خوانده شود، گوش بدان فرا دارید و خاموش مانيد؛اميد كه بر شما رحمت آید. 
2. و من تو را برگزيده‏ام، پس بدانچه وحى م‏ىشود گوش فرا ده. 

3. به اين قرآن گوش فرا ندهید و در آن، سخن بيهوده بيفكنيد. 
4. پس بدان گوش فرا دهید و ساکت باشید. 

5. به اين قرآن گوش فرا ندهید و در آن، سخن بيهوده بيفكنيد. 
6. فخر رازی، ۱۰۵/۸
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معنای زیرپوش است؛ وگویی وقتی می‌گویی: »شعرت به« یعنی به‌خوبی از آن آگاه شدم که این خود نوعی از علم 
این صفت  با  آگاهی خویش،  دقت  دلیل  به  اما شاعر  است.  نشده  توصیف  آن  با  این رو خداوند  از  و  است  آگاهی  و 
نامیده شده است؛ پس شعر به معنای علم و دانش دقیق است و بر کلام موزون و دارای قافیه اطلاق می‌شود و شاعر 
باری‌تعالی  سخن  این  و  است  حواس  معنای  به  »مشاعر«  است.  شده  نامیده  اسم  این  به  زیرکی،  و  ذکاوت  دلیل  به 
جاهای  از  بسیاری  در  چنانچه  و  نمی‌کنید؛  درک  حواس  با  را  آن  که  این  یعنی  آن،  امثال  و  تشَعُرونَ﴾1  لا  أنتمُ  ﴿و 
زیرا  نبود؛  جایز  امر  این  بود،  برده  کار  به  را  »لایعلمون«  یا  »یعقلون«  عبارت لا  »لایشعرون«،  فعل  به جای  قرآن 
 بسیاری از اشیائی که محسوس نیست، گاهی معقول یا معلوم است. همچنین این کلام خداوند متعال در توصیف کفار:

توصیف  یعلمون«  لا  »أنهم  به  را  آنان  این‌که  از  است  رساتر  آنان،  نفهمیدن  نکوهش  در  عرون﴾2  �یش � لا  هم  و   .  .  .﴿   
کند، زیرا حتی چهارپایان آنجا که احساس می‌کنند، می‌فهمند. درنتیجه گویی آنان به اوج دوری از علم و فهم توصیف 

 
َ

ل وَلَكِٰنْ  اءٌ  حَْ
َ

أ بَْ  مْوَاتٌ 
َ

أ  ِ اللَّ يلِ  سَ�بِ فِ  لُ  يُقْ�تَ نْ  لَِ تَقُلُا   
َ

﴿وَل است:  شده  نازل  باری‌تعالی  سخن  این  رو  این  از  شده اند. 
عُرُونَ﴾3 و خداوند نفرموده: »لا تعلمون« زیرا این‌گونه نیست که هر آنچه را که بدانند، از آن آگاه باشند و با حواس  تَ�شْ �
خویش آن را درک کنند؛ آنان از خبر دادن خداوند در خصوص زنده بودن شهیدان، از این امر آگاه شده اند و علم و 
آگاهی آنها حاصل شده است؛ اما خداوند متعال احساس کردن این امر را از آنان نفی کرده است؛ و در نتیجه »لکن لا 

تشعرون« به جای»لا تعلمون« آمده است.4

رْضِ﴾5 اما در سوره‌ی 
َ ْ
عَلَكُْ خَلَئِفَ فِ ال ي �جَ ِ

َّ
پروردگار متعال در آیه‌ی ۳۹ سوره‌ی »فاطر« فرموده است: ﴿هَُ ال

و  رفته  آنان سخن  بر  خداوند  نعمت‌های  از  »انعام«،  سوره‌ی  آیه‌ی  از  پیش  زیرا  ﴿خلائف الأرض﴾  فرموده:  انعام 
در  ﴿مَ جاءَ بالحَسَنة فلُه عشُر أمَثالِا﴾7  او  این سخن  تا  کم کُیعل﴾6  م ربُّ تُل ما حرَّ

َ
عالُا أ ﴿قُل �ت فرموده:  متعال  خداوند 

نتیجه مناسبت داشته باشد که جانشینان زمین و مالکان آن خطاب شوند. در این آیه، بزرگداشت و تعظیمی نسبت به آنان 
وجود دارد که در آیه‌ی سوره‌ی »فاطر« نیست؛ زیرا در آیه‌ی سوره‌ی »فاطر« عبارت »خلائف فیها« آمده که قوت و 

قدرتِ تصرف موجود در آن به پای »خلائف الأرض« نمی‌رسد.8 

لفظی دیگر که آوردنش شایسته تر  به جای  لفظی  یعنی آوردن  نمونه‌های عدول در قرآن کریم،  از اشکال و  یکی 
که  است  آن  مصدر  در  اصل  که  حالی  در  می‌شوند،  گذاشته  فعل  اصلی  مصدر  جای  به  که  است  است، مصدرهایی 
و  اصل  طبق  مصدر  که  تکلیمًا﴾9  موسَ  الُله   َّ کلَّ ﴿و  باری‌تعالی:  سخن  این  مانند  شود؛  آورده  خود  فعل  از  تبعیت  به 

1. و شما احساس نمی‌کنید. 
2 . قصص /11

3. و كسانى را كه در راه خدا كشته م‌ىشوند، مرده نخوانيد، بلكه زنده‌اند؛ ولى شما نم‌ىدانيد. 
4. البرهان، ۱۵۸/۴، البصائر ۱۲۴/۲

5. اوست آن‌کس كه شما را در اين سرزمين جانشين گردانيد. 
6. بگو: بياييد تا آنچه را پروردگارتان بر شما حرام كرده براى شما بخوانم. 

7. هر كس كار نىكي بياورد، ده برابر آن پاداش‏ خواهد داشت. 
8. کشف المعانی، ۲۰۲

9. و خدا با موسى آشكارا سخن گفت. 
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مصدرهایی  جمله  از  اما  است؛  »فعّل«  وزن  بر  مصدر»کلّم«  »تفعیل«  وزن  بر  و»تکلیم«  است  رفته  کار  به  قاعده 
فرموده: متعال  خداوند  که  است  عمران  سوره‌ی   ۳۷ آیه‌ی  در  موجود  مصدر  آمده اند،  قاعده  و  اصل  برخلاف   که 

سوره‌ی   ۱۷ آیه‌ی  در  موجود  مصدر  نیز  و  است؛  »أنبت«،»انبات«  مصدر  آنکه  حال  حَسَنًا﴾1  اتً  َ �نَ�ب ا  تََ َ �نْ�ب
َ

﴿وَأ  
در  موجود  مصدر  نیز  و  است؛  انبات  آن  اصل  آنکه  حال   2﴾ اتاً �نَ�ب الأرضِ  من  تکُ  �ن�ب

َ
أ الُله  ﴿و  می‌فرماید:  که  است  نوح 

مصدر  نیز  و  است؛  »تبتلاً«  مصدر  اصل  آنکه  حال  تِلً﴾3  ْ هِ �تَ�ب لْ إِلَْ تَّ َ ﴿وَ�تَ�ب فرموده:  که  است  »مزمل«  سوره‌ی   ۸ آیه‌ی 
نیز  و  است؛  تعذیب  آن  اصل  که   4﴾ به عذابًا. . .  عذِّ

ُ
﴿فإنِّ أ فرماید:  می  که  است  »مائده«  ۱۱۵سوره‌ی  آیه‌ی  در  موجود 

حَسَنًا﴾5  قَرْضًا   َ اللَّ ضُ  يُقِْ ي  ِ
َّ

ال ذَا  ﴿مَْ  فرموده:  متعال  پروردگار  که  است  »حدید«  آیه ی۱۱سوره‌ی  در  موجود  مصدر 
می‌فرماید: که  است  عمران«  »آل  سوره‌ی   ۳۷ آیه‌ی  در  موجود  مصدر  نیز  و  است،  »إقراضاً«  آن  اصل  که  حالی   در 
لُ  ولٍ حَسَنٍ﴾6 حال آنکه اصل آن »تقبل« است؛ و نیز در آیه ی ۱۱ سوره‌ی »یونس« آمده: ﴿وَلَْ يُعَجِّ ُ �ب َ �ق ا �بِ َ لَهَا رَبُّ َّ قَ�ب  ﴿فََ
﴾7 حال آنکه اصل مصدر»تعجیلهم« است. نحویان در این باره می‌گویند که این مصدر  رِ ْ َ�ي

ْ
مْ بِل عْجَلَُ َّ اسْ�تِ اسِ الشَّ ُ لَِّ اللَّ

از آن فعلی است که فعل مذکور بر آن دلالت می‌کند و مثلًا تقدیر آن به این صورت است: »نبتم نباتا«؛ اما باید پرسید که 
چرا مصدر در کتاب خداوند با فعل دیگری غیر از فعل خودش همراه شده است؟ زمخشری در این باره می‌گوید: »البته 
خداوند نسبت به فایده‌ی آن آگاه‌تر است؛ اما توأم شدن مصدر »نباتا« با فعل »أنبتکم«، حتمی و واجب بودن نفوذ قدرت 
خداوند را در امر مقدر شده و سرعت اجرای حکم آن خاطرنشان می‌سازد تا جایی که »إنبات« )رویاندن و پدید آوردن( 
آنان به دست خداوند برابر است با خود آنان؛ یعنی هرگاه آفریدن از خداوند سر بزند آنان سر برمی‌آورند و هر کدام از این 
دو امر عین دیگری است و از این‌رو مصدر »نبات« با »أنبتکم« توأم شده است.8 »راغب«9  گفته است: خداوند فرموده: 
ول﴾10 و نفرموده »بتقبلٍ« تا میان »تقبل« که به معنای ترقی در پذیرش و »قبول« که مقتضی خشنودی  �ب �ق لّها ربها �ب ﴿فتق�ب

و پاداش است، جمع کند. 

حت أبَوابها﴾11 و بار دیگر در آیه‌ی  خداوند متعال در آیه‌ی ۷۳ سوره‌ی »زمر« فرموده: ﴿حتَّ إذا جاؤوهَا و فُِ

1. و او را نكيو بار آورد. 
2. و خداست که شما را مانند گیاهی از زمین رویانید. 

3. و تنها به او بپرداز. 
4. وى را چنان‌ عذابى كنم. 

5. يكست آن‌کس كه به خدا وامى نكيو دهد. 
6. پس پروردگارش وى مريم‌ را با حُسنِ قبول پذيرفت. 

7. و اگر خدا براى مردم به همان شتاب كه آنان در كار خير م‌ىطلبند، در رساندن بلا به آن‌ها شتاب م‌ىنمود. 
8. الکشاف، ۲۲۷/۲، البرهان، ۳۹۷/۲

9. المفردات، ۳۹۲
10. پس پروردگارش وى مريم‌ را پذيرفت. 

11. تا چون بدان رسند و درهاى آن به رويشان‌ گشوده گردد. 
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حت أبَوابها﴾1 که در خصوص بهشتیان عبارت ﴿و فتحت أبوابها﴾  ۷۱ همان سوره‌ می‌فرماید: ﴿حتَّ إذا جاؤوهَا فُِ
را به همراه واو به کار برده، اما در خصوص دوزخیان حرف »و« را حذف کرده است؛ زیرا درهای دوزخ بسته 
است و آمدن دوزخیان شرط گشودن درهای آن است؛ اما حرف واو در »و فتحت« به همراه بهشتیان آمده، زیرا 
واو حالیه است؛ گویی خداوند متعال فرموده است: »جاؤوها وهی مفتحة لهم الابواب: به سوی آن آمدند در حالی 
حة لهم الابواب﴾.  �ت که دروازه‌هایش بر آنان گشوده شده بود«؛ چنانکه در جایی دیگر فرموده: ﴿جّنات عدن م�ف
معمولًا رسم بر این است که زندانیان شکنجه شده با بستن درهای زندان مورد اهانت قرار می گیرند تا این که 
بر آن وارد شوند، و پاداش گیرندگان با باز کردن و آماده کردن درها مورد اکرام و بزرگداشت قرار می گیرند.

ابراهیم  و در سوره‌ی   2﴾ عَل هذا بلداً آمناً. . .  ﴿و إذ قالَ إبراهیُم ربِّ ا�ج فرموده:  بقره  آیه‌ی ۱۲۶سوره‌ی  در  خداوند 
عَل هذا البلد آمناً﴾3 در آیه‌ی نخست، بلداً نکره و در آیه‌ی دوم،  آیه‌ی ۳۵ فرموده است: ﴿و إذ قالَ إبراهیُم ربِّ ا�ج
عَلنا ایلبتَ مثابةً للناس و أمناً﴾4  ﴿و إذ �جَ از »بلداً« عبارت  »البلد«معرفه آمده است؛ زیرا در آیه‌ی نخست پیش 
آمده که »البیت« در آن به شکل معرفه به کار رفته و در نتیجه پس از آن »بلدا آمنا« آورده شده است؛ اما در 
رِ ذی زَرعٍ﴾5 آمده که در آن واژه‌ی »وادٍ« به شکل نکره  سوره‌ی ابراهیم پیش از واژه‌ی »البلد« عبارت ﴿بوادٍ غ�ی
آمده و در نتیجه پس از این واژه‌ی نکره، کلمه‌ی »البلد آمنا« به صورت معرفه به کار برده شده است؛‌ بنابراین 
در آیه‌ی نخست یک واژه یمعرفه است و پس از آن »بلداً« به شکل نکره آمده، و در آیه‌ی دوم یک واژه ی نکره 
است و پس از آن کلمه‌ی »البلد« به صورت معرفه آمده که این امر از باب تنوع و خروج از یکنواختی است. 
عده‌ای گفته‌اند: در دعای نخست در سوره‌ی بقره، »بلد« مکانی ناشناخته بوده که ابراهیم از خداوند درخواست 
کرده که آن را سرزمینی امن قرار دهد،حال آنکه در دعای دوم سرزمینی ناامن بوده که ابراهیم آن را شناخته و 

خواستار امنیت آن شده است.6

آیه‌ی ۸۴ سوره‌ی آل عمران  نزِلَ إلینَا﴾7 و در 
ُ

ا لِلهبا و ما أ ﴿قولُا آمََّ بقره آمده است:  آیه‌ی ۱۳۶سوره‌ی  در 
نزِلَ یَنعلا﴾8 در سوره‌ی بقره »إلینا« به کار رفته، زیرا حرف »إلی« برای منتهی شدن 

ُ
ا لِلهبا و ما أ آمده است: ﴿قُل آمََّ

و انتهای غایت از هر سمت و سویی استعمال می‌شود واز آن جا که قرآن خطاب به سوی مسلمانان می‌آید، 

1. تا چون بدان رسند، درهاى آن به رويشان‌ گشوده گردد. 
2. و چون ابراهیم گفت: پروردگارا، این سرزمین را شهری امن گردان. 

3. و ياد كن‌ هنگامى را كه ابراهيم گفت: پروردگارا، اين شهر را ايمن گردان. 
4. و چون خانه‌ی کعبه را برای مردم، محل اجتماع و جای امنی قرار دادیم. 

5. در درّه‏اى بك‏ىشت
6. البرهان، ۶۴/۲، کشف المعانی،‌۱۰۵

7. بگویید: ما به خدا و به آنچه بر ما نازل شده ایمان آوردیم. 
8. بگوبه خدا و آنچه بر ما نازل شده گرویدیم. 
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آل  در سوره‌ی  اما  است؛  مسلمانان  به  »قولوا« خطاب  فعل  زیرا  است،  مناسب  اینجا  در  »إلینا«  آوردن  پس 
عمران فعل »قل« خطاب به نبی اکرم )ص( است و چون قرآن از سمت بالا بر پیامبر نازل می‌شود، از این رو 
کاربرد »لینا« مناسب است. همچنین در قرآن بیشترین مواردی که خطاب به پیامبر و برای ایشان آمده با حرف 
»علی« و بیشترین مواردی که خطاب به امت اسلامی آمده، با حرف »إلی« ذکر شده که کاربرد »الی« به منظور 
تعمیم عمومیت یافتن و تبلیغ و کاربرد »علی« به قصد ارج نهادن و اختصاص دادن به پیامبر ذکر شده است. از 
این رو خداوند در آیه ی۴۱ سوره‌ی زمر فرموده است: ﴿إنا أنزَلنا یعلکَ الکتابَ﴾1 و رسول )ص( را با »علیک« 
مورد خطاب قرار داده است ؛ زیرا حرف »علی« علو و والامرتبگی را می‌رساند؛ و سپس در آیه‌ی دوم سوره‌ی 

زمر فرموده: ﴿إنَّ أنزلنا إلیکَ الکتابَ﴾2 و عموم امت اسلامی را مخاطب قرار داده و فرموده است: »إلیکَ«3

سوره  همین   ۷ آیه‌ی  در  و  حُطاماً﴾4  عََلَناه 
َ

ل اءُ  ن�ش � ﴿لو  فرموده:  »واقعه«  سوره‌ی   ۶۵ آیه‌ی  در  خداوند 
﴾5در آیه‌ی نخست جعلناه با »لـ« تأکید آمده و در آیه‌ی دوم بدون »ل« ، فرق میان  جاجاً

ُ
علناه أ اءُ �جَ ن�ش فرموده:﴿لو �

این دو چیست؟ نحویان می‌گویند: جواب »لو« شرطیه در صورتی که فعل ماضی مثبت باشد، بیشتر با حرف »ل« می‌آید 
و این امر در آیه‌ی نخست روی داده و در آیه‌ی دوم جواب شرط با »ل« همراه نشده است. پاسخ این است که خداوند 
سبحان، تهدید خود را مبنی بر تبدیل کشت به خس و خاشاک مؤکد ساخته است، زیرا کفار در کاشتن و آبیاری آن سختی 
و رنج برده‌اند و تبدیل آن به خاشاک، بر آنان بسی گران‌تر و دردناک‌تر است؛ از این رو با آوردن »ل« این امر را مؤکد 
ساخته است؛ اما تبدیل شدن آب به نمک، بسی آسان‌تر از تبدیل کردن کشت به خاشاک است و در نتیجه تهدید به تبدیل 
کردن آب به نمک احتیاجی به تأکید با لام ندارد. عده‌ای گفته‌اند: تهدید به گرفتن و نابود کردن خوراکی بسیار سخت‌تر 
و شدیدتر از از گرفتن نوشیدنی است؛‌ زیرا پس از خوردن خوراکی است که به نوشیدنی نیاز پیدا می‌شود و از این رو 
آیه‌ی مربوط به خوراکی و غذا بر آیه‌ی نوشیدنی و آب مقدم شده است، لذا گرفتن و فقدان خوراکی را مؤکد ساخته اما 

گرفتن نوشیدنی را تأکید نکرده است. 

عدِ موتِا﴾6 و در آیه‌ی ۱۶۴سوره‌ی  خداوند در آیه‌ی ۶۳ سوره‌ی »عنکبوت« فرموده: ﴿فأحَیا بِهِ الأرضَ من �ب
ا﴾7 زنده کردن زمین، گاهی پس از آغاز مرگ آن و گاهی مدتی  عدَ موتَِ بقره نیز فرموده است: ﴿فأحَیا به الأرضَ �ب
پس از مرگ آن است. از این رو آیه‌ی سوره‌ »عنکبوت« به حالت نخستین اشاره می‌کند که خداوند زمین را 

1. ما اين كتاب را براى رهبر‌ى مردم به حق بر تو فروفرستادیم. 
2. ما اين‌ كتاب را به حق به سوى تو فرود آورديم. 

3. کشف المعانی، ۱۰۷، ۳۱۳
4. اگر بخواهيم قطعاً خاشاكش م‏ىگردانيم. 

5. اگر بخواهيم، آن را تلخ م‏ىگردانيم. 
6. و در بارانی که خدا از آسمان فرومی‌فرستد تا زمين مرده را بدان زنده سازد. 

7. و با آن، زمين را پس از مردنش زنده کرده. 
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اندکی پس از مرگ آن زنده کرده و بنابراین »من بعد موتها« به کار رفته، زیرا »مِن« در اینجا برای ابتدای غایت 
است؛ و آیه‌ی سوره‌ی »بقره« در سیاق برشمردن نعمت‌های خداوند و قدرت او نازل شده و با زنده کردن زمین 
پس از طولانی شدن مدت زمان مرگ آن تناسب دارد و از این رو عبارت »بعد موتها« در آن به کار رفته است. 1 

ينَ هَادُوا  ِ
َّ

وا وَال ينَ آمَُ ِ
َّ

خداوند در آیه‌ی ۶۹ سوره‌ی »مائده« و نیز در سوره‌ی »حج« فرموده است: ﴿إِنَّ ال
نَ﴾3  �ي ِ�ئِ ا�ب صَارَىٰ وَالصَّ ينَ هَادُوا وَال�نَّ ِ

َّ
وا وَال ينَ آمَُ ِ

َّ
﴾2 اما در آیه ی۶۲ سوره‌ی »بقره« فرمود: ﴿إِنَّ ال صَارَٰ ونَ وَال�نَّ ِ�ئُ ا�ب وَالصَّ

در این دو آیه جای »صابئون و نصاری« عوض شده که در مورد این جابجایی دو دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه نخست مربوط به اعراب و دیدگاه دوم لفظی است؛ که دیدگاه مربوط به اعراب بدین شرح است: خداوند متعال 
در سوره‌ی »مائده« و »حج« »و الصابئون« را به کار برده در حالی که این واژه معطوف به اسم »ان« )الذین آمنوا( 
است. )یعنی اسم إن منصوب و معطوف آن مرفوع شده است(؛ در پاسخ به این نکته باید گفت که گویی خداوند فرموده: 
»إن الذین آمنوا و الذین هادوا و النصاری حکمهم کذا و الصابئون کذلک: یعنی کسانی که ایمان آورند و یهودیان 
و مسیحیان، حکمشان این‌گونه است و صابئان نیز این‌گونه اند«؛ زیرا برای »صابئین«، که بیش از همه‌ی مردم گرفتار کفر 
هستند، نشانه ای قرار داده و آن نشانه مرفوع بودن کلمه است تا بدین ترتیب از لحاظ کفر، آنها را از دیگر گروه‌ها متمایز 
کند و از عطف به دیگر واژه‌ها قطع کند؛ که در چنین حالتی خبر این گروه حذف شده و تقدیر آن به عنوان مثال این گونه 
است: و »الصابئون کذلک«، و این واژه به گونهای آمده که انگار به دیگر اصناف ضمیمه شده است، پس اعراب آن را 

متفاوت از اعراب کلمه‌ی ماقبل آن قرار داده تا توجه را به آن جلب کنند. 

اما دیدگاه دوم که لفظی است، به تقدیم»نصاری« بر»صابئین« در سوره‌ی بقره و تأخیر آن در سوره »مائده« و 
باید گفت: تقدیم گاهی بر اساس فضیلت و شرف است و گاهی بر اساس زمان.  »حج« تعلق دارد که در پاسخ بدان 
در سوره‌ی بقره، تقدیم »یهود و نصاری« بر»صابئین« بر اساس ارجمندی‌‌اشان به خاطر داشتن کتاب صورت گرفته 
است، زیرا »صابئان« کتابی ندارند؛ از این رو یهودیان در تمامی آیات مقدم شده اند، هرچند »صابئین« از نظر زمانی بر 
آن‌ها تقدم دارند؛ و واژه‌ی در سوره‌ی »مائده« و »حج« مؤخر شده و پس از یهودیان آمده است، زیرا اغلب یهودیان 
یکتاپرست، و نصاری مشرک هستند؛ از این رو خداوند »نصاری« را در سوره‌ی »حج« با مجوس زرتشت و مشرکان 
توأم کرده است. پس »نصاری« با تأخیر آورده شده اند تا در شرک ورزی با کسانی که پس از آنها هستند، شریک قرار 
داده شوند، و »صابئین« در سوره‌ی »مائده« و »حج«، به خاطر تقدم زمانی شرک ورزی بر »نصاری« مقدم شده اند. 

ا﴾4 خداوند واژه‌ی »اثنتی عشرة« را  مًَ
ُ

اطًا أ سْ�بَ
َ

ةَ أ تَْ عَشَْ عْنَاهُُ ا�ثْ�نَ طَّ َ در آیه ی۱۶۰ سوره‌ی اعراف آمده: ﴿وَ�ق

1. . کشف المعانی، ۲۹۲
2. كسانى كه ايمان آورده و كسانى كه يهودى و صابئى و مسيح‌ىاند. 

3. در حقيقت، كسانى كه به اسلام‌ ايمان آورده و كسانى كه يهودى شده اند و ترسايان و صابئان. 
4. و آنان را به دوازده عشيره كه هر كي امتى بودند تقسيم كرديم. 
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که یک عدد مؤنث است به کار برده و بدین ترتیب تمییز آن نیز باید مؤنث بیاید، اما »اسباط« که جمع سبط مذکر 
است، به عنوان تمییز به آمده است. »أسباط« به معنی نوه ها است و نوه های یعقوب )ع( دوازده قبیله از نسل 
دوازده فرزند او بوده‌اند؛ اینک باید پرسید که چرا خداوند متعال نفرمود: »اثنی عشر سبطا«. در پاسخ باید گفت 
عْناَهُمُ اثْنتَيَْ عَشْرَةَ قبیلةً﴾ است و هر قبیله مجموع »اسباط« است نه »سبط« یعنی جمع است نه مفرد؛  که اصل آیه ﴿وَقطََّ
بنابراین »اسباط« به جای قبیله قرار داده شده است. و واژه‌ی »أمما« در این سخن خداوند بدل از»اثنتی عشرة« 
است؛ یعنی در اصل »قطعناهم أمماً« است. و معنای آیه بدین شرح است: »قطعناهم اثنی عشرة فرقة اسباطا«: 

آنها را به دوازده گروه از عشیره‌ها تقسیم کردیم« که واژه‌ی »فرقة« تمییز و »اسباط« بدل است. 1 

 ُ اللَّ ذَهََ  حَوْلَُ  مَا  ضَاءَتْ 
َ

أ ا  فَلََّ نَرًا  وْقََ  اسْ�تَ ي  ِ
َّ

ال لِ  مََ
َ
ك لُهُمْ  ﴿مََ است:  آمده  بقره  »بقره«  ۱۷سوره‌ی  آیه‌ی  در 

﴾2 درباره‌ی این آیه نیز چندین دیدگاه وجود دارد:  ورِهِْ ِ�نُ �ب
دیدگاه نخست: واژه‌ی »استوقد« در این آیه بلیغ‌تر و رساتر از»أوقد« است، چرا که حروف »همزه، سین و تاء« 

موجود در آن، دلالت بر طلب و مشقت دارند. 

دیدگاه دوم: خداوند متعال به جای »ذهب الله بنورهم«، عبارتهای »أذهب الله نورهم« یا »أخذ الله نورهم« یا 
»إنقطع نورهم« یا »ذهب نورُهم« را با اسناد دادن نور به خود نور، به کار نبرده است؛ زیرا »أذهب الله نورهم« 
یعنی این که نور آنان را محو ساخت و از بین برد؛ و »إذهاب بشیء« برخلاف »ذهب به« بازگشت‌ناپذیر بودن 

آن را می‌رساند؛ زیرا »ذهب به« به معنای به همراه خود بردن است. چنان که خداوند متعال فرموده: ﴿فلما ذهبوا 
به﴾3 و سپس در آیه ای دیگر فرموده است: ﴿إذا لَذهَب کلُّ إلٍه بما خَقَ﴾4 که با توجه به این آیات معنای آیه‌ی 
بالابدین شرح است: خداوند نور آن‌ها را ‌برد و نگاه داشت، که در این صورت »ذهب به« بلیغ‌تر و رساتر از 

»إذهاب« است. 

دیدگاه سوم: چرا خداوند متعال پس از »فلما أضاءت«، عبارت »ذهب الله بضوئهم« را به کار نبرده و پس 
از جمله‌ی »استوقد نارا« عبارت »ذهب الله بنارهم« را استعمال نکرده است؟ زیرا ذکر »نور« رساتر است، زیرا 
ضوء همان نور و چیزی افزون بر نور است و در صورتی که گفته بود: »ذهب الله بضوئهم«، این گمان ایجاد می 
شد که تنها آن چیز افزون بر نور از بین رفته و آنچه نور نامیده می‌شود، باقی مانده است؛ در حالی که غرض، از 

1. معانی الفراء، ۳۹۷/۱، البحر المحیط، ۴/ ۴۰۶، الکشاف، ۱۲۴/۲، التصریح ۴۸۶/۴
2. مَثلَ آنان، همچون مَثلَ كسانى است كه آتشى افروختند و چون پيرامون آنان را روشناىي داد، خدا نورشان را برد. 

3. پس وقتى او را بردند. 
4. اگر جز اين بودقطعاً هر خداىي آنچه را آفريده بود باخود م‏ىبرد. 
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بین بردن نور و محو کردن آن است. پس »نور« عام‌تر از »ضوء« است، زیرا نور بر روشنایی کم و زیاد اطلاق 
مْسَ  َّ عَلَ ال�ش ي �جَ ِ

َّ
می‌شود و »ضوء« تنها به روشنایی فراوان گفته می‌شود؛ بنابراین خدای متعال فرموده: ﴿هَُ ال

مَرَ نُرًا﴾1 که واژه‌ی »ضوء« با »شمس« آمده و »نور« با »قمر«.2 سپس فرموده: ﴿و ترکهم فی ظلمات﴾  َ ضِيَاء وَالْ�ق
و »ظلمات« را که نکره است، به شکل جمع در مقابل »نور« مفرد آورده است؛ زیرا راه حق برخلاف راههای 

باطل که گوناگون هستند، یکی است. 

در آیه‌ی ۱۵۹سوره‌ی »آل عمران« آمده: ﴿فبَما رحمةٍ من الِله لنتَ لهم﴾3 و نیز در آیه ی۱۳ »مائده« آمده است: 
از حیث  آنان زائد بودن  نحویان گفته‌اند: ما در »فبما« زائد است که مقصود  اهُ﴾4  هُم لعنَّ َ هِم میثا�ق ِ �ض ﴿فبِما ن�ق
اعراب است نه از حیث معنا؛ زیرا حرف زائد در معنا تأثیر می‌گذارد و با وجود آن، تأکید حاصل می‌شود و 
خداوند حکیم چیزی را بی فایده خلق نمی‌کند. همچنین اضافه شدن »ما« در این دو آیه، به خاطر افاده‌ی حصر 
است، گویی فرموده است: تو تنها به خاطر رحمت خداوند در مقابل آنان نرم شدی و خداوند تنها به خاطر نقض 
میثاق، آنان را لعنت و نفرین نمود؛ و چنانچه حرف »ما« را اضافه نکرده بود، جایز بود که نرمی به سبب رحمت 
و غیر آن حاصل شود، اما زمانی که حرف ما اضافه شده است، این یقین حاصل شده که نرمی، تنها به سبب 
رحمت بوده است؛ »ابوحیان« گفته: »اما اضافه شدن »ما« برای تأکید است و هر کس که اندک ارتباطی با زبان 

عربی داشته باشد، این امر را انکار نمی‌کند.«5 

همچنین از جمله‌ی موارد آمدن حرف زاید در قرآن، آیه‌ی ۳۳ سوره‌ی »عنکبوت« است: ﴿و لما أن جاءَت 
)ناراحتی(  »إساءة«  که  کند  تأکید  و  شود  یادآور  تا  افزوده  را  »أن«  خداوند حرف  که  ا لوطاً سیءَ بِهم﴾6  رسُلَُ
بلافاصله پس از »مجیء« رخ داده و »أن« صله ای )رابطی( است که تأکید می‌کند دو فعل، پس از یکدیگر و 
در دو وقت چسبیده به هم و بدون فاصله رخ داده اند؛ گویی که در زمانی واحد به وجود آمده اند و فاصله ای 
میان آنها نیست، حرف »لما« وقوع فعل دوم را پس از فعل اول می‌رساند و حرف زائد »أن« این معنا را تأکید 

اهُ علی  َ رُ أل�ق ا أن جاء البش�ی می کند؛ و از این دست است آیه‌ی ۹۶ سوره یوسف که خداوند متعال می فرماید: ﴿فلمَّ
راً﴾7 که انداختن پیراهن بر چهره‌ی بی‌رنگ یعقوب پس از آمدن مژده‌رسان انجام شده است. از  ص�ی هِهِ فارتدَّ �ب و�ج

مَ قَلَ يَا  وٌّ لَُ ي هَُ عَُ ِ
َّ

طِشَ بِل ْ نْ يَ�ب
َ

رَادَ أ
َ

نْ أ
َ

ا أ آن جمله است این سخن باری‌تعالی در آیه‌ی ۱۹سوره‌ی قصص: ﴿فَلََّ

1. اوست كسى كه خورشيد را روشناىي بخشيد و ماه را تابان كرد. 
2. الکشاف، ۲۲۵/۲، التفسیر القیم اثر ابن قیم، ۱۱۶

3. پس به بركتِ‏ رحمت الهى، با آنان نرم‌خو و پرمهر شدى. 
4. پس به سزا‏ى پيمان شكستنشان لعنتشان كرديم. 

5. البحر المحیط، ۳/ ۴۰۷،‌البرهان، ۷۲/۳
6. و هنگامی‌که فرستادگان ما به سوى لوط آمدند، به علت حضور ايشان ناراحت شد. 

7. پس چون مژده‌رسان آمد، آن پيراهن‌ را بر چهره او انداخت؛ پس بينا گرديد. 
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 1﴾ لَِ �تُ ْ �ق نْ �تَ
َ

تُرِيدُ أ
َ

مُوسَٰ أ
آمدن  که  می‌دهد؛ چنان  نشان  است،  آمده  آن  از  که پس  را  فعلی  مدت  اضافه شدن »أن« طول  همچنین 
فرستادگان خدا نزد قوم لوط، پس از انتظار خداوند بر کارهای ناشایستشان و نیز نصیحت‌های پیامبران به آنها و 
پافشاری قوم لوط بر کارهای زشت خود صورت گرفته است. همچنین آمدن بشارت‌دهنده به سوی یعقوب پس 
از طولانی شدن زمان اندوه و درازی مدت آن صورت گرفته که اضافه کردن »أن« به دلیل سستی و کندی که در 

اقتضای اصل وضع آن وجود دارد، مناسب است.2 

 3﴾ تسجُُ � 
َّ

از دیگر موارد زیادت حروف این سخن باری تعالی در آیه ۱۲ »اعراف« است: ﴿قال: ما منعَکَ أل
یعنی: »ما منعک أن لا تسجد« یعنی چه چیز تو را بازداشت از این که سجده کنی؟ در اینجا حرف »لا« اضافه 
شده زیرا که منع‌کننده از یک چیز، به منع شونده فرمان می‌دهد که چیزی را انجام ندهد؛ گویی گفته شده:»چه 
کسی به تو گفت که سجده نکن یا که به تو فرمان داد که سجده نکنی«؛ و این امر روشن، نشان می‌دهد که »لا« 
نهی برخلاف »لا« نفی، با »أن«ناصبه همراه نمی شود. شاید لفظ »منعک« از »منَعَة« به معنای حمایت، قوت و 
غرور گرفته شده باشد؛ گویی که فرموده: چه چیزی تو را در مصونیت و حمایت قرار داده که بتوانی با فرمان 
من مخالفت کنی؟و از باب تهکم و ریشخند »ما منعک« را کنایه از آن قرار داده است. یا اینکه شاید به این معنا 

بعَنِ﴾4 یا آیه: ﴿ما  ا ألا �تَ�تَّ م ضلُّ باشد که چه چیزی تو را فراخوانده که سجده نکنی؟نظیر آیه ﴿ما منعَکَ إذ رأیتَُ
﴾5 ؟ تسجَُ منعکَ أن �

همچنین از نمونه های افزودن حرف زائد، زائد بودن حرف »مِن« در آیه ۵۹ سوره »انعام« است که خداوند 
اگر  کند.  می  بر عموم جنس دلالت  آمدن »من«  که  علمُها﴾6  طُ من ورقةٍ إلا �ی ُ تس�ق ﴿و ما � فرمود:  تعالی  و  تبارک 
بگویی: »ما جاءنی من رجل:مردی نزد من نیامد«، قبل از آمدن »من« احتمال دارد که کل جنس یعنی همه مردان 

را نفی کرده باشی یا تنها یکی از مردان را، اما پس از آمدن »من«، نفی جنس قطعی و مشخص می‌شود. 

همچنین آیات زیر از جمله‌ی مواردی است که در آنها حرف زائد اضافه شده است:

اوتٍ﴾ )ملک:3( َ �ف حمن من �تَ ﴿ما تَرَی فی خَقِ الرَّ

﴾ )مؤمنون: 91( ٍ
َ

ذَ الُله من وَل خ�  ﴿ما ا�ت

﴾ )انعام: 38( طنَا فی الکتابِ من شیءٍ  ﴿ما فرَّ

1. و چون خواست به سوى آنكه دشمن هردوشان بود حمله آورد، گفت: اى موسى، آيا م‌ىخواهى مرا بكشى؟
2. المغنی، ۴۷، البرهان، ۲۲۷/۴

3. فرمود: چون تو را به سجده امر كردم چه چيز تو را باز داشت از اينكه سجده كنى؟
4. موسى گفت اى هارون وقتى ديدى آن‌ها گمراه شدند چه چيز مانع تو شدكه از من پيروى كنى؟

5. چه چيز تو را مانع شد كه سجده آوری؟
6. هیچ برگی فرو نمی افتد مگر اینکه آن را می‌داند. 
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واژه‌ی  اگردر  فیِهم﴾  سَارعُنَ  �ی مرضٌ  قبهلوم  فی  ن  الذ�ی ری  َ ﴿ف�ت فرمود:  »مائده«  سوره‌ی   ۵۲ آیه  در  خداوند 
»یسارعون« تأمل کنید، می‌بینید که خداوند در این آیه به جای »یسرعون« یسرعون، واژه »یسارعون« و به جای 
»الیهم«،‌ کلمه‌ی »فیهم« را به کار برده که در این امر فوائد بسیاری نهفته است: یکی اینکه فعل »یسارع« که بر 
مشارکت دلالت دارد، به جای »یسرع« به کار رفته است تا بر افراط و زیاده روی بیماردلان مسلمان در روی آوردن 
به یهود و نصاری و دوستی با آن‌ها، واز هم پیشی گرفتن دلالت داشته باشد. دیگر اینکه معنای فعل»یدخلون« در 
فعل »یسارعون« گنجانده شده است تا معنای آیه به این صورت باشد: در الحاق به گروه کفار، و پیوستن به آنها و 

ارتباط با ایشان شتاب به خرج می‌دهند؛ یعنی در گروه آن‌ها وارد شده و ازجنس آن‌ها می‌شوند.1 

کاةِ‌ فاعِونَ﴾2. این سؤال مطرح می‌شود که چرا  نَ هم للزَّ خداوند در آیه ۴ سوره »مؤمنون« فرموده است: ﴿و الذ�ی
خداوند به جای واژه‌ی ﴿علفاون﴾ از واژه دیگری نظیر »مخرجون« یا »مؤدّون« استفاده نکرده است؟ خداوند 
متعال ﴿علفاون﴾ را به کار برده تا بر شتاب کردن بدون درنگ در پرداختن حق فقیر دلالت داشته باشد؛ زیرا 
که فعل »اعم« از »عمل« است و بر سرعت یک چیز دلالت می‌کند. به عنوان مثال به این سخنان خداوند متعال 

بنگرید که می‌فرماید:

عادٍ﴾3 )فجر: 6( َ �ب علَ ربُّ ﴿ألم تَرَ کیفَ �ف

عَلنا بِهم﴾4 )ابراهیم: 45( نَ لکُ کیفَ‌ �فَ �یَّ ﴿و �ت�ب

لِ﴾5 )فیل: 1( �ی علَ ربُّ بأصحَابِ ال�ف ﴿ألم ترَ کیف �ف
که »فعلَ« در همه‌ی این آیات به معنای هلاکت بی درنگ و بدون تأخیر است. »افعلوا الخیر« یعنی این که در 
کار نیک شتاب کنید. و مقصود از ﴿علفاون﴾ یعنی به تناوب و پیوسته پرداخت کردن زکات نه یک بار پرداخت 
کردن آن؛ همچنین در اینجا در لفظ ﴿علفاون﴾ رازی لطیف نهفته است و آن اینکه اینان جهت رشد و نمو در 
زندگی تلاش می‌کنند تا با تلاش و عمل، اموال خویش را به دست آورند و سپس زکات آنچه را که به دست 

1. مجاز القرآن، ۱۳۴/۱
2. و آنان که زکات می‌پردازند

3. مگر ندانسته‏اى كه پروردگارت با عاد چه كرد؟
4. و برای شما آشکار گردید که با آنان چگونه معامله کردیم؟

5. مگر ندیدی پروردگارت با پیلداران چه کرد؟
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آورده‌اند بپردازند.1 

م  ةِ قلوبُُ َ نَ یهعلا و المؤل�ف ن و العامل�ی ا الصدقاتُ للفقَاءِ و المساک�ی در آیه ۶۰ سوره »توبه« توبه آمده است: ﴿إنَّ
بیلِ﴾2 چرا خداوند در چهار واژه اخیر به جای حرف »ل« از »فی«  ن السَّ یلِ الِله و ا�ب نَ و فی س�ب ارِم�ی َ قابِ و الغ� و فی الرِّ
استفاده کرده است؟ یعنی چرا در ابتدا فرموده: »للفقراء« و سپس در چهار واژه‌ی اخیر از »فی الرقاب« تا آخر 
آیه، حرف »فی« را به کار برده است؟ در جواب باید گفت که برای اعلام این نکته است که اینان از کسانی که 
پیشتر با حرف »ل« ذکر شده اند، برای گرفتن صدقه مستحق تر هستند؛ زیرا حرف »فی« برای ظرف است و 
افاده‌ی ظرفیت دارد و با ذکر آن یادآوری شده که این دسته از اشخاص برای گرفتن صدقات استحقاق بیشتری 
هستند و به منزله‌ی ظرفی هستند که »صدقات« در آنها جای می‌گیرد. همچنین از آنجا که بردگان و بدهکاران 
و جهادکنندگانِ فقیر و در راه ماندگانِ غریب مالی ندارند که برایشان خرج شود و آزاد کردن برده و دادن بدهی 
بدهکار و مجهز کردن جنگجوی فقیر و کمک‌رسانی به در راه مانده، منافعی است که به آنان تعلق می‌گیرد نه 
مال، پس مالی که صرف آزاد کردن برده می‌شود صاحبان و برده فروشان آن را دریافت می‌کنند و نصیب بردگان 
به دست خودشان نمی رسد و به خودشان تعلق نمی گیرد. بنابراین حرف »ل« افاده کننده تملک برای مالی که 
صرف بردگان می‌شود آورده شده و به همین ترتیب بدهکارانی که زکات صرف پرداخت بدهی آن‌ها می‌شود و به 
خودشان تعلق نمی گیرد این گونه هستند. از این رو حرف »فی« به همراه اینان به کار رفته است؛ و تکرار حرف 

ظرفیه »فی« پیش از واژه )سبیل الله( دلیلی است بر ترجیح آن بر آزاد کردن بردگان و دادن بدهی بدهکاران. 

»أضاء«،‌  فعل  از  پیش   3﴾  .  . قامُوا.  عَلیِهم  أظلََ  فیه و إذا  وا  َ مَ�ش لهم  أضَاءَ  ا 
َّ

﴿کُ تعالی:  باری  سخن  این  در  چرا 
را  »اظلام«  تکرار  »اضاءة«  واژه  تکرار  زیرا  است؟  رفته  کار  به  »إذا«  »أظلَمَ«،  فعل  از  قبل  و  آمده  »کلّما« 
می‌طلبد بنابراین به همراه ظلمت واژه »کلّما« آورده نشده است. مراتب »اضاءة« مختلف و متنوع است و »کلما« 
گوناگونی و تعدد »اضاءة« روشنی بخشی را می‌رساند؛ اما »اظلام« تنها یک نوع است و به دلیل ضعف تعدد و 
چندگونگی در آن، واژه »کلّما« که برای تکرار است، همراه با آن به کار نرفته هرچند تصویر آن حاصل شده 
است؛4 همچنین از آنجا که گنهکاران حریص‌اند نسبت به وجود چیزی که غرض و هدفشان به آن وابسته است و 
این امر به امکان راه رفتن در روشنایی مرتبط است، هر زمان که با نوری مواجه می‌شوند در آن گام می‌زنند حال 

1. الکشاف، ۲۶/۳، البرهان ۸۳/۴
2. صدقات، تنها به تهیدستان و بینوایان و متصدّیان گردآوری و پخش آن و کسانی که دلشان به دست آورده می‌شود و در راه آزادی بردگان 

و وامداران و در راه خدا و به در راه مانده، اختصاص دارد. 
3. هرگاه كه بر آنان روشنى بخشد، در آن گام زنند و چون راهشان را تاركي كند، بر جاى خود بايستند. 

4. البرهان، ۲۰۴/۴، الکشاف، ۲۲۰/۱
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آنکه ایستادن و توقف شدن در اثر تاریکی این گونه نیست یعنی نسبت به تاریکی مثل روشنایی حریص نیستند. 

﴾1. »کان« در زبان  اً ُ مَ کانَ فی المَهدِ صبیَّ شارَت إلیهِ قالُا کیفَ نُکَلِّ
َ

در آیه ۲۹ سوره »مریم« آمده است: ﴿فأ
عربی فعل ناقصه است و مبتدا را مرفوع و خبر را منصوب می‌کند؛ مانند:»کان القمر بازغا: ماه تابیده بود«. »کان 
محمد قائما: محمد ایستاده بود«؛ که نشان می‌دهد ایستادن محمد در زمان گذشته بوده است؛ اما کان همراه با 
صفت‌های خداوند تبارک و تعالی بر دوام و استمرار مضمون خبر در تمامی زمان‌ها دلالت می‌کند، زیرا که صفات 
یراً﴾2 و در آیه ۱۳۴  َ قَِ خداوند مستمر و پیوسته است؛ چنانکه در آیه ۵۴ سوره فرقان فرموده است: ﴿و کانَ ربُّ
راً﴾3 و در آیه ۹۶ سوره »نساء« فرموده است: ﴿و کانَ‌الُله غفوراً رحیمًا﴾4  ص�ی سوره نساء فرموده: ﴿و کانَ الُله سمیعاً �ب

گاهی کان برای دلالت بر دوام اموری غیر از صفات خداوند متعال به کار می‌رود؛ مانند آیه ۳۲ سوره »اسراء« 
نیز فعل کان به معنای »صار« است یعنی بر تحول و دگرگونی از  ﴾5 و گاهی  یلاً ةً و ساءَ س�ب َ ه کانَ فاحِ�ش ﴿. . . إنَّ
نَ﴾6  رَ و کانَ من الکافر�ی َ ک�ب فسََجُدوا إلا إبلیسَ أبَ و اس�تَ حالتی به حالت دیگر دلالت می‌کند؛ مانند آیه ۳۴ سوره بقره: ﴿�
یعنی شیطان جزو کافران شد، زیرا که قبل از آنکه مأمور به سجده کردن شود، از زمره آن‌ها نبود. گاهی »کان« 
مانند دیگر افعال متصرف تامه است و به معنای »وجد« یافت شدن و »حدث حادث شدن« می‌باشد و فاعل را 
سَة﴾7 یعنی اگر  رةٌ إلی مَ�ی ِ �ظ بقره که خداوند متعال فرمود: ﴿و إن کان ذُو عُسرةٍ فَ�نَ مرفوع می‌سازد؛ مانند آیه ۲۸۰ 
﴾8 یعنی هیچ فتنه ای موجود نباشد. اما در  تنگدستی یافت شد؛ و نیز آیه ۱۹۳ بقره: ﴿و قاتِلُهم حتَّ لا تکونَ فتنةٌ
اً﴾9روا نیست که فعل ناقصه »کانَ« به معنای حدوث و رخ دادن  آیه ۲۹ سوره مریم ﴿. . . مَ کانَ فی المهدِ صَبِیَّ
آن در زمان گذشته باشد، چون حضرت عیسی )ع( که یک نوزاد است اکنون قابل رؤیت است، و آنان گفته‌اند: 
چگونه در این حالت نوزادی با او سخن بگوییم؟ بنابراین فعل »کان« در اینجا تامه و به معنای »وجد« و»صبیاً« 
حال است. عده‌ای گفته‌اند: »کان« در این آیه زائده است یعنی اصل جمله این گونه است: »کیف نکلِّم مَن فی 
المهد صبیاً«: )چگونه با نوزادی که در گهواره است سخن گوییم(؟ و فعل »کان« برای تأکید اضافه شده که معنای 
آن می‌شود: چگونه سخن بگوییم با کسی که نوزادی او و بودنش در گهواره قطعی است و اگر»کان« را زائده یا 

1. مریم به سوی عیسی اشاره کرد. گفتند: چگونه با کسی که در گهواره و کودک است سخن بگوییم؟
2. و پروردگار تو همواره تواناست

3. و خدا شنوای بیناست. 
4. و خدا آمرزنده مهربان است. 

5. چرا که آن همواره زشت و بد راهی است. 
6. »برای آدم سجده کنید«، پس به‌جز ابلیس- که سر باز زد و کبر ورزید و از کافران شد- همه به سجده درافتادند. 

7. و اگر بدهکارتان تنگدست باشد، پس تا هنگام گشایش، مهلتی به او دهید
8. با آنان بجنگید تا دیگر فتنه‌ای نباشد

9. گونه با کسی که در گهواره و کودک است سخن بگوییم؟«
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تامه نگیریم، معجزه‌ای برای حضرت عیسی وجود ندارد، چون همه انسان‌ها روزی در گهواره بودند1. 

سوره   ۱۲ آیه  در  و  وبهم﴾2  عُوداً و علی جُُ نَ یذکرُونَ الَله قیاماً و �قُ ﴿الذ�ی آمده:  عمران«  »آل  سوره   ۱۹۱ آیه  در 
﴾3 چرا خداوند در آیه‌ی نخست 

اً أو قائِمًَ نسانَ الضُُّ دنَعا لجنَِبهِ أو قَعَِ »یونس« خداوند فرموده است: ﴿و إذا مسَّ الإ�
واژه »قیام« )ایستادن( و سپس »قعود« )نشستن( و سپس »جنب« )به پهلو خوابیدن( را ذکر کرده و در آیه دوم 
به عکس آن، واژه های »جنب، قعود و قیام« آورده است؟ زیرا کسی که زیانی به او رسیده است پیوسته دعا می 
کند که گزند و زیان از او برطرف شود. این شخص در همه‌ی حالات خداوند را به دعا می‌خواند که در حالت 
نخست دراز کشیده و از برخاستن عاجز است، در حالت دوم نشسته است و توان ایستادن ندارد و در حالت سوم 
در صورت توان ایستاده است؛ اما آیه‌ی سوره »آل عمران« از نماز سخن می‌گوید و قیام که شرط ادای نماز 
در صورت داشتن توانایی است مقدم شده و سپس واژه »قعود: نشستن« آمده در حالتی که قدرت کافی جهت 

ایستادن موجود نباشد و یا فردی که توان نشستن ندارد به پهلو بخوابد و نماز بخواند. 

اعةٌ و لا یؤخذُ منها عدلٌ﴾4و  �ف ل منها �ش َ �ب �ق ئاً و لا �یُ �ی سٍ �ش �ف سٌ عن �ن �ف زِی �ن ج� ا یوماً لا �ت در آیه ۴۸ سوره بقره آمده: ﴿و اتقَّ
اعةٌ﴾ در آیه نخست نفی قبول  �ف فَعُها �ش ل منها عدلٌ و لا �تَ�ن َ �ب �ق در آیه ۱۲۳ سوره بقره خداوند فرموده است: ﴿و لا �یُ
شفاعت بر عدم اخذ عدل )نپذیرفتن تاوان و فدیه( و در آیه دوم نفی قبول عدل )تاوان و فدیه( بر شفاعت مقدم 

فعها  ﴿و لا �ت�ن فرمود:  دوم  آیه  در  اعة﴾و  �ف ل منها �ش �ب �ق ﴿لا �ی فرموده:  نخست  آیه‌ی  در  خدا  همچنین  است.  شده 
اعة﴾5 و میان دو واژه مغایرت ایجاد کرده است؛ حال آیا این امر، چنانکه عادت عرب زبانان است، از باب  �ف �ش
توسع و دگرگونی در کلام و انتقالی از اسلوبی به اسلوب دیگر است؟ در پاسخ باید گفت که در آیه نخست کلمه‌ی 
س﴾ دو بار به کار رفته و سپس ضمیر ﴿منها﴾ آمده که احتمال دارد این ضمیر به »نفس« نخست یا »نفس«  �ف ﴿�ن
دوم بازگردد. هرچند طبق قاعده ضمیر باید به نزدیک‌ترین واژه بازگردد اما در عین حال ممکن است که به واژه‌ای 
اعة﴾ ضمیر به »نفس« نخست باز می‌گردد که شفاعت  �ف ل منها �ش �ب �ق دیگر نیز بازگردد. در این سخن خداوند ﴿و لا �ی
کننده برای دیگری است و خداوند تعالی خبر داده که این شفاعت از نفس نخست برای نفس دوم پذیرفتنی نیست، 

1. مجاز القرآن، ۷/۲، البرهان، ۷۱/۳، المفردات، ۴۴۵
2. همانان که خدا را در همه احوال ایستاده و نشسته و به پهلو آرمیده یاد می‌کنند

3. و چون انسان را آسیبی رسد، ما را به پهلو خوابیده یا نشسته یا ایستاده- می‌خواند
4. و بترسید از روزی که هیچ کس چیزی از عذاب را از دیگری کفایت نمی‌کند و شفاعتی از او پذیرفته نمی‌گردد و در برابر عذاب، فدیه‌ای 

معادل آن از او گرفته نمی شود
5. نه کسی را شفاعتی سود دهد و نه برای رهایی از آتش دوزخ یاری می‌شوند
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یعنی از شفاعت کننده برای شفاعت شونده غیر قابل قبول است. در آیه ﴿و لا یؤخذ منها عدل﴾ در صورتی که 
ضمیر به شفاعت کننده بازگردد، به این معنا است که شفاعت کننده ممکن است که چیزی را به پذیرنده‌ی شفاعت 
پرداخت کند تا از این طریق شفاعت وی مورد پذیرش قرار گیرد؛ از این رو شفاعت بر پرداخت عدل یا فدیه 
مقدم شده است، زیرا فدیه نتیجه‌ی مترتب بر قبول شفاعت است؛ اما چنانچه ضمیر به »نفس« دوم یعنی شفاعت 
شده بازگردد، خداوند تبارک و تعالی این نوع گرفتن فدیه و عوض را رد کرده زیرا که شفاعت مورد پذیرش 
قرار نگرفته است؛ اما در آیه دوم که »عدل« مقدم شده، خداوند پذیرش فدیه را برای شفاعت نفی کرده است؛ از 
ل منها عدل﴾ به »نفس« دوم باز می‌گردد که شفاعت شده و گناهکار  �ب �ق این رو ضمیر در این گفته خداوند: ﴿و لا �ی
است، زیرا چنین مرسوم است که پرداخت فدیه از جانب گناهکار بر شفاعت مقدم گردد و این امر با مقدم شدن 
عدلِ )فدیه( شفاعت شونده بر شفاعت تناسب دارد. پس این آیه بیان می‌کند که فدیه از نفس گناهکار پذیرفته 

ل منها  �ب �ق نمی شود و شفاعت شفاعت کننده سودی به حال او نمی بخشد؛ بنابراین در آیه نخست فرموده: ﴿و لا �ی
اعة﴾ ضمیر به نفس نخست  �ف ل منها �ش �ب �ق اعة﴾. پس در قول ﴿لا �ی �ف فعها �ش اعة﴾ و در آیه دوم فرموده:﴿و لا �ت�ن �ف �ش
اعة﴾ ضمیر به »نفس« دوم باز می‌گردد  �ف فعها �ش که شفاعت کننده برای دیگری است برمی گردد و در قول ﴿و لا �ت�ن
که شفاعت شونده است؛ از این رو چنانچه شفاعت از نفس اول پذیرفته شود، به نفس دوم سود خواهد بخشید؛ 
خداوند پذیرش شفاعت از »نفس« نخست را نفی کرده و از این رو برای »نفس« دوم سودی ندارد. ممکن است 
گفته شود که مردم هم سنگ و برابرند؛ گروهی از آن‌ها خود انتخاب می‌کنند که پیش از ارائه فدیه، شفاعت شوند 
و عده‌ای دیگر فدیه را بر شفاعت مقدم می‌کنند؛ بنابراین خداوند هر دو گروه را ذکر کرده و با توجه یک طایفه، 

شفاعت و با توجه به طایفه‌ای دیگر عدل را مقدم داشته است؛ البته خداوند نسبت به حکم خود آگاه‌تر است.1

رَحُوا بها﴾2خداوند  �ف ئَةٌ �ی صِبکُ س�ی ُ تسَُؤهُ و إن �ت در آیه 120 سوره آل عمران آمده است: ﴿إن تَسَسکُ حسنةٌ �
فعل  که  زیرا  است؛  برده  کار  به  را  )بدی( »إصابة«  برای »سیئة:  و  واژه‌ی »مسّ«،  )نیکی(  در توصیف حسنة 
»مس« از قوت و درجه فروتری نسبت به »اصابة« برخوردار است؛ گویی که فرموده: آنان در زمان رسیدن 
اندک درجات نیکی به شما ناراحت می‌شوند و به شما حسادت می‌کنند، اما در صورتی که مصیبتی دامنگیر شما 
شود، خوشحال می‌شوند و از مصیبت شما شادمانی می‌کنند و از وضعیت شما احساس ناراحتی نمی کنند. پاک 

و منزه است کسی که این کلام از آن اوست. 

1. البرهان، ۱۲۴/۱، کشف المعانی، ۹۴
2. گر به شما خوشى رسد آنان را بدحال مك‏ىند و اگر به شما گزندى رسد بدان شاد م‏ىشوند
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عَت﴾1 اصل وقاعده در  َ ا أر�ض عةٍ عمَّ ﴿یوم ترونَا تَذهَل کلُّ مر�ضِ در آیه ۲ سوره »حج« خداوند فرموده است: 
زبان عربی این است که میان مذکر و مؤنث با حرف تاء تأنیث فرق گذاشته شود؛ چنانکه گفته می‌شود: »مؤمن و 
مؤمنة، تائب و تائبة«. اما چنانچه صفت مختص و ویژه مؤنث باشد و مذکر در آن با مؤنث اشتراک نداشته باشد، 
با »ت« »تانیث« نمی‌آید؛ مانند طالق )زن مطلقه(، حائض )زن حیض شده(، حامل )زن باردار(، ‌»مرضع« )زن 
عة﴾ »ة« به کلمه  شیردهنده(؛ بنابراین گفته نمی شود: »طالقه، حائضة، مرضعة« اما چرا در آیه‌ی ﴿تذهل کَُّ مُ�ضِ
»مرضعة« چسبیده حال آنکه این واژه تنها صفت مخصوص مؤنث است و مذکر از آن نصیب و بهره‌ای ندارد؛ آیا 

بهتر نبود که به جای آن گفته شود: »مرضع«؟ 

در پاسخ باید گفت که مُرضع بدون حرف »ة«، زنی است که شیر دادن کار اوست و برای این کار آماده است 
هرچند در آن وقت مشغول شیر دادن نباشد، اما »مرضعة« با حرف »ة« زنی است که در حال شیردهی باشد و 
سینه‌هایش را به دهان نوزاد چسبانیده باشد که زن در این حالت نسبت به فرزند خود- که او را شیر می‌دهد- از 
مهربانی و عطوفت بیشتری برخوردار است؛ اما فراموشی کودک خود در حال شیردهی به خاطر هولناک بودن 
عَت﴾ تأییدی بر این گفته  َ روز قیامت و شدت هراس و وحشت از زلزله آن روز است و سخن خداوند ﴿عّما أر�ض
است. همچنین نمونه دیگر کلمه حائض بدون »ة« است که به معنای زنی است که به سن حیض رسیده نه اینکه 
در حالت قاعدگی به سر برد. »عایشه« از پدر خویش سخن رسول اکرم )ص( را نقل کرده که فرموده است: 
خداوند نماز زن حائض را جز با روبند و نقاب نمی‌پذیرد. منظور از »حائض« در اینجا زنی نیست که در حال 
حیض باشد، زیرا که خداوند نماز چنین زنی را، چه با حجاب چه بدون حجاب، قبول نمی‌کند؛ چون نمازی بر 

عهده او نیست و مراد از زن »حائض« در اینجا کسی است که به سن حیض رسیده باشد.2

ع کّل ذات حمل حملها﴾3 )حج: 2(  ض� ﴿و �ت این سخن خداوند تأمل کنید که می فرماید:  اینک در راز شگرف 
خداوند متعال در این آیه لفظ ﴿کل حامل﴾ را به کار نبرده است، زیرا »حامل« ممکن است بر زن آماده‌ی آبستنی 
یا زنی که در اوایل دوره بارداری است اطلاق شود؛ بنابراین چنانچه لفظ ﴿ذات حمل﴾ به کار رود به معنای زنی 
است که بارداری وی نمایان شده و آماده‌ی زایمان است و با این تعبیر شدت زلزله روز قیامت و نیز هول و 

هراسی که زن شیرده و زن باردارِ آماده‌ی زایمان را دچار سرگردانی و فراموشی می کند، آشکار می‌شود. 

بُ﴾ حال آنکه اصل این آیه  ض�غ� ا سکتَ عن موسَ ال  خداوند در آیه ۱۵۴ سوره اعراف فرموده است: ﴿و لمَّ

1. روزی که آن را ببینید، هر شیردهنده‌ای آن را که شیر می‌دهد از ترس فرو می‌گذارد
2. الکشاف، ۴/۳

3. حج/ ۲
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»و لما سکت موسی عن الغضب« است، اما از آنجا که خشم بر موسی غلبه کرده و همه‌ی رفتارهای او از روی 
خشم بوده، گویی که خشم و غضب پس از غلبه بر موسی، به او فرمان می داده که فلان کار را انجام بده، یعنی 

الواح تورات را بینداز و سر برادرت را بگیر؛ و از این رو »عن موسی« بر غضب مقدم شده است.1 

در آیه ۶ سوره انسان آمده است: ﴿عینا یشرب بها عبادُ الله﴾2 که منظور »یشرب منها« است یعنی چشمه‌ای 
که از آن می‌نوشند. عده‌ای گفته‌اند که معنای فعل »یروی« )سیراب شدن( در فعل »یشرب« )نوشیدن( گنجانده 
شده است، زیرا فعل شرب با حرف »باء« متعدی نمی شود، از این رو از این لفظ سیراب شدن و نوشیدن )ریّ و 

لُ التوبَةَ  َ �ب �ق شرب( با هم اراده شده است. همچون آیه ۲۵ سوره »شوری« که خداوند متعال فرموده: ﴿و هُ الذی �ی
عن عِاده﴾3 و حرف »عن« را در آن به کار برده، چرا که فعل »یتوب« متضمن معنای دو فعل »یعفو« عفو کردن 

ةً علی  نَ أعزَّ ً علی المؤمن�ی ذِلَّ
َ

و »یصفح« بخشیدن است. همچنین خداوند در آیه ۵۴ سوره »مائده« فرموده است: ﴿أ
نَ﴾4 و حرف »علی« را برای »أذلةّ« به کار برده است در حالی که می‌گوییم »ذّل له« نه »ذل علیه«؛ اما به  الکافر�ی

این دلیل که آیه متضمن معنای مهربانی و عطوفت و مهرورزی است »أذلة علی« آمده است.5 

﴾6 اصل این بوده که »بالقصاص« گفته  صاصِ حیاةٌ ِ خداوند در آیه ۱۷۹ سوره بقره فرموده است: ﴿و لکُ فی ال�ق
شود، زیرا قصاص سبب حیات و زندگی است و حرف باء برای سببیت به کار می‌رود، اما در اینجا حرف »فی« 
ظرفیه ترجیح داده شده تا خداوند بیان کند که قصاص مکان و ظرفی برای حیات و زندگی است و همه‌ی حیات 
صاص حیاة﴾ و قصاص  در قصاص جای دارد و آیه برای ترغیب آمده است. اگر خداوند فرموده بود: ﴿و لکم بال�ق
« ذکر کرده بود، بخشش و عفو از قصاص خارج می‌شد، اما حرف »فی«، عفو در قصاص را مجاز  ِـ را با حرف »ب
دانسته است. همچنین خداوند »قصاص« را به شکل معرفه و »حیاة« را به شکل نکره آورده است که این امر 
بدین معناست که زندگی بسیار بااهمیت، مفید و فراگیر است، زیرا که قصاص سبب زندگی دو شخص می‌شود: 
یکی قاتل که اگر قصد قتل کند و از قصاص آگاه باشد، از این کار خودداری می‌کند و دیگری مقتول که از قتل 
در امان می‌ماند و بدین ترتیب قاتل نیز از قصاص نجات می‌یابد؛ و چون »حیاة« فراگیرتر است به صورت نکره 

1. کشاف، ۱۲۰/۲
2. چشمه‌ای که بندگان خدا از آن می‌نوشند

3. و اوست کسی که توبه را از بندگان خود می‌پذیرد
4. با مؤمنان، فروتن، و بر کافران سرفرازند

5. البرهان، ۳۳۸/۳
6. و ای خردمندان، شما را در قصاص زندگانی است
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آورده شده است. 1 

لفظی  مؤنث  نَ﴾2 »رحمة«  �بٌ من الُمسحن�ی ﴿إن رحمة‌الله قر�ی است:  فرموده  آیه ۵۶ سوره »سوره«  در  خداوند 
است و قاعده این بود که جهت تناسب با آن، واژه‌ی قریب را با »ة« بیاورد. در پاسخ باید گفت که شاید قریب 
را بر اساس تفسیر رحمت به عفو، بخشش و آمرزش به صورت مذکر آورده باشد و »قریب« که خبر است حمل 
بر معنا شده باشد که عبارت ﴿هذا رحمة من ربی﴾3 مؤید این مدعاست؛ چرا که خداوند نفرمود: »هذه رحمة« و 
شاید هم این امر برای تفاوت گذاشتن میان »قریب« به معنای نسب و »قریب« به معنای نزدیک از حیث مکانی 
باشد، چنانکه می‌گوییم: »هذه قریبتی فی النسب«: )این در نسبت از نزدیکان من است( و »قریبی من المکان« 
و )نزدیک من است از حیث مکانی(؛ و شاید این امر با در تقدیر گرفتن مکان باشد؛ یعنی اصل آن »رحمة الله 
مکان قریب« باشد. »اخفش« بر این باور است که رحمـت به معنای باران است و واژه‌ی قریب به خاطر آن 
مذکر آورده شده است و عده‌ای گفته‌اند که »قریب« بر وزن »فعیل« است و برای مذکر و مؤنث به شکل یکسان 
به کار می‌رود؛ چنانکه در این سخن باری تعالی در آیه ۷۸ یس خداوند به جای »رمیمة« از »رمیم« استفاده 

کرده است: ﴿و هی رمیٌم﴾4 

برخی گفته‌اند: این از جمله‌ی مواردی است که موصوف در آن حذف شده و صفت جای آن را گرفته است؛ 
 5﴾ �بٌ ﴾ است؛ مانند آیه ۱۷ سوره »شوری«: ﴿و ما یدریک لعلَّ الساعة قر�ی �ب یعنی اصل عبارت ﴿رحمة ‌الله شیء قر�ی
که با توجه به این که »ساعة« مؤنث است، »قریبة« نیامده، زیرا »ساعة« در اینجا به معنای وقت است یا این که 

به این معناست: »إتیانها قریب« )آمدنش نزدیک است( است. و الله أعلم. 

تِ مَِ الْحَِّ﴾6 چگونه  يِّ َ ْ
رِجُ ال تِ وَ مُْ يِّ َ ْ

جُ الْحََّ مَِ ال وى‏ يُخِْ بَِّ وَ النَّ
ْ

َ فالِقُ ال در آیه ۹۵ سوره انعام آمده است: ﴿إِنَّ اللَّ
اسم فاعل »مُخرج« پس از فعل مضارع »یخُرج« آمده است؟ آیا »مُخرج« معطوف بر »یخُرج« است؟ در پاسخ 
باید گفت که »مخرج« معطوف بر »فالق الحب و النوی« است نه بر فعل »یخرج«، زیرا که جمله »یخرج الحی من 

1. البرهان، ۳/ ۳۰۸، الکشاف، ۳۳۳/۱
2. رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است

3. اين رحمتى از جانب پروردگار من است
4. این استخوان‌ها را که چنین پوسیده است

5. تو چه م‏ىدانى شايد رستاخيز نزدكي باشد
6. خدا شکافنده دانه و هسته است. زنده را از مرده، و مرده را از زنده بیرون می‌آورد. 
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المیت« مبینّ جمله ﴿فالق الحب و النوی﴾ است و با آن در معنا مناسبت دارد، زیرا که شکافتن دانه و هسته از 
جنس درآوردن زنده از مرده است و اصل در این آیات به کار بردن صیغه اسم فاعل بوده است؛ همچون ﴿فالق 
الحب و النوی و فالق الإصباح و مخرج الحی من ایلمت و جاعل اللیل سکنا﴾ )شکافنده دانه و هسته، شکافنده روشنایی، 
بیرون آورنده زنده از مرده و قرار دهنده شب برای آرامش(؛ اما در اینجا و تنها در همین توصیف، از اسم فاعل 
رج الحی من ایلمت﴾ برای به تصویر کشیدن زنده از مرده و تداعی آن در ذهن  خ�ی به فعل مضارع عدول شده و ﴿�
شنونده است؛ که این تصویرگری با فعل مضارع دلالت‌کننده بر تجدد حاصل می‌شود نه با اسم فاعل یا فعل 
ماضی. شکی نیست که بیرون آوردن زنده از مرده، از حیث نشان دادن قدرت خداوند مشهورتر از عکس آن 
است، و از این رو شایسته است که با آن آغاز شود و نوع دوم یعنی خارج کردن مرده از زنده، از آن نشأت 

می‌گیرد. 

از زمره مواردی که فعل مضارع دلالت بر تجدد می‌کند و تداعی کردن تصویر در ذهن است، سخن باری 
 َ ةً إِنَّ اللَّ ضََّ ْ رْضُ مُ�خ

َ ْ
صْبِحُ ال ماءِ ماءً فَ�تُ نْزَلَ مَِ السَّ

َ
َ أ نَّ اللَّ

َ
تعالی در آیه ۶۳ سوره »حج« است که می‌فرماید: ﴿ألَْ تَرَ أ

﴾1 که خداوند فعل »تصبح« را با هدف مبالغه و اغراق در محقق ساختن سرسبزی زمین به جای  رٌ لَطيفٌ خَب�ي
»أصبحت« به کار برده است؛ زیرا که مقصود از فرو فرستادن آب سرسبزی زمین است و اصل این بود که گفته 

اهُ إِ‏لى  فسَُقْ�ن رُ سَبًاحا � ث�ي ياحَ فَُ رْسَلَ الرِّ
َ

ي أ
َّ

ُ ال شود: »أنزل و أصبحت«؛ و از این دست است آیه ۹ سوره »فاطر«: ﴿واللَّ
﴾2 که خداوند متعال فعل مضارع »تُثیر« را بین دو فعل ماضی »أرسل« و »سقناه« به کار برده است؛ که  ٍ ِّ�ت بَلٍَ مَ�ي
این امر برای مبالغه و اغراق در واقعی نشان دادن برانگیختن ابرها به وسیله‌ی بادها، برای شنوندگان و تداعی 
آن در اذهان آن‌هاست، گویی که برانگیخته شدن ابرها با بادها تصویری حاضر و قابل مشاهده است. همچنین 
رُ الِله یرزُقُکم﴾3 که خداوند متعال فعل مضارع »یرزق« را آورده  در آیه ۳ سوره »فاطر« آمده: ﴿. . . هَل من خالقٍ غ�ی
تا دلالت بر تجدد و حدوث کند و در صورتی که اسم فاعل »رازقکم« را به کار برده بود، هرگز این تصویر زیبا 

را در بر نداشت؛ بنابراین رزق و روزی هر بار پس از بار دیگر تجدید می‌گردد. 

مْ﴾4 زِئُ بِِ ُ يَسْتَْ زِؤُنَ *اللَّ حْنُ مُسْتَْ ا �نَ همچنین در آیه ۱۴ و ۱۵ سوره بقره فرموده است: ﴿إِنَّ

آنان  بیاورد، چنانکه  فاعل  اسم  به صیغه  را  آن  و  ﴿الله متهسزئ بهم﴾  بگوید:  که خداوند  بود  این  قاعده 
حن متهسزئون﴾ اما خداوند فعل مضارع »یستهزئ« را به کار برده تا بر واقع شدن پیوسته و دمادم  گفته‌اند: ﴿�ن
استهزاء و ریشخند آنان دلالت کند تا بدین گونه استهزاء و ریشخند آنان، بلاء و مصیبتی از جانب خداوند بوده 
که پیوسته بر آن‌ها نازل می‌گشته است. همان‌طور که آوردن فعل مضارع پس از اسم دلالت بر تجدد و تداعی 
کردن تصویر دارد، آوردن فعل ماضی پس از اسم نیز این‌گونه است؛ مثلًا به آیه ۳ و ۴ سوره عادیات بنگرید: 

1. آیا ندیده‌ای که خدا از آسمان، آبی فرو فرستاد و زمین سرسبز گردید؟ آری، خداست که دقیق و آگاه است. 
2. و خدا همان کسی است که بادها را روانه می‌کند پس بادها ابری را برمی‌انگیزند و ما آن را به سوی سرزمینی مرده راندیم

3. آیا غیر از خدا آفریدگاری است که شما را روزی دهد؟
4. ما فقط آنان را ریشخند می‌کنیم، خدا است که ریشخندشان می‌کند. 
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عاً﴾1 که فعل »أثرن« بر اسم »مغیرات« عطف شده و حکمت این امر تداعی کردن این  ْ �ق ثَرْنَ بِهِ �نَ
َ

راتِ صُبْحًا فَأ غ�ي ُ ْ
﴿فَل

عمل در نفس است که از طریق آوردن فعل پس از اسم، به دلیل مغایرت و ناسازگاری که میان این دو هست، 
حاصل می‌شود و تداعی کردن با آوردن فعل پس از اسم، رساتر و بلیغتر از تداعی با اسمهای معطوف بر هم 

است. 

رِ  ْ مْ غَ�ي يِْ عَمْتَ عََ �نْ
َ

ينَ أ
َّ

سْتَيَم*صِاطَ ال ُ ْ
اطَ ال نَ الصِّ خداوند متعال در آیه‌های ۶ و ۷ سوره حمد می‌فرماید: ﴿اهِْ

نَ﴾2. در این آیه چند نکته‌ی قابل تأمل وجود دارد: ‌نخست اینکه چرا خداوند متعال  �ي الِّ َّ مْ وَ لَا الض� يِْ وبِ عََ ُ ض� ْ غ� َ ْ
ال

از همان ابتدا نفرموده است: »اهدنا صراط الذین أنعمت علیهم« و اول »اهدنا الصراط المستقیم« را آورده است؟ 
عمت یهعلم﴾ تعبیر کرده و عبارت »صراط المنعم علیهم«  ن أ�ن دوم اینکه چرا از مؤمنان، با اسم موصول ﴿الذ�ی
وب یهعلم﴾ به کار نبرده است و چرا ﴿غیر الذین غضبت علیهم﴾ نگفته است؟ سوم اینکه چرا  ض�غ�لم را مثل ﴿ا

هدایت را نعمت برشمرده است؟

عمت یهعلم﴾ تأکید، به دلیل تکرار  ن ا�ن   در پاسخ به سؤال نخست باید گفت: فایده نخست آوردن ﴿صراط الذ�ی
بلیغ‌ترین وجه، راه  موجود در آن است، و دیگر این که آگاهی می‌دهد از این که راه مستقیم، به رساترین و 
مسلمانان است. چنانکه می‌گویید: »هل أدلک علی أکرم الناس و افضلهم فلان«: )آیا گرامی‌ترین مردم و برترین 
آن‌ها را به تو نشان دهم(؟ که این کلام در توصیف بخشش و دهش آن شخص از کلام »هل أدلک علی فلان 
الأکرم، الأفضل«: )آیا فلان شخص که گرامی‌ترین و برترین است را به تو نشان دهم؟( رساتر است؛ زیرا در 
عبارت اول، نخست او را به صورت مجمل معرفی کردید و سپس مفصلًا او را توصیف کرده اید و بدین ترتیب 

او را سمبل بخشندگی و کرم قرار داده‌اید. 

اما در پاسخ به سؤال دوم باید گفت: خداوند به دلیل عظمت منزلت مؤمنان و شناخته بودنشان نزد هر شنونده 
عمت یهعلم﴾ و نعمت را به ضمیر  و خواننده‌ای، آنها را با اسم موصول بیان کرده است؛ همچنین فرموده:﴿أ�ن
بت یهعلم﴾ که  ض�غ� ن  ر الذ�ی خدای بزرگ اسناد داده و در زمان بیان غضب از آن عدول کرده و فرموده است: ﴿غ�ی
این امر به خاطر رعایت ادب به هنگام خطاب با نسبت دادن نیکی به خداوند متعال است. چنانکه فرموده است: 
»بیدک الخیر« خیر در دست تو است و نفرموده: ﴿و الشر﴾ هرچند خوبی و بدی هر دو به دست اوست؛ اما خیر 

به خداوند تعالی نسبت داده می‌شود، چنانکه ابراهیم )ع( در آیه ۸۰ سوره شعراء می گوید: ﴿و إذا مرضتُ فهَو 
نِ﴾3 که به جای »مرضت«، فعل أمرضنی را به کار نبرده و بیماریش را به خودش نسبت داده نه به خداوند،  ف�ی َ�ش �ی
)ع(  پاسخ حضرت »خضر«  در  نی﴾.5 اینک  سقِ�ی طعِمُنی و �ی ُ ﴿و الذی هو �ی و  ﴿الذی خلقنی﴾4  است:  گفته  و سپس 

1. و صبحگاهان هجوم آرندو با آن یورش، گَردی برانگیزند
2. به راه راست ما را راهبر باش راه آن‌هایی که برخوردارشان کرده‌ای، همانان که نه درخور خشم‌اند و نه گم‌گشتگان

3. و چون بیمار شوم او مرا درمان می‌بخشد
4. و قسم به کسیکه مرا آفریده

5. و آن‌کس که او به من خوراک می‌دهد و سیرابم می‌گرداند
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عیبَا﴾1 که معیوب 
َ

تأمل کنید که در آیه ۷۹ سوره »کهف« درباره‌ی معیوب کردن کشتی گفته است: ﴿فأردتُ أن أ
کردن را به خود نسبت داده، اما در آیه ۸۱ همین سوره در خصوص کشتن کودک می‌گوید: ﴿فأردنا﴾2؛ و سپس 
﴾3 از این جمله است  درباره‌ی بازسازی دیوار به منظور رعایت ادب با پروردگار خویش می‌گوید: ﴿فأرادَ ربُّ
﴾4 که رشد را به  مْ رَشَداً ُ مْ رَبُّ رادَ بِِ

َ
مْ أ

َ
رْضِ أ

َ ْ
نْ فِ ال ريدَ بَِ

ُ
 شٌَّ أ

َ
نَّ لا نَدْري أ

َ
آیه دهم سوره »جن« که می فرماید: ﴿وَ أ

خداوند نسبت داده و فاعل )خداوند( را در کنار کلمه »شر« نیاورده است. در پاسخ به نکته سوم باید گفت که 
خداوند هدایت را با عبارت »أنعمت« بیان نموده است، گویی که هدایت یک نعمت، و لذتی است که نفس به 

سوی آن گرایش می‌یابد. 

خداوند متعال در سوره »کهف« می فرماید: 

راً﴾5 )کهف: 78( طع یعله ص�ب تسَ�تَ أویِل ما لم � �ت ئکَ �ب َّ �نِ�ب
ُ

﴿سأ

راً﴾6 )کهف: 82( ْ يْهِ صَ�ب تسَْطِعْ عََ ويلُ ما لَْ �
ْ

﴿ذلِکَ تَأ

اً﴾7 )کهف: 97( �ب ْ �ق طاعُا لَُ �نَ هَرُوهُ وَ مَا اسْ�تَ نْ يَ�ظْ
َ

ا اسْطاعُا أ َ َ
﴿ف

طع﴾ را با حرف »تاء« آورده اما در آیه‌ی دوم فرموده:  تس�ت در داستان حضرت خضر، خداوند متعال ﴿ما لم �
به  »خضر«  زیرا حضرت  ذکر شده،  نخست حرف »تاء«  آیه  در  است.  کرده  را حذف  و »تاء«  تسطع﴾  ﴿ما لم �
حضرت »موسی« علیهم‌ السلام وعده داد که شرح و تفسیر کارهای خود را به او بگوید و چون به وعده خود 
را﴾ و حرف  تسطع یعله ص�ب جامه عمل پوشاند و حکمت کارهای خود را برایش شرح داد گفت: ﴿ذلک تأویل ما لم �
»تاء« را حذف کرد، زیرا آن را در آیه‌ی نخست ذکر کرده بود و در آیه‌ی دوم به قرینه‌ی آیه‌ی اول حذف کرد؛ 
همچنین مقام سخن در آنجا اختصار و ایجاز را می‌طلبیده پس حرف »تاء« حذف شده است؛ اما در داستان »ذو 
القرنین« فعل ﴿اسطاعوا﴾ به مفعول مرکب »أن یظهروه«- که مصدر مؤول است-، تعلق گرفته تا تخفیف فعل به 
همراه آن تناسب داشته باشد؛ اما چون مفعول »نقبا« مفرد و خفیف است، فعل ﴿استطاعوا﴾ به همراه آن به شکل 
کامل و بدون حذف حرف »تاء« آمده است. همچنین احتمال دارد که عدم حذف »تاء« در این سخن خداوند 

1. خواستم آن را معیوب کنم
2. پس خواستیم

3. خدایت خواست
4. و ما درست نمی‌دانیم که آیا برای کسانی که در زمین‌اند بدی خواسته شده یا پروردگارشان بر ایشان هدایت خواسته است؟

5. به زودی تو را از تأویل آنچه نتوانستی بر آن صبر کنی آگاه خواهم ساخت
6. این بود تأویل آنچه نتوانستی بر آن شکیبایی ورزی. 

7. درنتیجه، اقوام وحشی نتوانستند از آن مانع بالا روند و نتوانستند آن را سوراخ کنند. 
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اً﴾ به جهت مناسبت با سختی و مشقت در سوراخ کردن سد باشد که با این حال آنان یعنی  �ب �ق طاعوا له �ن ﴿و ما اس�ت
یأجوج و مأجوج نتوانستند کشتی را سوراخ کنند؛ از این رو حرف »تاء« را در فعل »استطاعوا« به منظور بیان 

شدت و سختی این کار ذکر کرده و کار سنگینتر را با فعلی »ثقیل‌« آورده است.1 

 ِ اللَّ دُونِ  مِْ  لَکُْ  ما  وَ  ارُ  النَّ کُُ  مََّ فََ وا  ظَلَُ ينَ 
َّ

ال إِلَ  وُا 
َ

تَرْک لا  ﴿وَ  است:  فرموده  خداوند  »هود«  سوره   ۱۱۳ آیه  در 
مِ﴾2 وقتی خداوند سبحان، از تکیه و اعتماد به کافران و مشرکان نهی نموده است، خبر داده که مجازاتشان، 
رسیدن آتش به آنان است بدون آنکه بسوزاند؛ بنابراین سوزاندن مجازات کافران و مشرکان، و گرفتار آتش 
شدن مجازات تکیه کنندگان به ظالمان است. اینک به بلاغت قرآن و نیز شگفتی تعبیر و بیان در این سخن باری 

حْنِ﴾3 )مریم:45( کَ عَابٌ مَِ الرَّ نْ يَمََّ
َ

خافُ أ
َ

ِ إِنِّ أ �بَ�ت
َ

تعالی بنگرید که می‌فرماید: ﴿يا أ

به ادب حضرت »ابراهیم« )ع( در زمان سخن گفتن با پدرش بنگرید، زمانی که به او گفت: »إنیّ أخاف« و 
کَ﴾ و آن  تصریح نکرد که گرفتار غذاب خواهد شد، بلکه خوف خود را بیان کرد سپس گفت: ﴿أخاف أن یمسَّ
را با لفظ »مسّ« بدون مجازات یا عذاب ذکر کرد. سپس به قصد دلجویی، عذاب را به شکل نکره آورد و فرمود: 
﴿عذابٌ من الرحمان﴾ و صفتی دیگری را نظیر جبار یا منتقم برای خداوند ذکر نکرد که همه‌ی این الفاظ حاکی 
از ادب اوست. همچنین کلمه ﴿الرحمن﴾ در سوره‌ی مریم تکرار شده است، زیرا وقتی خدای متعال این سوره 
ا﴾4 آغاز کرده است، با تکرار واژه‌ی »الرحمن« که به شکل مبالغه آمده،  رِيَّ

َ
دَهُ زَک َ عَْ تِ رَبِّ رُ رَحَْ

ْ
را با عبارت ﴿ذِک

بر عظمت رحمت و فراگیر بودن آن تأکید کند. 

نَ﴾5 خداوند متعال در این آیه فعل  �ی علا و تذَرونَ أحسنَ الخال�ق در آیه ۱۲۵ سوره »صافات« آمده: ﴿أتدعُنَ �ب
﴿و تذرون﴾ را به کار برده و فعل ﴿و تَدَعُن﴾ را استعمال نکرده حال آنکه »یَدَعُ« به معنای »یذَرُ« و »یترُک« 
تترکون«  و  »تذرون  معنای  به  که  را  فعل »تَدَعون«  و  ن﴾  �ی ﴿و تدعون أحسن الخال�ق بود  فرموده  اگر  زیرا  است؛ 
علا﴾ آمده و »تدعون بعلا« از  است می‌آورد، خواننده دچار سردرگمی می‌شد، زیرا که پیش از آن ﴿أتدعون �ب

علا  باب دَعَا، یدعو است و با فعل »تَدَعُون« به معنای »تترکون« فرق دارد؛ و اگر خواننده به شکل ﴿أتدعون �ب

1. تفسیر ابن کثیر، ۱۰۰/۳، کشف المعانی، ۲۴۴
2. و به کسانی که ستم کرده‌اند متمایل مشوید که آتش دوزخ به شما می‌رسد و در برابر خدا برای شما دوستانی نخواهد بود

3. پدرجان، من می‌ترسم از جانب خدای رحمان عذابی به تو رسد. 
4. این یادی از رحمت پروردگار تو درباره بنده‌اش زکریاست. 

5. آیا »بعل« را می‌پرستید و بهترین آفرینندگان را وامی‌گذارید؟!
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ن﴾ تلاوت می کرد، دو فعل شبیه هم می شدند، به‌ویژه آنکه خط مصحف امام، بدون نقطه  �ی و تدعون أحسن الخال�ق
و حرکت بوده است؛ همچنین معنای »یذر« أخص از »یدع« است، زیرا »یدع« به معنای رها کردن چیزی از سر 
اعتناء و توجه است و معنای لفظ ودیعه در آن نهفته است، اما »یذر« به معنای ترک کردن به شکل مطلق همراه 
با روی‌گردانی و عدم پذیرش است که سیاق آیه با این امر تناسب دارد، و مقصود از این آیه، تقبیح رویگردانی 
آنان از پروردگارشان است. »راغب اصفهانی« گفته است: »یذر الشیء أی یقذفه لقلة‌ اعتداده به:یعنی چیزی را 
رون﴾1 و سپس فرموده:  �ت �ف به دلیل اهمیت کم آن دور می اندازد.« از این رو خداوند فرموده است: ﴿فَذرهُ و ما �ی

﴿و ذروا ما بقی من الربا﴾2 و ﴿و یذرک و آلهتک﴾3. 

﴾4 قاعده و اساس و نیز قیاس نزد عامه‌ی  کرُ کالأنثَ خداوند در آیه ۳۶ سوره آل عمران فرمود: ﴿و لیس الذَّ
مردم این است که گفته ‌شود: »و لیس الأنثی کالذکر«: یعنی )دختر همچون پسر نیست( اما در این آیه حرف کاف 
تشبیه بر سر مشبه آمده نه مشبه‌به، و خداوند از قاعده‌ی فوق عدول کرده است؛ زیرا که معنای آیه بدین صورت 
است: )پسری که همسر عمران آن را طلب کرد مانند دختری که به وی داده شده نیست(. اما در علم خداوند، 
در آینده این دختر برتر از پسر است، زیرا که مادر پیامبر خدا حضرت عیسی صاحب معجزه خواهد شد.5 از آن 
با﴾6 حال آنکه اصل این بوده که گفته شود: »إنما الربا مثل  ا ایلبعُ مثلُ الرِّ جمله است آیه ۲۷۵ سوره بقره: ﴿لوقاا إنَّ
البیع«، زیرا که سیاق کلام درباره ربا است نه داد و ستد، اما آنها کلام را تغییر دادند، زیرا با گستاخی که داشتند 
ربا را در جایز بودن اصل، و داد و ستد را فرع و ضمیمه‌ی آن قرار دادند و اعتقاد آن‌ها به حلال بودن ربا به 

جایی رسیده بود که آن را در حلال بودن اصل قرار دادند و داد و ستد را به ربا تشبیه کردند7

چگونه  هِمْ﴾8  �قِ فَْ مِْ  قْفُ  السَّ مُ  يِْ عََ رَّ  َ �خ
َ ف � الْقَاعِِ  مَِ  مْ  يانَُ �بُ�نْ  ُ اللَّ تَ 

َ
﴿فَأ فرمود:  نحل  سوره   ۲۶ آیه  در  خداوند 

خداوند فرموده: سقف از بالای سرشان بر آنان فرو ریخت، مگر جز این است که سقف از بالا فرو می‌ریزد؟ 

1. پس آنان را با آنچه به دروغ م‏ىسازند واگذار. 
2 آنچه از ربا باقى مانده است واگذاريد. 

3 وتو و خدایانت را رها کند؟
4. و پسر چون دختر نیست

5 البرهان، ۴۲۶/۳
6. گفتند: دادوستد صرفاً مانند ربااست. 

7. البرهان، ۴۲۷/۳
8. ای خدا از پایه بر بنیانشان زد، درنتیجه از بالای سرشان سقف بر آنان فرو ریخت
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زیرا اعراب در صورتی که کسی مالک جایی شود می‌گویند: »سقط علیه موقع کذا«: یعنی )فلان مکان بر او 
افتاد(، هرچند آن مکان در زیر پای آن شخص است نه بالای سر او؛ بنابراین عبارت ﴿من فوقهم﴾ در کلام 
خداوند متعال بر فوقیت حقیقی دلالت دارد نه فوقیت مجازی که محتمل معنای ﴿تحت﴾ نیز هست. مقابله در 
﴾ بسیار نیکوست؛ خداوند سبحان این احتمال را که شاید گمان شود  مْ مَِ الْقَاعِِ يانَُ ُ �بُ�نْ تَ اللَّ

َ
این کلام خداوند﴿فَأ

که فروریختن سقف از زیر است، رفع کرده، زیرا که بسیاری از سقف‌ها برای گروهی از مردم کف خانه و برای 
گروهی دیگر سقف خانه هستند، بنابراین خداوند این احتمال را با فعل »خرّ« از بین برده است؛ چون این لفظ 
برای آنچه که از بالا به پایین می ریزد کاربرد دارد و همچنین با دو واژه‌ی »علیهم« و »من فوقهم« این‌ احتمال 
را زدوده است، و با وجود این دو واژه معنای آیه بدین صورت است: »سقف بر آن‌ها فرو ریخت و آنها در زیر 

آن بودند«.1

ه آزرَ﴾2 قرآن غالباً به ذکر اشخاص یا اماکن بهایی  �ی در سوره »انعام« آیه ۷۴ آمده است: ﴿و إذ قالَ إبراهیُم لأ�ب
نمی‌نهد، بلکه مهم بیان داستان‌ها عبرت گرفتن از آنها است. به‌عنوان مثال در آیه ۳۵ سوره بقره فرموده است: 
ةَ﴾3 که منظور از زوجک، »حواء« است زیرا همسر او کسی جز »حواء« نیست؛ و نیز  ﴿أسکُن أ�ن�تَ و زوجُک الجنَّ
راهُ مِْ مِصَْ﴾4 که منظور از »الذی«، »عزیز مصر« است؛  َ ي اشْ�ت ِ

َّ
در آیه ۲۱ سوره یوسف فرموده است: ﴿وَ قالَ ال

﴾5 که مقصود از دو فرزند آدم قابیل و هابیل هستند؛ و نیز آیه   ابنَ آدمَ بالحقِّ
َ

أ و نیز آیه ۲۷ مائده: ﴿و اتُل یهعلم �ن�ب
هِ﴾6 که منظور نمرود است. همچنین قرآن گاهی اشخاص را با توصیف  ي حَجَّ إِبْراهيَم ‏في رَبِّ

َّ
 لَْ تَرَ إِلَ ال

َ
۲۵۸ بقره: ﴿أ

لِ کُمن﴾7 که منظور ابوبکر است،  ض�ف کامل و بدون آوردن اسم بزرگ می‌دارد؛ مانند آیه ۲۲ نور: ﴿و لا یأتَِ أولُا ال�
قَ به﴾9 که مراد  دقِ﴾8 که مراد حضرت محمد ص است، و کلام ﴿و صَدَّ و آیه ۳۳ سوره‌ی زمر: ﴿و الِذی جاء بالصِّ
ابوبکر است. همچنین قرآن کریم افراد را با توصیف ناقص تحقیر می کرد؛ مثل آیه ۳ سوره کوثر که می فرماید: 
بأٍ﴾11  �ن  فاسقٌ �ب

ُ
﴾10 که مراد »عاص بن وائل« است؛ و نیز آیه‌ی ۶ سوره حجرات: ﴿إن جاءک رُ �تَ کَ هَُ الأ�ب ﴿إنَّ شا�ن�ئَ

1. الکشاف، ۴۰۷/۲، ۶۷/۳، البرهان،‌۴۴۲/۲
2. و یاد کن هنگامی را که ابراهیم به پدر خود »آزر« گفت. 

3. خود و همسرت در این باغ سکونت گیر
4. و آن کس که او را از مصر خریده بود به همسرش گفت

5. و داستان دو پسر آدم را به‌درستی بر ایشان بخوان
6. آیا از حالِ آن کس که چون خدا به او پادشاهی داده بود و بدان می‌نازید و با ابراهیم درباره پروردگارش محاجّه می کرد، خبر نیافتی؟

7. و سرمایه‌داران و فراخ دولتان شما نباید از دادنِ مال به خویشاوندان و تهیدستان و مهاجران راه خدا دریغ ورزند. 
8. و آن کس که راستی آورد

9. و آن را باور نمود
10. دشمنت خود بی تبار خواهد بود. 

11. اگر فاسقی برایتان خبری آورد
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که مراد »ولید بن عقبه« است. اما چرا قرآن در آیه‌ی نخست صراحتاً نام »آزر« را ذکر کرده است؟ عده‌ای در 
پاسخ گفته‌اند که آزر نام بتی است و در کلام حذف رخ داده که تقدیر آن به این صورت است: »دع عبادة 
آزر«: یعنی عبادت آزر را رها کن. برخی گفته‌اند: آزر اسم پدر اوست و از آنجا که در زبان پدر بر پدربزرگ 
نیز اطلاق می‌شود، فایده آوردن اسم آزر رفع این احتمال است؛ چنانکه در آیه ۳۸ سوره یوسف فرموده است: 

﴿آبائي‏ إِبْراهيَم وَ إِسْحاقَ وَ يَعْقُبَ﴾1. 

ةً عمرانَ﴾2 و همچنین در سی جای  �ن ممکن است کسی بپرسد چرا اسم مریم در آیه ۱۲ سوره تحریم ﴿و مریََ ا�ب
قرآن کریم صراحتاً ذکر شده است. در این کار حکمت عظیمی نهفته است و آن اینکه وقتی نصاری در مورد 
مریم و فرزندش چیزهای نادرست زیادی گفتند، خداوند در دفاع از مریم و مصون داشتن او از گفته های آنان، 
نام او را آشکارا و به کنایه ذکر کرده تا بر عبودیت و بنده بودن مریم که صفت اوست، تأکید ورزد. همچنین از 
آنجا که عیسی پدر ندارد و اعتقاد به این امر واجب است؛ پس اگر نام عیسی با نسبت دادن به مادرش تکرار 
شود، قلب‌ها این اعتقاد واجب مبنی بر پدر نداشتن و منزه کردن مادر پاک او را از سخن یهود درک و احساس 

هُ آیةً﴾3 مَّ
ُ

ن مریَم و أ عَلَنا ا�ب می‌کنند؛ بنابراین باری تعالی در آیه ۵۰ سوره مؤمنون فرموده است: ﴿و �جَ

 4﴾ مْالُکُْ
َ

مَمٌ أ
ُ

هِ إِلاَّ أ ناحَْ َ ج� ِ رُ �ب رْضِ وَ لا طائِرٍ يَط�ي
َ ْ
ةٍ فِ ال خداوند متعال در آیه ۳۸ سوره انعام فرمود: ﴿وَ ما مِْ دَابَّ

درباره‌ی این آیه چندین ملاحظه وجود دارد: نخست اینکه چرا خداوند نفرمود: ﴿أممٌ أمثالکم﴾ و »أمم« را به 
شکل جمع و »دابة« و »طائر« را به شکل مفرد آورده است؟ دوم اینکه چرا خداوند نفرمود: »و ما من دابة و لا 

ر﴾ به چه معناست؟ سوم اینکه چرا نفرمود: ﴿و ما من دابّة فی الأرض  طی�ی طائر« و افزودن دو صفت ﴿فی الأرض و �
و لا طائر﴾؟ 

در پاسخ به نکته نخست باید گفت که کلمه »دابة و طائر« بر معنای استغراق و عمومیت دلالت دارند، از این 
رو قول خداوند ﴿إلا أمم﴾ حمل بر معنا شده و جمع آمده است. 

در پاسخ به نکته دوم باید گفت: که این امر بر تعمیم و احاطه برداشتن دلالت دارد؛ گویی که گفته شده: 
هیچ جنبنده‌ای در سرتاسر آسمان‌ها و زمین هفتگانه نیست و هیچ پرنده‌ای در فضای آسمان وجود ندارد که با 
بال‌هایش پرواز کند،‌ مگر اینکه گروههایی نظیر شما هستند. همچنین امکان دارد که گفته شود: از آنجا که پریدن 

1. پدرانم، ابراهیم و اسحاق و یعقوب
2. و مریم دختِ عمران

3. و پسر مریم و مادرش را نشانه‌ای گردانیدیم
4. و هیچ جنبنده‌ای در زمین نیست و نه هیچ پرنده‌ای که با دو بال خود پرواز می‌کند مگر آنکه آن‌ها نیز گروه‌هایی مانند شما هستند. 
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ناحیه﴾ را به کار نبرده بود،‌ این احتمال  ج� برای عاقلان نظیر جن و ملائکه نیز به کار می‌رود، اگر که خداوند ﴿�ب
ناحیه﴾ تا پرواز پرنده غیر عاقل را مد  ج� وجود داشت که عقلاء در این تقسیم وارد شوند؛ از این رو گفته شده ﴿�ب
نظر قرار دهد. در پاسخ به نکته سوم باید گفت: چنانچه خداوند فرموده بود: ﴿و مَا من دابةٍ فی الأرض و لا طائِرٍ﴾ 
از ظاهر عطف در آیه این گمان ایجاد می شد که منظور »لا طائر فی الأرض« است و همچنین گمان می شد 
ناحیه﴾ این گمان از بین  ج� ر �ب طی�ی که آیه به پرنده های زمین مانند مرغابی و مرغ اختصاص دارد، اما با آمدن ﴿�

برطرف شده است. 1 

قرآن دائماً در صورتی که ایجاد شدن این دو گمان را در آیه ای محتمل بداند، وصفی ذکر می‌کند که این 
احتمال را رفع کند. چرا که این قرآن از جانب خداوند جهانیان فرو فرستاده شده است. در سخن باری تعالی 
م بأفَواهِهِم﴾2 چرا خداوند واژه‌ی ﴿بأفواههم﴾ را آورده حال آنکه سخن همیشه از دهان خارج  آمده: ﴿ذلکَ قولُُ
می‌شود و مجرای دیگری غیر از دهان ندارد؟ واژه ﴿بأفواههم﴾ آورده شده تا این نکته را گوشزد کند که این 
سخنی است بدون دلیل، بی پایه و اساس و تنها از زبان خارج شده بدون آنکه حجت یا برهانی آن را مستند 
سازد؛ همیشه سخن معنادار است که در دل کارگر می‌افتد و سخن بی معنا تنها یک کلام زبانی است. عده‌ای 
گفته‌اند: ﴿بأفواههم﴾ این گمان را که کلام آنها حدیث نفس یا نجوای درونی نیست، برطرف می کند؛ 3چنانکه 

سِهِمْ﴾4.  ُ �ف �نْ
َ

در آیه‌ی 8 سوره‌ی »مجادله« آمده است: ﴿وَ يَقُلُنَ ‏في أ

﴾5 با وجود آنکه واضح است که میوه را  رِهِ إذا أثَمرَ لُا من ثََ
ُ

 همچنین در آیه ۱۴۱ سوره انعام آمده است: ﴿ک
زمانی می‌خوریم که درخت ثمر دهد، اما فایده آوردن إذا أثمر این است که آیه خوردن میوه را از همان ابتدا 

و به صورت کال مباح می‌داند. همچنین از آن جمله است آیه ۵ سوره »فلق« که می‌فرماید: ﴿ من شرِّ حاسدٍ إذا 
حَسَدَ﴾6. چرا پس از واژه حاسد عبارت »إذا حسد« آمده است؟ یعنی در صورتی که حسد او آشکار شود و 
بر اساس اقتضای آن عمل کند؛‌ چون در صورتی که اثر حسادت آشکار نشود، هیچ ضرر و زیانی از حسادت 
حسود متوجه دیگران نمی شود، بلکه تنها به خود او زیان خواهد زد؛ ‌زیرا در صورتی که حسود اثری از حسد 
خود بر دیگران نیابد، غصه خواهد خورد. از »عمر بن عبدالعزیز« نقل شده که گفته است: هیچ ظالمی را شبیه تر 

به مظلوم از فرد حسود ندیدم یعنی حسود به خودش هم زیان می زند. 

1. الکشاف، ۲۱۷/۲، البرهان، ۴۲۶/۲
2. این سخنی است باطل که به زبان می‌آورند

3. البرهان، ۴۲۷/۲
4. و در دل های خود می‌گویند

5. ز میوه آن- چون ثمر داد- بخورید
6. و از شرّ هر حسود، آن گاه که حَسَد ورزد. 
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اثاتِ فِ العُْقَدِ﴾1 به شکل معرفه و »غاسق« و »حاسد« را  فَّ اما چرا خداوند واژه‌ی »النفاثات« را در عبارت ﴿النَّ
اثات﴾ را معرفه آورده است، زیرا که همه‌ی »نفاثات« یا همان زنان جادوگر  �ف نکره آورده است؟ پاسخ: خداوند ﴿�ن
مایه‌ی شرّ هستند؛ و »غاسق« را نکره آورده، زیرا که در هر »غاسقی« )شب تاریکی( شرّ و بدی وجود ندارد و 

همچنین هر حسودی زیان رسان نیست و در امور خیر نیز حسادت وجود دارد. 2 و الله أعلم. 

ا هَُ إِلٌه واحٌِ﴾3 باید پرسید  نِ إِنَّ �يْ نِ ا�ثْ�نَ خِذُوا إِلَه�يْ ُ لا �تَ�تَّ خداوند در آیه ۵۱ سوره »نحل« فرموده است: ﴿وَ قالَ اللَّ
که علت آمدن »اثنین« پس از »الهین« چیست با وجود آنکه هر دو واژه مثنی هستند؟ در مبحث اعداد، واژه‌ای 
عدد و واژه‌ای معدود نامیده می‌شود. عرب زبانان در اعداد بالاتر از یک و دو، عدد و معدود را با هم آورده و به 
عنوان مثال گفته‌اند: »رجال ثلاثة و نساء أربعة«؛ اما دو لفظ »رجل و رجلان« به خودی خود هم عدد هستند و 
هم معدود، و نیازی نیست که گفته شود: »رجل واحد و رجلان اثنان« زیرا که خود واژه رجل و رجلان بر عدد 

و معدود دلالت می‌کند و این سؤال پیش می‌آید که چرا در این آیه فرموده است: ﴿الهین اثنین و إله واحد﴾؟ 

پاسخ سؤال از این قرار است: به‌عنوان مثال اگر بگویید: »لا تلبس ثوبین« ) دو لباس را بر تن مکن(، هم 
این احتمال هست که پوشیدن دو لباس را با هم نهی کرده باشید یعنی دو لباس را با هم نپوش و هم احتمال نهی 
از اکتفا کردن به یکی از آن دو وجود دارد؛ اما چنانچه بگویید: »لا تلبس ثوبین اثنین« )هر دو لباس را نپوش( 
مخاطب می‌فهمد که وی را از پوشیدن هر دو لباس با هم منع کرده‌اید و از او خواسته‌اید که تنها یک لباس را 
بپوشد. در این آیه نیز گویی خداوند می‌گوید: »لا تعددوا الآلهة إنما هو إله واحد«: یعنی )خدا را چند تا ندانید، 
بلکه خداوند واحد و یگانه است(. همچنین اگر بگوید: »إنما الله إله: تنها خداوند معبود است« و صفت »واحد« 
را برایش نیاورید، نیکو نیست؛ زیرا در این صورت معبودیت را ثابت می‌کنید نه وحدانیت را. 4 از آن جمله است 
﴾5. لفظ »کانتا« به خودی خود برای  نِ تَ�ی ا ا�ث�نَ این کلام الهی که در آیه ۱۷۶ سوره »نساء« فرموده است: ﴿فإن کا�نَ�تَ
تثنیه است،‌ پس فایده‌ی واژه »اثنتین« چیست؟ پاسخ: این لفظ عدد محض را خالی از هرگونه صفتی افاده کرده 
است، یعنی گاهی جایز است که گفته شود: »فإن کانتا صغیرتین فلهما کذا أو کبیرتین فلهما کذا«: در صورتی که 
هر دو کوچک باشند، سهم آن دو فلان مقدار، و چنانچه بزرگ باشند، سهمشان به همان مقدار است؛ ولی زمانی 
که خداوند فرموده: »اثنین«، این فایده را رسانده که فرض دو سوم میراث برای دو خواهر زمانی است که فقط 

1. دمندگان افسون در گره‌ها
2. الکشاف، ۳۰۱/۴

3. و خدا فرمود: دو معبود برای خود مگیرید. جز این نیست که او خدایی یگانه است. 
4. الکشاف ۴۱۳/۲، البرهان، ۴۳۵/۲

5. پس اگر ورثه فقط دو خواهر باشند
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دو تا باشند نه کمتر یا بیشتر، و مهم نیست چه صفاتی داشته باشند. 

خداوند  »مائده«  سوره   ۸ آیه  در  و   6﴾ ِ هَداءَ لَِّ سْطِ �شُ نَ بِلْ�قِ ام�ي ونُا قََّ
ُ

﴿ک آمده:  »نساء‌«  سوره  آیه‌ی ۱۳۵  در 
این آیه سوره »نساء« لفظ »قسط« بر »شهداء لله« مقدم  سْطِ﴾7 در  هَداءَ بِلْ�قِ هِ�شُ نَ لِلَّ ام�ي ونُا قََّ

ُ
﴿ک فرموده است: 

شده و در سوره »مائده« عکس آن آمده است؛ زیرا پیش از آیه‌ی سوره‌ی »نساء«، درباره‌ی ناسازگاری مردان 
و روی گرداندن آن‌ها از زنان و آشتی دادن زوجین و احسان و نیکی به زنان سخن رفته است؛ از این رو مقدم 
شدن »قسط« که به معنای عدالت است، تناسب دارد؛ و مقصود آیه این است که پیوسته میان زوجین به عدل و 
داد حکم کنید و به خاطر خداوند شهادت دهید؛ اما در آیه سوره »مائده« قسط پس از احکامی بیان شده که به 
دین و وفا به عهد و میثاق تعلق دارد؛ چنانکه در ابتدای سوره فرموده: ﴿أوفوا بالعقود﴾8 و این امر با تقدیم واژه 
ن لله﴾ تطابق و مناسبت یافته است؛ بدین معنا که در انجام واجبات الهی بکوشید و چنانچه  »لله« یعنی ﴿کونوا قوام�ی

شهادت دادید، شهادت شما از سر عدالت باشد نه هوا و هوس. 9 

کُما یا موسَ﴾10 در این آیه، فرعون موسی و هارون  خداوند در آیه ۴۹ سوره »طه« فرموده است: ﴿قالَ فَمن ربُّ
را با هم خطاب قرار داده اما تنها اسم موسی را آورده و گفته: ﴿یا موسی﴾11 که مقصود »یا موسی و هارون« است؛ 
اما تنها موسی را مورد ندا قرار داده و ندا را به او اختصاص داده است، چرا که او صاحب رسالت است چنانکه 
قرآن کریم بیان کرده چون هارون، زبانی گویاتر از موسی داشته است، فرعون به منظور دوری از فصاحت وی 

و تندی جوابش او را مورد خطاب قرار نداده است که این از خباثت فرعون بوده است.12
شْقى﴾13 که  ةِ فََ نََّ

ْ
کُما مَِ ال جََّ و از آن جمله است این سخن خداوند متعال در آیه ۱۱۷ سوره طه: ﴿فَلا يُخِْ

پس از آن که آدم و حواء را در حکم بیرون راندن از بهشت شریک گردانیده، مشقت و تیره‌بختی را تنها به 
حضرت آدم نسبت داده است؛ زیرا حضرت آدم به‌تنهایی مخاطب این آیه است و کلام متوجه اوست، و دیگر 
این که خداوند متعال تیره‌بختی را در دنیا در قلمرو مردان قرار داده است. همچنین احتمال دارد که از ذکر اسم 

6. پیوسته به عدالت قیام کنید و برای خدا گواهی دهید
7. برای خدا به داد برخیزید و به عدالت شهادت دهید

8. به قراردادها ی خود وفا کنید
9. کشف المعانی، ۱۴۲

10. گفت: ای موسی، پروردگار شما دو تن کیست؟
11. ای موسی

12. الکشاف ۲/ ۵۳۹، البرهان، ۱۲۶/۳
13. زنهار تا شما را از بهشت به در نکند تا تیره‌بخت گردی
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زن چشم‌پوشی کرده و فاصله را در سوره ﴿طه﴾ مراعات کرده باشد؛ که دلیل بر مراعات فواصل آیات، دو 
حى﴾1 با آنکه اصل  ْ ض� َ مَؤُا فيها وَ لا �ت ْ �ظ َ َ لا �ت نَّ

َ
عْرى‏*وَ أ وعَ فيها وَ لا �تَ ُ ج� لاَّ �تَ

َ
آیه‌ی 118 و 119 این سوره است: ﴿إِنَّ لَکَ أ

این بوده که »جوع و ظمأ« در کنار هم قرار گیرند و گفته شود: لا تجوع و لا تظمأ اما فعل ﴿تعری﴾ را به جهت 
مناسبت با »تضحی« ذکر کرده است. 

سِهِ خيَفةً مُو‏سى﴾2 که در این آیه اگر  ْ �ف سَ ‏في �نَ وْج�َ
َ

همچنین نظیر آن آیه ۶۷ سوره »طه« است که می فرماید: ﴿فَأ
واژه‌ی ﴿فی نفسه﴾ پس از واژه‌ی ﴿موسی﴾ آمده بود، فاصله آیات به هم می‌خورد؛ زیرا که قبل از آن واژه‌ی 

ا بربِّ هارونَ و  تسعی﴾3 و پس از آن، عبارت ﴿إنک أ�ن�تَ الأعَل﴾4 آمده است. و همچنین مانند این آیه: ﴿آمََّ �﴿
موسَ﴾5 که در آن، موسی به تقدیم سزاوارتر است، اما به خاطر تناسب فواصل آیات مؤخر شده است.6 

آیه نخست  ‏نى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ﴾7 و در  ساءِ مَْ ﴿فَنْکِحُا ما طابَ لَکُْ مَِ النِّ در آیه ۳ سوره »نساء« آمده است: 
﴾8. باید پرسید که چرا خداوند به جای »اثنین«، از  ‏نى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ حَةٍ مَْ جِْ

َ
و‏لي أ

ُ
سوره »فاطر« آمده است: ﴿أ

واژه »مثنی« و به جای »ثلاثة« از »ثُلاث« و به جای »أربعة« از »رُباع« استفاده کرده است؟ زیرا که این اعداد 
را »معدول« نام می‌نهند، یعنی اعدادی که از اصل خود به این صیغه‌ها عدول یافته اند تا بر انفراد و جداگانه بودن 
دلالت کنند نه اجتماع و با هم بودن؛ مقصود از آیه‌ی سوره‌ی فاطر این است که از میان ملائکه گروهی دارای 
دو بال، گروهی دارای سه بال و گروهی دارای چهار بال هستند. هر جنسی عدد جداگانه و ویژه‌ی خودش را 
داراست. ‌همچنین چون در مورد ازدواج با زنان، خطاب برای همه‌ی افراد هست، تکرار واجب شده تا هر مردی 
که خواهان چند همسری است، هر تعداد زنی که خواست از میزانی که به او اجازه داده شده بگیرد؛ بدین ترتیب 
برخی با دو زن ازدواج می‌کنند و برخی از آن‌ها با سه زن و عده‌ای با چهار زن، نه اینکه دو، سه و چهار زن را 
با هم و یکجا جمع کند که مجموع آنها نهُ تن بشود. همچنین اگر خدای متعال فرموده بود: »مثنی أو ثلاث أو 
رباع« و آن را با حرف »أو« ذکر کرده بود، بدین معنا بود که برای مردان روا نیست که جز با یکی از این سه نوع 
ازدواج کنند و هرگز نمی‌توانند میان دو نوع جمع کنند؛ از این رو حرف واو بر جواز جمع میان انواع سه گانه 
دلالت دارد و نیز دلالت می کند بر اینکه مردان اجازه دارند هر زنی را که خواستند به همسری خود درآورند، 

1. در حقیقت برای تو در آنجا این امتیاز است که نه گرسنه می‌شوی و نه برهنه می‌مانی؛و هم اینکه در آنجا نه تشنه می‌گردی و نه آفتاب‌زده. 
2. و موسی در خود بیمی احساس کرد. 

3. به‌شتاب می‌خرند. 
4. مترس که تو خود برتری

5. به پروردگار موسی و هارون ایمان آوردیم
6. البرهان، ۲۳۵/۳، الکشاف، ۵۵۷/۲

7. هر چه از زنان دیگر که شما را پسند افتاد، دو دو، سه سه، چهار چهار، به زنی گیرید. 
8. و فرشتگان را که دارای بال‌های دوگانه و سه‌گانه و چهارگانه‌اند. 
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و مجازند که تعداد زنان آنان با توجه به انواع سه گانه برابر باشند یا این که تعداد زنان آنها با هم متفاوت باشد؛ 
اما چیزی که برای مردان ممنوع است داشتن زنانی بیش از میزان تعیین شده است. همچنین چرا خداوند اسم 
ساءِ﴾1 چون که »ما« بر  »ما« را که برای غیر عاقل است در این آیه به کار برده است: ﴿فَنْکِحُا ما طابَ لَکُْ مَِ النِّ
انواع عاقلان اعم از دوشیزگان و نیز بیوه زنان دلالت می‌کند؛ و این مانند سخن خداوند در آیه ۷۵ سوره »صاد« 
﴾2 که خداوند نفرموده است: »لمن خلقت«، زیرا که این آیه برای توبیخ  دَیَّ �ی تسجَد لما خلقتُ �ب عَک أن � است: ﴿ما مََ
شیطان به خاطر خودداری از سجده کردن و تکبر و نافرمانی او آمده است؛ ‌گویی می‌فرماید: »لم عصیتنی و 
تکبرت علی ما خلقته و شرفته« )چرا روی‌گردان شدی و نسبت به آنچه که خلق کردم تکبر ورزیدی( و اگر از 
»لمِن« استفاده کرده بود، این گمان ایجاد می شد که سجده کردن بر انسان- از حیث انسان بودنش یا به خاطر 
علتی که در او موجود بوده یا به خاطر خود انسان- واجب شده است؛ حال آنکه این‌گونه نیست. در حقیقت 

سجده برای نوع آفریده ای است که خداوندخلق کرده است.3

در آیه ۶۹ سوره »هود« آمده: ﴿لوقاا سلاماً قالَ سلامٌ﴾4 چرا خداوند »سلام« نخست را منصوب و »سلام« 
دوم را مرفوع آورده است؛ در حالی که هر دو لفظ پس از فعل »قال« آمده است؟ 

پاسخ: »سلام« نخست منصوب شده، زیرا مصدری است که سادّ مسدّ فعل شده است و اصل آن »نسلم علیکم 
سلاما« بوده و عبارتی است که از واقع شدن سلام بر آن‌ها آگاهی می‌دهد؛ اما سلام ابراهیم به شکل مرفوع و در 
اصل »علیکم سلامٌ« بوده که این جملیه اسمیه است و بر ثبات و تداوم سلام دلالت دارد؛ گویی حضرت ابراهیم 
خواسته سلام آن‌ها را به شکلی بهتر پاسخ دهد. همچنین در آوردن جمله‌ی اسمیه تثبیت و تأکید بیشتری نسبت 
به جمله فعلیه وجود است. دلیل دیگری هم برای مرفوع بودن سلام حضرت ابراهیم وجود دارد و آن اینکه چون 
»سلام کردن« متعلق به دین اسلام است، خداوند قول ابراهیم را برای ما نقل کرده تا به او اقتدا کنیم، و برخلاف 
نصب »سلاماً« در سخن ملائکه که مستلزم در تقدیر گرفتن فعلی است که بر تجدد و حدوث دلالت کند. پس 

سلام ابراهیم برخوردار از ثبوت و پیوستگی است. 5 

در آیه ۳۳ سوره مریم آمده است: ﴿و السلامُ علیَّ یومَ وُلِتُ﴾6 آمدن الف و لام بر سر واژه »السّلام« از ذکر 

1. المغنی، ۶۱۹
2. چه چیز تو را مانع شد که برای چیزی که به دستان قدرت خویش خلق کردم سجده آوری؟

3. البرهان، ۴۰۰/۴، ۳۹۹/۴
4. سلام گفتند، پاسخ داد: سلام

5. الکشاف، ۴۸/۱، ۲۸۰/۲، البرهان، ۷۱/۴، نتائج الفکر ۴۱۵
6. و درود بر من، روزی که زاده شدم
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خداوند تبارک و تعالی خبر می‌دهد، زیرا »سلام« از نام‌های او و مُشعر به درخواست سلامتی از او است؛ هر 
زمان که نامی از نام‌های خداوند را ذکر می کنید، خواستار معنای مشتق از آن اسم می شوید. همچنین آمدن 
»ال« بر سر واژه‌ی سلام مُشعر به عمومیت و شمولیت سلام و تحیت است، چنانکه جمله‌ی ﴿سلام‌ یعلک﴾یعنی 
سلامیاز جانب من بر تو، و از حیث عمومیت و شمولیت مانند جمله‌ی »السلام علیک« نیست. از این رو واژه 

سلام در آیات زیر بدون »ال« آمده است: 

﴿سلامٌ علی ابراهیَم﴾1 )صافات: 109(
﴿سلامٌ علی نوحٍ﴾2 )نوح: 15(

﴾3 )مریم: 15( ﴿و سلامٌ یعله یومَ وُلَِ
را  نوع سلامی  هر  و سلام خداوند سبحان جای  است؛  تعالی  و  تبارک  این سخنان خود خداوند  گوینده 

می‌گیرد و درخواست و طلب در آن وجود ندارد؛ از این رو فایده‌ای در ذکر »ال« وجود ندارد؛ اما کلام ﴿و 
السلام علی یوم ولدتُ﴾ دعا و درخواست حضرت عیسی )ع( است و اشاره می‌کند بدان چه که نام باری تعالی 
از آن مشتق شده است؛ همچنین از آنجا سلام که از نام‌های خداوند است، این آیه نشان دهنده‌ی درخواست 

سلامتی و امان از خداوند تعالی است.4 

عَلْاها  فَخْنا فيها مِْ رُوحِنا وَ �جَ ها فََ حْصَنَتْ فَرْ�جَ
َ

‏تي أ خداوند متعال در آیه ۹۱ سوره »انبیاء« ‌فرموده است: ﴿وَ الَّ
نَ﴾5 در این سخن پروردگار با آنکه از مریم و عیسی )ع ( هر دو سخن می‌رود؛ اما لفظ »آیة«  �ي

َ
وَ ابْنَا آيَةً لِلْال

به کار رفته و لفظ»آیتَین« به صورت مثنی نیامده است زیرا که عیسی و مادرش هر دو با هم آیه و نشانه‌ای 
واحد هستند. 

 این آیه عبارت است از به دنیا آوردن عیسی )ع( از سوی مریم بدون داشتن همسر و از مجموع آن دو با 
هم تشکیل می‌شود. همچنین مریم با توجه به سیاق عبارت ﴿و التی أحصنت فرجها﴾ بر »ابن« مقدم شده است. 

هُ  مَّ
ُ

يَمَ وَ أ نَ مَْ ْ ا ا�ب عَلَْ از این رو در آیه دیگری که این سیاق در آن وجود ندارد، واژه »ابن« مقدم شده است: ﴿وَ �جَ

1. درود بر ابراهیم
2. درود بر نوح

3. سلام بر او، آن روز که تولدّ یافت و آن روز که می‌میرد
4. البرهان، ۹۲/۴

5. و آن زن را یاد کن که خود را پاک‌دامن نگاه داشت و از روح خویش در او دمیدیم و او و پسرش را برای جهانیان آیتی قرار دادیم. 
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﴾1 )مؤمنون: 5( آيَةً

هْلي﴾2 و در آیه ۳۸ »آل عمران« 
َ

هُ فَالَ رَبِّ إِنَّ ابْ‏ني مِْ أ  و در آیه ۴۵ سوره »هود« آمده است: ﴿فنادى‏ نُحٌ رَبَّ
 4﴾ اً * قَلَ َّ �ی �فِ هُ نداءً �خ هُ قالَ﴾3 و در آیه ۳ و ۴ سوره »مریم« فرموده است: ﴿إذ نادَی ربَّ ا رَبَّ رِيَّ

َ
فرموده: ﴿هُنالِکَ دَعا زَک

در آیه‌ی سوره »هود« پس از فعل »نادی«، فعل »فقال« به همراه حرف »فاء« آمده است اما در دو آیه سوره 
»آل عمران« و »مریم«، پس از دو فعل »دعا و نادی«، فعل »قال« بدون »فاء« به کار رفته است، زیرا مراد از 
آیه »هود« این است که نوح )ع( به ندا کردن نزدیک شده یا اینکه قصد ندا کردن و فریاد خواستن کرده نه اینکه 
واقعاً ندا کرده باشد. اگر به راستی ندا کردن اتفاق می افتاد، حرف »فاء« حذف می شد و آنچه آمده مانند دو 
آیه‌ی دیگر، تفسیر ندا به شمار می رفت؛ همچنین در این دو آیه فرا خواندن و ندا کردن واقعاً اتفاق افتاده سپس 

ندا با لفظ »قال« تفسیر شده و از این رو حرف »فاء« ذکر شده است. 5 

﴾6 که مقصود زمان به پایان رسیدن عدّه‌ی  جلهُنَّ فامسِکوهُنَّ
َ

نَ أ
َ

 از آن جمله است آیه ۲ سوره طلاق: ﴿فإذا بَل
زنان است، زیرا نگاه‌داشتن زن پس از به پایان آمدن زمان عده ممکن نیست. 

ةً﴾7. باید پرسید که چرا خداوند  بُوها وَ زي�نَ
َ

رْک َ رَ لِ�ت مَ�ي
ْ

غالَ وَ ال يَْلَ وَ الِْ
ْ

در آیه ۸ سوره »نحل« آمده است: ﴿وَ ال
کلمه ﴿زینة﴾ را بر ﴿لترکبوها﴾ عطف کرده حال آنکه این دو از یک باب نیستند، و »زینةً« به خاطر مغلوب 
بودن بودن منصوب شده است؟ زیرا رکوب )سوار شدن( عمل مخاطبان است یعنی آنانند که سوار می‌شوند؛ اما 
»زینت« عمل خالق است و مقصود اصلی از این اصناف یعنی »خیل« و »بغل« و »حمیر« رکوب )سوارشدن( 
است و استفاده از آنها به عنوان زینت و امر تزیینی یک مسأله تبعی و غیر اصلی است؛ از این رو به مورد مهم 
و اصلی »لام تعلیل« اضافه شده تا یادآوری سازد که آن مهمتر و بیشتر مدنظر است. اما مورد دوم یعنی »زینة« 
ةً﴾  �ن بوها ز�ی

َ
رک َ بدون لام به کار رفته است، زیرا »زینة« تابع رکوب هست. همچنین این عبارت به صورت ﴿ل�ت

1. و پسر مریم و مادرش را نشانه‌ای گردانیدیم
2. و نوح به درگاه خدا عرض کرد: بار پروردگارا، فرزند من از اهل بیت من است

3. آنجا بود که زکریا پروردگارش را خواند و گفت
4. )یاد کن حکایت او را( وقتی‌که خدای خود را پنهانی )و از صمیم قلب( ندا کرد و عرض کرد. 

5. الکشاف، ۲۷۲/۲، البرهان، ۲۹۴/۲
6. پس چون عدّه آنان به سر رسید، یا به شایستگی نگاهشان دارید

7. و اسبان و استران و خران را آفرید تا بر آن‌ها سوار شویدو برای شما تجمّلی باشد
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بدون واو نیز قرائت شده است که منظور این است که این اصناف در حالت سوار شدن بر آنها مایه زینت هستند. 1 

ناً خالِصاً  نِ فَرْثٍ وَ دَمٍ لََ طُونِهِ مِْ بَ�يْ ُ ا ‏في �ب کُْ مَِّ نسُْق�ي رَةً � ْ عامِ لعَِ�ب �نْ
َ ْ
خداوند در آیه ۶۶ سوره نحل فرمود: ﴿وَ إِنَّ لَکُْ فِ ال

نَ﴾2 واژه »انعام« در زبان هم به دو شکل مفرد و جمع به کار می‌رود. در صورت مفرد بودن، بر  ارِب�ي اً لِشَّ غ� ِ
سا�ئ

وزن »أفعال« و در صورت جمع بودن، مفرد آن »نعم« و جمعش »انعام« مثل »ثوب و اثواب«، و »خلق و اخلاق« 
است. در صورتی که لفظ »انعام« به شکل مفرد به کار رود، ضمیر عائد آن به شکل مفرد می‌آید؛ مانند آیه ۶۶ 

عامٌ  �نْ
َ

مَتْ ظُهُرُها وَ أ عامٌ حُرِّ �نْ
َ

طونِهِ﴾. اما این واژه در آیه ۱۳۸ سوره »انعام« ﴿وَ أ ا فی �ب کُی ممَّ نسُق� سوره »نحل«: ﴿�
ورِنا﴾4 به صیغه‌ی جمع به کار رفته 

ُ
ک عامِ خالِصَةٌ لُِ �نْ

َ ْ
طُونِ هِذهِ ال ُ ا﴾3 و در آیه‌ی ﴿وَ قالُا ما ‏في �ب يَْ ِ عََ رُونَ اسْمَ اللَّ

ُ
لا يَذْک

و ضمیر عائد آن بنا به جمع بودن این کلمه، به شکل مؤنث آمده است. 5 

﴾6 در این آیه واژه برَد )سرما( نیامده،  کُی الحرَّ � �ق لَ �تَ �ی علَ لکم سرا�ب خداوند در آیه ۸۱ سوره »نحل« فرمود: ﴿و �ج
زیرا که محافظت در برابر گرما )الحَرّ( برای آن‌ها یعنی اعراب شبه جزیره مهم‌تر است، و سرمای پیرامون آن‌ها 
اندکم و قابل تحمل است. همچنین برخی گفته اند: هر آنچه که انسان را از گرما حفظ می‌کند، از سرما نیز نگاه 
می‌دارد؛ از این رو نیازی به ذکر واژه‌ی »برَد« نبوده است. عده‌ای نیز گفته‌اند: واژه »برَد« نیز در این آیه ذکر 
عارِها﴾8 آمده  �شْ

َ
وْبارِها وَ أ

َ
ها وَ أ صْا�فِ

َ
نشده، زیرا که در ابتدای سوره دو عبارت ﴿لکم فیها دفءٌ و منافِعُ﴾7 و ﴿وَ مِْ أ

ل و  است. از آن جمله است این سخن باری تعالی در آیه ۱۳ سوره »انعام« که می فرماید: ﴿و لُه ما سکنَ فی اللَّ
ار﴾9 که در اصل »ما سَکَنَ و ما تَحرّک« است و خداوند متعال ترجیح داده که تنها سکون را ذکر کند، چون  َ النَّ
که حالت سکون بر مخلوقات غالبتر است و اشیاء ساکن از متحرک بیشتر است و هر متحرکی در نهایت به سکون 
می‌رسد؛ همچنین سکون اصل است و این حرکت است که بر آن عارض می‌شود. از آن دست است این سخن 

1. الکشاف، ۴۰۲/۲
2. و در دام‌ها قطعاً برای شما عبرتی است: از آنچه در لابه‌لای شکم آن‌هااست، از میان سرگین و خون، شیری ناب به شما می‌نوشانیم که برای 

نوشندگان گواراست. 
3. و دام‌هایی است که سوار شدن بر پشت آن‌ها حرام شده است.« و دام‌هایی داشتند که هنگام ذبح نام خدا را بر آن ها نمی‌بردند

4. و گفتند: آنچه در شکم این دام‌هااست اختصاص به مردان ما دارد
5. الکشاف، ۴۱۶/۲، البرهان، ۳۶۰/۳

6. برای شما تن‌پوش‌هایی مقرر کرده که شما را از گرما و سرما حفظ می‌کند
7. در آن‌ها برای شما وسیله گرمی و سودهایی است. 

8. و از پشم‌ها و کرک‌ها و موهای آن‌ها
9. و آنچه در شب و روز آرام و تکاپو دارد، از آنِ اوست



اسرار نظم در قرآن کریم )آیه‌ها و نشانه‌ها(   ~   71

ر و الشر﴾ است، اما گوینده در اینجا »شرّ« را از روی ادب ذکر  دک الخ�ی �ی خدای متعال: بیدک الخیر که به معنای ﴿�ب
نکرده تا شرّ به خداوند تعالی نسبت داده نشود؛ دلیل دیگر اینکه خیر خواسته و مطلوب بندگان است و به طور 

کلی خیر بیشتر از شر وجود دارد. 1 

﴾2 چرا در این آیه »وصیت« بر »دَین«  نٍ ةٍ یُصی بها أو دَ�ی عدِ وصیَّ خداوند در آیه ۱۱ سوره »نساء« فرمود: ﴿من �ب
مقدم شده حال آنکه معلوم است که پرداخت دین و وام میت از میراث او، بر انجام وصیت تقدم دارد، اما انجام 
انداختن اجرای وصیت تساهل می کردند، از این رو بدان  وصیت مقدم شده است؛ زیرا که ورثه در به تأخیر 
اهمیت داده شده است؛ همچنین از آنجا که وصیت برخلاف »دَین« مایه نزدیکی و تقرب به خداوند است، به جهت 
فضیلتی که دارد با آن آغاز شده است ونیز وصیت برای »میت« است و دَین برای دیگران. همچنین از آنجا که 
صاحب دین در طلب حق خود، توانایی دارد، »دَین« پس از وصیت آمده است؛ زیرا ممکن است »موصی له« 
)میراث بر یا فرد مورد وصیت( ضعیف باشد و نتواند مالی را که برای او وصیت شده، مطالبه کند؛ بنابراین برای 

کمک به او در گرفتن حقش و نیز ترغیب و تشویق ورثه به اجرای وصیت و توجه به آن، وصیت مقدم شده است.3

﴾4 اما چرا به جای  نِ يَ�يْ �نْ�ثَ
ُ ْ
لُ حَظ�ِّ ال رِ مِْ

َ
ک ْ لِذَّ ُ

وْلادِک
َ

ُ ‏في أ خداوند در آیه ۱۱ سوره »نساء‌« می فرماید: ﴿يُوصيکُُ اللَّ
آن از »للأنثیین مثل حظ الذکر« یا »للأنثی نصفُ حظّ ذکر« استفاده نشده است؟ در پاسخ باید گفت که خداوند 
متعال به دلیل فضل و برتری پسر )ذَکَر(، با بیان سهم او آغاز کرده و از همین رو سهم پسر دو برابر دختر شده 
است، و اگر چنانچه می فرمود: »للأنثیین مثل حظ الذکر« مقصود از آن بیان نقص جنس مؤنث )دختر( بود. در 
این صورت آوردن عبارتی که منظور از آن بیان برتری پسر است، سزاوارتر از بیان عبارتی است که مقصود از آن 
بیان نقص دختر است؛ زیرا اعراب تنها برای پسران ارث به جا می گذاشتند و دختران را محروم می ساختند. از 
این رو گفته شده که برای مردان همین بس که دو برابر سهم زنان ارث ببرند تا زنان نیز از ارث محروم نشوند. 5 

خداوند در آیه ۲۷ سوره »فاطر« می‌فرماید: ﴿و غرابیٌب سودٌ﴾6 غرابیب جمع غِربیب )به کسره غین و سکون 

1. الکشاف، ۴۲۳/۲،‌البرهان،‌ ۱۱۹/۳
2. )همه این‌ها(،بعد از انجام وصیتی است که او کرده و بعد از ادای دین است

3. الکشاف، ۵۰۸/۱، البرهان، ۲۶۵/۳
4. خداوند به شما درباره فرزندانتان سفارش می‌کند. 

5. الکشاف، ۱/ ۵۰۵
6. به رنگ‌های مختلف و سیاه پررنگ آفریدیم. 
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چنانکه  پررنگ؛  بسیار  سیاه  یعنی  غربیب«  می‌شود: »أسود  گفته  همچنین  است.  انگور  انواع  بهترین  از  راء( 
عبارت:  است  جمله  آن  از  و  روشن(،  بسیار  )زرد  فاقع«  »أصفر  و  روشن(  )سپید  ناصع«  »أبیض  می‌گویند: 
یعنی  اینجا موصوف  بنابراین در  بر موصوف مقدم شده و  راء فاقع نهلوا﴾1در قول »غرابیب سود« صفت  ﴿ص�ف
»سود« به عنوان بدل اعراب می گیرد، زیرا که صفت رنگ‌ها بر آن‌ها مقدم نمی‌گردد. بدین ترتیب اصل آن »سود 
غرابیب« است. و از آن جمله است قول خداوند متعال در ابتدای سوره‌ی ابراهیم: ﴿صراطِ العزیزِ الحمیدِ اللهِ﴾2 که 
اصل آن صراط الله العزیز الحمید است و »العزیز الحمید« صفت برای الله است؛ اما زمانی که صفت بر موصوف 
مقدم شده، صفت بر اساس جایگاه خود اعراب پذیرفته است؛ یعنی صفت مضاف الیه است و موصوف نقش بدل 
را دارد. اما آیا در اینجا مجوزی برای تقدیم غرابیب بر سود وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت: از آنجا که دو واژه 
ضً و حمرٌ مختَلٌِ ألَوانُا﴾3 مؤخر شده اند، برای نیکویی نظم و ترتیب، شایسته تر  �ی دٌ �ب »بیض و حمر« در قول ﴿جَُ
بوده که واژه‌ی سود نیز این گونه باشد؛ در نتیجه این واژه مؤخر و »غرابیب«، که به معنای سلسله کوه‌های سیاه 
است و واژه‌ی »غراب« از آن گرفته شده، بر واژه‌ی »سود« مقدم شده است. همچنین چون واژه »سود« باعث 

قوت وصف است، پس از »غرابیب« ذکر شده است.4 

ُبُوهُ﴾5 فایده آمدن  ْ
جٍَ مُسَمًّ فَک

َ
تُْ بِدَيْنٍ إِ‏لى أ وا إِذا تَدايَ�نْ ينَ آمَُ

َّ
هَا ال يُّ

َ
در آیه ۲۸۲ سوره »بقره« آمده است: ﴿يا أ

»بدین« پس از »تدانیتم« چیست؟ پاسخ این است که خداوند واژه »بدین« را ذکر کرده تا ضمیر موجود در 
»فاکتبوه« به آن بازگردد؛‌ زیرا اگر »دین« را ذکر نکرده بود، واجب بود که بگوید: »فاکتبوا الدین«، و در این 
صورت نظم و ترتیب آیه به این نیکویی نبود. همچنین »تداینتم« برای مشارکت و از »دَین یا دِین« گرفته شده 
است، پس آمدن واژه »بدین« نیاز بوده تا مشخص شود که از کدام یک از این دو واژه گرفته شده است؛ همچنین 
فعل  این  از  با ذکر »دَین« مراد  که  به یکدیگر وام دادن و خرید و فروش مشترک است  میان  فعل »تدانیتم« 

مشخص می‌شود.6

ليٍم﴾7 بنگرید که چگونه خداوند متعال 
َ

لٍْ نُذِقْهُ مِْ عَابٍ أ ُ �ظ ِ ادٍ �ب
ْ

در آیه ۲۵ سوره »حج« آمده: ﴿وَ مَْ يُرِدْ فيهِ بِإِل
فعل »أرادَ« را حرف »باء« متعدی کرده است، حال آنکه این فعل در اصل با حرف »باء« متعدی نمی شود و در 

1. ماده‌گاوی است زرد كيدست و خالص
2. به سوى راه آن شکست‌ناپذیر ستوده؛‌خدایی که

3. از برخی کوه‌ها، راه‌ها و رگه‌ها ی سپید و گلگون به رنگ‌های مختلف و سیاه پررنگ آفریدیم
4. الکشاف، ۳۰۷/۳، البرهان، ۴۴۴/۲، القاموس المحیط غرب

5. ای کسانی که ایمان آورده‌اید، هرگاه به وامی تا سررسیدی معین، با یکدیگر معامله کردید، آن را بنویسید. 
6. الکشاف، ۴۰۲/۱، البرهان، ۳۹۸/۲

7. و نیز هر که بخواهد در آنجا به ستم از حق منحرف شود، او را از عذابی دردناک می‌چشانیم. 
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«، که به صورت »هممتُ بکذا« کاربرد دارد  نتیجه صیغه‌ی »أردتُ بکذا« کاربرد ندارد؛ اما در آیه معنای فعل »هَمَّ
و بلیغتر از فعل »أرادَ« است، در فعل »یرُد« گنجانده شده است؛ بنابراین خداوند به ظالم وعده می‌دهد که عذابی 
دردناک را به او خواهد چشانید. از این رو حرف »باء« اشاره به حتمی شدن عذاب در هر زمان است که خدا 
« درجه‌ای فروتر دارد که در این صورت دیگر میزان  اراده کند هرچند قطعی نباشد. همچنین اراده از واژه »هَمَّ

« قابل تصور نیست.1 »همَّ

ةٌ و لا نومٌ﴾2معمولًا عادت انسان این است که پیش از   خداوند متعال در سوره »بقره« می فرماید: ﴿لا تأخذه س�ن
خوابیدن او را چرت بگیرد و سپس به خواب می‌رود، و این آیه بر اساس این عادت و نیز در ارتباط با مدح و 
ستایش نازل شده است؛ زیرا نفی چرت زدن برای تنزیه خداوند بلیغ‌تر و رساتر است؛ چه، در صورتی که چرت 
زدن برای خداوند محال باشد، خوابیدن نیز به طریق اولی برای او محال است. همچنین خداوند ﴿ولانومٌ﴾ را 
آورده تا گمان نشود که چون چرت ضعیف است، بر او عارض نمی شود و خواب به علت قوی بودن او را فرا 
می‌گیرد، بلکه میان آن دو جمع کرده تا هر دو را از خداوند نفی کند؛ از این رو فعل »لا تأخذه«را ذکر کرده که 
بدین معناست که خواب، نه کم و نه زیاد، بر خداوند غلبه نمی‌کند؛ و نیز حرف »لا« در عبارت ﴿ولانومٌ﴾ اضافه‌ 
شده است، زیرا احتمال دارد که گفته شود: چرت و خواب در آن واحد خداوند را فرا نمی‌گیرد، بلکه ممکن است 
چرت و خواب به طور جداگانه بر او عارض شوند، لذا چرت و خواب را در هر حالتی از خویش زدوده است. 3 

این  در  متعال  خداوند  ورَ﴾4 
ُ

ک اءُ الذُّ نْ يَ�ش اءُ إِناثًا وَ يَهَبُ لَِ نْ يَ�ش ﴿يَهَبُ لَِ است:  آمده  شوری  سوره   ۴۹ آیه  در 
آیه واژه »اناث« را به منظور دلجویی و مراعات خاطر دختران مقدم کرده، زیرا دختران در معرض ضعف و 
دل شکستگی هستند. همچنین برای مراعات خاطر پسران واژه »ذکور« را معرفه آورده است. پس در این آیه 
»إناث« نکره و مقدم، و »ذکور« معرفه و مؤخر آورده شده تا به فضیلت تقدم- که از پسران فوت شده- اشاره 
شود؛ بنابراین هر نوعی را به فضیلتی ویژه منحصر گردانیده است: »اناث« را به فضیلت تقدم و نکره بودن و 
»ذکور« را به فضلیت معرفه و مؤخر آمدن. همچنین واژه »اناث« مقدم شده تا بیان شود که آفرینش و خلق بر 
طبق مشیت الهی است نه خواست بندگان؛ زیرا پدر و مادر غالباً خواستار فرزند پسر هستند، پس خداوند متعال 
با صنف و گونه ای که خودش می‌خواهد - نه آنچه که خواسته‌ی پدر و مادر است - آغاز کرده است. اما زمانی 
رانًا وَ إِناثًا﴾5 و بدین 

ْ
هُمْ ذُک �جُ وْ يُزَوِّ

َ
که هر دو جنس را با هم ذکر کرده واژه »ذکور« را مقدم آورده و فرموده است: ﴿أ

1. زاد المعاد، ۵۱/۱
2. نهخوابى سبك او را فرو م‏ىگيرد و نه خوابى گران

3. البرهان، ۲۴۰/۳، الکشاف، ۴۱۶/۱
4. هر چه بخواهد می‌آفریند به هر کس بخواهد فرزند دختر و به هر کس بخواهد فرزند پسر می‌دهد. 

5. یا آن‌ها را پسر ان و دختر انی توأم با یکدیگر می‌گرداند
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گونه حق تقدم هر جنسی را به او اعطا کرده است. 1 

رْبى‏﴾2 چرا خداوند به جای  ُ ةَ فِ الْ�ق وَدَّ َ ْ
جْراً إِلاَّ ال

َ
يْهِ أ لُکُْ عََ سْ�ئَ

َ
در آیه ۲۳ سوره »شوری« آمده است: ﴿قُلْ لا أ

ربی﴾ استفاده کرده است؟ پاسخ این است که خداوند واژه  ربی﴾ یا ﴿المودة‌ للبیقر﴾ از ﴿المودة فی ال�ق ﴿مودة ال�ق
ربی﴾ القربی را جایگاه و مودت و دوستی قرار داده و حرف »فی« را، که بر ظرفیت و استقرار دلالت‌ دارد،  ﴿ ال�ق
به کار برده است؛ چنانکه می‌گویید: »لی فی آل فلان مودة« که منظور این است که آن‌ها را دوست دارم و مورد 
علاقه من هستند؛ بنابراین عبارت »إلا المودة فی القربی« به این معناست که المودة در القربی ثابت و مستقر است. 

صارُ﴾3 این آیه احاطه و دریافتن را نفی کرده اما مشاهده کردن و  ه الأ�ب
ُ

خداوند فرموده است: ﴿لا تدرک
دیدن را نفی نکرده و نگفته است: »لا تراه الأبصار: چشم‌ها او را نمی‌بینند«. بنابراین کسانی مانند »معتزله« 
که به عدم مشاهده خداوند در عالم آخرت باور داشته‌اند، از راه صحیح فاصله گرفته‌اند. خداوند متعال فرموده 
ا ناظِرَةٌ﴾4 بنابراین می‌توان گفت این سخن رسول خدا »إنکم ترون ربکّم  ةٌ إِ‏لى رَبِّ ذٍ ناضَِ ﴿وُجُوهٌ يَوْمَِ است: 
یوم القیامة: شما روز قیامت را می‌بینید« نیکو است؛ نفرمود: »أنتم تدرکون ربکم: شما پروردگار خویش را در 
﴾5 زیرا که معمولًا  رُ می‌یابید«؛ و زمانی که خداوند نفی ادراک چشمها را مقدم کرده فرمود: ﴿و هو اللیطفُ الخب�ی
دیدگان هر موجود لطیف و دقیقی را در نمی‌یابند. سپس بعد از واژه‌ی »لطیف« کلمه‌ی ﴿الخبیر﴾ را آورده است، 
زیرا این گونه نیست که هر کس که چیزی را درک کند و دریابد، از آن آگاهی و شناخت کامل داشته باشد؛ 
بنابراین خداوند تعالی خبر داده که او ضمن دریافتن و احاطه بر هر چیزی، از آن آگاهی و شناخت کامل دارد. 6. 

صار﴾و  همچنین فایده‌ی دیگری نیز در این آیه وجود دارد و آن اینکه وقتی خداوند فرموده: ﴿لا تدرکه الأ�ب
از حرف »لا« به جای »لن« استفاده کرده، معنای نفی در حرف »لا« امتداد و تداوم می یابد؛ اما حرف »لن« 
اشیاء نزدیک را نفی می‌کند و معنای نفی در آن محدود است؛ از این رو خداوند تعالی خطاب به موسی به جای﴿

لا ترانی﴾ از ﴿لن ترانی﴾7 استفاده کرده است. اعراب با حرف »لن« چیزهایی را نفی می‌کنند که در نظر مخاطب 
ممکن باشند و در گمان بگنجد، پس در این صورت برای چیزهایی که ممکن است موجود باشند »لنَ یکون« 

1. البرهان، ۲۵۲/۳
2. گو: به ازای آن رسالت پاداشی از شما خواستار نیستم، مگر دوستی درباره خویشاوندان. 

3. چشم‌ها او را درنمي‏ىابند
4. در آن روز چهره‌ها شاداب‌اند و به سوی پروردگار خود می‌نگرند. 

5. و او لطيفِ آگاه است. 
6. نتائج الفکر، ۱۳۲، البرهان ۸۰/۱

7. هرگز مرا نخواهى ديد
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به کار می‌برند. 1 

ا مُدْبِرينَ﴾2 و در آیه ۱۰ همین سوره  ْ عاءَ إِذا وَلَّ مَّ الدُّ تسُْمِعُ الصُّ خداوند در آیه 80 سوره »نمل« فرمود: ﴿وَ لا �
نَ﴾4 تُ مُدبر�ی فرمود: ﴿ولَّ مدبرا﴾3 و در آیه ۲۵ سوره »توبه« فرموده است: ﴿ثمَّ ولَّ

معنای آوردن »مدبرین« پس از فعل »ولوا« چیست، در حالی که ظاهراً این دو واژه به یک معنا هستند؟ 
واقعیت این است که با آمدن فعل »ولوّا« نیازی به آمدن واژه‌ی »مدبرین« نیست،‌ چرا که »تولی« )پشت کردن 
و رویگردانی( گاهی تنها از یک سمت و طرف است نه همه‌ی جهات، چنان‌که خداوند متعال فرموده است: 
ه﴾5 یعنی )روی گردانید و را کنار کشید(؛ که شخص با رو کردن به طرف دیگر و برگرداندن  ا�ن�ب ج� ﴿أعرض و نأی �ب
پهلویش، مقداری از اشاره ای را که در این سمت و سو است درمی یابد؛ از این رو فاصله‌ی »مدبرین« را ذکر 
کرده تا دانسته شود که کسی که پشت کرده، با تمام جوانب و اطراف خود پشت کرده و از دید متکلم پنهان 
و دور شده، به گونه‌ای که نه می‌شنود و نه می‌بیند، که از این نشنیدن کامل، مبالغه حاصل شده است؛ بنابراین 
»تولیة« به معنای پشت کردن به چیزی و »ادبار« به معنای گریختن از آن است و این آیه دربردارنده‌ی هر دو 

معنای مذکور است.6

ا﴾7 و  ئًا إِمًْ �يْ دْ جِئْتَ �شَ َ هْلَهَا لَ�ق
َ

غْرِقَ أ ا لُِ خَرَقْتََ
َ

هَا قَلَ أ َ نَةِ خَرَ�ق فِ�ي خداوند متعال فرموده است: ﴿حَتَّ إِذَا رَكِبَا فِ السَّ
واژه »إمراً« و در  نخست  در عبارت  دلیل  به چه  ئاً نُکرا﴾8  �ی د جئتَ �ش ﴿ل�ق است:  فرموده  نوجوان  قتل  از  پس 
عبارت دوم واژه »نکُراً« به کار برده شده است؟ إمر )به کسره همزه( به معنای چیزی ترسناک و »نکُر« چیزی 
است که خردها و ادیان آن را ناپسند و نادرست می‌دانند. در آیه‌ی فوق کشتی غرق نشده بود، بلکه آن شخص 

ئاً  �ی د جئتَ �ش کشتی را سوراخ کرده بود و بیم غرق شدن آن می‌رفت، از این رو درباره‌ی آن گفته شده است: ﴿ل�ق

1. النتائج ۱۳۳
2. و این ندا را به کران- چون پشت بگردانند- نمی‌توانی بشنوانی. 

3. پشت گردانید
4. سپس در حالی که پشت به دشمن کرده بودید برگشتید. 

5. روى برتابد و خود را كنار كشد
6. البرهان، ۳۰۴/۲

7. تا وقتى كه سوار كشتى شدند وى آن را سوراخ كرد موسى گفت آيا كشتى را سوراخ كردى تا سرنشينانش را غرق كنى واقعاً به كار نارواىي 
مبادرت ورزيدى

8. واقعاً كار ناپسندى مرتكب شدى
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إمرا﴾ اما کشتن نوجوان، به معنای از بین بردن او بود، و این چیزی است که اذهان آن را نمی‌پسندند؛ بنابراین 
در این کلام الهی هر لفظی به‌تناسب جایگاه خود ذکر شده است. همچنین از واژه ﴿إمرا﴾ به معنای کار عجیب 
و شگفت استفاده شده و کلمه »نکر« بالاتر از تعجب و شگفتی است.1 عده‌ای در این باره گفته‌اند: »نکر«،که به 
معنای کشتن نوجوان است، از »إمر«، که برای غرق شدن کشتی به کار رفته، کم اهمیت تر است، زیرا که کشتن 
یک تن از غرق کردن همه‌ی سرنشینان کشتی کم ارزش تر و آسان تر است. اما سؤال دیگری در اینجا مطرح 

هَا﴾ فعل خرق بدون فاء، و در عبارت ﴿حتی  َ نة خرَ�ق ف�ی می‌شود و آن اینکه چرا در عبارت ﴿حتَّ إذا رَکِبا فی السَّ
﴾ فعل قتل با حرف فاء آمده است؟ در پاسخ باید گفت که خداوند متعال »خرقُ السفینة« را  ا غلاماً فقتَلَُ �ی إذا لَ�ق

لام﴾ را جزو جمله شرط ﴿ إذا  جواب شرط برای فعل شرط رکبا آورده است، اما در عبارت دوم، جمله ﴿قتل الغ�
ةً﴾ را به عنوان جواب شرط آورده است؛ زیرا »خرق  سًا زَكِيَّ ْ �ف لْتَ �نَ قََ

َ
ا﴾ و معطوف به آن قرار داده جمله‌ی ﴿أ �ی ل�ق

السفینة« )سوراخ کردن کشتی( به دنبال رکوب )سوار شدن( واقع نشده و در نتیجه با حرف »فاء« به کار نرفته 
است، اما از آنجا که قتل بلافاصله پس از دیدن نوجوان رخ داده، حرف »فاء« که افاده توالی و تعاقب می کند، 

آمده است. 2 و الّل أعلم. 

لْقِ ما ‏في يَمينِکَ تَلْقَفْ ما صَنَعُوا﴾3 و ﴿و ألق ما ‏في يَمينِکَ﴾، عبارت »ألقِ 
َ

چرا خداوند متعال در دو آیه‌ی ﴿وَ أ
عصاک: عصایت را بینداز« را به کار نبرده، با آن که معلوم است که آنچه در دست راست موسی )ع( بوده عصا 
است؟ زیرا که عدم ذکر عصا یا به دلیل کوچک و ناچیز شمردن آن است تا بدین وسیله مکر و افسون ساحران 
کوچک و بی ارزش شمرده شود، یا به خاطر تعظیم و بزرگ شمردن عصا است تا از طریق آن قلب موسی )ع( از 
پیروزی مطمئن گردد؛ که در این صورت مفهوم آیه این است که ای موسی به این اشیاء بزرگ اهمیت مده، چون 
آنچه در دست راست تو است، به اذن و یاری خداوند، بزرگ‌تر و قوی‌تر از همه‌ی آن‌هاست. وقتی که خداوند 
پرسید،  درباره‌ی عصایش  مینِک یا مُوسَ * قال هی عصای﴾4  َ �ی ﴿و ما تلَک �ب با جمله:  )ع(  موسی  از حضرت  متعال 
دانست که عصای او آیه و نشانه ای از آیات پروردگار است. از این رو هنگامی که وقت حاجت به عصا و نشان 
دادن معجزه با آن فرا ‌رسید، خداوند خطاب به موسی فرمود: ﴿و ألقِ ما فی یمینکَ﴾ تا به وسیله‌ی آن آرامش و 
تسلی یابد، زیرا با چیزی مورد خطاب قرار گرفته که پیش تر نیز با آن مورد خطاب قرار داده شده و برایش 

مینکَ  �ی مألوف و شناخته شده بود. بدین‌گونه موسی زمانی را به خاطر می‌آورد که به او گفته شد: ﴿و ما تلَک �ب
یا موسی﴾ آن زمان را با این صیغه به وی یادآوری می‌کند. همچنین رازی لطیف در پاسخ حضرت موسی )ع( 

1. الفخر الرازی، ۱۵۵/۲۱، کشف المعانی، ۲۴۲، الکشاف، ۴۹۳/۳
2. الکشاف، ۴۹۳/۳

3. و آنچه در دست راست دارى بينداز تا هر چه را ساخته‏اند ببلعد
4. و اى موسى در دست راست تو چيست، گفت: این عصای من است. 
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به سؤال پروردگارش نهفته است و آن اینکه حضرت موسی در پاسخ به سؤال پروردگار پاسخی طولانی‌تر از سؤال 
داده است، در حالی که گفتن »هی عصا« کفایت می‌کرد؛ اما حضرت موسی )ع( می‌دانست که این سؤال حاوی نکته‌ای 

عظیم و شگرف است و خداوند متعال این امر عظیم را در آینده، در عصا ایجاد خواهد کرد؛ از این‌رو فرمود: ﴿هی 
خرَی﴾1 که از فرط حب و علاقه به سخن گفتن با پروردگار خویش، 

ُ
أ یهعلا و أهشُّ بها غَنَمی و لی فیها مآرب أ

ّ
عصایَ أتوک

خرَی﴾2 در سخن گفتن بیشتر با پروردگار طمع 
ُ

چیزهایی را از خود اضافه کرد و با افزودن عبارت ﴿و لی فیها مآرب أ
ورزید؛ زیرا گمان کرد که خداوند از وی خواهد پرسید: ﴿ما هی المآرب الأخری﴾: ای موسی کارهای دیگری که از 

لقِ 
ُ

آن بر می‌آید چیست؟« و بدین گونه سخن او با پروردگار به درازا می‌کشد.3 همچنین راز دیگری در جمله‌ی ﴿فأ
جدسف السّحرة﴾ را به کار نبرده تا بدین صورت واژه  اً﴾4 نهفته است و آن اینکه خداوند متعال عبارت ﴿� ةُ سُجَّ حََ السَّ
»القاء« )انداختن( را تکرار کند؛ یعنی همان‌طور که حضرت موسی )ع( عصای خویش را بر زمین انداخت، ساحران 
نیز سجده‌کنان بر زمین انداخته شدند؛ اما میان بر زمین انداختن عصا توسط حضرت موسی )ع( و بر زمین انداختن 
ریسمان‌ها و چوب‌دستی‌های ساحران تفاوت هست؛‌ گویی اینان )ساحران( را، از فرط غروری که داشتند، کسی دیگر 
بر زمین انداخته‌ است. همچنین تکرار یک لفظ با دو معنای متضاد گوش‌ها را شنوا و هشیار می‌گرداند و لطف خداوند 

را در انتقال آنان از نهایت کفر به اوج ایمان محقق می‌سازد.5

»فی و علی«

نً﴾6 و در سوره اسراء آیه  رْضِ هَْ
َ ْ
ونَ عََ ال ينَ يَمُْ ِ

َّ
نِ ال حَْ ادُ الَرّ خداوند در آیه ۶۳ سوره فرقان فرمود: ﴿وَعَِ

شِ فِ  اسِ وَ لا تَْ کَ لَِّ رْ خََّ صَعِّ ُ ۳۷ فرمود: ﴿و لا تمشِ فی الأرض مرحًا﴾7 و در آیه ۱۸ سوره لقمان فرمود: ﴿وَ لا �ت
کار  به  را  علی الأرض«  فعل »یمشون  نخست  آیه  در  ﴾8 چرا خداوند  ورٍ ُ �خ

َ ف تالٍ � َ لا يُحِبُّ کَُّ مُْ حًا إِنَّ الَلّ رْضِ مََ
َ ْ
ال

برده اما در آیه‌ی دوم فرموده است: ﴿لا تمش فی الأرض﴾ ؟ به عبارتی دیگر چرا در آیه نخست فعل »یمشون« 
پسندیده و در آیه دوم ناپسند دانسته شده و به شکل نهی آمده است؟ زیرا در آیه نخست خداوند بندگان را 
توصیف نموده و بیان داشته که آن‌ها خود را به زندگی دنیایی خشنود و راضی نکرده‌اند و خودشان را از آن 

1. گفت اين عصاى من است بر آن تيكه م‏ىدهم و با آن براى گوسفندانم برگ می‌تکانم و كارهاى ديگرى هم براى من از آن برم‏ىآيد
2. و كارهاى ديگرى هم براى من از آن برم‏ىآيد

3. الکشاف، ۵۴۴/۲
4. پس ساحران به سجده درافتادند

5. الکشاف، ۵۴۵/۲، ۱۰۳/۲
6. و بندگان خداى رحمان كسان‏ىاند كه روى زمين به نرمى گام برم‏ىدارند و چون نادانان ايشان را طرف خطاب قرار دهند به‌ملایمت پاسخ 

م‏ىدهند
7. و در روی زمین به نخوت گام برمدار

8. و از مردم به نخوت رخ برمتاب و در زمين خرامان راه مرو كه خدا خودپسند لاف‌زن را دوست نم‏ىدارد
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برتر دانسته و محترم شمرده‌اند، از این رو خداوند از حرف »علی« که بر علو و برتری دلالت دارد، استفاده کرده 
است. اما در آیه دوم وقتی پیامبر )ص( را از متکبرانه راه رفتن نهی کرده و فرموده است: ﴿لا تمش فی الأرض﴾1. 
نٍ﴾2 و حرف   لعلی هُیً أو فی ضَلال مب�ی

ُ
همچنین خداوند متعال در سوره »سبأ« آیه ۲۴ فرموده است: ﴿و إنا أو إیاک

»علی« را در کنار حق و هدایت و حرف »فی« را در کنار باطل و گمراهی به کار برده است؛ زیرا که صاحب حق 
و حقیقت، هر جا که باشد، شخصی عالی‌رتبه است و صاحب باطل در تاریکی و گمراهی فرو غلتیده و نمی‌داند 

که به کدامین سو رو کند؟3 

الِم أهلُها﴾4 چرا در حالی که  ریةِ ال�ظ َ ا أخرِجنا من هذه ال�ق خداوند در آیه ۷۵ سوره »نساء« فرموده است: ﴿ر�بَّ�ن
ریة  موصوف »القریة« مؤنث است، خداوند متعال صفت »الظالم« را به صورت مذکر به کار برده و نفرموده: ﴿ال�ق
المة أهلها﴾ ؟ زیرا که لفظ »قریة: شهر« در هر جای قرآن آمده، ظلم بر سبیل مجاز بدان نسبت داده شده  ال�ظ
عُم الِله﴾5و نیز  ت بأ�ن ةً. . . فکَفََ نَّ طْمَِ ةً مُّ لًا قَرْيَةً كَ�نَ�تْ آمَِ بَ الّلُ مََ است؛ چنانکه خداوند متعال فرموده است: ﴿وَضََ
بنابراین جهت  از »قریة« در سوره نساء، شهر مکه است؛  اما مقصود  ا﴾6  طِرَتْ مَعِيشَتََ َ هْلَكْنَا مِ قَرْيَةٍ �ب

َ
ْ أ َ

﴿وَك
احترام به مکه، ظلم به اهالی این شهر – و نه خود آن- نسبت داده شده است؛ از این رو صفت »الظالم« با توجه 
به اهالی آن به صورت مذکر به کار رفته و به تبعیت از موصوف »القریة« مؤنث نشده است. این نوع صفت در علم 
نحو نعت سببی نامیده می‌شود؛ چنانکه گفته می‌شود: »هذا رجل عالم أخوه: برادر این مرد عالم است« و »هذه 
امرأة عالم أخوها: بردار این زن دانشمند است.« در مثال دوم صفت »عالم« که وصف »امراة« است مؤنث نشده، 
بلکه به تبعیت از واژه »أخوها« مذکر آورده شده است؛ از این رو عالم صفت برادر آن زن است نه صفت خودش.7 

ينَ 
َّ

ال ونَ  بِيُّ النَّ ا  بَِ يَحْکُُ  نُرٌ  وَ  هُىً  فيها  وْراةَ  التَّ ا  نْزَلَْ
َ

أ ﴿إِنَّ  است:  فرموده  »مائده«  سوره   44 آیه‌ی  در  خداوند 
وا﴾8 فایده‌ی آوردن صفت »الذّین أسلموا« برای »أنبیاء« چیست؟ مگر به جز این است که انبیاء مسلمان  سْلَُ

َ
أ

و تسلیم فرمان خدا بوده‌اند؟ پاسخ این است که چنانکه گاهی مراد از آمدن صفت، تعظیم موصوف است، گاهی 
نیز مقصود از آمدن صفت، تعظیم و بزرگداشت آن به دلیل عظمت موصوف است؛ از این رو در صورتی که 

1. البرهان، ۱۷۶/۴
2. بگو: خدا و در حقیقت یا ما، یا شما بر هدایت یا گمراهی آشکاریم. 

3. البرهان، ۳۱۳/۲، ۱۷۵/۴
4. پروردگارا، ما را از این شهری که مردمش ستم‌پیشه‌اند بیرون ببر

5. و خدا شهرى را مثل زده است كه امن و امان بود. . . ساكنانش نعمت‌های خدا را ناسپاسى كردند
6. و چه بسيار شهرها كه هلاكش كرديم، زيرا زندگى خوش، آن‌ها را سرمست كرده بود

7. الکشاف، ۵۴۲/۱
8. ما تورات را که در آن رهنمود و روشنایی بود نازل کردیم. پیامبرانی که تسلیم فرمان خدا بودند
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موصوف بزرگ باشد، صفت آن نیز به تبعیت از موصوف خود بزرگ خواهد بود؛ بر اساس همین سبک و سیاق 
نَ﴾1انبیاء به صلاح و درستکاری توصیف شده اند تا شأن و فضیلت  الِ�ي ا مَِ الصَّ يًّ ناهُ بِإِسْحاقَ �نَ�بِ ْ در آیه‌ی ﴿وَ بََّ
ایشان خاطرنشان شود، زیرا »صالح« در اینجا صفت انبیاء قرار گرفته و مقصود، بزرگداشت و تعظیم خود آن 
به عنوان صفت انبیاء است و این امر مردم را به کسب این صفت ترغیب و تشویق می کند. همچنین در آیه‌ی 
ونَ بِهِ﴾2 خداوند متعال از ایمان فرشتگان مقرب خبر  مْ وَيُؤْمُِ ِ

حَمْدِ رَبِّ ِ حُنَ �ب ينَ يَحْمِلُنَ العَْرْشَ وَمَْ حَوْلَُ يُسَبِّ ِ
َّ

﴿ال
داده که این امر به خاطر بزرگداشت خود ایمان به عنوان صفت فرشتگان است. چه نیکوست سخن گوینده ای که 
در مدح و ستایش حضرت محمد )ص( گفته است: »چنانچه محمد را با شعرم مدح و ستایش کنم، قطعا شعرم 
را به وسیله‌ی محمد ستایش کرده ام.« می‌توان به سؤال مذکور به شکل دیگری پاسخ داد و آن اینکه آیه‌ی بالا 
در پاسخ به کسانی است که ابراهیم و اسماعیل و یعقوب و اسباط را یهودی یا نصرانی می‌دانستند و خداوند با 

ن أسلموا﴾3 سخن آن‌ها را تکذیب کرده است.  آوردن ﴿الذ�ی

سَ بِ ضَلَالٌَ﴾4 چرا  مِ لَْ نٍ. قَلَ يَا قَْ �ي ِ
رَاكَ فِ ضَلَالٍ مُّ َ مِهِ إِنَّ لَ�ن  مِ قَْ

ُ
لأ َ ْ

خداوند تبارک و تعالی فرموده است: ﴿قَلَ ال
در آیه »نوح« )ع( کلمه‌ی »ضلالة« را به کار برده و مانند اشراف و سران قوم خود از کلمه‌ی »ضلال« استفاده 
نکرده است؟ زیرا »ضلالة« واحد است و در مرتبه‌ای پایین تر از »ضلال« قرار دارد؛ از این رو نفی ضلالت از 
نفی »ضلال« بلیغ‌تر است. همچنین واژه »ضلالة« تنها بر یکبار انجام دادن اطلاق می‌شود، اما »ضلال« این طور 
نیست و بر کم و زیاد اطلاق می شود؛ که در این صورت نفی أدنی از اعلی بلیغ‌تر است؛ گویی که حضرت »نوح« 

)ع( گفته است : در من کمترین گمراهی وجود ندارد.5 

چرا خداوند در آیه ۱۲ سوره »هود« فرموده است: ﴿و ضائقٌ به صدرُکَ﴾6 وبه جای صفت مشبه »ضّیق« از 
اسم فاعل ضائق از فعل »ضاق« استفاده کرده است؟ کدام یک از این دو لفظ یعنی اسم فاعل و صفت مشبهه 
برای این آیه مناسب تر است؟ از آنجا که ضیق و دلتنگی در سینه وی امری عارضی و غیر ثابت است، از اسم 
فاعل، که بر حدوث دلالت می‌کند، استفاده شده است؛ و اگر از واژه »ضَیّق« مانند واژه »سیّد« صفت مشبهه است، 
استفاده شده بود صفت ضیق و دلتنگی ملازم و توأم با او می شد؛ زیرا مقصود از کلمه‌ی سیدّ، سیادت و سروری 
ثابت و مداوم است، اما اگر مراد شما حدوث سیادت باشد، لفظ »سائد« را مانند »ضائق« به کار می‌برید. از آن 
نَ﴾7 که واژه‌ی »عمین« جمع »عَمِی« بر  �ي مًا عَِ مْ كَنُاْ قَْ ُ جمله است این سخن باری تعالی که فرموده است: ﴿إِنَّ
وزن فعَِل مانند »حَذِر« و »فطن« صفت مشبهه است. واژه »عَمِی« بر نابینایی ثابت دلالت دارد، اما »عامِی« اسم 

1. و او را به اسحاق که پیامبری از جمله شایستگان است مژده دادیم. 
2. كسانى كه عرش خدا را حمل مك‏ىنند و آن‌ها كه پيرامون آن‌اند به سپاس پروردگارشان تسبيح م‏ىگويند و به او ایمان‌دارند

3. و آنانی که اسلام آوردند. 
4. سران قومش گفتند واقعاً ما تو را در گمراهى آشكارى م‏ىبينيم. گفت اى قوم من هیچ‌گونه گمراهى در من نيست

5. الکشاف، ۸۵/۲
6. و سینه‌ات بدان تنگ گردد

7. زيرا آنان گروهى كوردل بودند
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فاعل، و حادث و غیر ثابت است، از این رو قرآن وصف ثابت را به کار برده است.1 

علَونَ﴾2 چرا خداوند در  صحُ لکُ و أعلمُ من الِله ما لا �ت خداوند در آیه ۶۲ سوره »اعراف« فرموده است: ﴿و أ�ن
این آیه فرمود: ﴿و أنصح لکم﴾ ؟ زیرا در عربی هم »نصحته و شکرتُه« و هم »نصحت له و شکرت له« کاربرد 
دارد و افزودن حرف »لام« در اینجا برای مبالغه است و بر خالصانه بودن نصیحت و پند دلالت دارد ؛به این معنا 
که نصیحت مختص و ویژه‌ی شخص نصیحت شونده است نه کس دیگری. از این رو حضرت »هود« )ع( به قوم 
نٌ﴾3 و »ناصح« را با حرف »لام« آورده است. حضرت »صالح« نیزخطاب  م�ی

َ
خود فرموده است: ﴿و أنَ لکُ ناصحٌ أ

صحتُ لهم﴾. 4  َ به قوم خویش فرموده است: ﴿و �ن

همچنین فعل »شکرتُ له« بلیغ‌تر از »شکرتُه« است؛ چنانکه خداوند تبارک و تعالی در آیه ۱۲ سوره »لقمان« 
رُ﴾6  يْکَ إِلََّ الْمَص�ي نِ اشْکُرْ ‏لي وَ لِالَِ

َ
فرموده است: ﴿أنِ أشکُر لله﴾5 و در آیه ۱۴ همین سوره فرموده است: ﴿أ

ئاً﴾7  �يْ هِ �شَ هِ وَ لا مَوْلُدٌ هَُ جازٍ عَنْ والِِ ِ
َ

وْا يَوْماً لا يَجْزي والٌِ عَنْ وَل َ �ش ﴿وَ اخ�ْ است:  آمده  »لقمان«  سوره   ۳۳ آیه  در 
زی والد عن ولده﴾تأکید نشده است؟  ج�ی چرا تنها جمله دوم ﴿و لا مولودٌ هو جازٍ﴾ تأکید شده و جمله نخست ﴿لا �
در پاسخ باید گفت که خداوند باری تعالی این گمان را زدوده است که علاوه بر حق پدر بر فرزند در دنیا،در 
روز قیامت نیز مسئولیت اعمال پدر برفرزند است، در روز قیامت نیز مسؤولیت اعمال پدرش را به خاطر حق 
پدر بر او به عهده می‌گیرد، بنابر این از آن جا که گمان می شد به مسئولیت پدر در رزو قیامت به خاطر ترغیب 
وخداوند،بر عهده فرزند در دنیا است، شایسته بوده که جمله‌ی دوم برای برطرف کردن این گمان مورد تأکید قرار 
ئاً﴾8 و با آوردن ضمیر هو نفی را تأکید کرده است  �يْ هِ �شَ گیرد؛ از این رو فرموده است: ﴿وَ لا مَوْلُدٌ هَُ جازٍ عَنْ والِِ

حال آنکه عکس آن نیازی به تأکید ندارد؛ و خداوند آگاه‌تر است.9

1. الکشاف، ۲۶۱/۲، ۸۶/۲
2. و اندرزتان م‏ىدهم و چيزهاىي از خدا م‏ىدانم كه شما نم‏ىدانيد

3. و براى شما خیرخواهی امينم
4. و آن‌ها را اندرز دادم
5. خدا را سپاس بگزار

6. آری، به او سفارش کردیم که شکرگزارِ من و پدر و مادرت باش که بازگشت همه به سوی من است. 
7. و بترسید از روزی که هیچ پدری به کار فرزندش نمی‌آید و هیچ فرزندی نیز به کار پدرش نخواهد آمد

8. و هیچ فرزندی نیز به کار پدرش نخواهد آمد
9. الکشاف، ۲۳۸/۳
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اعِينَ﴾1 چرا  عُدُوا مََ الْ�ق طَهُمْ وَ قيلَ ا�قْ مْ فَثَ�بَّ عاثَُ ُ ا�نْ�بِ رِهَ اللَّ
َ

خداوند در آیه ۴۶ سوره »توبه« فرموده است: ﴿وَ لکِنْ ک
عدوا﴾ فهمیده می‌شود؟ در  خداوند متعال عبارت ﴿مع القاعدین﴾ را افزوده در حالی که مفهوم آن از فعل ﴿ا�ق
صورتی که خداوند تنها فعل ﴿اقعدوا﴾ را به کار برده بود، تنها فرمان به نشستن آن‌ها از آن برداشت می‌شد، در 
حالی که مقصود آیه توصیف آن‌ها به طفره رفتن و کناره‌گیری است، که این امر مایه نکوهش و درماندگی و 
نیز قرار دادن آن‌ها در زمره زنان و کودکانی است که عادتشان نشستن در کنج خانه‌هاست. از این رو خداوند 

وََالِفِ﴾2 که این مفهوم دقیق تنها با عبارت ﴿مع 
ْ

ن يَكُونُاْ مََ ال
َ

آنان را این گونه توصیف نموده است: ﴿رَضُاْ بِأ
ن﴾ حاصل می‌گردد؛ و این دقیقاً مانند مبالغه فرعون است زمانی که موسی )ع( را تهدید کرد، به جای  اعد�ی ال�ق
دیگر مجرمان  با  را همراه  تو  یعنی  علنک مسجونا﴾  ﴿لأ�ج نَ﴾3 گفت:  کَ من المسجُن�ی عَلََّ �ج

َ
﴿لأ بگوید:  اینکه 

زندانی خواهم نمود.4 

خداونددر سوره »شوری« آیه ۱۱ فرموده است: ﴿لیسَ کلهمث شیءٌ﴾5 حرف کاف در »کمثله« زائد و برای 
تأکید نفی مثل آمده است، که در این صورت معنای آیه این است: »لیس شیءٌ مثلَه: چیزی مثل او نیست«. اگر 
حرف »کاف«، زائد به حساب نمی آمد، معنای آیه بدین صورت بود: »لیس شیءٌ مثلَ مثلِه: چیزی مثلِ مثلِ او 
نیست« و نفی مثلِ مثل، اثبات مثل را الزام می کند که این امری محال است؛ از این رو عرب زبانان زمانی که در 
نفی فعل از کسی مبالغه کنند، می گویند: »مثلُک لا یفعل کذا: چون تویی این کار را انجام نمی دهد » که مراد 
نفی فعل از ذات اوست. عده‌ای گفته‌اند: »مثل« به معنای ذات است، یعنی »لیس کمثله شیءٌ« به معنای »لیس 
کذاته شیءٌ« است. برخی نیز گفته‌اند: مثل به معنای صفت است و »لیس کمثله شیءٌ« به معنای »لیس کصفته 

شیءٌ« است.6 

با واژه‌ی  انطباق  ا کفُراً﴾7. خداوند برای هماهنگی و  ا شاکراً و إمَّ در سوره »انسان« آیه ۳ آمده است: ﴿إمَّ
»کفوراً«، از واژه‌ی »شکوراً« استفاده نکرده است تا درباره‌ی کفر و نکوهش آن مبالغه صورت بگیرد. همچنین 
درباره‌ی شکر، لفظ عامتر را استعمال کرده است، زیرا هر کافری در برابر نعمت‌هایی که خداوند به او ارزانی 
داشته، بسیار ناسپاس )کفور( است و انسان هر چه قدر خداوند را شکر کند، هرگز شکور )اسم مبالغه:شکر گزار( 

نخواهد بود، بلکه تنها شاکر است.8 

1. ولی خداوند راه افتادنِ آنان را خوش نداشت، پس ایشان را منصرف گردانید و به آنان گفته شد: »با ماندگان بمانید.« 
2. راضى شدند كه با خانه‏نشينان باشند

3. قطعاً تو را از جمله زندانيان خواهم ساخت
4. الکشاف، ۱۹۳/۲

5. چیزی مانند او نیست
6. المغنی، ۸۵، البرهان، ۲۷۵/۲، المفردات، ۴۶۲

7. یا سپاسگزار خواهد بود و یا ناسپاس
8. کشف المعانی، ۳۶۹
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1﴾ مِْ ضُ مَِ الدَّ �ي �ف مْ �تَ نَُ عُْ
َ

خداوند در آیه ۸۳ سوره »مائده« فرموده است: ﴿تَرى‏ أ
این عبارت سه درجه و مرتبه دارد:

مرتبه نخست: »فاض دمع عینه: اشک چشم او سرازیر شد« که این اصل است. 
مرتبه دوم: منقول بودن از فاعل: »فاضت عینه دمعا«. 

فعل ماضی مجازاً و برای مبالغه به »عین« نسبت داده شده و فاعل یعنی »دمع« تمییز و منصوب است؛ مانند 
اصل  در  که  عیونا«3  و »فجرنا الأرض  الرأس«،  آن »اشتعل شیب  اصل  که  باً﴾2  �ی علَ الرأسُ �ش �ت ﴿ا�ش مثالها:  این 

»فجرنا عیون الأرض« است. 

مرتبه سوم: که از حیث بلاغت و سبک در بالاترین مراتب و جایگاه قرار دارد، وهمراه با تعلیل )یعنی با به 
﴾ که این جمله  مِْ ضُ مَِ الدَّ �ي �ف مْ �تَ نَُ عُْ

َ
کار بردن مِن تعلیل( آمده و منقول نیز هست؛‌ خداوند متعال فرمود: ﴿تَرى‏ أ

از جمله‌ی مرتبه‌ی دوم بلیغ‌تر است، زیرا تمییز را منصوب نکرده و سخن را به صورت تعلیل )آوردن علت( 
برجسته ساخته است، که در این حالت به این معناست: »تمتلیء العین من الدمع حتی تفیض: چشم از اشک پر 
می‌گردد تا اینکه لبریز از اشک شود و اشک آن روان شود«؛ و لبریز شدن )فیض( که نتیجه پر شدن )امتلاء( 
است، به جای پرشدن قرار داده شده وسبب به جای مسبَّب قرار گرفته است، یا اینکه مقصود آیه، مبالغه در 
توصیف گریان بودن آن‌ها است و بدین ترتیب چشمان آنها به‌گونه‌ای قرار داده شده که گویی به خودی خود 
از اشک لبریز می شوند، یعنی اشکها به قصد گریستن از چشم سرازیر می‌شود؛ بنابراین آوردن کلام به صورت 
تعلیل و همراه با »مِن تعلیل« بهتر از آوردن با تمییز است، چنانکه می‌گویید: »فاضت عینه من ذکر الله«: چشم 

او از یاد خداوند لبریز از اشک گردید.4

کاتی در خصوص عودت ضمیر  ن
آیه  این  در  چرا  لائِکَةِ﴾5  َ ْ

هُمْ عََ ال َ ا ثَُّ عَرَ�ض سْاءَ کَُّ
َ ْ
مَ آدَمَ ال ﴿وَ عََّ فرمود:  بقره  سوره  آیه ۳۱  در  خداوند 

1. می‌بینی که اشک از چشم‌هایشان سرازیر می‌شود. 
2. و مو‏ى سرم از پيرى سپيد گشته

3. چشمه های زمین را شکافتیم. 
4. الکشاف، ۶۳۸/۱

5. و خدا همه معانی نام‌ها را به آدم آموخت سپس آن‌ها را بر فرشتگان عرضه نمود
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ضمیر متصل به »عرضَهم« مذکر آمده در حالی که اسماء یعنی مرجع ضمیر مؤنث است؟ پاسخ این است که 
خداوند متعال مسماها و مدلولات را بر فرشتگان عرضه نمود نه خود اسمها را، و سپس به ملائکه فرمود: اسم 
های این‌ها را به من بگویید، یعنی مسماها و مدلولاتی که نامشان را به آدم آموخت؛ از آنجا که در میان مسماها، 

عاقل نیز یافت می‌شود، عاقلان را بر غیر عاقلان غلبه داده و ضمیر را به صورت مذکر آورده است. 1 

رًا بِإِذْنِ﴾2  ْ كُونُ طَ�ي نُفخُ فِيَها فََ رِ بِإِذْنِ فََ ْ �ي نِ كَهَيْئَةِ الطَّ �ي لُقُ مَِ الطِّ خ�ْ خدا در سوره مائده آیه 110 فرموده است: ﴿وَإِذْ �تَ
که منظور »تخلق مثلَ هیئة الطیر: یعنی از گل به شکل پرنده می ساختی« است و ضمیر موجود در »تنفخ فیه« 
به حرف »کاف« که به معنای مثل است بر می‌گردد نه به واژه‌ی »هیئة الطیر«، هر چند که این امر زودتر به ذهن 
خطور می کند. ضمیر در اینجا به حرف »کاف« عودت داده شد، زیرا »کاف« صفت هیئت و شکلی است که 
عیسی )ع( آن را می‌ساخت و در آن می دمید. مرجع ضمیر هیئت و شکل باز نیست، زیرا که هیئت نه ساخته‌ی 

دست عیسی بود و نه نتیجه‌ی دمیدن او؛ پس مرجع ضمیر موجود در »فیها« خود مثلیت است نه هیئت.3 

رْآنُ﴾4آیا آوردن کلمه‌ی »رمضان« بدون  ُ نزِلَ فِهِ الْ�ق
ُ

يَ أ ِ
َّ

انَ ال َ هْرُ رَمَض� خداوند در آیه ۱۸۵ سوره بقره فرمود: ﴿�شَ
واژه‌ی شَهر )ماه( همسان با ذکر »رمضان« توأم با واژه‌ی »شهر« است؟ زیرا که رسول خدا )ص( فرموده است: 
»من صامَ رمضانَ إیماناً و احتساباً غُفر له: هر کس رمضان را از روی ایمان و به امید اجر و پاداش الهی روزه 
بگیرد، آمرزيده می‌شود.« آیا اگر گفته شود »من صامَ شهر رمضانَ إیماناً و احتساباً غُفر له«باز هم به همان معنا 
است؟ پاسخ این است که حکمتی وجود دارد که تفاوت میان این دو مورد را اقتضا می کند؛ چنانکه اگر بگویید: 
»صمت رمضان« و واژه شهر را ذکر نکنید، عمل روزه داری کل ماه رمضان را شامل می‌شود، و چنانچه بگویید: 
»صمت شهر رمضان« و واژه »شهر« )ماه( را که ظرف حقیقی است، قبل از رمضان بیاورید، عمل روزه داری 
تمام ماه رمضان را در بر نمی گیرد، مگر این که دلیلی بر آن وجود داشته باشد. از این رو خداوند تعالی فرموده 
رْآنُ﴾ که نزول قرآن در یکی از شب‌های ماه رمضان بوده نه تمام شب‌های  ُ نزِلَ فِهِ الْ�ق

ُ
يَ أ ِ

َّ
انَ ال َ هْرُ رَمَض� است: ﴿�شَ

رآن﴾ لفظ رمضان )بدون واژه‌ی شهر( نزول قرآن را در  ان الذی أنزل فیه ال�ق آن؛ و اگر چنانچه گفته بود: ﴿رمض�
تمام ماه رمضان اقتضا می‌کرد؛ و راز سخن رسول خدا )ص( »من صام رمضان إیمانا و احتسابا« نیز در همین 

1. الکشاف، ۲۷۲/۱
2. و آنگاه‌که به اذن من از گل چيزى به شكل پرنده م‏ىساختى پس در آن م‏ىدميدى و به اذن من پرنده‏اى م‏ىشد

3. الکشاف، ۶۵۳/۱
4. ماه رمضان همان ماه‏ است كه در آن، قرآن فرو فرستاده شده است
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مسأله نهفته است؛ یعنی هر که تمام ماه رمضان را روزه بگیرد؛ در صورتی که گفته بود: »من صام شهر رمضان«، 
شهر رمضان به‌عنوان ظرف دربردارنده‌ی معنای »فی« در نظر گرفته می‌شد و روزه داری شامل کل ماه رمضان 
نمی شد.1 همچنین در صورتی که بگویید: »سرت یوم السبت: در روز شنبه راه رفتم« به این معناست که عمل 
راه رفتن در این روز واقع شده و تمامی روز را شامل نمی شود؛ زیرا واژه »یوم« را قبل از »السّبت« ذکر کرده‌اید 
و بنابراین »یوم«، ظرف است برای راه رفتن )سیر(؛ و چنانچه بگویید: »سرت السبت: روز شنبه را راه رفتم« و 
واژه »یوم« را ذکر نکنید، واژه‌ی »السّبت« مفعول است نه ظرف؛ و راه رفتن در تمام روز شنبه واقع شده است. 

این مثال نیز مانند نمونه‌ی »رمضان« و »شهر رمضان« است. 

اماً مَعْدُودَةً﴾2 و در آیه ۲۴ آل عمران  يَّ
َ

ارُ إِلاَّ أ نَا النَّ سَّ خداوند در آیه ۸۰ سوره »بقره« فرموده است: ﴿لَنْ تََ
ماً معدوداتٍ﴾3 معدودة جمع کثرت و معدودات جمع قله است. فرق میان این دو چیست؟ در پاسخ  فرمود: ﴿أیَّ

باید گفت که گویندگان این دو سخن، دو فرقه از یهودیان هستند:

فرقه نخست گفته‌اند که تنها هفت روز در آتش عذاب داده خواهند شد و فرقه دیگر گفتند: تنها چهل روز در 
آتش شکنجه می‌شویم که این چهل روز، مدتی بوده که در آن گوساله را پرستیده‌اند؛ از این رو در آیه‌‌ی سوره 
بقره با مد نظر قرار گرفتن گروه دوم، جمع کثرت »معدودة«، و در آیه سوره آل عمران با در نظر گرفتن گروه 

نخست، جمع قله »معدودات« آمده است. 4 

همچنین اگر مفرد یک جمع، مذکر باشد، اصل این است که در آوردن صفت برای آن جمع به صفت مفرد 
مؤنث اکتفا شود؛ مانند: »سُررٌ مَرفوعة و أکوابٌ مَوضوعة و نمَارق مَصفُوفَة«5 که بر این اساس، صفت جمع در 

سوره بقره بنا به اصل آمده و در سوره آل عمران طبق فرع. 

سٍ دَراهَِ مَعدُودَةٍ﴾6 که در این  خ� َ مَنٍ �ب ِ�ثَ وهُ �ب در داستان حضرت یوسف علیه السلام نیز چنین آمده است: ﴿وَ شََ
آیه صفت »معدودة« به کار رفته که به معنای مقدار کمی که قابل شمارش است و نیازی به وزن کردن ندارد ؛ 

1 . نتائج الفکر السهیلی، ۳۸۳
2 . جز روزهایی چند، هرگز آتش به ما نخواهد رسید. 

3 . چند روزی
4 . کشف المعانی، ۱۰۳، الکشاف، ۳۳۵/۱

5 . تخت‌هایی بلند در آنجاست و قدح‌هایی نهاده شده و بالش‌هایی پهلوی هم چیده
6. و او را به بهاى ناچيزى چند درهم فروختند
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زیرا آنان فقط درهم‌هایی را وزن می‌کرده‌اند که به یک »اوقیه« یعنی چهل درهم می‌رسید و کمتر از آن را می 
شمردند، و چون چیزهای فراوان به دلیل کثرتشان قابل شمارش نیستند، به مقدار اندک »معدودة« گفته شده 
است.1 از جمله مواردی که برای بیان جمع قلت از عدد، استفاده شده، این نفرین رسول خدا در حق کفار است: 
»اللهم أحصهم عددا و لا تبق منهم أحداً: خداوندا آنان را تعدادی اندک و قرار بده و کسی را از آنها باقی نگذار« 
که پیامبر )ص( آن هارا نفرین کرده که شمارشان کم شوند و به این منظور از لازمه آن یعنی شمردن استفاده کرده 

است )یعنی شمردن لازمه‌ی کم بودن است که قابل شمارش است(. 

تسَْمَعُونَ﴾2 و در آیه ۷۲ همان سوره  فَلَ �
َ

يَاء أ ض�ِ ِ كُ �ب �تِ�ي
ْ

ِ يَأ رُ الَلّ ْ خداوند در آیه ۷۱ سوره قصص فرمود: ﴿مَْ إِلٌَ غَ�ي
ونَ﴾3 خداوند متعال در این دو آیه، با واژه »ضیاء«  صُِ فَلَ �تُ�بْ

َ
تسَْكُنُونَ فِهِ أ لٍ � كُ بِلَْ �تِ�ي

ْ
ِ يَأ رُ اللَّ ْ فرموده است: ﴿مَْ إِلٌَ غَ�ي

صرون﴾ را به کار برده است. خداوند واژه »ضیاء«  تسمعون﴾ و با واژه‌ی »اللیل« عبارت ﴿أفلا �ت�ب عبارت ﴿أفلا �
را مقدم کرده، زیرا به طور کلی منافع روز بیشتر از منافع شب است، بنابراین این نعمت )یعنی ضیاء و روشنایی( 
مقدم گشته است و همچنین از آنجا که مسموعات و شنیدنی ها در روز به دلیل حرکت، سخن گفتن، گفتگو و 
امرار معاش بیشتر از شب است، ذکر واژه »سمع« مناسب تر است، و درنتیجه واژه »ضیاء« با واژه »سمع« تناسب 

دارد؛ از آنجا که ظلمت شب همه دیدگان را می‌پوشاند، ختم آیه با واژه‌ی »بصر« متناسب است. 4 

ن آمنوا، آمِوا للهبا و رسُوله﴾5 چرا خداوند فعل امر  خداوند در آیه ۱۳۶ سوره نساء فرموده است: ﴿یا أیها الذ�ی
»آمِنوا: ایمان بیاورید« را در خطاب به مؤمنان به کار برده است؟ در اینجا خطاب خداوند به مسلمانان است و 
فعل امر »آمِنوا« یعنی اینکه بر ایمان خود استوار بمانید و بر آن مداومت ورزید و بر آن بفزایید. عده‌ای گفته‌اند: 
خطاب به اهل کتاب است، زیرا که به برخی از کتاب‌ها و پیامبران ایمان آوردند و به برخی دیگر کفر ورزیدند؛ 
﴾6 عده‌ای نیز گفته‌اند: خطاب خداوند  ع�ض �ب ع�ض و نکفر �ب �ب چنانکه از قول آنها در قرآن آمده است: ﴿و یلوقونَ نؤمن �ب

به منافقان است، گویی به آنها گفته شده: ای کسانی که از سر نفاق ایمان آوردید، از سر اخلاص ایمان آورید.7

فِ لکم من ذُنوبکُ﴾8 و در آیه ۱۲ سوره صف فرمود:  غ� خداوند در آیه ۴ سوره نوح و ۳۱ احقاف فرمود: ﴿�یَ

1. الکشاف، ۳۰۹/۲
2. جز خداوند كدامين معبود براى شما روشنى م‏ىآورد آيا نم‏ىشنويد

3. جز خداوند كدامين معبود براى شما شبى م‏ىآورد كه در آن آرام گيريد آيا نم‏ىبينيد؟
4. کشف المعانی، ۲۸۷

5. ای کسانی که ایمان آورده‌اید، به خدا و پیامبر او و کتابی که بر پیامبرش فرو فرستاد بگروید
6. می‌گویند: ما به بعضی ایمان داریم و بعضی را انکار می‌کنیم

7. الکشاف، ۵۷۱/۱، البرهان، ۲۹۶/۲
8. تا برخی از گناهانتان را بر شما ببخشاید
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ئاتِکُ﴾2 فِ لکم ذنوبَکم﴾1 و در آیه ۲۷۱ بقره فرموده است: ﴿و یکفِّ کمعن من س�ی غ� ﴿�یَ

ئاتکم﴾ آمده، ولی در آیه دوم حرف »مِن« به کار نرفته  چرا در آیه نخست و آیه سوم ﴿من ذنوبکم و من س�ی
است؟ در آیه ای که بدون »مِن« آمده، خداوند از مؤمنانی خبر می‌دهد که پیش‌تر به دلیل ایمان خود از گناهان 
زمان کفر نجات یافته‌اند و آمرزش گناهانی که در اسلام مرتکب شده اند، به آنان وعده داده شده‌ است. این 
گناهان آن گونه که کفر بر کافران احاطه دارد، آنها را در بر نمی گیرد و بر ایشان سیطره ندارد؛ اما افزودن حرف 
»من« قبل از واژه‌ی »ذنوبکم« برای خطاب قرار دادن مشرکان است و اشاره دارد به این که در مهلکه‌ای گرفتار 
شده اند که آن‌ها را فراگرفته است. وهمچنین اشاره دارد به اینکه برخی از گناهانشان بخشیده شده و مشمول 
نجات کاملی که به مؤمنان وعده داده است، نمی شوند. عده‌ای گفته‌اند: خداوند خواسته است که برخلاف حق 

الناسی که به گردن آنها است، حق الله را بر آنان ببخشد؛ از این رو فرموده است: ﴿من ذنوبکم﴾

آیه ۲۰ همین  ا﴾3 و در  يًّ ِ غ� کِ �بَ مُّ
ُ

 سَوْءٍ وَ ما کا�نَ�تْ أ
َ

أ بُکِ امَْ
َ

﴿ما کانَ أ آیه ۲۸ سوره »مریم« فرمود:  خداوند در 
ا﴾4 در آیه نخست مردم بدکاره بودن را از مادر حضرت مریم  يًّ ِ غ� کُ �بَ

َ
ٌ وَ لَْ أ سْ‏ني بََ سوره فرموده است: ﴿وَ لَْ يَمَْ

ا﴾، اما حضرت مریم با آوردن حرف نفی »لم«  يًّ ِ غ� کِ �بَ مُّ
ُ

با آوردن حرف »ما« نفی کرده اند و گفته اند: ﴿وَ ما کا�نَ�تْ أ
بدکاره بودن را از خودش نفی کرده است. چه فرقی میان این دو وجود دارد؟ در پاسخ باید گفت که تفاوت میان 
نفی با »لم« و نفی با »ما« در این است که نفی با »ما« یعنی خبر دادن از اینکه این امر اکنون اتفاق نیفتاده است؛ به 
دیگر سخن آن را به‌طور کلی نفی می‌کند؛ در حالی که نفی با »لم«، به معنای نفی وقوع امری در همه‌ی زمان‌های 
گذشته است؛ گویی شخص به شما می‌گوید: من به شما خبر می‌دهم که این امر در هیچ یک از زمانهای گذشته 
﴾ گفته است که بدکارگی از  یغ�اً  رخ نداده است. در آیه‌ی فوق نیزگویی حضرت مریم )س( با عبارت ﴿و لم أکُ �ب
من در همه‌ی زمانها و مراحل زندگی ام، که اینک در پیش چشم من حاضر هستند، نفی می‌شود؛ که نفی کردن 
این امر در همه‌ی زمانهای گذشته از سوی حضرت مریم، در منزه ساختن و پاکیزه دانستن او بلیغ تر و رساتر 
ا﴾ یک نفی عام است و آنها تنها یک حکم کلی درباره‌ی  يًّ ِ غ� کِ �بَ مُّ

ُ
است. اما قول قوم حضرت مریم﴿وَ ما کا�نَ�تْ أ

مادر حضرت مریم صادر کرده اند و نمی توانند، آن گونه که مریم درباره‌ی خودش تصور کرده، همه‌ی زمانها و 
مراحلی را که بر مادرش گذشته تصور کنند. همچنین واژه »بغی« به صورت مؤنث )بغیة( به کار نرفته است، زیرا 

مانند واژه‌ی صبور بر وزن فعول )بغوی( مذکر و مؤنث در آن یکسان است. 5 

﴾6 و در آیه ۷۴ سوره »واقعه« فرموده  عَْ
َ ْ
َ ال حِ اسْمَ رَبِّ خداوند در آیه نخست سوره »اعلی« فرمود: ﴿سَ�بِّ

1. تا گناهانتان را بر شما ببخشاید
2. و بخشی از گناهانتان را می‌زداید

3. پدرت مرد بدی نبود و مادرت نیز بدکاره نبود. 
4. باآنکه دست بشری به من نرسیده و بدکار نبوده‌ام؟

5. البرهان، ۳۳/۲، ۳۸۰/۲
6. نام پروردگار والایِ خود را به پاکی بستای
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يِم﴾1 فایده آمدن »باء« در آیه‌ی دوم چیست؟ حکمت این امر در این نکته است که  َ الْعَ�ظ حْ بِسْمِ رَبِّ است: ﴿سَ�بِّ
تسبیح بر دو نوع است: نوع نخست که مراد و مقصود از آن تنها تنزیه و ذکر است و نوع دوم که مقصود از آن 
صْبِحُنَ﴾2  ُ نَ �ت سُونَ وَحِ�ي نَ تُْ فسَُبْحَنَ الّلِ حِ�ي نماز می‌باشد ذکری است همراه با عمل؛ و در این کلام خداوند متعال: ﴿�
همین نوع دوم مورد نظر است. پس اگر تنها تسبیح محض را مد نظر داشته باشید، آوردن »باء« بی معنا است و 
نمی‌گویید: »سبحت بالله:؛ اما اگر تسبیح همراه با نماز را مد نظر داشته باشید، حرف »باء« را همراه آن می‌آورید 
و می‌گویید: »سبّح باسم ربک«، چنانکه می‌گویید: »صلّ باسم ربک: یعنی به نام پروردگارت نماز بخوان«. و 
از آنجا که در نماز باید با لفظ الله تکبیر گفته شود، خداوند متعال در آیات فوق »سبح بربک« نفرموده است. 3 

همچنین پیش از لفظ »رب«، لفظ اسم ذکر شده است، زیرا که تسبیح متعلق به مسمّی و مدلول است و اسم 
چیزی جز مدلول است؛ از این رو نمی‌گویید: »سبحان اسم ربی«؛ و نیز لفظ اسم به دلیل حکمتی دیگر ذکر شده 
وبه این معنا که محل و جایگاه ذکر، قلب است و تسبیح نیز نوعی ذکر و غیر از لفظی است که بر زبان جاری 
می‌شود. خداوند متعال به ما فرمان داده که او را هم با قلب و هم با زبان عبادت کنیم. بنابراین معنای دو آیه‌ی 
فوق بدین شرح است: پروردگارت را ذکر کن و با قلب و زبانت او را تسبیح گوی و عبادت کن؛ و از این رو 
لفظ »اسم« را پیش از واژه‌ی »رب« گنجانده تا این معنا را یادآور شود؛ که این خود گونه‌ای از اعجاز نظم قرآن 

است.4 

 ۱۵ آیه  احقاف  سوره  در  و  حُسْناً﴾5  يْهِ  بِالَِ نسْانَ  � ِ
ْ

ال ا  يَْ ﴿وَ وَصَّ فرمود:  عنکبوت  سوره   ۸ آیه  در  خداوند 
در   7﴾ يْهِ نسْانَ بِالَِ � ِ

ْ
ا ال يَْ ﴿وَ وَصَّ فرمود:  آیه ۱۴  لقمان  در سوره  و  يْهِ إِحْسانًا﴾6  نسْانَ بِالَِ � ِ

ْ
ا ال يَْ ﴿وَ وَصَّ فرموده: 

آیات سوره »عنکبوت و احقاف«، خداوند واژه »حسنا و احسانا« را ذکر کرده و در آیه لقمان واژه »حسنا« را 
ی کَنُا  ِ

َّ
حْسَنَ ال

َ
مْ أ ُ جْزِیَنَّ نیاورده است. آیه‌ی سوره‌ی عنکبوت که در بالا بیان شد پس از این کلام الهی ﴿وَلََ

﴾8 آمده و چون نیکی به والدین از برترین اعمال است، ذکر احسان و نیکی به آنها مناسبت داشته است.  عْمَلُنَ �یَ
آیه »احقاف« نیز درباره‌ی کسی نازل شده که پدر و مادرش مؤمن بوده اند و در نتیجه مناسبت داشته که به 

1. پس به نام پروردگار بزرگت تسبیح گوی
2. پس خدا را تسبيح گوييد آن گاه كه به عصر درم‏ىآييد و آن گاه كه به بامداد درم‏ىشويد. 

3. النتائج، ۴۶
4. نتائج الفکر، ۴۴

5. و به انسان سفارش کردیم که به پدر و مادر خود نیکی کند
6. و انسان را نسبت به پدر و مادرش به احسان سفارش کردیم. 

7. و انسان را درباره پدر و مادرش سفارش کردیم
8. و بهتر از آنچه می‌کردند پاداششان می‌دهیم
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هُ وَهْناً عَ‏ وَهْنٍ﴾1 چون مادر  مُّ
ُ

هُ أ لَْ احسان به آنها سفارش شود؛ اما در آیه سوره لقمان وقتی که خدا فرمود: ﴿حََ
در حمل و تربیت فرزند سختی و مشقت زیادی تحمل می‌کند، دگر نیازی به آوردن واژه‌ی »حسنا« که در سوره 

عنکبوت و احقاف ذکر شده، نیست.2

وَ  بِرُؤُسِکُْ  امْسَحُا  وَ  رافِقِ  َ ْ
ال إِلَ  يْدِيَکُْ 

َ
أ وَ  وُجُوهَکُْ  سِلُا  ْ ﴿فَ�غ است:  فرموده  »مائده«  سوره   ۶ آیه  در  خداوند 

نِ﴾3 گروهی واژه ﴿و أرجَلکم﴾ را به نصب خوانده‌اند که این مسأله دلالت دارد بر اینکه أرجل  رْجَُکُْ إِلَ الْکَعْبَ�يْ
َ

أ
لوسغا وجوهکم و أیدیکم﴾ شسته می‌شود. عده‌ای نیز آن را مجرور خوانده‌اند  )پاها( به دلیل عطف شدن بر ﴿ا�
که در این صورت به دلیل عطف بر »رؤوسکم«، در حکم مسح داخل می‌شود. زمخشری گفته است: از آنجا 
که أرجل )پاها( جزو سه عضو شستنی است که با ریختن آب بر آنها شسته می‌شوند، احتمال اسراف که شرعاً 
نکوهیده و ناپسند است در آن وجود دارد؛ از این رو بر اعضای مسح شونده عطف می‌شوند تا وجوب میانه‌روی 
در ریختن آب بر آن یادآوری شود نه این که مسح شود. همچنین عبارت »إلی الکعبین« آورده شده و حداکثر 
و حد نهایی )شستن پاها( مشخص شده تا توهم کسانی را که فکر می‌کنند پاها باید مسح شود، برطرف سازد، 
زیرا که در شریعت برای مسح کشیدن یک حد نهایی معین نشده است. برخی از مردم نیز ظاهر عطف را پذیرفته 

و مسح را واجب دانسته‌اند. 4 

نفرمود:  هُمْ﴾5 چرا خداوند  َ نَّ وَ خََ�ق ِ
ْ

کاءَ ال ِ شَُ عَلُا لَِّ ﴿وَ �جَ خداوند در آیه ۱۰۰ سوره »انعام« فرموده است: 
»وجعلوا الجن شرکاء‌ لله« ؟ در پاسخ باید گفت: واژه‌ی )لله( به منظور بزرگداشت و تعظیم اسم خداوند مقدم 
شده است، زیرا که شأن و مقام الهی در نفوس بزرگ‌تر است و در صورتی که )لله( مقدم شود و پس از آن 
»شرکاء« قرار گیرد، اوج تقبیح را در شریک قرار دادن برای خداوند نشان می‌دهد؛ زیرا نفس انتظار چیزی 
شریک  به  مربوط  امر  این  که  شود  دانسته  که  در صورتی  بنابراین  داده‌اند؛  قرار  خداوند  برای  که  می‌کشد  را 
لفظ جعل )قرار دادن( در صورتی که  بیشتری در نفس خواهد داشت و  تأثیر  برای خداوند است،  قرار دادن 
عَلونَ لله الَبناتِ﴾6 و در  ج�ی درباره‌ی خداوند باشد، نزد نفوس ناپسند و دروغ است؛ چنانکه قرآن می‌فرماید: ﴿و �
برای خداوند  آنها(  دادن  )قرار  فعل جعل  آیه  این  در  علونَ لله ما یَکرَهونَ﴾7  ج�ی ﴿و � فرماید:  می  نیز  دیگر  جایی 
است که به خودی خود قبیح است و این که مجهولها، شرکاء خداوند باشند قبیح‌تر است و چنانکه شرکاء از 
که  دلیل است  این  به  مقدم کردن جار و مجرور )لله(  این رو  از  قبیح‌تر است.  و  باشند، بسی زشت تر  جنیان 
انکار و ناپسند شمردن متوجه قرار دادن شرکاء برای خداوند است نه جعل مطلق. همچنین بر طبق اعتقاد آنان 

1. مادرش بدو حامله شده است و هر دم به ضعف و سستي تازه‌اي دچار آمده است. 
2. کشف المعانی، ۲۸۹

3. صورت و دست‌هایتان را تا آرنج بشویید و سر و پاهای خودتان را تا برآمدگی پیشین هر دو پا مسح کنید
4. الکشاف، ۵۹۷/۱، بنگر به مغنی، ۶۴۷

5. و برای خدا شریکانی از جن قرار دادند، بااینکه خدا آن‌ها را خلق کرده است
6. و براى خدا دخترانى م‏ىپندارند منزه است

7. و چيزى را كه خوش نم‏ىدارند براى خدا قرار م‏ىدهند
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خدا لفظ »شرکاء« را به کار برده نه کلمه‌ی »شریک« را؛ و نیز به جای لفظ »الجن« از واژه‌ی »جنا« استفاده 
 1 دانستند.  می  برای خدا  دادن  قرار  شایسته شریک  را  تمامی جن‌ها  آنان  اینکه  بر  کند  دلالت  تا  است  شده 

ولى﴾2 در این آیه 
ُ ْ
وْتَةَ ال َ ْ

وْتَ إِلاَّ ال َ ْ
خداوند متعال در آیه ۵۶ سوره »دخان« فرموده است: ﴿لا يَذُوقُنَ فيَها ال

خداوند چگونه مرگ چشیده شده‌ی نخست را پیش از ورود به بهشت، از مرگی که چشیدنش در بهشت نفی 
نمی‌چشند  بهشت  )کفار( هرگز طعم مرگ را در  آنان  این است که  معنای کلام فوق  استثنا کرده است؟  شده، 
یعنی  است؛  محال  امری  داده  رخ  که  آنچه  بازگشت  که  زیرا  است،  مفهوم  و  دلالت  بر  تأکید  باب  از  این  که 
اینکه اگر هم مرگ را، هرچند به فرض محال، می چشیدند، چیزی جز مرگ نخستین نبود. همچنین احتمال 
اما  بود:  خواهد  گونه  این  آن  معنای  صورت  این  در  که  باشد  منقطع  استثناء  فوق  آیه‌ی  در  استثناء  که  دارد 
مرگ نخستین را در دنیا چشیده‌اند. این امر از باب برجسته سازی کلام به شیوه اغراق محال است؛ چنانکه 
يَاطِ﴾3 یعنی اینکه اینان اصلًا وارد بهشت  ِ

ْ
مََلُ فِ سَمِّ ال

ْ
ةَ حَتَّ يَلِجَ ال نََّ

ْ
خداوند متعال می فرماید: ﴿وَلَا يَدْخُوُنَ ال

لُ العَْابِدِينَ﴾4 یعنی  وَّ
َ

نَ أ
َ

ٌ فَأ َ
نِ وَل حَْ نمی‌شوند. و از آن جمله است این سخن باری تعالی که می فرماید: ﴿إِن كَنَ لِرَّ

اصلًا فرزندی ندارد و در نتیجه من جز او کسی را نمی‌پرستم. یا اینکه این آیه به این معناست: »إن کان له 
ولد بزعمکم فأنا أول الموحدین: هرچند به زعم و گمان شما فرزندی داشته باشد، من نخستین یکتاپرستم.« 
شود،  منوط  محال  امری  به  که  چیزی  و  شده  منوط  محال  فرضی  به  سخن  این  که  است  شده  گفته  نیز  و 
به  و  است  عرب زبانان  اقوال  از  ولد﴾  حمن  للرَّ کانَ  ﴿إن  جمله‌ی  گفته‌اند:  عده‌ای  بود.  خواهد  محال  نیز  خود 
 5 نافیه است.  معنای »ما«  به  نفی و  این کلام حرف  للرحمن ولد« می‌باشد و حرف »إن« در  معنای »ما کان 

و‏سى وَ مَْ  رُوا بُِ َّ �ي ئَةٌ يَطَّ مْ سَ�يِّ صِبُْ ُ مُ الْحَسَنَةُ قالُا لَا هِذه‏ وَ إِنْ �ت ﴿فَإِذا جاءَتُْ آیه ۱۳۱ »اعراف« فرمود:  خداوند در 
مَعَهُ﴾6 در این آیه در کنار »حسنة« و به همراه ظرف »إذا«، فعل ماضی به کار رفته و چون مطلق حسنه مد نظر 
بوده نه یک نوع آن، واژه‌ی »الحسنة« به صورت معرفه آمده است؛ ولی در کنار »سیئة« و همراه با حرف شرط 
إن، فعل مضارع استعمال شده و چون نوع خاصی از »سیئة« مورد نظر بوده به صورت نکره آمده است، زیرا 
»سیئة« در قیاس با »حسنه« مطلق، اندک و نادر است. کاربرد فعل ماضی به همراه »إذا« به این دلیل است که 
»إذا« درباره‌ی مفاهیمی که وقوع آنها حتمی است به کار می‌رود و بر وقوع و رخ دادن دلالت بیشتری دارد؛ از 

1. الکشاف، ۴۰/۲، البرهان، ۳۰۲/۳، ۲۳۶/۳
2. در آنجا جز مرگِ نخستین، مرگ نخواهند چشید

3. در بهشت درنم‏ىآيند مگر آنكه شتر در سوراخ سوزن داخل شود
4. بگو اگر براى خداى رحمان فرزندى بود خود من نخستين پرستندگان بودم

5. البرهان، ۸۴/۳، الکشاف، ۵۰۷/۳، جامع البیان للطبری،‌۶۰/۹
6. پس هنگامی‌که نیکی و نعمت به آنان روی می‌آورد می‌گفتند: »این برایشایستگی خود ماست« و چون گزندی به آنان می‌رسید، به موسی و 

همراهانش شگون بد می‌زدند. 
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این رو غالباً فعل ماضی به همراه آن استعمال می‌شود؛ اما حرف شرط »إن« در مورد معانی احتمالی به کار می‌رود 
و جواب آن منوط به چیزهای محتمل الوقوع است، از این رو غالباً به همراه آن فعل مضارع محتمل الوقوع استعمال 

يْديهِْ 
َ

مَتْ أ ئَةٌ بِا قََّ مْ سَ�يِّ صِبُْ ُ ةً فَرِحُوا بِا وَ إِنْ �ت اسَ رَحَْ ا النَّ ذَقَْ
َ

می‌شود. از آن جمله است آیه‌ی 36 سوره‌ی روم: ﴿وَ إِذا أ
طُونَ﴾1 در این آیه به همراه ظرف »اذا« که بر حتمی بودن وقوع امری دلالت دارد، فعل ماضی آمده است،  إِذا هُْ يَقْ�نَ
زیرا فعل ماضی، دلالت بیشتری بر رخ دادن و وقوع امری دارد. همچنین به همراه حرف شرط و در کنار »سیئة«، 

ةً فَرِحَ بِا  ا رَحَْ نسْانَ مَِّ � ِ
ْ

ا ال ذَقَْ
َ

فعل مضارع به کار رفته است. 2 اینک به این کلام پروردگار متعال توجه کنید: ﴿إَِنَّ إِذا أ
فُرٌ﴾3 )شوری: 48( توجه کنید که چگونه رساندن رحمت و نعمت 

َ
نسْانَ ک � ِ

ْ
يْديهِْ فَإِنَّ ال

َ
مَتْ أ ئَةٌ بِا قََّ مْ سَ�يِّ صِبُْ ُ وَ إِنْ �ت

با ظرف شرطیه »اذا« و به همراه فعل ماضی حتمی الوقوع »أذقنا«، و دچار شدن به »سیئة« و بدی با حرف شرط 
»إن« و همراه با فعل مضارع مستقبل -که بر غیر حتمی بودن دلالت دارد، آمده است؛ بنگرید که چگونه رسیدن 
نعمت و رحمت با فعل »إذاقة« آمده که بر فراهم بودن نعمت برای آنها دلالت دارد ؛ نگاه کنید که چگونه با رحمت 
و نعمت کلمه‌ی »منا« آمده تا آن به خداوند متعال نسبت داده شود و همراه با »سیئة« و بدی »باء« سببیه استعمال 
شده تا »سیئه« به اعمال و کردارهای انسا‌ن‌ها نسبت داده شود؛ ببنید که چگونه جمله نخست -که متضمن »اذاقه« 
است- با حرف »إناّ« تأکید شده و از تأکید جمله‌ی دوم خودداری شده است. با همه‌ی اینها، اسرار قرآن بسیار 

بزرگ‌تر و بیشتر از آن است که اندیشه‌ها و عقول بشر بتواند بر آنها احاطه یابد. 

هر الحرامِ قتالٍ فیه﴾4 چرا خداوند در این آیه  سألونَ عن ال�شَّ خداوند در آیه ۲۱۷ سوره »بقره« فرموده است: ﴿�ی
عبارت »الشهر الحرام« را مقدم داشته است درحالی که آنان درباره‌ی شهر )ماه( جز برای دانستن حکم، جنگ 
نکرده اند؟ آیا از آنجا که خود »قتال« مورد توجه است و تقدیم آن شایسته تر می‌باشد، بهتر نبود که خداوند 
بگوید: »عن قتال فی الشهر الحرام«؟ در پاسخ باید گفت که این سؤال پس از رخ دادن کارزار در ماه حرام و 
نیز شکستن حرمت این ماه توسط اعراب مطرح شده است و چون عنایت و اهتمام آن‌ها به این سؤال به خاطر 
حرمت شهر )ماه( حرام بوده، »الشهر الحرام« مقدم شده است. سؤال دیگری که به ذهن خطور می‌کند این است 
رٌ﴾5 تکرار کرده در حالی که قاعده این  که چرا خداوند لفظ »قتال« را با لفظ ظاهر در جمله‌ی ﴿قُل قتالٌ فیه کب�ی
است که به جای آن ضمیر آورده و گفته شود: »قل هو کبیر«. در پاسخ باید گفت که تکرار لفظ قتال عمومیت 
حکم را افاده می‌کند و بدین معناست که شامل هر قتال و جنگی که در هر ماه حرامی رخ می‌دهد می‌شود؛ و 
در صورتی که گفته می‌شد: »هو کبیر«، حکم آیه شامل همان جنگی می‌شد که در این داستان آمده است؛ یعنی 

1. و چون مردم را رحمتی بچشانیم، بدان شاد می‌گردند و چون به سزای آنچه دستاورد گذشته آنان است، صدمه‌ای به ایشان برسد، بهناگاه 
نومید می‌شوند. 

2. الکشاف، ۱۰۶/۲، البرهان، ۲۰۱/۴
3. و ما چون رحمتی از جانب خود به انسان بچشانیم، بدان شاد و سرمست گرددو چون به سزای دستاورد پیشین آن‌ها، به آنان بدی رسد، 

انسان ناسپاسی می‌کند. 
4. از تو درباره کارزار در ماه حرام می‌پرسند. 

5. گو: کارزار در آن، گناهی بزرگ است
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حادثه ای که در سریه‌ی »عبدالله بن جحش« رخ داد، در حالی که این گونه نیست. 1 

رْضِ﴾2 و در آیه ۲۴ سوره »سبأ« 
َ ْ
ماءِ وَ ال خداوند در آیه ۳۱ سوره »یونس« فرمود: ﴿قُلْ مَْ يَرْزُقُکُْ مَِ السَّ

رْضِ﴾3
َ ْ
ماواتِ وَ ال فرموده است: ﴿قُلْ مَْ يَرْزُقُکُْ مَِ السَّ

 آیا در نظم شگفت‌آور قرآن میان این دو موضع یعنی »سماء و سماوات« تفاوتی وجود دارد؟ پاسخ این است 
که گاهی لفظ »سماء« به معنای همه‌ی آسمان‌ها و آنچه فراتر از آسمانها تا عرش است، به کار می‌رود و معانی 
»عُلوی« ویژه‌ی ربوبیت در آن نهفته است و در این صورت جمع یعنی »سماوات« می‌آید. گاهی نیز »سماء« 
عبارت است از آنچه که در عرف عمومی و در نظر مردم آسمان دنیا نامیده می‌شود و به معنای ابرهایی است 
که از آنها باران فرو می ریزد. در آیات فوق، مخاطبان سوره »یونس« به نازل شدن رزق و روزی محسوس یا 
همان باران از آسمانی که آن را مشاهده می‌کردند اعتراف داشتند؛ از این رو واژه »سماء« به شکل مفرد آمده 
است؛ زیرا که آنان برخلاف مخاطبان آیه‌ی سوره‌ی »سبأ«، به رحمت و وحی‌ای که از فراز آسمان ها نازل می 
شد اقرار نمی‌کردند؛ اما مخاطبان سوره‌ی »سبأ« علاوه بر اقرار به نزول رزق یا همان باران، به خیر، رحمت، 
حکمت و هر رزق و روزی ای که از فراز هفت آسمان نازل می‌شد اعتراف می کردند و بنابراین در آیه‌ی سوره‌ی 
»سبأ«، »سماوات« به شکل جمع آمده است. ولی آوردن »أرض« به صورت مفرد و اصطلاح »رزق الأرض« 
)زمین( برای هر دو آیه مناسب است، زیرا هیچ کس اعم از مؤمن و کافر رزق و روزی زمینی را انکار نمی کند 

و باران از آسمان برای زمین فرو می‌بارد. 4 

رْضى﴾5  َ کَ رَبِّ لِ�ت لْتُ إِلَْ ج�ِ
َ

ثَري وَ ع
َ

ولاءِ عَ‏ أ
ُ

مِکَ يا مُوسى*قالَ هُْ أ لََ عَنْ قَْ َ ج�
ْ

ع
َ

﴿وَ ما أ است:  آمده  »طه«  سوره  در 
خداوند متعال از حضرت موسی در خصوص شتاب کردنش سؤال کرده تا آداب سفر را به وی بیاموزد. آداب 
سفر عبارت است از اینکه پیشوا و رئیس قوم در طول مسیر در پی آنها حرکت کند تا قوم را زیر نظر داشته 
باشد و بر ایشان مسلط باشد و چنانچه پیشوای قوم جلوتر از آنها حرکت کند، این امر محقق نمی شود. همچنین 

1. البرهان، ۴۴/۴، نتائج الفکر، ۳/۲
2. بگو: کیست که از آسمان و زمین به شما روزی می‌بخشد؟
3. بگو: کیست که شما را از آسمان‌ها و زمین روزی می‌دهد؟

4. النتائج، ۱۶۲، البرهان، ۹/۴
5. و ای موسی، چه چیز تو را دور از قوم خودت، به شتاب واداشته است؟ گفت: اینان در پی من‌اند و من- ای پروردگارم- به سویت شتافتم 

تا خشنود شوی
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ع أدبارهم﴾1 یعنی اینکه آخرین  خداوند متعال این مسأله را پیشتر به لوط )ع( آموخته و به او گفته بود: ﴿و ا�تّ�ب
نفر آنها باش، اما موسی )ع( به منظور شتافتن به سوی خشنودی خداوند و شتاب در دیدار او در میعادش با 

پروردگار از این امر غفلت کرده بود. 2 

يهفا﴾3 یعنی چیزی نمانده که پوشیدگی  � ْ �خ
ُ

کادُ أ
َ

ةٌ أ َ اعَةَ آ�تِ�ي خداوند متعال در سوره »طه« فرموده است: ﴿إِنَّ السَّ
و آن را آشکار سازم. عرب زبانان می‌گویند: »أخفیتُه« یعنی پوشیدگی آن را زایل ساختم؛ چنانکه می‌گویید: 
»أشکیته: یعنی او را از شکایتش منصرف ساختم«، و »أعتبته: یعنی او را سرزنش نکردم«، زیرا که »خفاء« به 
معنای پوشش است و همچنین عبارت است از روپوشی که زن روی لباسهایش می پوشد. »سعید بن جبیر« فعل 
»أُخفِیها« را با فتح همزه قرائت کرده که در این صورت از فعل »خفاه یَخفیه« به معنای آشکار کردن است؛ و بق 

این قرائت آیه‌ی فوق به معنای نزدیکی آشکار کردن زمان قیامت است. 4 

هیداً﴾5 فایده‌ی آمدن حرف »باء« قبل از فاعل  فی للهبا �ش
َ

خداوند در آیه ۷۹ سوره »نساء‌« فرموده است: ﴿و ک
کفی )بالله( چیست؟ حرف »باء« به منظور تأکید اتصال و پیوستگی آمده است؛ یعنی تأکید پیوستگی فعل با فاعل. 
یا اینکه این امر خبر می‌دهد از اینکه کردن خداوند از نظر بزرگی جایگاه و منزلت، مانند کفایت کردن دیگران 
نیست. عده‌ای گفته‌اند: حرف باء بر قبل از »الله« آمده تا بر معنای فعل دلالت کند، یعنی »کفی بالله« به معنای 

»اکتفوا بالله« است: به خداوند اکتفا کنید.6

هُمْ﴾7 چرا خداوند در این آیه  َ خَذْنَ مِثَا�ق
َ

صَارَى أ َ ينَ قَلُاْ إِنَّ �ن ِ
َّ

خدای متعال در سوره »مائده« فرمود: ﴿وَمَِ ال
نفرمود: »و من النصاری أخذنا میثاقهم«؟ از آنجا که مقصود این آیه ذم و نکوهش »نصاری« به سبب شکستن 
پیمانی است که در یاری دین خدا از آنها گرفته شده بود، تناسب داشته که آنان دین خدا را یاری نکردند و به 
عهد و پیمان خویش در یاری کردن دین خدا وفادار نماندند و وعده آنان تنها ادعای نصرت و یاری و قول بدون 

1. و خودت به دنبال آنان برو
2 . کشاف، 2: 103

3. در حقیقت، قیامت فرارسنده است. می‌خواهم آن را پوشیده دارم
4. الکشاف، ۵۳۲/۲، الفخر الرازی، ۲۲/۱، القاموس )خفی(

5. و گواه بودن خدا بس است
6. البرهان، ۲۵۲/۴، المغنی، ۶۳۸، المفردات ۴۳۷

7. و از كسانى كه گفتند ما نصرانى هستيم از ايشان نيز پيمان گرفتيم
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صَاری﴾1 تا تعریض و کنایه ای باشد به این  َ ن قَلوا إنا �ن عمل بوده است؛ از این رو خداوند متعال فرمود: ﴿و من الذ�ی
صارُ الله﴾2 و از آن پس »نصاری« نامیده‌ شدند؛ اما بر این سخن خودشان که  حنُ أ�ن سخن »نصاری« که گفتند: ﴿�ن

ما انصار خدا هستیم، استوار و پایدار نماندند. 

﴿إنا لذبای  دادند:  پاسخ  کافران  و  ﴿إنا بما أرسل به مؤمنونَ﴾3  گفتند:  وی  به  »صالح«  حضرت  قوم  مؤمنان 
آمَتُ به کافِرونَ﴾4 چرا کافران مانند مؤمنان نگفتند )إنا بما أرسل به کافرون( تا سخن آنها مطابق و هماهنگ با 
سخن مؤمنان باشد؟ کافران به منظور پرهیز از اثبات رسالت صالح که خود منکر آن بودند، از گفتن این کلام 

كُْ  رْسِلَ إِلَْ
ُ

ي أ ِ
َّ

سرباز زدند. شاید این امر از باب تمسخر و ریشخند باشد چنانکه فرعون گفت: ﴿قَلَ إِنَّ رَسُولَكُُ ال
جْنُونٌ﴾5 و بدین ترتیب با ریشخند و استهزاء رسالت موسی را اثبات کرد.6 َ َ

ل

رَمْاً﴾7  إِلَاّ  امٍ  يَّ
َ

أ ثَلاثَةَ  اسَ  الَنّ  َ تُکَلِّ لَاّ 
َ

أ کَ  آيَ�تُ قالَ  آيَةً  ‏لي  عَلْ  ا�جْ رَبِّ  ﴿قالَ  فرمود:  عمران«  »آل  سوره  در  خداوند 
پروردگار متعال در این آیه به جای »تُکلِّمَ الناس« نفرمود: »ألا تتکلم« تا به زکریا خبر دهد که زبانش از سخن 
گفتن با مردم بازداشته می‌شود و در عین حال توانایی ذکر و یاد کردن خداوند را دارد. از این رو خطاب به 

بْکارِ﴾8 ِ
ْ

حْ بِلعَْشِِّ وَ ال راً وَ سَ�بِّ ث�ي
َ

َ ک رْ رَبَّ
ُ

»زکریا« فرمود: ﴿وَ اذْک

َّ فأقامَهُ﴾9 »ینقض« به معنای  �ض �ق �ن پروردگار متعال در سوره »کهف« فرموده است: ﴿فَوجَا فیها جداراً یریدَ أن �ی
فرو ریختن سریع است و از »انقضاض الطیر« )فرود آمدن تند و سریع پرنده( گرفته شده است فعل »یرید« یعنی 
اینکه در نزدیکی و شرف فرو ریختن است. در این آیه فعل »یرُید« برای فعل »یدُانی« و »یشُارف« استعاره آورده 
شده است. این تعبیر، کج شدن دیوار و قرار گرفتن آن در آستانه‌ی ریزش را به تصویر می‌کشد؛ انگار که دیوار 

1. الکشاف، ۶۰۰/۱
2. ما یاران دین خداییم

3. ما به آنچه وى بدان رسالت ي‏افته است مؤمنيم
4. ما به آنچه شما بدان ايمان آورده‏ايد كافريم

5. فرعون گفت واقعاً اين پيامبرى كه به سوى شما فرستاده شده سخت ديوانه است
6. کشاف، 2: 91

7. گفت: »پروردگارا، برای من نشانه‌ای قرار ده.« فرمود: نشانه‌ات این است که سه روز با مردم، جز به اشاره سخن نگویی
8. الکشاف، ۴۲۸/۱

9. پس در آنجا ديوارى يافتند كه م‏ىخواست فرو ريزد و بنده ما آن را استوار كرد
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سخن می‌گوید و به بیننده اشاره می کند که به سرعت برای راست کردن آن دست به کار شود.1

 َ قُا الَلّ اتِهِ﴾2 و در آیه ۱۶ سوره »تغابن« آمده است: ﴿فَتَّ َ �ق قُاْ الّلَ حَقَّ �تُ در آیه ۱۰۲ »آل عمران« آمده است: ﴿اتَّ
طعتم﴾ را به کار  اتِه﴾ و در آیه دوم عبارت ﴿ما اس�ت َ �ق ﴾3 خداوند متعال در آیه نخست عبارت ﴿حقَّ �تُ طَعْتُْ مَا اسْ�تَ
ونَ﴾4 که پس از آن آمده، حمل بر توحید و یکتاپرستی  سْلُِ نتُ مُّ

َ
نَّ إِلاَّ وَأ ُ و�ت برده که آیه نخست به دلیل قول ﴿وَلَا تَُ

و آیه دوم حمل بر اعمال می‌گردد. عده‌ای گفته‌اند: آیه دوم نسخ کننده آیه نخست است، زیرا که مسلمانان گفتند 
که کدام‌ یک از ما توان به جا آوردن حق تقوای الهی را دارد و در نتیجه آیه‌ی دوم نازل شد. عده‌ای دیگر گفته‌اند: 
عبارت )ما استطعتم( به معنای )حق تقاته( است، زیرا که )حق تقاته( به توانایی و استطاعت مسلمان بستگی دارد؛ 

چرا که خداوند به آن فرمان داده و او ما را تنها به چیزی فرمان می‌دهد که توان انجام آن را داریم.5

آیه ۱۲۹ همین سوره  ﴾6 و در  عدلوا فَاحدةً تمف ألا �تَ � ِ ﴿فإن �خ فرمود:  آیه ۳ سوره »نساء«  متعال در  خداوند 
عدِلُا﴾7 در آیه نخست امکان عدالت را بیان کرده و در آیه دوم رعایت عدالت  یطعُوا أن �تَ تسَ�ت فرموده است: ﴿و لن �
را نفی کرد؛ احتمال دارد که عدالت در آیه نخست به معنای ادای کامل حقوق زنان باشد که وقوع و عدم وقوع 
آن امکان پذیر است، و در آیه دوم به معنای میل قلبی باشد که در اختیار انسان نیست. البته مراد از عدل در آیه 

دوم عدالت تام و کامل است.8 

رَهم علی  َ صِ﴾9﴿فما أص�ب در آیات ۳۸ سوره »مریم«، ۱۷۵ »بقره« و ۱۷ »عبس« آمده است: ﴿أسِمع بهم و أ�ب
هُ﴾11 این صیغه‌ها که بر تعجب دلالت دارند، در کلام عرب بر دو وزن »ما أفعل و  نسانُ ما أکفََ لَ الإ� ار﴾10﴿قُِ النَّ

1. الکشاف، ۴۹۲/۲، القرطبی، ۴۰۶۴/۵
2. از خدا آن‌گونه كه حقّ پرواكردن از اوست، پروا كنيد

3. پس تا می‌توانید از خدا پروا بدارید
4. و زينهار، جز مسلمان نميريد. 

5. البرهان، ۵۷/۲
.8

7. و شما هرگز نمی توانید میان زنان عدالت کنید
8. البرهان، ۵۸/۲

9. چه شنوا و بينايند
10. پس به‌راستی چه اندازه بايد بر آتش شيكبا باشند

11. كشته باد انسان، چه ناسپاس است!
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أفعل به« می‌آیند؛ مانند: »ما أحسنَ و أحسن به«. اما آیا تعجب و شگفتی برای خداوند نیز اتفاق می‌افتد؟ تعجب 
عبارت است از بزرگ شمردن امری در قلوب شنوندگان، و عادت مردم این است که از چیزی تعجب کنند که 
علت آن معلوم نیست اما اگر که علت امری پوشیده باشد، تعجب و شگفتی نیکو است. صیغه های دیگری نیز 

رج من أفواههم﴾2 و نیز ﴿کیف  خ� رت کلمة �ت اً عند الله﴾1 و ﴿ک�ب �ت رَ م�ق ُ �ب
َ

برای تعجب وجود دارد مانند: کبرَُ در آیه: ﴿ک
صر﴾ یعنی »ما أسمعهم و ما أبصرهم«: آنان چقدر شنوا و بینا هستند. در  تکفُونَ للهبا﴾.3 عبارت ﴿أسمع بهم و أ�ب
این کلام خداوند از آن‌ها تعجب نکرده بلکه به مکلفان نشان داده که اینان در جایگاه کسی قرار گرفته‌اند که از او 
به شگفت می‌آییم. 4 در اینجا تعجب متوجه مخاطب است؛ یعنی شخص مکلف آگاه است که باید از این افراد به 
رهم علی النار﴾5 یعنی شکیبایی اینان بر آتش مایه تعجب است. از آن جمله  تعجب و شگفت آمد؛ مانند: ﴿فما أص�ب
شَ﴾6 یعنی با امید و طمعی که شما به  خ�ی ذکرُ أو � �ت است امیدواری که خداوند متعال از آن سخن می‌گوید: ﴿لعلَّ �ی
پذیرفتن دعوت از سوی فرعون دارید، نزد او بروید. امیدواری در اینجا متوجه مخاطبان است، زیرا که خداوند 
متعال از عاقبت امر فرعون آگاه است و هر امری را پیش از آنکه اتفاق افتد، می‌داند. بنابراین »لعّل و عسی« 
برای خدا دو امر ضروری و قطعی هستند، اما در سخن مخلوق برای امیدواری به کار می روند؛ زیرا که »لعل و 

عسی« در سخن خداوند به معنای قطع و یقین هستند و در سخن مخلوق به معنای شک و گمان. 7 

افُن سوء السحابِ﴾8 کسی میان دو واژه »خوف و خشیة«  خ�یَ م و � ُ شَون ربَّ خ� َ در سخن باری تعالی آمده است: ﴿و �ی
تفاوت قائل نمی شود. معنای این دو واژه نزدیک به هم است، اما با بررسی مواردی که در آن‌ها »خوف و خشیة« 
آمده است، به این نتیجه رسیدیم که »خشیة« بالاتر از خوف و شدیدترین نوع خوف است. در حقیقت »خشیة« 
از عظمت یا امر رعب انگیز نشأت میگیرد هرچند شخص بیمناک قوی باشد، اما »خوف« از ضعف »خائف« 
یا شخص ترسیده سرچشمه می‌گیرد هرچند شخص یا امر مخوف کوچک و بیاهمیت باشد؛ زیرا حروف »خاء، 
شین و یاء« در صیغه ها و ساختهای صرفی خود برشدّت و حروف »خاء، واو و فاء« در ساختهای صرفی خود بر 
افُن سوءَ السحابِ﴾ که همگان به خاطر  خ� َ م و �ی ُ شَون ربَّ خ� َ ضعف دلالت دارند. از این رو خداوند فرموده است: ﴿و �ی
عظمت خداوند از وی بیم دارند، اما شاید از محاسبه‌ی بدی همگان ترسی نداشته باشند، از این رو »خوف« 

1. نزد خدا سخت ناپسند است
2. بزرگ سخنى است كه از دهانشان برم‏ىآيد

3. چگونه خدا را منكريد؟
4. البرهان، ۳۱۸/۲

5. پس به‌راستی چه اندازه بايد بر آتش شيكبا باشند
6. شايد كه پند پذيرد يا بترسد

7. البرهان، ۱۵۹/۴، ۵۷/۴۲، ۳۱۹/۲
8. و از پروردگارشان م‏ىترسند و از سختى حساب بيم دارند. 
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شَ الَله من عبادِه العُلَاء﴾1 و خطاب به موسی )ع(  خ�ی ا � نامیده شده است. همچنین خداوند متعال می فرماید: ﴿إنَّ
ف﴾2 یعنی دیگر ضعیف نیستی که به خاطر آن از فرعون هراس داشته باشی. شخص بیمناک  خ�َ می‌فرماید: ﴿لا �ت
از خداوند، در قیاس با عظمت خدا ضعیف و ناتوان است هرچند که قوی باشد، از این رو رواست که گفته شود: 
»یخشی ربه لعظمته«: از خداوند به خاطر عظمت وی می‌هراسد، و یا گفته شود: »یخاف ربَّه« یعنی به خاطر 
ضعف خویش در برابر خداوند از وی می‌هراسد. بنابراین هنگامی که خداوند از فرشتگان -که قوی هستند، سخن 
عَلونَ ما یُمَونَ﴾3 در این آیه آمده که اینان نزد خداوند  �ف هِم و �ی م من فو�قِ ُ افونَ ربَّ خ�ی به میان آورده فرموده است: ﴿�
ضعیف هستند. پس »خشین«، ترسی آمیخته به تعظیم است و با شناخت کسی که از او بیم می‌رود، همراه است. 4 

عجَل له عِجًا قیما﴾5 هنگامی‌که کژی از قرآن نفی شده، استواری و  خداوند در سوره »کهف« فرموده است: ﴿و لم �یَ
راستی نیز برای آن اثبات شده است. حال فایده‌ی جمع میان نفی کژی و اثبات راستی و استواری چیست؟ آیا 
آوردن یکی از آنها باعث بی نیازی از دیگری نیست؟ پاسخ این است که فایده‌ی واژه‌ی »قیما« برای تأکید عدم 
و کژی است؛ زیرا چه‌بسا راستی و که از کژی تهی نباشد. عده‌ای گفته‌اند: »قیماً« یعنی اینکه قرآن کتابی است 
که کتابهای آسمانی دیگر را کامل می کند، تصدیق‌کننده‌ی آن‌ها است و بر صحت و درستی آن‌ها گواهی می‌دهد. 
ل کتابهای  عل له عوجا﴾ یعنی این کتاب در ذات خود کامل است و کامل بودن ذاتی آن بر اینکه مکمِّ ج�ی معنای ﴿لم �
دیگر است،تقدّم دارد. از این رو ترتیب صحیح همان است که در آیه بیان شده است. 6 ممکن است »قیماً« بدین 
معنا باشد که قرآن عهده دار مصالح بندگان است و به عبارتی دیگر، بندگان از داشتن آیین و شریعت ناگزیرند. 

بی – یا أیّها الّرسول«
ّ
 »یا أیّها الن

در قرآن کریم می‌بینیم که مخاطب قرار دادن پیامبر )ص( با لفظ »نبی« منحصر به ایشان است، چنانکه خداوند 
نَّ  ُ ّ لسَْ�ت

بِِ ساءَ الَنّ ِ
ن مُ ما أحلَّ الُله لکَ﴾7 و همچنین در جایی دیگر می فرماید: ﴿يا � حرِّ ا النبیُّ لَم �ت متعال می فرماید: ﴿یا أیُّ

﴾8 چرا خداوند نفرمود: »یا نساء الرّسول«؟ زیرا مقصود متمایز ساختن زنان پیامبر از بقیه‌ی امت  ساءِ حٍَ مَِ الِنّ
َ

أ
َ

ک

1. ز بندگان خدا تنها دانایان‌اند كه از او م‏ىترسند. 
2. نترس

3. از پروردگارشان که حاکم بر آن‌هاست می‌ترسند و آنچه را مأمورند انجام می‌دهند. 
4. البرهان، ۷۸/۴، بصائر ذوی التمییز، ۵۴۴/۲

5. وهیچ‌گونه كژى در آن ننهاد كتابى راست و درست
6. البرهان، ۲۷۷/۳، ۴۷۲/۲

7. اى پيامبر، چرا آنچه را خدا براى تو حلال گردانيده حرام مك‏ىنى؟
8. اى همسران پيامبر شما مانند هيچ كي از زنان ديگر نيستيد
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است. اما در صورتی که هدف خداوند از خطاب قرار دادن پیامبر )ص( تشریع عمومی و همگانی باشد، لفظ 
﴾1 و چنانچه لفظ »نبی« جهت تشریع عمومی و  َ نزل إلیکَ من ربِّ

ُ
غ ما أ سولُ بلِّ ا الرَّ رسول را به کار می‌برد: ﴿یا أیُّ

بُِّ  هَا الَنّ يُّ
َ

همگانی به کار رود، با یک قرینه همراه خواهد بود؛ مانند این سخن باری تعالی که فرموده است: ﴿يَا أ
﴾2 از آنجا که رسول خدا پیشوا و الگوی مسلمان هاست و آنان هرگز بدون  نَّ تِِ قُهُنَّ لِعِدَّ طَلِّ َ سَاء �ف قْتُُ الِنّ إِذَا طَلَّ
وی به کاری اقدام نمی کنند، مورد ندا قرار دادن ایشان، در حقیقت خطاب به همه‌ی مسلمانان است و ایشان به 
تنهایی جای همه‌ی آن‌ها را گرفته است. این آیه در مقام تشریع است و لفظ رسول برای آن مناسب تر است، اما 
چون که حکم این آیه مختص پیامبر و امت اوست، لفظ »نبی« در آن به کار رفته تا پیامبر )ص( نماینده و نایب 
آنها باشد. 3 از آن جمله است این کلام پروردگار که فرموده است: ﴿یا أیّا الّنبی اتّق الله﴾4 این آیه خطاب به همه 
است، به این معنا است که ای پیامبر بر تقوا و پرهیزگاری مداومت داشته باش و بر آن استوار بمان و بر تقوای 
خود بیفزای. در این آیه خطاب نسبت به رسول اکرم )ص( است اما مقصود از آن همه‌ی مؤمنان هستند.  یکی 
از نکته‌های ظریف قرآن کریم این است که خداوند متعال به منظور تکریم و بزرگداشت حضرت محمد )ص( و 
یادآوری فضیلت و برتری اش، ایشان را مثل »آدم، موسی، عیسی و داود« )علیهم السلام( با اسم نام نبرده است 

دٌ  مَّ و نام پیامبر تنها در سیاق خبر دادن و سخن گفتن از ایشان ذکر شده است؛ ‌مانند: ﴿محمد رسول الله﴾5 و ﴿ما مَُ
إلا رَسولٌ﴾6 که هدف از این آیات این است که به مردم بیاموزد که ایشان رسول و فرستاده خداوند است و آنان 
باید او را با نام رسول الله بخوانند. اما در مواردی که هدف از آنها خبر دادن درباره‌ی پیامبر )ص( و آموزش مردم 
سکُ﴾7 و ﴿قال الرسول یا رب﴾8  ُ �ف  رسولٌ من أ�ن

ُ
د جَءک َ نبوده، تنها لفظ نبی یا رسول را ذکر کرده است‌؛ مانند: ﴿ل�ق

صلّن علی الّنبی﴾11  ُ سِهِمْ﴾10 و ﴿إن الله و ملائکته �ی ُ �ف �ن
َ

نَ مِْ أ �ي ؤْمِِ ُ ْ
وْلَ بِل

َ
بُِّ أ ﴾9 و﴿النَّ و ﴿و الله و رسولُ أحقُّ أن یُرضُهُ

نَ﴾12 »ابوحیان« از »ابوعبیده«  كِ�ي شِْ ُ ْ
عْرِضْ عَنِ ال

َ
ا تُؤْمَُ وَأ خداوند در سوره »حجر« آیه ۹۴ فرموده است: ﴿فَصْدَعْ بَِ

1. اى پيامبر، آنچه از جانب پروردگارت به سوى تو نازل شده، ابلاغ كن
2. اى پيامبر، چون زنان را طلاق گوييد، در زمان‏بند‏ى عدّه آنان طلاقشان گوييد

3. البرهان، ۲۳۰/۲، الکشاف‌، ۱۱۷/۴
4. اى پيامبر از خدا پروا بدار. 
5. محمد ص پيامبر خداست. 

6. و محمد، جز فرستاده‏اى نیست. 
7. قطعاً، براى شما پيامبرى از خودتان آمد. 

8. پیامبر گفت: ای خدا. 
9. سزاوارتر است كه خدا و فرستاده او را خشنود سازند. 

10. پيامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر و نزدیک‌تر است. 
11. خدا و فرشتگانش بر پيامبر درود م‏ىفرستند. 

12. پس آنچه را بدان مأموری آشکار کن و از مشرکان روی برتاب. 
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و او نیز از »رؤبه« نقل کرده که گفته است: در هیچ جای قرآن شگفت‌تر و عجیب‌تر از کلام ﴿فاصدَع بما تؤمَ﴾ 
وجود ندارد. فعل »اصدَع« یعنی اینکه قرآن را آشکارا بیان کن، به حق حکم کن، میان حق و باطل فرق بگذار، 
به راه حق خود ادامه بده، تمامی آنچه را که بر تو وحی گشته آشکارا بیان کن و هر آنچه را که مأمور به بیان 
آن گشته‌ای ابلاغ کن. گفته می‌شود: »صدع بالحجة« یعنی اینکه دلیل و حجت را آشکارا بر زبان آورد و اثر 
گرفتگی یا شکفتگی حاصل از آن بر چهره ما آشکار می‌شود و »تصدیع« قلوب کافران نیز از این دست است. 

حال کدام کلمه از کلمات عرب زبانان می‌تواند این معانی را این گونه یک جا و مفصل بیان کند؟

دع﴾1 یعنی  از دیگر مواردی که واژه‌ی »صدع« در آن به کار رفته این کلام پروردگار است: ﴿و الأرضِ ذات الصَّ
زمینی که از گیاه می‌شکافد. اینک در عبارت ﴿بما تؤمر﴾2 تأمّل کنید که اصل آن )بما تؤمر به( است و خداوند 
متعال عبارت )بما تنُهَی( را به جای آن به کار نبرده و بدین ترتیب این واژه هم بر اوامر دلالت دارد و هم نواهی. 
در عبارت ﴿اصدع بما تؤمر﴾ به رسول خدا فرمان داده شده که از دین خدا پیروی کند و پرستش بتان را ترک 
گوید؛ از این رو خداوند متعال نفرموده )بما تؤمر به( چرا که در این صورت لازم بود که عبارت )و بما تنهی 

عنه( نیز آورده شود.3

دًا﴾4 به تعبیر قرآنی که با فعل »ضرب« ساخته  نَ عََ �ي مْ فِ الْكَهْفِ سِ�نِ ا عََ آذَانِِ �بْ�نَ ضََ َ در قرآن کریم آمده است: ﴿�ف
شده بنگرید. »ضَربَ« در اینجا دلالت می کند بر اینکه خداوند آن‌ها را خواباند، یعنی قوه شنوایی آنها از کار 
افتاد. »ابن عباس« در تفسیر و شرح این آیه گفته است: یعنی از ورود صداها به گوش‌هایشان جلوگیری کردیم؛ 
زیرا زمانی که شخص خفته بشنود، بیدار می‌شود؛ به دیگر سخن یعنی بر گوش‌هایشان حجابی قرار دادیم که 
نشوند؛ یعنی خداوند آنان را در خواب سنگینی فرو برد که در اثر صداها از آن خواب بیدار نمی‌شوند. این آیه 

از سخنان رسا و فصیح قرآن است که عرب زبان ها به ناتوانی خود در آوردن نظیر آن اعتراف کرده اند.5 

سْعاً﴾6 یعنی سیصد سال شمسی بر اساس  ِ
ت نَ وَ ازْدادُوا � �ي هِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِ�ن ِ ثُوا ‏في كَهْ�ف خداوند فرموده است: ﴿وَ لَِ

محاسبه‌ی روزها؛ و از آنجا که این آیه برای اگاه کردن پیامبر عرب‌زبان بوده، واژه تسع )نهُ( ذکر شده است. این 
عدد افزوده شده: عبارت است از مابه التفاوت بین دو حساب شمسی و قمری یا مابه التفاوت میان سال‌های 
شمسی و قمری؛ زیرا در هر سی‌وسه سال و چهار ماه، یک سال میان سالهای قمری و شمسی تفاوت حاصل 

1. سوگند به زمین شکافدار آماده کشت. 
2. آنچه را که بدان مأموری. 

3. البحر المحیط، ۴۹۸/۶، الکشاف، ۳۹۹/۲، نظرات لغویة فی القرآن، ۱۴۲
4. پس در آن غار، ساليانى چند بر گوش‌هایشان پرده زديم. 

5. الکشاف ۴۷۳/۲، القرطبی، ۳۹۸۰/۰
6. و سيصد سال در غارشان درنگ كردند و نه سال نيز بر آن‏ افزودند. 
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می‌شود که در طی سیصد سال، تفاوت این دو سال با یکدیگر، نه ماه است. چه زیبایی در این نکته دقیق یافت 
می‌شود! واژه »سنین« نیز در این آیه عطف بیان برای »ثلاثمائة«ٍ است. همچنین آیه به شکل »ثلاث مائةِ سنین«، 
یعنی با اضافه کردن »مائة« بدون تنوین به »سنین«، نیز قرائت شده که در این حالت لفظ جمع به جای مفرد قرار 
گرفته است، زیرا که تمییز »مائة« مفرد است نه جمع. آوردن تمییزِ جمع برای »مائة« در اینجا ‌نظیر این سخن 

﴾ است.  ﴾1 در حالی که اصل آن ﴿عملاً نَ أعمالاً خداوند متعال است که می فرماید: ﴿بالأخسر�ی

كَ هُُ الْکافرون﴾2 همین عبارت در آیه‌ی  وْلَِ
ُ

نزَلَ الّلُ فَأ
َ

ا أ ْ يَحْكُ بَِ در آیه‌ی 44 سوره »مائده« آمده است: ﴿وَمَ لَّ
45 همین سوره به واژه‌ی ﴿ظالمون﴾ و در آیه 47 به کلمه‌ی )فاسقون( ختم شده است. درباره‌ی علت متفاوت 
آمدن این واژه ها گفته شده که آیه نخست درباره‌ی احکام مسلمانان، آیه‌ی دوم در مورد احکام یهود و آیه سوم 
در مورد احکام نصاری است. برخی دیگر گفته‌اند: مقصود این است که اگر کسی از روی انکار بدانچه خداوند 
نازل کرده حکم نکند، کافر است؛ و اگر کسی ضمن اینکه به حق باور دارد، بر ضد آن حکم کند و مطابق آنچه 
خداوند نازل کرده حکم نکند، ظالم است؛ و نیز اگر کسی از روی جهل و نادانی بدانچه خداوند نازل کرده حکم 
نکند و حکمش بر ضد آن باشد، او فاسق و گناهکار است. عده‌ای دیگر گفته‌اند: کافر، ظالم و فاسق هر سه 
به معنای کفر ورزیدن هستند و برای اجتناب و از تکرار و افزایش فایده، کفر با الفاظ مختلف بیان شده است. 
عده‌ای دیگر گفته‌اند: مراد از هر سه دسته یهودیان هستند که به طور کلی کافرند و در آیه‌ی دوم، به دلیل اینکه 
حق قصاص را به صاحب آن ندادند، صفت ظلم هم به آنها افزوده شده است و در آیه سوم، به دلیل اینکه حکم 

خداوند را زیر پا گذاشتند، »فاسق« هم خوانده شده اند. 

ةٍ﴾3 و در سوره  ا مِ دَآبَّ يَْ لْمِهِم ما تَرَكَ عََ ُ �ظ ِ اسَ �ب خداوند متعال در آیه ۶۱ سوره »نحل« فرمود: ﴿وَلَْ يُؤَاخِذُ الّلُ الَنّ
آیه‌ی سوره‌ی »نحل«  در  ةٍ﴾4 چرا  هْرِهَا مِْ دَابَّ سَبُوا مَا تَرَكَ عََ �ظَ

َ
ا ك اسَ بَِ ُ الَنّ ﴿وَلَْ يُؤَاخِذُ الَلّ است:  فرموده  »فاطر« 

»ما ترک علیها« و در سوره »فاطر« عبارت »ما ترک علی ظهرها« به کار برده شده و در سوره‌ی »نحل« از 
بیان  از  از »بما کسبوا« استفاده شده است؟ زیرا آیه‌ی سوره‌ی »نحل« پس  »بظلمهم« و در سوره‌ی »فاطر« 
اوصاف و ویژگی های کفار نظیر کفر ورزیدن و عبادت دو خدا، شرک ورزیدن و عبادت غیر خدا، قرار دادن 

1. زيانكارترين مردم
2. و كسانى كه به آنچه خدا نازل كرده حكم نكنند آنان خود کافران‌اند

3. و اگر خداوند مردم را به سزاى ستمشان مؤاخذه مك‏ىرد جنبنده‏اى بر روى زمين باقى نم‏ىگذاشت
4. و اگر خدا مردم را به سزای آنچه انجام داده‌اند مؤاخذه می‌کرد، هیچ جنبنده‌ای را بر پشت زمین باقی نمی‌گذاشت
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سهمی از اموال برای بت‌ها، زنده‌به‌گور کردن دختران و مواردی دیگر ذکر شده است که همه‌ی اینها ظلم محسوب 
می‌شود؛ از این رو آوردن )بظلمهم( در آیه‌ی سوره‌ی »نحل« تناسب داشته، اما اوصاف و موارد مذکور در سوره 
»فاطر« نیامده است. اما آمدن واژه‌ی »علیها« در سوره »نحل« به دلیل کراهت اجتماع دو حرف »ظاء« در جمله، 
و ثقیل بودن نطق آن بر زبان است. از آنجا که »بظلمهم« در این آیه ذکر شده، اگر عبارت »ما ترک علی ظهرها« 
نیز می آمد، تلفظ آیه بر زبان سنگین می شد؛ از این رو واژه‌ی »علیها« که به معنای »علی الارض« است -و در 
کلام اعراب خیلی رایج است- به کار رفته، چون اعراب نسبت به آن آگاهی دارند ؛ زمانی که خداوند در سوره 

فاطر فرمود: »بما کسبوا«، عبارت »علی ظهرها«1 را به کاربرده است. و الله أعلم. 

 »یا أیها الذین آمنوا«

ن آمنوا﴾ مورد ندا قرار داده، با آنکه  چرا خداوند به جای »یا أیها المؤمنون« مؤمنان را با قول ﴿یا أیها الذ�ی
تعبیر اول کوتاه است؟ پاسخ این است که تعبیر »الذین آمنوا« از تقدم حصول ایمان مؤمنان خبر می‌دهد، از این 
رو با فعل ماضی بیان شده است؛ یعنی اینکه مؤمنان ایمان آورده‌اند و ایمان‌شان مورد آزمایش قرار گرفته و این 
طور نیست که تازه ایمان آورده باشند. همچنین کاربرد »ال« بر کمال یک شیء دلالت دارد و چنانچه خداوند 
متعال فرموده بود: ﴿یا أیها المؤمنون﴾، قول او دلالت داشت بر اینکه مخاطبان این آیه همان کسانی هستند که 
ایمانشان کامل شده است. اگر پس از »ندا، امر یا نهی« صورت می گرفت این گمان پدید می‌آمد که آن امر یا 
نهی مخصوص کسانی است که ایمانشان کامل شده است؛ برخلاف اسم موصول ﴿الذین آمنوا﴾که تنها از مطلق 

صفت ایمان آگاهی می‌دهد نه کسانی که ایمانشان کامل گشته است. 2 

مَوَاتِ العُْلَ﴾3 اما در آیات دیگر قرآن از عبارت﴿خلق  رْضَ وَالسَّ
َ ْ
نْ خََقَ ال زِيلً مَِّ در سوره »طه« آمده است: ﴿�تَ�ن

مواتِ و الأرضَ﴾ استفاده شده است؛ چرا در سوره »طه« بر خلاف سوره های دیگر با واژه »الأرض« آغاز شده  السَّ
است؟ شاید این امر به جهت تناسب با ابتدای آیات در سوره »طه« صورت گرفته یا اینکه به دلیل تقدم آفرینش 

ماءِ  وى‏ إِلَ السَّ رْضِ جَيعاً ثَُّ اسْ�تَ
َ ْ
ي خََقَ لَکُْ ما فِ ال

َّ
﴿هَُ ال فرماید:  می  متعال  خداوند  زیرا  است،  آسمان  بر  زمین 

عَ سَاواتٍ﴾4 یا اینکه وقتی خداوند متعال نزول قرآن را به قصد پند و یادآوری برای اهل زمین ذکر  اهُنَّ سَ�بْ فسََوَّ �

1. کشف المعانی، ۲۲۸
2. نظرات لغویة ۴۹

3. کتابی است نازل شده از جانب کسی که زمین و آسمان‌های بلند را آفریده است. 
4. اوست آن كسى كه آنچه در زمين است همه را براى شما آفريد سپس به آفرينش آسمان پرداخت و هفت آسمان را استوار كرد
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کرده، مناسبت داشته که با کلمه »أرض« آغاز کند، زیرا که قرآن برای پند و یادآوری اهل آن نازل گشته است.1

نَ﴾2 و در آیه ۲۴۱ سوره »بقره«  اً علی الُمسحن�ی َّ  لَمباعروفِ ح�ق
ً

در آیه ۲۳۶ سوره »بقره« آمده است: ﴿متاعا
ن‏﴾3 آیه نخست درباره زن مطلقه ای است که با او آمیزش  �ی ِ تَّ ُ ْ

ا عَ ال ًّ عْرُوفِ حَ�ق َ ْ
اعُ بِل قَاتِ مََ طَلَّ ُ آمده است: ﴿وَ لِْ

جنسی انجام نشده است و در نتیجه بخشیدن چیزی به او، احسان و نیکی بلاعوض است؛ اما آیه دوم درباره‌ی 
زن مطلقه ای است که طلاق رجعی داده شده و مقصود از متاع در اینجا نفقه است؛ بنابراین عبارت »حقاً علی 

المتقین« با این سیاق تناسب دارد. 

امة﴾4 آوردن حرف »لا« نفی بر سر فعل قسم در زبان عرب بسیار  �ی ومِ ال�قِ َ �ی سِقمُ �ب �
ُ

خداوند فرموده است: ﴿لا أ
کاربرد دارد و فایده آن تأکید قسم است. عده‌ای گفته‌اند: »ما«در این آیه زائده است، مانند این سخن خداوند 
علُم أهلُ الکتابِ﴾5 که در اصل )لکی یعَلم( است. یا اینکه »ما« در این آیه برای نفی به  تبارک و تعالی: ﴿للئَّ �ی

قسِْمُ  �
ُ

کار رفته است؛ یعنی خداوند به چیزی سوگند یاد نمی کند مگر برای بزرگداشت و تعظیم آن؛ وآیه ﴿فَلَ أ
يٌم﴾6نیز بر این معنا دلالت دارد؛ یعنی شیء مورد سوگند در این آیه سزاوار  ِ ونَ عَ�ظ عْلَُ ْ �تَ سَمٌ لَّ َ هُ لَ�ق جُمِ وَإِنَّ وَاقِعِ النُّ بَِ
تأکید و قسمی بیش از این است. عده‌ای گفته‌اند: حرف »لا« برای نفی کلام پیشین و پاسخ به آن، پیش از قسم 
است، زیرا کافران روز رستاخیز را انکار کردند و در نتیجه به آنان گفته شد: نه، مسأله آن گونه که شما گفتید، 
نیست. سپس خداوند متعال قسم خوردن را از سر گرفته و گفته است: »لا أقسم«، زیرا قرآن در حقیقت سوره‌ای 

واحد است و اجزای آن به هم پیوسته است.7

يلًا﴾8 در این آیه خداوند وجوب حج را با  هِ سَ�بِ طَاعَ إِلَْ يْتِ مَِ اسْ�تَ اسِ حِجُّ الَْ ِ عََ الَنّ خداوند متعال فرمود: ﴿وَ لِّ

1. کشف المعانی، ۲۵۰
2. به اندازه وسع خود اين كارى است شايسته نكيوكاران

3. و فرض است بر مردان پرهیزگار که زنان طلاق داده شده را به شایستگی چیزی دهند. 
4. سوگند به روز قيامت

5. تا اهل كتاب بدانند
6. نه چنين است كه م‏ىپنداريد سوگند به جايگاه‏هاى ويژه و فواصل معين ستارگان. . . اگر بدانيد آن سوگندى سخت بزرگ است

7. الکشاف، ۱۸۹/۴، المغنی، ۲۴۹
8. براى خدا حج آن خانه بر عهده مردم است البته بر كسى كه بتواند به سوى آن راه يابد
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دو عبارت بیان کرده است: نخست »لام« ملکیت در عبارت »لله« و دیگری حرف »علی« که بر وجوب دلالت 
می‌کند. پروردگار متعال در عبارت »الناس« به ایجاز و اجمال سخن گفته و سپس همان عبارت موجز را در 
ن﴾1  �ی

َ
فََ فإنَّ الَله غَنٌِّ عن العَال

َ
﴾ تفصیل داده و پس از آن فرموده است: ﴿و مَ ک يلاً هِ سَ�بِ طَاعَ إِلَْ جمله‌ی ﴿مَِ اسْ�تَ

یعنی از کسی که استطاعت به جا آوردن حج را دارد و آن را ترک گوید، به کافر تعبیر شده است؛ که این کلام 
نوعی سختگیری شدید و درشتی با تارک حج است. همچنین خداوند متعال به جای »عنه«، »عن العالمین« را 
به کار برده است؛ زیرا خدایی که از تمامی جهانیان بی‌نیاز است، به طریق اولی از شخص تارک حج و اطاعت 

او بی‌نیاز است و عبارت »عن العالمین« خشم خداوند را بیشتر نشان می‌دهد . 2 

وقتی خداوند با عبارت »علی الناس« حج را بر شخص دارای استطاعت واجب می کند و از روی فضل و 
کرم خویش، ارزانی داشتن نعمت به بندگان را نیز بر خود واجب می‌سازد؛ چنانکه فرموده است: ﴿و مَا من دابّةٍ 
ها﴾3 خداوند متعال در این آیه ﴿علی الله﴾ را که برای وجوب است، به کار برده که این  ُ عَ الأرض إلا عَ الله رز�ق
از سر لطف و کرم نسبت به مخلوقات است؛ اما وقتی چنین چیزی را به بندگان خویش وعده داده، این امر به 
خبر تبدیل شده و خبر خداوند همواره راست و وعده‌اش حقیقت است، از این رو لطف و فضل وی نسبت به 

4﴾ َّما التَّوبةُ علی اللَّ آفریدگان امری واجب و حتمی الوقوع گشته است. از آن دسته است این سخن پروردگار: ﴿إن

ارٌ﴾5 و در آیه  فَّ
َ

لُمٌ ک َ نسْانَ لَ�ظ � ِ
ْ

حْصُوها إِنَّ ال ِ لا �تُ عْمَة اللَّ ِ
وا �ن عُدُّ ابراهیم فرمود: ﴿وَ إِنْ �تَ خداوند در آیه ۳۴ سوره 

فورٌ رحیٌم﴾6 چرا خداوند آیه نخست را با  َ حصُوها إن الله لغ� ِ لا �تُ عْمَة اللَّ ِ
وا �ن عُدُّ ۱۸ سوره »نحل« فرموده است: ﴿وَ إِنْ �تَ

فورٌ رحیٌم ﴾ خاتمه داده است؟ گویی خداوند  َ ارٌ﴾ و آیه دوم را با عبارت ﴿إن الله لغ� فَّ
َ

لُمٌ ک َ نسْانَ لَ�ظ � ِ
ْ

عبارت ﴿إِنَّ ال
می‌فرماید: ای انسان، به هنگام ارزانی نعمت‌های بسیار، تو گیرنده ای و من بخشنده هستم. همچنین زمان دادن 
نعمت، تو دارای دو صفت می‌شوی: ستم‌پیشگی و کفر ورزی؛ و من نیز زمان بخشش این نعمت‌ها دو صفت دارم: 
آمرزنده بودن و مهربان بودن. ظلم و ستم تو را با آمرزش خویش و کفرت را با رحمتم پاسخ می‌دهم. در این 
میان سؤالی دیگر باقی می‌ماند و آن اینکه چرا خداوند آیه‌ی سوره‌ی نحل را به توصیف نعمت دهنده، و آیه‌ی 
سوره‌ی ابراهیم را به توصیف گیرنده‌ی نعمت اختصاص داده است؟ چون سیاق آیه‌ی سوره‌ی ابراهیم در توصیف 

1. و هر كه كفر ورزد یقیناً خداوند از جهانيان ب‏ىنياز است
2. النتائج، ۳۰۹

3. و هيچ جنبنده‏اى در زمين نيست مگر اينكه‏ روزی‌اش بر عهده خداست
4. توبه نزد خداوند تنها براى كسانى است

5. و اگر بخواهید نعمت‌های خدا را بشمارید قدرت آن را نخواهید داشت به‌درستی که انسان، بسیار ستم‌پیشه و ناسپاس است
6. و اگر نعمت های خدا را شماره کنید، آن را نمی توانید بشمارید. قطعاً خدا آمرزنده مهربان است. 
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انسان و طبیعت وسرشت اوست، ذکر اوصاف انسان در این آیه مناسبت داشته است و از آن رو که آیه سوره نحل 
در سیاق توصیف پروردگار متعال و اثبات الوهیت و صفات اوست، ذکر اوصاف خداوند سبحان تناسب داشته 

است. اینک در میزان بلاغت این آیات و ترکیبات و این نظم قرآنی خلاق و بدیع تأمل کن. 

واژه  دو  از  چرا  ارٍ شَکور﴾اما  ﴿إِنَّ فِ ذَلَِ لآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّ است:  فرموده  »ابراهیم«  سوره   ۵ آیه  در  خداوند 
»صبور و شکّار« استفاده نکرده است؛ نکته‌ی این تفاوت چیست، حال آنکه هر دو اسم مبالغه هستند؟ چرا 
»صبّار« بر وزن فعَّال و »شکور« بر وزن فَعول آمده است؟ از آنجا که نعمت‌های خداوند پیوسته است و دم به 
دم تجدید می‌شود، آمدن واژه »شکور« مناسب است، زیرا که صیغه فعول نظیر »صدوق« و »غفور« بر استمرار 
و دوام دلالت دارد؛ اما حوادث و مشکلاتی که نیازمند صبر و شکیبایی هستند پیوسته و فراگیر نیستند، بلکه 
گاه‌گاه رخ می‌دهند؛ از این رو آمدن واژه »صبّار« در این آیه مناسب است، زیرا وزن فعّال دوام و استمرار را 

نمی رساند. همچنین آمدن دو واژه‌ی »صبّار و شکور« برای تناسب با ابتدای آیات است. 1 

کورُ﴾2 خداوند در این آیه از این رو به جای  َّ در این قول سخن باری تعالی بنگرید: ﴿و قَلیلٌ من عبادیَ ال�ش
شکر  که حق  است  کسی  معنای  به  )شکور(  دارد  وجود  مبالغه  آن  در  که  کرده  استفاده  »شکور«  از  »شاکر« 
نعمتهای  کامل حق شکر  ادای  و  اندک‌اند  افراد »شکور«  البته  می‌کند.  ادا  کمال  و  تمام  را  نعمت‌های خداوند 
خداوند کاری دشوار است و هر چقدر بنده برای شکر تلاش کند، در این کار قاصر است. اما »شاکر« به معنای 
کسی است که به اندازه‌ی توان خود شکرگزاری می کند که این نوع شکرگزاری فراوان و شدنی است؛ از این رو 
عمه﴾3 و در مورد حضرت نوح )ع( عبارت  خداوند متعال در خصوص حضرت ابراهیم )ع( عبارت ﴿شاکرا لأ�ن
فُرًا﴾6 

َ
ا ك ا شَاكِرًا وَإِمَّ بِيلَ إِمَّ اهُ السَّ يْ�نَ ﴿إنه کان عبداً شکوراً ﴾4 را به کار برده5 و در جایی دیگر فرموده است: ﴿إِنَّ هََ

حِْ  رِّ وَ الَْ َ تَدُوا بِا ‏في ظُلُاتِ الْ�ب جُمَ لِتَْ عَلَ لَکُُ النُّ ي �جَ
َّ

خداوند یزدان در آیه ۹۷ و ۹۸ سوره انعام فرمود: ﴿وَ هَُ ال

1. کشف المعانی، ۲۲۰
2. و از بندگان من اندىك سپاسگزارند. 

3. و نعمت‌های او را شكرگزار بود. 
4. راستى كه او بنده‏اى سپاسگزار بود. 

5. المفردات، 265؛ البرهان، 2، 514
6. ما راه را به او نشان داديم خواه شاكر باشد و پذيرا گردد يا ناسپاس. 
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يَفْقَهُنَ﴾1  مٍ  لِقَْ ياتِ 
ْ

ال ا  لَْ صَّ َ �ف قَْ  مُسْتَوْدَعٌ  وَ  رٌّ  سْتََ ُ َ
ف ةٍ  واحَِ سٍ  ْ �ف �نَ مِْ   ْ ُ

ک
َ

أ نْ�شَ �
َ

أ ي 
َّ

ال هَُ  وَ  ونَ*  يَعْلَُ مٍ  لِقَْ ياتِ 
ْ

ال ا  لَْ صَّ َ �ف قَْ 
چرا خداوند به هنگام یاد کردن از »نجوم« از فعل »یعلمون«، و هنگام سخن گفتن از آفریدن فرزندان آدم از 
یک شخصی، از فعل »یفقهون« استفاده کرده است؟ زیرا آفریدن انسانها از یک شخص و تصرف در امور مربوط 
به مرگ و زندگی آنها از حیث صنعت و تدبیر لطیف‌تر و دقیق‌تر است؛ بنابراین آوردن فعل »یفقهون« به معنای 
، با آن تطابق دارد. در عرف عمومی کلام »فلان لا یفقه شیئا: فلانی چیزی  فهمیدن، ــــ و لو کمترین درجه‌ی دانایی ـ
نمی فهمد« از جمله »فلان لا یعلم شیئا: فلانی چیزی نمی‌داند« نکوهیده‌تر است . فعل »یفقهون« در اینجا صیغه‌ی 
مضارع فعل »فَقِهَ« به معنای فهمیدن می‌باشد، هرچند این فهم اندک باشد؛ و از فعل »فَقُهَ« - که به معنای فقیه 
شدن و رسیدن به درجه‌ای بالا در فقه و علم است- گرفته نشده است. از آنجا که جهل انسان نسبت به احوال و 
شرایط خود و عدم تأمل در آن، بسیار بدتر از جهل او نسبت به امور خارجی مانند نجوم و افلاک و حرکت و 
دگرگونی آنها است، آوردن فعل »یعلمون« به همراه »نجوم« تناسب داشته است؛ زیرا دانستن حساب ستارگان، 

خورشید و ماه مختص دانشمندان است.2 

حُونَ﴾3 و  ِّ نَ يَسُومُونَکُْ سُوءَ العَْذابِ يُذَ�ب ْ مِْ آلِ فِرْعَْ ُ
يْاک َّ ج� خداوند متعال در آیه ۴۹ سوره »بقره« فرمود: ﴿وَ إِذْ �نَ

در سوره ابراهیم فرمود: »و یذبحون« و فعل را به همراه حرف واو به کار برده است؛ و در آیه ۱۴۱ سوره‌ی 
»اعراف« از »یقتلون« استفاده کرده است. 

 خداوند متعال فعل »یذبحون« را در سوره‌ی »بقره« به‌عنوان بدل برای فعل »یسومونکم« تفسیری برای 
عذاب قرار داده است و »ذبح« را به دلیل تأثیر زیادی که بر پدر و مادر دارد و بیشتر بر انسان گران می‌آید، 

﴿و  رهُ بأیام الِله﴾4 و 
ِّ

﴿و ذَک تقدم دو عبارت  به دلیل  اما در سوره »ابراهیم«  به طور ویژه ای ذکر کرده است؛ 
عمَةَ الله کمیعل﴾5 عطف فعل »یذبحون« بر »یسومونکم سوء العذاب« تناسب داشته تا دلالت کند بر اینکه  روا �ن

ُ
اذک

»یذبحون« به کلی نوع دیگری از شکنجه است؛ گویی خداوند متعال فرموده است: »یعذّبونکم و یذبحون: شما را 
شکنجه می‌دهند و سر می‌برند.« عده‌ای دیگر گفته‌اند که دو آیه‌ی سوره »بقره« و »اعراف« جزو سخنان خداوند 
تبارک و تعالی است؛ بنابراین محنتها و سختی‌ها را به شمار نیاورده اند، اما آیه‌ی سوره »ابراهیم« جزو سخن 
موسی )ع( است و لذا محنتها و دشواریها را برشمرده است. اما کاربرد فعل »یقتلون« در سوره‌ی »اعراف« به 

1. و اوست کسی که ستارگان را برای شما قرار داده تا به وسیله آنها در تاریکی های خشکی و دریا راه یابید. به یقین ما دلایل خود را برای 
گروهی که می دانند به روشنی بیان کرده ایم. او همان کسی است که شما را از یک تن پدید آورد، سپس برای شما قرارگاه و محل امانتی مقرر 

کرد. بی‌تردید، ما آیات خود را برای مردمی که می‌فهمند به‌روشنی بیان کرده‌ایم. 
2. الکشاف، ۴۰/۳، کشف المعانی، ۱۹۳

3. و به یاد آرید آن گاه که شما را از چنگ فرعونیان رهانیدیم. آنان شما را سخت شکنجه می‌کردند
4. و روزهاى خدا را به آنان يادآورى كن

5. نعمت‏خدا را بر خود به ياد آوريد
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منظور تنوع بخشی به الفاظ است.1 

روا﴾2 و در آیه ۶۹ سوره »نمل« فرموده  ُ �ظ روا فی الأرض ثم ا�ن خداوند در آیه ۱۱ سوره »انعام« فرمود: ﴿قُل س�ی
این است که  »فانظروا« هست؟ پاسخ  و  انظروا«  روا﴾3 چه تفاوتی میان »ثمّ  ُ �ظ روا فی الأرض ثم ا�ن ﴿قُل س�ی است: 
حرف »فاء« برای نشان دادن علیتّ به کار می‌رود، یعنی خداوند نظر و نگریستن را معلول و مسبَّب سیر گذار قرار 
داده است؛ گویی فرموده است: »سیروا لأجل النظر و لا تسیروا سیر الغافلین: به‌منظور نگریستن و اندیشیدن به 
گشت و گذار بپردازید و مانند غافلان گردش نکنید؛ اما عبارت »ثم انظروا« به معنای روا دانستن سیر و سیاحت 
در زمین به‌منظور تجارت و دیگر منافع و نیز اندیشیدن در آثار اقوام هلاک شده است؛ چون میان این دو امر 
مباح و واجب، تجارت و نگریستن در آثار پیشینیان قرنها و دوره های گوناگون فاصله است، و حرف »ثم« که 
بر فاصله و دوری زمان دلالت دارد، این نکته را متذکر شده است. 4 اما آیاتی که در آن‌ها از قرن ها و دوره ها 

سخنی به میان نیامده، حرف »فاء« در آنها به کار می‌رود. 

ذُنٌ واعیةٌ﴾5 واژه »أُذُن« در آیه به صورت مفرد و نکره آمده تا آگاهی 
ٌ

عیها أ خداوند متعال می فرماید: ﴿و �تَ
دهد از اینکه هشیاران در میان مردم اندک هستند و مردم را به دلیل کم بودن هشیاران و آگاهانشان سرزنش 
دٍ﴾6 که واژه )نفس( برای اندک بودن  َ مَت لغ� سٌ ما قدَّ �ف ر �ن َ �ظ کند. از آن جمله است این کلام پروردگار متعال: ﴿وَلُت�ن
کسانی که در امور حیات خویش می‌اندیشند و جهت تأکید بر استواری و ثبات بر هشیاری و حقیقت و نیز 
اندیشیدن در امر آخرت، به صورت نکره آمده است. و از آن دست است این سخن خداوند متعال که فرمود : 
ا﴾7 در این آیه واژه »قدم« به شکل نکره و مفرد آمده تا نشان  وتَِ ُ عْدَ �ثُ�ب مٌ �بَ لَّ قََ ِ ز� َ نَكُْ فَ�ت ْ يْمَنَكُْ دَخَلً �بَ�ي

َ
خِذُواْ أ ﴿وَلَا �تَ�تَّ

دهد که لغزیدن یک قدم ثابت از راه حق چقدر با اهمیتّ است، چه رسد به قدمهای بسیار. همچنین نکره و مفرد 
ةٌ  مَّ

ُ
آمدن قدم برای تقلیل و اندک شمردن نیز هست. از آن جمله است این کلام پروردگار متعال: ﴿وَلَتکُن کممن أ

1. الکشاف، ۳۶۸/۲، کشف المعانی ۹۵
2. بگو: »در زمين بگرديد، آن گاه بنگريد.« 

3. بگو: »در زمین بگردید و بنگرید«
4. الکشاف، ۶۴۹/۱، کشف المعانی، ۱۵۶

5. و گوش‌های شنوا آن را نگاه دارد. 
6. و هر کسی باید بنگرد که برای فردا ی خود از پیش چه فرستاده است. 

7. و زنهار سوگندهاى خود را دستاويز تقلب ميان خود قرار مدهيد تا گامى بعد از استواری‌اش بلغزد
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ر﴾1 که واژه‌ی »أمة« به شکل نکره آمده تا اندک بودن دعوت کنندگان به خیر را خاطرنشان سازد  یَدعون إلی الخ�ی
و بگوید که تنها خواصّ امت مورد خطاب این امر هستند. 

يْدِيَهُمَ﴾2 در این آیه واژه‌ی »أیدی« 
َ

طَعُواْ أ ْ ارِقَةُ فَ�ق ارِقُ وَالسَّ خداوند در آیه ۳۸ سوره »مائده« فرمود: ﴿وَالسَّ
به شکل جمع آمده، حال آنکه سیاق ظاهر آیه نشان می‌دهد که باید به صورت مثنی یعنی »یدَیهما« می آمد. راز‌ 
این که واژه‌ی فوق ـ که مراد از آن مثنی است، به صورت جمع آمده این است که هرگاه یکی از اعضای فرد بدن 
انسان نظیر سر، شکم و کمر به یک مثنی یا بالاتر از آن اضافه شود، به صورت جمع به کار می‌رود؛ به‌عنوان مثال 
گفته می‌شود: »هشّمت رؤوسهما و ملأت ظهورهما و بطونهما: سر آن دو را خرد کردم و پشت و شکم آنها 
ت قُلوبُکما﴾4 که در آن به مثنی  َ را پر کردم.« 3 از آن زمره است این سخن باری تعالی که می فرماید: ﴿فقد غ�ص
آوردن مضاف الیه اکتفا شده است. و چنانچه اعضای فرد مذکور مانند دستها، گوشها و رانها به صورت جفت 
باشند،گذاشتن جمع به جای مثنی قیاسی نیست. از زمره مواردی که در آن جمع به جای مثنی گذاشته شده، 
نمونه‌ی »أیدیهما« است که ضمیر مثنی در آن به دو جنس مذکر و مؤنث بر می گردد. اما مراد از جمع آمدن 
»أیدی«، -با آنکه هر سارقی یک دست راست دارد- این است که دستهای راست هر دو جنس را قطع کنید؛ 

بنابراین واژه‌ی »أیدی« با توجه به جنس مردان و زنان »سارق« جمع بسته شده است. 

وا نورَ الِله بأفواهِهم﴾5 چرا پس از فعل »یرُیدون«، حرف  طف�ئ در آیه ۸ سوره »صف« آمده است: ﴿یُریدونَ ل�یُ
»لام« در فعل »لیطفئوا« به کار رفته است، در حالی که فعل »یرُیدون« با حرفی غیر از »لام« متعدی می‌شود؟ 
پاسخ این است که »لام« پس از فعل »یرُیدون« برای تأکید اضافه شده است، زیرا در حرف »لام« معنای فعل 
»یرُیدون« نهفته است؛‌ چنانکه می‌گویید: »جئتک لإکرامک“ که به معنای »مُریداً إکرامک« است. اصل این آیه 
وا﴾ است. ممکن است »لام« در اینجا برای تعلیل و مفعول فعل  طیف�ئ نیز مثل آیه‌ی 32 سوره‌ی توبه، ﴿یریدون أن �
وا﴾. چنانکه میدانید لام  طیف�ئ راء لأجل أن � »یرُیدون« محذوف باشد که تقدیر آن بدین ترتیب است: ﴿یریدون الاف�ت
تعلیل در نظر کوفی‌ها نصب دهنده است و به جای »أن« ناصبه می آید. چنانکه اگر بگویید »أمرتُک لتقوم: به 

1. و بايد از ميان شما، گروهى، مردم را به نىكي دعوت كنند
2. و مرد و زن دزد را به سزا‏ى آنچه كرده‏اند، دستشان را ببرید

3. معانی القرآن فراء، ۳۸۷/۱، البحر المحیط، ۴۸۳/۳
4. واقعاً دل هایتان انحراف پيدا كرده است. 

5. م‏ىخواهند نور خدا را با دهان خود خاموش كنند
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ففَ کمعن﴾1  خ�ِّ ُ تو فرمان دادم که برخیزی« مثل این است که گفته‌اید: »أمرتک أن تقوم«؛ زیرا کلام ﴿یریدُ الُله أن �ی
نَ﴾2 است، که در اصل أن »نسُلم« است. همچنین در این آیه کافران مورد تمسخر  مِنَ لِسلَم لربِّ العالم�ی

ُ
مثل ﴿أ

قرار گرفته اند، زیرا وضع و حال آنها به حال کسی تشبیه شده که با دهان خود در نور خورشید می‌دمد تا آن را 
خاموش کند. 3 شاید معنای فعل »یسعون« در فعل »یریدون« گنجانده شده باشد، یعنی اینکه آنها برای خاموش 
کردن نور خداوند تلاش می‌کنند که این امر دلالت دارد بر اینکه اراده وخواست آن‌ها همان تلاش و عملشان 

است و این برای نشان دادن جرم آن‌ها بلیغ‌تر و رساتر است. 

یحَة﴾4 و در آیه  ن ظلَوا الصَّ خذَت الذ�ی
َ

در آیه ۹۴ سوره »هود« در داستان حضرت »شعیب« آمده است: ﴿و أ
یحة﴾5 خداوند متعال در داستان  ن ظَلَوا الصَّ 67 همان سوره در داستان حضرت »صالح« آمده است: ﴿و أخذَ الذ�ی
حضرت »شعیب« از فعل »أخذَت« و در داستان حضرت صالح از فعل »أخذ« استفاه کرده است. در داستان صالح 
)ع( چون »صیحة« پس از عبارت »و من خزی یومئذ«6 آمده، معنای عذاب و خواری در آن نهفته است و از 
این رو فعل »أخذ« در این داستان مذکر آمده است، اما در داستان حضرت شعیب این گونه نیست. شاید هم مراد 
از »صیحة« در داستان صالح )ع( مصدر »صیاح: فریاد« باشد که اگر چنین باشد، فعل به شکل مذکر می‌آید؛ و 
شاید مؤنث آمدن فعل »أخذت« در داستان حضرت شعیب به این دلیل باشد که عذابی که قوم شعیب را فرا گرفت 
لة﴾8 توصیف شده و  ُّ ة﴾7 و بار دیگر با واژه »ظلة« ﴿فأخذهم عذابُ یوم ال�ظ �ف یک بار با »رجفة« ﴿فأخذتهم الر�ج
»صیحة« پس از آن به شکل مؤنث آمده تا با »رجفة و ظلة« تناسب داشته باشد و از همین رو خداوند متعال 
فعل »أخذت« را به کار برده است. البته همه‌ی مواردی که در این باب آمده اند هم جایز است به لفظ بازگردند 
و به صورت مذکر آورده شوند، یا اینکه به معنا بازگردند و به صورت مؤنث بیایند؛ زیرا که تأنیث اسم جنس 
حقیقی نیست9 و مذکر و مؤنث آوردن آن روا است؛ مانند آیه ۲۲ سوره‌ی »یونس«:﴿جاءَتْا ريحٌ عاصِفٌ﴾10 و 

1. خدا م‏ىخواهد تا بارتان را سَبكُ گرداند
2. و دستور یافته‌ایم که تسلیم پروردگار جهانیان باشیم. 

3. الکشاف، ۲۹۹/۴، کشف المعانی، ۱۹۵
4. و کسانی را که ستم کرده بودند، فریاد مرگبار فرو گرفت

5. و کسانی را که ستم ورزیده بودند، آن بانگِ مرگبار فرا گرفت
6. و از رسواىي آن روز نجات داديم
7. آنگاه زمين‏لرزه آنان را فرو گرفت

8. و عذاب روز ابر آتشبار آنان را فرو گرفت
9. البرهان، ۳۶۷/۳

10. ناگاه تند بادی بر کشتی‌ها بوزد



108  ~   اسرار نظم در قرآن کریم )آیه‌ها و نشانه‌ها(

ل خاویة﴾2 و آیه ۲۰ سوره  خ� ازُ �ن ةً﴾1 و آیه ۷ سوره‌ی »حاقة« ﴿أعج� یحَ صعا�ف آیه ۸۱ سوره‌ی انبیاء ﴿و لسُلیمانَ الرِّ
َّهم أعجازُ نخلٍ مُنقَعِرٍ﴾. 3  »قمر« ﴿کأن

م أجَمعون﴾4 چرا خداوند متعال با آنکه هر دو واژه  جدسف الملائکةُ کلُّ در آیه ۳۰ سوره »حجر« آمده است: ﴿�
»کلهم و أجمعون« افاده تأکید می‌کنند، آن دو را با هم آورده است؟ پاسخ این است که واژه‌ی »کلُّهم« در این 
آیه شمول و فراگیری را می‌رساند و از این رو واژه‌ی »أجمعون« باید معنایی فراتر از آن را افاده کند که آن معنا، 

ه و  �ت تجمع و گردآمدن همه فرشتگان به هنگام سجده کردن است. هنگامی که خداوند متعال با قول ﴿فإذا سوّ�ی
ختُ فیه من روحی﴾5 زمان معینی را برای سجده‌ی فرشتگان مشخص کرد، همین که کارش انجام شد، فرشتگان  �ف �ن
همزمان در یک لحظه به سجده افتادند و هیچ‌یک از آن‌ها از سجده کردن باز نماند؛ از این رو خداوند فرموده 

است: »کلّهم و اجمعون«، یعنی همه‌ی آنها در یک زمان واحد و نه زمان‌های مختلف به سجده رفتند. 6 

“سهیلی« گفته است: زمانی که بگویید: »جاء القوم کلّهم« و تعداد آنان زیاد باشد، این گمان پیش می‌آید که 
برخی از آن‌ها از گروه جدا شده اند و لذا کلام به تأکیدی بلیغ‌تر و رساتر مثل »أجمعون« نیازمند است.7

عَلون أصابعَهم فی آذانِم من الصّواعقِ حذرَ الموتِ﴾8 یعنی نوک انگشتان خود را در  ج� َ خداوند فرموده است: ﴿�ی
گوشهایشان می گذارند. در این آیه با ذکر »کلّ« یعنی »أصابع«، جزء یا همان سر انگشتان اراده شده است. امّا 
چرا از واژه أصابع )انگشتان( به جای أنامل )سر انگشتان( یا انگشت سباّبه استفاده شده است؟ دلیل نخست اینکه 
»سبّابه« اسم مبالغه از سبّ )دشنام( است و شایسته تر است که از آوردن آن در قرآن اجتناب شود. اعراب خود 
نیز لفظ »سبّابة« را وانهاده‌اند و به جای آن از واژه هایی مانند »المسبّحة و المهللة و الدعاءة« استفاده کرده اند 
که  نوظهور هستند و مردم آن دوره با آنها آشنایی نداشته اند استفاده کرده‌اند؛ دوم اینکه واژه‌ی »أصابع« بهتر 
معنا را می‌رساند و آگاهی می‌دهد از اینکه آن ها برای فرار و پرهیز از شدت صدا، در فرو بردن انگشتان خود 
در گوش‌هایشان خیلی زیاده روی می‌کنند؛‌ از این رو قرآن کریم به منظور پرهیز از کاربرد یک لفظ ناپسند از 

1. و برای سلیمان، تندباد را رام کردیم
2. گویی آن‌هاتنه‌هاینخل‌هایمیان‌تهی‌اند. 

3. گویی تنه‌های نخلی بودند که ریشه‌کن شده بودند. 
4. پس فرشتگان همگی یکسره سجده کردند

5. پس وقتى آن را درست كردم و از روح خود در آن دميدم
6. البرهان، ۳۸۸/۲

7. النتائج، ۲۸۸
8. از نهیب آذرخش و بیم مرگ، سرانگشتان خود را در گوش‌هایشان نهند
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واژه »أصابع« استفاده کرده است. 1 

العَْزيزُ  �نْ�تَ 
َ

أ  َ فَإِنَّ مْ  لَُ فِْ  ْ غ� �تَ وَ إِنْ  عِادُکَ  مْ  ُ فَإِنَّ مْ  بُْ عَذِّ �تُ ﴿إِنْ  است:  فرموده  »مائده«  سوره   ۱۱۸ آیه  در  خداوند 
کَيُم﴾2 عبارت »إن تغفر لهم« این گمان را ایجاد می‌کند که فاصله‌ی آیه عبارت »فإنک أنت الغفور الرحیم« 

ْ
ال

است، اما چرا خداوند »العزیز الحکیم« گفته است؟ زیرا که اگر عمیقاً بررسی کنیم در می‌یابیم که صفت عزیز 
در میان صفات خداوند همان صفت غالب است. همچنین تنها کسی می‌تواند شخصی را که سزاوار عذاب است 
ببخشاید که بالاتر از او کسی نباشد که مانع حکمش شود، درنتیجه اوست که عزیز وغالب است؛ و حکیم یعنی 
کسی که هر چیزی را در موضع و جای خودش قرار می‌دهد؛ پس معنای آیه بدین شرح است: چنانچه آنان را، 
با آنکه سزاوار عذابند، ببخشایی، هیچ‌کس با تو مخالفت نخواهد کرد و چانچه از شخصی که مستحق مجازات 
است، درگذری، این کار از روی حکمت توست. اینک چنانچه عیسی )ع( »فإنکّ أنت الغفور الرحیم« گفته بود، 
این گمان ایجاد می شد که برای آمرزش و بخشش آنان دعا کرده است، حال آنکه عیسی )ع( خواهان آمرزش 
آنها نشده است، زیرا نه پیامبران و نه دیگران مجاز نیستند برای کسی دعا کنند که بر شرک خود مرده است. 3 

﴾4 و در آیه 19 سوره  ا رَغَاً لا مِْ
ُ

ةَ وَ ک نََّ
ْ

�نْ�تَ وَ زَوْجُکَ ال
َ

خداوند در آیه 35 سوره بقره فرمود: ﴿وَ قُلْا يا آدَمُ اسْکُنْ أ
ةَ فَکُلا﴾5 درباره این دو آیه دیدگاه‌هایی وجود دارد: نخست  نََّ

ْ
�نْ�تَ وَ زَوْجُکَ ال

َ
اعراف فرموده است: ﴿وَ يا آدَمُ اسْکُنْ أ

اینکه در سوره بقره »وَکُلَ« و در سوره اعراف »فَکُلا« آمده است، زیرا معنای »اسُکن« در سوره‌ی بقره از سکون، 
که به معنای اقامت و استقرار ممتد است، گرفته شده و منظور از آیه استقرار یافتن و بهره مندی از خوردنی ها است؛ 
درنتیجه حرف »واو« بر جمع میان اقامت و خوردن دلالت دارد و از این رو واژه »رغدا« در این آیه استعمال شده 
است؛ و چنانچه حرف »فاء« آمده بود، به تأخیر انداختن خوردن تا فراغت از استقرار واجب بود. در سوره اعراف 
معنای »اسُکن« از مسکن گرفته شده که به معنای انتخاب مکانی به عنوان محل سکونت است، و درنتیجه آمدن 
آمدن »فاء« در اینجا شایسته تر است؛ زیرا که انتخاب مسکن نیازمند زمانی ممتد نیست. عده‌ای دیگر گفته‌اند: آیه‌ی 
سوره اعراف خطاب به آدم و حواء پیش از ورود به بهشت است، اما آیه‌ی سوره بقره پس از ورود به بهشت است. 

1. البرهان، ۳۰۶/۲،‌الکشاف، ۲۱۷/۱
2. »اگر عذابشان کنی، آنان بندگان تواند و اگر بر ایشان ببخشایی تو خود، توانا و حکیمی.«

3. نتائج الفکر ۲۰۶
4. و گفتیم: ای آدم، خود و همسرت در این باغ سکونت گیر ید و از هر کجای آن خواهید فراوان بخورید

5. و ای آدم! تو با جفت خویش در آن باغ سکونت گیر و بخورید
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ربا و فتکونا﴾ تا بیان کند که  �ق دوم اینکه خداوند متعال چنانکه به جای »اسُکنا« فرموده است: ﴿فکُلا و لا �ت
زن در انتخاب مسکن و محل زندگی مشترک از شوهر خویش پیروی می‌کند؛ زیرا در جایی دیگر فرموده 

 1﴾ ْ ُ
ك ثُ سَكَنتُ مِّ وُجِْ است:﴿اُسْكِنُوهُنَّ مِْ حَْ

﴾2 خداوند  ِ
�ض لوا النساءَ فی المح�ی ِ ز� َ ِ قُل هو أذَی فاع�ت

�ض سألونََ عن المح�ی در آیه ۲۲۲ سوره »بقره« آمده است: ﴿و �ی
متعال واژه »محیض« را در این آیه پس از آوردن آن به شکل ضمیر »قُل هو أذیً«3 بار دیگر تکرار کرده است. 
شاید در جایی غیر از قرآن بتوان گفت: »یسأل النّاس عن المحیض قل هو أذیً فاعتزلوا النساء فیه« یا »یسألون 
عن المحیض قل المحیض أذی فاعتزلوا النساء فی المحیض«، ولی قرآن نمی پذیرد که کلمه »محیض« سه بار در 
یک آیه تکرار شود. »ابن قیم« گفته است: خداوند متعال از این رو نفرمود: »فاعتزلوا النِّساء فیه« تا حکم کناره 

گیری از زنان را به خود حیض، که سبب کناره گیری است، منوط کند. 4 

المحیض«  باشد که »محیض« در عبارت »و یسألونک عن  این  این صورت،  به  آیه  دلیل آمدن  شاید هم 
به  أذیً«  هوَ  که در عبارت »قل  آزاری است  اذیت و  معنای »حیض« است و »حیض« همان  به  میمی  مصدر 
صورت ضمیر آمده است؛ اما »محیض« وارده در آخر آیه »فاعتزلوا النساء فی المیحض« به معنای »محیض« 
نخست نیست، بلکه اسم مکان یا اسم زمان است؛ یعنی در مکان حیض یا زمان حیض؛ بر اساس این تفسیر، 
احکام فقهاء درباره موارد کناره‌گیری از زن حائضه در زمان قاعدگی مترتب می‌شود و معنای آیه بدین صورت 
است: »از تو درباره حیض می‌پرسند بگو آن رنجی و اذیتی است. پس از نزدیکی با زنان در مکان حیض یا 

رن.  طَهَّ طهرنَ فإذا �ت َ زمان آن خودداری کنید«5. اینک به زیبایی موجود در این کلام باری تعالی بنگرید: ﴿حتی �ی
یعنی  المرأة«  « گرفته شده است. گفته می‌شود: »طَهُرت  از »تطهرَّ رن«  از »طهُر« و »تطهَّ فعل »یطهُرن«   6﴾  . .
رت المرأة« یعنی زن پس از پایان خون قاعدگی یا نفاس،  خون قاعدگی او قطع شود؛ و نیز گفته می‌شود: »تطهَّ
غسل کرد. جمع میان این دو فعل در این آیه دلالت دارد بر اینکه برای نزدیکی با زنان هم پاک شدن از خون 
قاعدگی شرط است و هم غسل کردن پس از عادت ماهیانه؛ بنابراین اگر تنها پاکی از قاعدگی اتفاق بیفتد و 
غسل انجام نشود یا اینکه غسل انجام شود و پاکی از قاعدگی صورت نگیرد، نزدیکی و جماع جایز نیست. 

1. همان‌جا كه خود سكونت داريد به قدر استطاعت‏خويش آنان را جاى دهيد
2. از تو درباره عادت ماهانه زنان می‌پرسند، بگو: آن، رنجی است. پس هنگام عادت ماهانه، از آمیزش با زنان کناره‌گیری کنید

3. بگو آن رنجی است
4. بدائع القوائد، ۴۸/۲

5. البحر المحیط، ۴۲۲/۲، نظرات لغویة فی القرآن الکریم، ۶۹
6. پاک شوند. پس چون پاک شدند
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ا وَحَزَنً﴾1 زمانی که خاندان فرعون موسی  وًّ مْ عَُ كُونَ لَُ نَ لَِ طَهُ آلُ فِرْعَْ َ �ق در سوره »قصص« آمده است: ﴿فَلَْ
تُ  را از آب گرفتند، گمان کردند که باعث چشم روشنی آنها خواهد بود؛ چنانکه خداوند متعال فرمود: ﴿قُرَّ
ا﴾2 اما نمی دانستند که موسی در آینده دشمن آن‌ها خواهد شد،  ً َ

خِذَهُ وَل وْ �نَ�تَّ
َ

فَعَنَا أ ن يَ�ن
َ

لُهُ عَسَ أ �تُ ْ �ق  �تَ
َ

نٍ لِ وَلََ ل عَ�يْ
عاقبت  »لام«  آوردن  با  امر  این  است؛  آمده  ایشان  عاقبت  بیان  جهت  قصد  برخلاف  فوق  آیه‌ی  رو  این  از 
نیز  مآل«  »لام  و  صیرورت  لام  آیه  این  در  موجود  »لام«  حزنا﴾3  و  عدوا  لهم  ﴿لیکون  است:  گرفته  انجام 
بنابراین  باشد؛  تا دشمن آن‌ها  نگرفتند  از آب  را  فرعون موسی  زیرا خاندان  نیست،  تعلیل  نامیده شده و لام 
است:  گفته  که  شاعر  قول  است  جمله  آن  از  کند.  می  بیان  »التقط«  فعل  از  پس  را  امر  عاقبت  »لام«  این 
که  این  یعنی  بنا می شوند.«  روزگار  به دست  ویران شدن  برای  ها  المساکن: خانه  تُبنی  الدهر  لخراب  »کما 
شادی  برای  ظاهراً  آنها  ساختن  حاضر،  حال  در  که  هرچند  است  خرابی  و  ویرانی  منازل  و  خانه‌ها  فرجام 
ناخواسته  یافتن  از  است  عبارت  التقاط  کنید.  تأمل  »التقطه«  لفظ  کاربرد  در  اینک  است.  نعمت  و  سرور  و 
است.  شده  گرفته  التقاط  از  نیز  است،  شده  یافت  شیء  معنای  به  که  »لقطة«  واژه ی  چیزی.  قصد  بدون  و 
 5 بیابند.  را  او  ناخواسته  یعنی  ارَةِ﴾4  يَّ ُ السَّ طْهُ بَعْ�ض ِ �ق ﴿يَلَْ است:  یوسف  سوره  »التقاط«  کاربرد  موارد  دیگر  از 

آمََ  وَلَْ  بِلّلِ  ونَ  وَتُؤْمُِ نكَرِ  ُ ْ
ال عَنِ  وْنَ  وَتَنَْ عْرُوفِ  َ ْ

بِل ونَ  مُُ
ْ

تَأ اسِ  لَِّ خْرِجَتْ 
ُ

أ ةٍ  مَّ
ُ

أ رَ  ْ خَ�ي نتُْ 
ُ
﴿ك است:  فرموده  خداوند 

م﴾6 چرا در این آیه،با اینکه ایمان به خدا در اصل بر امر به معروف و نهی از منکر تقدم  رًا لَُ ْ هْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَ�ي
َ

أ
دارد،اما پس از آن دو آمده است؟ زیرا ایمان برخلاف امر به معروف و نهی از نکر در میان همه‌ی امت‌ها امری 
مشترک است، و امر به معروف و نهی از منکر برتری خاص این امت را بیشتر آشکار می‌سازد؛ برتری که به 
خاطر امر به معروف و نهی از منکر به آن اختصاص یافته است. شاید علت متأخر آمدن ایمان در این آیه، برای 

را لهم﴾7 باشد.  قرار گرفتن در مجاورت ﴿و لو آمن أهل الکتاب لکان خ�ی

1. پس خاندان فرعون او را از آب برگرفتند تا سرانجام دشمن جان آنان و مايه اندوهشان باشد
2. آن كودك نور چشم من و تو خواهد بود او را مكشيد شايد براى ما سودمند باشد يا او را به فرزندى بگيريم

3. تا سرانجام دشمن جان آنان و مايه اندوهشان باشد
4. تا برخى از مسافران او را برگيرند

5. القرطبی، ۳۳۶۳/۵
6. شما بهترين امتى هستيد كه براى مردم پديدار شده‏ايد: به كار پسنديده فرمان م‏ىدهيد و از كار ناپسند بازم‏ىداريد و به خدا ايمان داريد؛و اگر 

اهل كتاب ايمان آورده بودند قطعاً برايشان بهتر بود
7. و اگر اهل كتاب ايمان آورده بودند قطعاً برايشان بهتر بود
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واژه  من مسَد﴾1  حبلٌ  جیدها  فی  الحطب  الَة  حََّ امرأتَهُ  ﴿و  است:  فرموده  »مسد«  سوره   ۵ و   ۴ آیه  در  خداوند 
»جید« تنها برای زن و به ویژه محل انداختن زیورآلات در گردن اوست، اما »عنق« لفظی عام برای مرد و زن و 
غیره است. هنگامی که عذاب و غل و زنجیر مد نظر باشد، از واژه »عنق« استفاده می‌شود،‌ چنانکه در آیه ۳۳ 
ن‌کفَوا﴾2 و  عَلنا الأغلالَ فی أعَناق الذ�ی »سبأ« و آیه 5 سوره »رعد« و آیه 8 سورهی »یس« آمده است: ﴿و �ج
هم أغلالًا﴾. 3 اما چرا با آنکه در سوره »مسد« غل و  عَلنا فی أعنا�قِ هِم﴾و است: ﴿إنا �ج ﴿و أولئک الأغلالُ فی أعَنا�قِ
شکنجه مورد نظر است، واژه‌ی »جید« به جای »عنق« استعمال شده است؟ البته خداوند آگاه‌تر است؛ ولی پاسخ 
این است که زنان شیفته‌ی آویختن زیورآلات هستند و زمانی که زنان مؤمن به پوشیدن زیباترین زیورآلات 
در روز قیامت مژده داده می شوند، همسر »ابولهب« به پوشیدن نوعی خاص از زیورها مژده داده شده که تنها 
شایسته شخصی چون اوست و آن ریسمانی از آتش است که به دور گردنش پیچیده می‌شود. این خود از باب 
مژده دادن به سوء عاقبت است؛ چنانکه خداوند متعال فرمود: »فبشرهم بعذاب الألیم«4 در آیه‌ی فوق نیز لفظ 
»جید« برای شکنجه دادن زن ابولهب است؛ زیرا او نیز مانند زن مؤمن گردن خود را می آراید اما با نوعی خاص 

از زیورآلات یعنی طنابی از لیف خرما.5 

در آیه ۷ سوره »نور« خداوند فرموده است: ﴿و الخامسَةُ أنَّ لعنَة الله یعله﴾6 و در آیه ۹ سوره »نور« آمده 
بَ الله یهعلا﴾7 چرا در آیه نخست از واژه لعنت و در آیه دوم از واژه »غضب« استفاده  ض�غ� است: ﴿و الخامسةَ أن 
شده است؟ شاید این کار، به دلیل ناپسند بودن تکرار، و تنوع بخشیدن به کلام باشد یا به این دلیل که غضب 
شدیدتر از »لعنت« است. زیرا غضب مقدمه انتقام و لعنت همان طرد کردن است، یعنی طرد کردن بدون انتقام. 
خداوند زن را به دلیل احتمال دروغ گفتن و نیز سختگیری بر او به غضب تهدید کرده است، زیرا زن اصل و 
سرچشمه و دعوت کننده به فسق و فجور است؛ از این رو در آیه‌ی ﴿الزانیة و الزانی﴾8 زن زناکار بر مرد زناکار 

مقدم شده است.9 

نِ  وْجَ�يْ هُ خََقَ الزَّ نَّ
َ

حْا*وَ أ
َ

ماتَ وَ أ
َ

هُ هَُ أ نَّ
َ

بْکى*وَ أ
َ

حَکَ وَ أ ْ ض�
َ

هُ هَُ أ نَّ
َ

﴿وَ أ است:  آمده  »نجم«  سوره   ۴۵ تا   ۴۳ آیه  در 

1. و زنش، آن هیمه‌کش آتش فروز بر گردنش طنابی از لیف خرماست. 
2. و در گردن‌های کسانی که کافر شده اندغلهامی‌نهیم

3. ما در گردن‌های آنان غلهایینهاده‌ایم
4. آنان را به عذابی دردناک بشارت ده

5. نظرات لغویة فی القرآن ۲۱۴
6. و گواهی در دفعه پنجم این است که شوهر بگوید: لعنت خدا بر او باد اگر از دروغ‌گویان باشد. 

7. و گواهی پنجم آنکه خشم خدا بر او باد اگر شوهرش از راست‌گویان باشد. 
8. زن زناکار ومرد زناکار

9. الکشاف، ۵۲/۳، کشف المعانی، ۲۷۱
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نْثى﴾1 خداوند متعال تنها در آیه‌ی اول و دوم از ضمیر فصل استفاده کرده و در آیه سوم ضمیر فصل را 
ُ ْ
رَ وَ ال

َ
ک الذَّ

نیاورده است، زیرا برخی نادانان افعال موجود در آیه‌ی اول و دوم را به غیر خدا نسبت می‌دهند؛ مانند »نمرود« 
که می‌گفت: »أنا أحیی و أمیت: من زنده میکنم و می‌میرانم«، لذا خداوند متعال عبارت »و أنه هو« را به کار برده 
تا بگوید که تنها اوست که آن کارها را انجام می‌دهد نه کسی دیگر؛ اما آیه سوم درباره‌ی خلق کردن و آفریدن 

است که کسی مدعی آن نشده است، بنابراین عبارت »و أنه خلق« بدون ضمیر فصل »هو« آورده شده است.2 

لم الناسَ فی المهدِ و کَهلًا﴾3 سخن گفتن حضرت عیسی  پروردگار متعال در آیه ۱۱ سوره »مائده« فرمود: ﴿تُکِّ
در گهواره معجزه است اما چگونه سخن گفتن ایشان در میان‌سالی می‌تواند معجزه باشد؟ حال آنکه میان‌سالی 
بین سن سی تا شصت سالگی است؟ پاسخ این است که آنان بر این باور بودند که هر کس در گهواره سخن 
بگوید زنده نمی ماند و عمر طولانی نخواهد داشت، اما وقتی عیسی )ع( زنده ماند و در میانسالی با آنان سخن 

گفت، معجزه‌ی او به دلیل مخالفت با عرف و عادت بزرگتر بود.4 

سطاس الُمستَیم﴾5 چرا در این آیه ﴿ خداوند در آیه ۳۵ سوره اسراء فرمود: ﴿و أوفُا الکیلَ إذا کلتُ وزِنوا بال�قِ
ای کیل﴾ یا کامل کردن پیمانه با جمله‌ی »إذا کلتُم« مقید شده اما وزن کردن با عبارت »إذا وزنتم« مقید نشده  �ف ا�ی
است؟ کیل و پیمانه کردن به دو صورت است: یا انسان با پیمانه می فروشد )یکیل( یا اینکه با آن خریداری می 
کند )یکتال(؛ پس کیل به معنای فروختن و اکتیال به معنای خریدن است؛ به عنوان مثال گفته می‌شود: »کال له 
الطعام: یعنی غذا را برای او پیمانه کرد« و »اکتال علیه: یعنی با پیمانه از او گرفت.«6 معمولًا در فروش )بیع( است 
که کم فروشی رخ می‌دهد و از این رو، خداوند متعال در آیه‌ی 3 سوره‌ی »مطففّین« فرموده:﴿و إذا کالوهُم أو 
وزنوُهم یخُسِرون﴾7 اما به هنگام »اکتیال« یا خریدن نیازی نیست که به ادای کامل پیمانه امر شود، زیرا مشتری 

تَالُاْ عََ 
ْ
ينَ إِذَا اك ِ

َّ
بدون هیچ توصیه‌ای نسبت به گرفتن کامل پیمانه حریص است؛ بنابراین خداوند فرموده: ﴿ال

1. و هم اوست که می‌خنداند و می‌گریاند؛و هم اوست که می‌میراند و زنده می‌گرداند؛و هم اوست که دو نوع می‌آفریند: نر و ماده
2. المغنی ۴۹، البرهان، ۴۵۰/۲

3. که در گهواره به اعجاز و در میان‌سالی به وحی با مردم سخن گفتی
4. البرهان، ۷۱/۳

5. و چون پیمانه می‌کنید، پیمانه را تمام دهید و با ترازوی درست بسنجید
6. المفردات ۴۴۴

7. و چون براى آنان پيمانه يا وزن كنند به ايشان كم دهند



114  ~   اسرار نظم در قرآن کریم )آیه‌ها و نشانه‌ها(

اسِ يَسْتَوْفُنَ﴾1 یعنی در زمان خریدن نسبت به گرفتن کامل پیمانه حریص هستند.  النَّ

 در آیه فوق که شاهد مثال ما است، اگر عبارت »إذا کلتم« ذکر نشده بود، این گمان را ایجاد می‌کرد 
که ادای کامل پیمانه هم در زمان خریدن و هم فروختن مورد درخواست واقع شده است؛ در حالی که این 
طور نیست و مراد از آیه، ادای کامل پیمانه به هنگام فروش است نه خرید؛ زیرا به مشتری فرمان داده 
شده که هنگام خرید آسان گیرد. همچنین شاید مراد از » إذا کلتم« ادای کامل پیمانه به هنگام داد و ستد 
و به تأخیر نیفتادن آن باشد؛ یعنی به گونه ای نباشد که فروشنده هنگام فروش از پیمانه بکاهد و سپس در 
زمانی دیگر آن را به طور کامل ادا کند.2 اما مقید نکردن وزن به »إذا وزنتم« شاید به این دلیل باشد که با 
آمدن واژه‌ی »القسطاس المستقیم« دیگر نیازی به این قید نیست، زیرا اگر کالا با یک ترازوی درست وزن 

شود، غالباً گمان بی انصافی و ظلم نمی رود. 

حْنُ﴾3  الَرّ  
َّ

إِل كُهُنَّ  يُمِْ ما  ضْنَ  يَقْ�بِ وَ  تٍ  صافَّ هُمْ  َ �ق فَْ رِ  ْ �ي الطَّ إِلَ  يَرَوْا  وَلْم 
َ

﴿أ است:  آمده  »ملک«  سوره   ۱۹ آیه  در 
پیرامون این آیه‌ی کریمه چند نکته مهم وجود دارد: نکته‌ی نخست درباره‌ی عبارت »أولم یروا« است. »راغب 
به  اقتضا می‌کند که  با »إلی« متعدی شود، معنای نگاهی را  اصفهانی« درباره‌ی آن می‌گوید: اگر فعل »رأی« 
عبرت گرفتن می انجامد؛ بنابراین در آیه‌ی فوق نیز، به دلیل متعدی شدن فعل »لم یروا« به حرف إلی متضمن 
معنای فعل »لم ینظروا« است، زیرا مقصود از آن نگاه به پرندگان در حالتی است که نگاه‌کنندگان آگاهانه یا 
ناآگاهانه می‌نگرند. نکته‌ی دوم اینکه جمله کلام در اصل، »أغفلوا و لم یروا« بوده است که معطوف علیه حذف 
شده که حذف در چنین مواردی فراوان رخ می‌دهد. نکته‌ی سوم اینکه »فوقهم« بر درخواست نگریستن و عبرت 
گرفتن دلالت دارد تا نشان دهنده‌ی نزدیکی پرندگان به آنان باشد و از ایشان عبرت گرفتن از چیزی دشوار -که 
در دسترس آنها نیست- درخواست نشود. نکته‌ی چهارم درباره‌ی آوردن اسم »صافّات« برای گستراندن بالها و 
آوردن فعل مضارع »یَقبضن« برای بستن و جمع کردن آنها و عطف فعل مضارع بر اسم است. از آنجا که پرنده 
در بیشتر حالات بال‌های خود را باز می‌کند و بستن بالها کم اتفاق می‌افتد، انگار که اصل در پرواز، گستراندن 
بالها است؛ از این رو، باز کردن بالها با اسمی که بر ثبوت و دوام دلالت می‌کند و بستن آنها با فعلی که بر حدوث 

و تجدد دلالت دارد4، بیان شده است. 

سوره   ۸۲ آیه  در  و  دِرُ له﴾5  �ق اءُ من عبادِه و �ی �یش سُطُ الرزقَ لمن � ﴿�یَ�ب است:  آمده  »عنکبوت«  سوره   ۶۲ آیه  در 

1. كه چون از مردم پيمانه ستانند تمام ستانند
2. تفسیر ابوالسعود، /۱۷۱

3. آیا در بالای سرشان به پرندگان ننگریسته‌اند که گاه بال می‌گسترند و گاه بال می‌زنند؟ جز خدای رحمان کسیآن‌ها را نگاه نمی‌دارد
4. الکشاف، ۱۳۸/۴، نظرات لغویة، ۲۰۴

5. بر هر کس از بندگانش که بخواهد روزی را گشاده می‌گرداند و یا بر او تنگ می‌سازد
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نْ  زْقَ لَِ سُطُ الرِّ ْ اءُ مِْ عِادِهِ وَ يَقْدِرُ﴾1 و در آیه ۲۶ سوره رعد آمده است: ﴿يَ�ب نْ يَ�ش زْقَ لَِ سُطُ الرِّ ْ قصص آمده: ﴿يَ�ب
اءُ وَ يَقْدِرُ﴾2 چرا در آیه‌ی نخست »له« و »من عباده« آمده، اما در آیه دوم »له« حذف شده و در آیه سوم،  يَ�ش
باید گفت: که روزی مردم سه حالت  هم جارو مجرور »مِن عباده« و هم »له«حذف شده است؟ در توضیح 
دارد:حالت نخست مربوط به کسانی است که گاهی رزق و روزی ایشان فراوان و گاهی تنگ و محدود می‌گردد 
که این مسأله از کلمه‌ی »له« در سوره‌ی »عنکبوت« فهمیده می‌شود؛ حالت دوم حالتی است که در آن روزی 
قومی به شکل مطلق فراوان می‌شود و روزی قومی دیگر مطلقاً محدود می گردد که این حالت را از آیه سوره 
»قصص« می‌فهمیم؛ و حالت سوم حالت تعمیم روزی بدون تعیین فراوانی یا محدودیت می‌گردد آن است که این 
امر از حذف کلمه »عباد« فهمیده می شود. آیه‌ی سوره »قصص« چون پس از داستان »قارون« آمده، با حالت 
دوم یعنی حالتی که خداوند روزی خود را بر هر کس که بخواهد مطلقاً فراخ می گرداند، تناسب دارد؛ البته زیاد 
شدن رزق و روزی در این حالت به دلیل ایمان و فضیلت شخص نیست بلکه به خاطر مشیت و اراده‌ی الهی 

است، زیرا خداوند روزی خود را بر پیامبران محدود می‌کرد، با آنکه جایگاه و منزلت بالایی داشتند. 

خداوند متعال در آیه‌ی 5 سوره‌ی »حج« می‌فرماید: »ثمَّ نخُرِجُکُم طِفلًا«3 واژه‌ی مفرد »طفل« در جایگاه جمع 
آمده که کاربرد لفظ مفرد در اینجا از این‌رو نیکو است، که جایگاه، پایین آوردن شأن و منزلت انسان را می‌طلبد 
و در نتیجه کوچکی لفظ به دلیل کم اهمیتی معنا است. همچنین شاید مفرد آمدن لفظ در اینجا برای دلالت بر 

جنس یا به اعتبار مد نظر قرار دادن هر یک از انسانها باشد.4 

به کار رفتن واژه مفرد به جای جمع در قرآن کریم فراوان است؛ مانند آیه ۶۹ سوره »طه“ که خداوند متعال 
تَ﴾5 واژه »ساحر« در این آیه به صورت مفرد آمده 

َ
ثُ أ احِرُ حَْ  يُفْلِحُ السَّ

َ
يْدُ سَاحِرٍ وَل

َ
ا صَنَعُوا ك َ فرموده است: ﴿إِنَّ

يْدُ سَاحِرٍ﴾ جمع است. همچنین مقصود در اینجا جنس ساحران است نه تعداد 
َ
ا صَنَعُوا ك َ حال آنکه سیاق آیه ﴿إِنَّ

لح الساحر﴾ که مقصود در اینجا جنس ساحر است  �ف آن‌ها؛ که این گفته خداوند بر این امر دلالت دارد: ﴿و لا �ی
نه عدد ساحران. 

همچنین کلمه »ضیف« در کلام به گونه ای به کار می‌رود که گویی مفرد است، اما این کلمه مصدری است 
که بر مفرد، مثنی و جمع دلالت می‌کند، چنانکه در آیه ۶۲ سوره »حجر« آمده است: ﴿قالَ إِنَّ هؤُلاءِ ضَيْفِ فَلا 

1. خدا روزی را برای هر کس از بندگانش که بخواهد گشاده یا تنگ می‌گرداند
2. خدا روزی را برای هر که بخواهد گشاده یا تنگ می‌گرداند

3. آنگاه شما را به صورت کودک بیرون میآوریم. 
4. المحتسب لابن جنی، ۳۶۱/۲، الفخر الرازی، ۱۴۵/۶

5. در حقيقت آنچه سرهم‏بندى كرده‏اند افسون افسونگر است و افسونگر هر جا برود رستگار نمی شود
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﴾1 واژه »ضیف« در اینجا بر فرشتگان دلالت دارد )یعنی بر جمع دلالت دارد( و شاید به دلیل اینکه  حُنِ َ ض� ْ تَ�ف
فرشتگان جنسی واحد هستند، در اینجا به صورت مفرد آمده باشد و مقصود از آن جنس باشد نه عدد؛ چنانکه 

نَ﴾2 كْرَمِ�ي ُ ْ
ي�ثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيَم ال تَكَ حَِ

َ
در این آیه آمده است: ﴿هَلْ أ

ن أحٍد من رسُلِ﴾3  قُ ب�ی رِّ َ �ف  از دیگر موارد کاربرد مفرد به جای جمع، کلمه »أحد« در این آیه‌ی کریمه است: ﴿لا �نُ
ظاهراً سیاق آیه نشان می‌دهد که باید جمع به کار رود، »أحد« اما به دلیل آمدن حرف »مِن« بعد از »أحد« بعد 
نَ﴾4 و  از آن عمومیت یافته است؛ چنانکه در این کلام پروردگار متعال آمده است: ﴿فما کُمن من أحٍد عنهُ حاجز�ی
توصیف »أحد« با صفت »حاجزین« نشان می‌دهد که »أحد« به معنای جمع است. است. همچنین ممکن است 
واژه‌ی »أحد« در عبارت »أحد من رسله« به معنای مفرد به کار رفته باشد، زیرا همه‌ی آیینها در حقیقت یکی 

هستند و پیامبران نیز همگی در یک پیامبر جمع شده اند؛ بنابراین »أحد« به شکل مفرد آمده است. 5 

اسِ﴾6 خداوند متعال با واژه‌ی »ربّ« آیه  اسِ*إِلَِ النَّ اسِ*مَلِِ النَّ عُذُ بِرَبِّ النَّ
َ

در سوره »ناس« آمده است: ﴿قُلْ أ
را آغاز کرده سپس واژه‌ی »مَلِک« را آورده و پس از آن کلمه‌ی »إله« را به کار برده است. حکمت این ترتیب 
چیست؟ چرا واژه »ناس« تکرار شده است؟ در پاسخ باید گفت که »ملک الناس« و »إله الناس« عطف بیان 

ذُو  خ�َ َّ برای »ربّ الناس« است. ممکن است به کسانی غیر از خداوند »ربّ الناس« گفته شود؛ مانند آیه ی: ﴿اِ�ت
﴾7همچنین ممکن است به کسانی جز خدای متعال، »مَلک الناس« گفته شود؛  ِ مْ اَرْبًابا مِْ دُونِ الَلّ اَحْبارَهُْ وَ رُهْبانَُ
اما عبارت »إله الناس« مخصوص خداوند متعال است و کسی با او در این صفت شریک نیست؛ از این رو آن 
را هدف سخن خود قرار داده است. در آیات فوق خداوند متعال ابتدا دو واژه‌ی »رب الناس« و »ملک الناس« را 
به دلیل احتمال مشارکت آورده است سپس کلام خود را با آنچه که خاص خودش است، به پایان برده و کلمه‌ی 

»ناس« را تکرار کرده است، زیرا سبک و بلاغت آیه مستلزم تبیین و تکرار است.8

    کنایه‌ها در قرآن کریم
کنایه عبارت است از اشاره کردن به چیزی بدون تصریح به نام آن، یعنی گوینده می‌خواهد معنایی را اثبات 
کند، اما آن معنا را با لفظی که در زبان برای آن وضع شده بیان نمی کند، بلکه لفظ دیگری را به کار می‌برد و لفظ 

1. لوط گفت اينان مهمانان من‌اند مرا رسوا مكنيد
2. آيا خبر مهمانان ارجمند ابراهيم به تو رسيد

3. ميان هیچ‌یک از فرستادگانش فرق نم‏ىگذاريم
4. و هیچ‌یک از شما مانع از عذاب او نم‏ىشد

5. البحر المحیط، ۳۷۵/۲، الفخر الرازی، ۳۶۵/۲
6. بگو پناه م‏ىبرم به پروردگار مردم، پادشاه مردم، معبود مردم

7. اينان دانشمندان و راهبان خود را به جاى خدا به الوهيتّ گرفتند
8. الکشاف، ۳۰۳/۴
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را دلیل و نشانه ای برای معنا قرار می‌دهد؛ چنانکه عرب زبانان اصطلاح »شد المئزر« )بستن لنگ( را کنایه از 
جدیت و نشاط و لفظ »قواریر« )آبگینه و شیشه( را کنایه از نازکدلی زنان قرار داده اند. همچنین عبارت »فلان 
نؤوم الضحی« یعنی فلانی دیر بیدار می‌شود، کنایه از کسالت، تنبلی و ضعف است. از دیگر موارد کنایه، کاربرد 
تعریض و کنایه به هنگام خواستگاری از زنان در صورت وجود یک مانع است، در این حالت با هر لفظی که 

این مقصود را برساند به آن اشاره می‌شود؛خداوند متعال در آیه‌ی ۲۳۵ سوره‌ی »بقره« می فرماید: ﴿و لا جُاح 
طبة النساءِ﴾.1 ِ

کمیعل فیما عرضتم به من �خ

نیاوردن هر  بر زبان  از  این آیه کنایه   2﴾ فٍّ
ُ

ل لها أ ُ �ق ﴿فلا �تَ همچنین خدای متعال در جایی دیگر می‌فرماید: 
گونه لفظی است که بر شکوه و شکایت از والدین دلالت داشته باشد.  از دیگر کنایه ها قرآن آیه ۲۳۵ »بقره« 
﴾3 که واژه‌ی »سرّ »کنایه از همخوابگی و جماع آورده شده است. 4 زیبایی این  اً است: ﴿و لَکن لا تُاعُدوهُنَّ سَِّ
کنایه در این است که همخوابگی و همبستری انسان ها به شکل پنهانی صورت می‌گیرد و از میان حیوانات تنها 
کلاغ است که آن را پنهان می‌دارد. در قرآن معمولًا واژگانی مثل »لمس، ملامسه، مباشره، رفث، دخول و نکاح« 
﴾5 که کلمه‌ی »مباشره«، به دلیل برخورد دو  کنایه از همبستری و جماع است؛ چنانکه آمده: ﴿فالآن شرباوهنَّ
پوست )بشََرتیَن( با هم به هنگام جماع، کنایه از جماع و هم‌خوابگی آمده است؛ و نیز در جایی دیگر آمده است: 
ساء﴾6 )که فعل لامَستُم کنایه از نزدیکی با زنان است. ( همچنین خداوند متعال در آیه ای دیگر  ﴿أو لامستُ النِّ
﴾ که لباس از »ملابسه« گرفته شده و »ملابسه« نیز مانند »ملامسه«  فرموده است: ﴿هنَّ لباسٌ لکم و أنتم لباسٌ لکنَّ

 حرثٌ لکم فأتوا حرثَکم أنَّ 
ُ

نساؤک کنایه از آمیزش و هم خوابی است. در جایی دیگر از قرآن کریم آمده است: ﴿�
نسائکُ﴾8 »رفث« در این آیه  تُ﴾7 که »حرث« به معنای کشتزار است. در جای دیگر آمده است: ﴿الرفث إلی � �ئ ِ �ش
به معنای »أفضی« )آمیزش و کام گرفتن(، و عبارت است از چیزهایی مثل جماع و امور مربوط به آن که بر 
زبان آوردن آنها قبیح و ناپسند است. در زبان عربی »رَفَثَ إلی« کاربرد ندارد بلکه معنای فعل »أفضی« که با 
حرف »إلی« متعدی می‌شود، در واژه‌ی »رفث« نهفته است؛ چنانکه خداوند متعال در جایی دیگر فرموده است: 
﴿و قد أفضی بعضکُم إلی بعض﴾که کنایه از فعل »أفضی« به معنای )خلوت کردن و کام گرفتن( است. پروردگار متعال 
نزول  از  از مرد است. پیش  کام خواستن زن  از  کنایه  که  تِا﴾9  ﴿و راوَدَته التی هو فی �بَ�ی فرمود:  در سوره یوسف 
قرآن کریم، عرب زبانان این کنایه‌ی شگفت انگیز را برای کام خواستن و درخواست هم خوابی به کار نبرده اند 

1. و درباره آنچه شما به‌طور سربسته، از زنان در عدّه وفاتخواستگاری کرده، یاآن را دردل پوشیده داشته‌اید، برشماگناهی نیست
2. به آن‌ها حتى اوف مگو

3. و با آن‌ها قول و قرار پنهانی نگذارید. 
4. الکشاف، ۲۳۷۳/۱، البرهان ۳۰۳/۲

5. پس اكنون در شب‌های ماه رمضان م‏ىتوانيد با آنان هم‌خوابگی كنيد
6. يا با زنان آميزش كرده‏ايد

7. زنانِ شما کشتزار شما هستند. پس، از هر جا و هرگونه که خواهید به کشتزار خود در آید
8. هم‌خوابگی با زنانتان

9. و آن بانو كه وى در خانه‏اش بود خواست از او كام گيرد. 
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اها حَملَت  شَّ غ� و این از ابتکارات قرآن کریم است. در آیه ۱۸۹ سوره اعراف نیز خداوند فرموده است: ﴿فلما �تَ
فاً﴾1 که »تغشاها« کنایه از همبستری است.  از جمله‌ی دیگر کنایات قرآنی این سخن خداوند متعال  �ی �فِ حملًا �خ
﴾2 که خوردن غذا مستلزم ادار و مدفوع است، اما  عامَ لانِ الطَّ

ُ
درباره‌ی حضرت مریم و فرزندش است: ﴿نَکا یأک

ذکر آنها در اینجا قبیح دانسته شده است. 3 

ها﴾4 که  »زرکشی« گفته که قرآن کریم به لفظ »فرج« در این آیه تصریح نموده است: ﴿و التی أحصَنت فر�جَ
»فرج« در این آیه به معنای مجرای تناسلی حقیقی و مشهور نیست بلکه از زمره لطیف ترین و نیکوترین کنایات 
قرآنی، و کنایه از شکاف و درز پیراهن است؛ یعنی اینکه هیچ آلودگی ای جامه اش را نیالوده و پاک‌دامن است. 

درزهای پیراهن چهار دسته است: دو آستین و شکاف بالا و پایین لباس، که مراد از »فرج« چیزی جز این 
﴾ که انگشت به دهان گزیدن  الُم علی یَدَیهِ ّ ُّ ال�ظ نیست. 5 از دیگر کنایه‌های قرآن کریم این آیه است: ﴿و یومَ یَعَ�ض
هِ﴾ که به هم  �ی فَّ

َ
بُ ک لِّ َ �ق کنایه از پشیمانی و حسرت است. همچنین در جایی دیگر از قرآن آمده است: ﴿فأصبَحَ �یُ

مالیدن دستها کنایه از پشیمانی است. 

 سبکهای نو و بدیع قرآن کریم
قرآن کریم در سبک، نظم،‌ ترکیب جمله ها و دقتّ در گزینش الفاظ، ویژگی های خاص خودش را دارد. 
گاهی لفظی به جای لفظی دیگر و حرفی به جای حرفی دیگر گذاشته می‌شود یا دو واژه‌ی متفاوت در دو آیه 
متفاوت و یک داستان به یک معنا به کار می‌رود؛ چنانکه در یک آیه فعل »انفجرت« و در آیه‌ی دیگر »انبجست« 
آمده است. همچنین گاهی ضمیر به صورت مثنی می‌آید در حالی که مرجع آن مفرد است یا اینکه فعل به جای 
الفاظ و واژگانی را سبک  امر اشاره کرده و گفته است: »گاهی مردم  این  به  نیز  به کار می‌رود.  جاحظ  اسم 
می‌یابند و به کار می‌برند، حال آنکه واژگان دیگر برای کاربرد در این مواضع سزاوارترند. آیا نمی‌بینید که خداوند 
نموده  استعمال  ناتوانی و عجز آشکار  یا  فقر شدید  یا  تنها در زمان مجازات  قرآن واژه »جوع » را  متعال در 
است؛ ولی مردم واژه‌ی »جوع« را در حالت قوت و تندرستی به کار می‌برند و از واژه »سغب« استفاده نمی کنند. 
همچنین واژه ی »مطر« نیز در قرآن تنها در موضع انتقام به کار رفته است، ولی عامه‌ی مردم و اغلب خواص 

میان »مطر« و »غیث« فرقی قائل نمی شوند.6 

1. پس چون آدم‏ با او حوا درآميخت، او باردار شد، بارى سبك؛و چند‏ى با آن بار سب‏ك گذرانيد
2. با یکدیگر غذا می‌خوردند. 

3. البرهان، ۳۰۱/۲، الکشاف، ۳۶۲/۱، ۱۶۲/۱
4. همان كسى كه خود را پاک‌دامن نگاه داشت

5. البرهان، ۳۰۵/۲
6. البیان و التبیین، ۲۰/۱
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از دیگر موارد بلاغت، فصاحت و تنوع الفاظ در قرآن کریم، جایگزینی یک واژه به جای واژه ای دیگر است. 
نَا یعله آباءَنَ﴾1  �ی َ ل�ف

َ
به عنوان مثال به این سخنان باری تعالی در سوره »بقره« و »مائده« بنگرید که می‌فرماید: ﴿ما أ

ا  یهِ آباءَنا﴾ که )وَجدنا و ألفینا( به یک معنا هستند. همچنین خداوند متعال در سوره »طه« ﴿فلََّ و﴿مَا وَجَنَ عََ
فَخُ فی  أتاها﴾2 و در سوره »نمل« ﴿فلما جاءها﴾3 گفته است که هر دو به یک معنا هستند. اینک به کلام ﴿و یومَ �یُ�ن
زِعَ﴾4 در سوره‌ی نمل و )فصعقَ(5 در سوره‌ی زمر بنگرید که دو فعل »فَزِعَ و صَعِقَ« به یک معنا هستند.  ور فََ الصُّ

اقق الّرسول﴾6  ُ�ش در سخنان پروردگار در سوره‌ی »نساء و انفال« تأمّل کنید. در سوره‌ی »نساء« فعل ﴿و من �ی
هم  ﴿لعلَّ انعام  سوره‌ی  در  همچنین  است.  شده  ادغام  اقّ﴾7  �یش � من  فعل ﴿و  »حشر«  سوره  در  و  ادغام  فک  با 
حتَا الأنهارُ﴾10و دیگر  ری �ت ج� اتٍ �ت عونَ﴾9 آمده است. در سوره توبه ﴿جنَّ ضََّ َ عونَ﴾8و در سوره اعراف ‌﴿�ی ضََّ �تَ �ی
حتِا﴾ استعمال شده است. به نعمتهای بهشت بنگرید که در آیه‌ی 5 سوره‌ی انسان  ری من �ت ج� سوره های قرآن ﴿�ت
بیلا﴾12 بیان شده است. در  َ ج� ها ز�ن ها فوکاراً﴾11 و در آیه ۱۷ همان سوره به شکل ﴿کان مزا�جُ به صورت ﴿کان مِا�جُ
آیه نخست به سردی و خوش بویی نعمتهای بهشت و در آیه دوم به طعم و لذت آنها اشاره شده است؛ زیرا که 

اعراب نوشیدنی سرد را می‌پسندند و از طعم زنجبیل لذت می‌برند. 13 

اینک تأمّل کنید در این سخنان پرودگار که درباره‌ی عذاب جهنم ﴿جزاءَ وفَقاً﴾14و درباره‌ی بهشت ﴿عطاءَ 
حسابًا﴾15 را آورده است. از آنجا که حسنه و نیکی با ده برابر خود پاداش داده می‌شود تناسب داشته که آیه با 
واژه‌ی »حساب« پایان یابد و چون بدی به همان اندازه‌ی خودش سزا داده می‌شود، آوردن واژه‌ی »وفاقا« به 

همراه »جزاء« مناسب است. 

راًً﴾.  �ی �قِ لَونَ �نَ �ظ ُ لَونَ فَیلًا﴾16 و در جایی دیگر فرمود: ﴿لا �ی �ظ ُ خداوند در آیه ۷۷ سوره »نساء« فرمود: ﴿و لا �ت

1. كه از چيزى كه پدران خود را بر آن يافته‏ايم
2. پس چون بدان رسيد

3. چون نزد آن آمد
4. و روزى كه در صور دميده م‏ىشود و به هراس بیفتد

5. بيهوش درم‏ىافتد
6. و هر کس با پيامبر به مخالفت برخيزد. 

7. و هر كس درافتد
8. تا به زارى و خاكسارى درآيند. 

9. تا مگر به زارى درآيند
10. باغ‌هایی كه از زير درختان‏ آن جويبارها روان است

11. كه با عطر خوشى آميخته است
12. که آميزه زنجبيل دارد

13. کشف المعانی، ۳۷۰
14. يكفرى مناسب با جرم آن‌ها

15. عطاىي از روى حساب
16. به قدر نخ هسته خرماىي
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»نقیر« گودی موجود در پشت هسته‌ی خرما است و مانند »فتیل و قطمیر« در کمی بدان مثال می زنند؛ چنانکه 
رٍ﴾1 طم�ی خداوند متعال فرمود: ﴿ما یملکون من �قِ

آیه  این  در  اکتسبَ﴾2  ما  یهعلا  و  کسبت  ما  ﴿لَا  فرمود:  بقره  سوره‌ی   286 آیه‌ی  در  متعال  خداوند   
برای »حسنات« ﴿ما کسبَـت﴾ و برای »سیئات« ﴿ما اکتسبَ﴾ به کار رفته است، زیرا که گناهان نتیجه‌ی فریب 
شیطان هستند و بنابراین به کار، عمل و اکتساب نیاز دارند، اما حسنات و نیکی ها با بخشش و ارزانی خداوند 

حاصل می‌شوند و شهوت و هوای نفس در کسب آنها دخالتی ندارد. 3 

زمخشری گفته است: »اگر بگویید که چرا »کسب« ویژه‌ی خیر، و»اکتساب« ویژه‌ی شرّ قرار داده شده در 
پاسخ می‌گویم که در »اکتساب« زحمت و تلاش وجود دارد. وقتی که شرّ و بدی از جمله‌ی چیزهایی باشد که 
نفس خواهان آن است و به آن تمایل دارد و به خاطر دستیابی به آن فرمان می‌دهد، پس برای به دست آوردنش 
نیز جدی تر و راسخ‌تر است، اما چون نفس در باب خیر و نیکی این گونه نیست، پس خیر و نیکی با واژه‌ی 
»کسب« توصیف شده اند.4 در نتیجه از آنجا که بدی سنگین بوده و در تحصیل آن زحمت وجود داشته، به حروف 

فعل آن اضافه شده است. 

ممکن است در قرآن کریم الفاظ با یکدیگر فرق کنند، زیرا که مقصود اصلی معانی است و الفاظ تنها بر 
این معانی دلالت دارند.  هنگام و پدید آمدن معانی قرآن، الفاظ دالّ بر آن معانی، در زبان عربی وحتی در زبان 
مخاطبان وجود نداشتند، اما بعد از نزول معنی با الفاظ عربی برای امت مسلمان، می‌بینیم که علی رغم تفاوت 
نَ﴾5  ظاهری میان الفاظ، معنای آنها یکی است. از این رو فرقی میان این کلام پروردگار ﴿أبی أن یکونَ مع الساجد�ی
﴾6 در دلالت بر یک معنا، یعنی سجده نکردن، وجود ندارد. همچنین میان        نَ و این کلام او ﴿لم یکن من الساجد�ی
﴾8 تفاوت معنایی نیست. معانی در داستان پردازی قرآنی واقع می‌شوند  تسجَُ تسجد﴾7 و ﴿ما منعکَ أن � ﴿ما لک لا �
و ممکن است برخی از آنها در جایی از قرآن و برخی دیگر در جایی دیگر بیان شوند؛ چنانکه خداوند متعال 
یحة﴾10 گفته است. در داستان حضرت موسی  ة﴾9 و در آیه ای دیگر ﴿فأخذَتهم الصَّ �ف �ج در آیه ای ﴿فأخذتهم الرَّ
 11﴾ صْطَلُنَ َ كُْ �ت سٍ لعََّلَّ هَابٍ قََ ِ �ش كُ �بِ وْ آ�تِ�ي

َ
رٍ أ َ �ب خ�َ ِ ا �ب َ ْ كُ مِّ نسَْتُ نَرًا سَآ�تِ�ي هْلِِ إِنِّ آ�

َ
در سوره‌ی نمل عبارت ﴿إِذْ قَلَ مُوسَ لِ

1. مالك پوست هسته خرماىي هم نيستند
2. آنچه از خوب‏ى به دست آورده به سود او و آنچه از بد‏ى به دست آورده به زيان اوست. 

3. نتائج الفکر ۳۵۳
4. الکشاف، ۴۰۸/۱

5. خوددارى كرد از اينكه با سجدهك‏نندگان باشد
6. ابليس در شمار سجده کنندگان نبود

7. تو را چه چیز از سجده کردن مانع آید؟
8. چه چيز تو را مانع شد که سجده آوری؟

9. و زلزله آنان را فروگرفت
10. پس فرياد مرگبار آنان را فرو گرفت

11. یادکن هنگامى را كه موسى به خانواده خود گفت من آتشى به نظرم رسيد به‌زودی براى شما خبرى از آن خواهم آورد يا شعله آتشى براى 
شما م‏ىآورم باشد كه خود را گرم كنيد
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از  ﴾1 آمده است.  صْطَلُنَ َ كُْ �ت ارِ لعََلَّ وْ جَذْوَةٍ مَِ الَنّ
َ

رٍ أ َ �ب خ�َ ِ ا �ب َ ْ كُ مِّ ﴿لعََّلِّ آ�تِ�ي و در همین داستان در سوره طه عبارت 
این رو می بینیم که داستان حضرت موسی )ع( در چندین سوره، به یک معنا، اما با شیوه‌های مختلف و فواصل 

گوناگون آمده است. 2 

ممکن است مورد مذکور در قرآن با حالتهای گوناگون بیان شود؛ چنانکه خداوند متعال درباره‌ی خلقت 
آدم فرموده: ﴿خلَقَه من تُرابٍ﴾3 سپس در جایی دیگر فرمود: ﴿من حمأ مسنونٍ﴾4 و در جایی دیگر فرمود: ﴿من 
خار﴾6 این الفاظ، متفاوت هستند و درباره‌ی حالت های  ن لازب﴾5 و پس از آن گفته است: ﴿من صلصال کال�ف ط�ی
مختلفی به کار رفته اند؛ زیرا »صلصال« با »حمأ«، و »حمأ« با »تراب« تفاوت دارد، اما همه‌ی آن‌ها به جوهری 
واحد که همان تراب )خاک( است، برمی‌گردند و تمام این حالت ها به صورت سلسله وار از خاک پدید آمده‌اند7 
و همگی به یک معنا هستند؛ یعنی اینکه خداوند آدم را از خاک آفرید سپس خاک را به گل چسبنده، و گل 
چسبناک را به گلی سیاه و بدبو، و گل سیاه را به گل خشکیده‌ی سفال مانند تبدیل کرد. اینک به الفاظی بنگرید 

که ظاهرشان این گمان را ایجاد می‌کند که میان آنها تفاوت هست؛ مانند آیه ۲۴ سوره صافات ﴿و قِوهم إنّم 
﴿ آیه‌ی  نیز  و  سُألُ عن ذنوبِم الُمجِرمونَ﴾10  ﴿و لا �ی آیه‌ی  نیز  و  ن﴾9  ﴿فَو ربِّ لنسألهم أجمع�ی آیه‌ی  و  مسئولونَ﴾8 

سؤالی  باره  این  در  آیا  ن أرسلَ إلیهم﴾12  ﴿فلنسألن الذ�ی آیه‌ی  همچنین  و   11﴾ ه إنسٌ و لا جانٌ سُألُ عن ذ�ن�بِ فیومئذٍ لا �ی
وجود دارد یا خیر؟ آیه‌ی اول و دوم متضمن سؤال از توحید و تصدیق پیامبران است، اما درباره‌ی آیه سوم که 
انسان مورد  بسیاری وجود دارد. در یک جا  اماکن  قیامت  باید گفت که در  سأل﴾ در آن آمده،  ﴿لا �ی عبارت 
بازخواست قرار می‌گیرد و در جایی دیگر مورد رحمت و لطف واقع می‌شود و بازخواست نمی شود. برخی 
از افراد که همان کافران هستند در جایی دیگر توبیخ می‌شوند. پس روز قیامت طولانی است و در آن اماکن 
زیادی وجود دارد که انسانها در برخی موقعیتها بازخواست می شوند، و در برخی موقعیتهای دیگر باز خواست 
نمی شوند. همچنین در برخی موقعیت ها سخن نمی‌گویند و به آن‌ها اجازه داده نمی شود که عذرخواهی کنند.13 

1. كه من آتشى از دور ديدم شايد خبرى از آن يا شعله‏اى آتش برايتان بياورم باشد كه خود را گرم كنيد
2. اعجاز القرآن للباقلانی، ۱۹۰

3. او را از خاک آفرید
4. از گلى سياه و بدبو

5. از گلى چسبنده
6. از گل خشيكده‏اى سفال مانند

7. البرهان، ۵۵/۲، الکشاف، ۵۴/۴
8. و بازداشتشان نماييد كه آن‌هامسئول‌اند. 

9. پس سوگند به پروردگارت که از همه آنان خواهیم پرسید
10. ولیاین‌گونه مجرمان را نياز‏ى به پرسيده‏شدن از گناهانشان نيست. 

11. در آن روز هيچ انس و جنى از گناهش پرسيده نشود
12. پس قطعاً از كسانى كه پيامبران به سوى آنان فرستاده شده‏اند خواهيم پرسيد

13. البرهان، ۵۵/۲، الکشاف، ۴۸/۴، ۲۰۵/۴، کشف المعانی، ۲۸۷
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طقونَ﴾1 یعنی گاهی سخن می‌گویند و گاهی چیزی نمی‌گویند؛  �ن خداوند تبارک و تعالی فرموده است: ﴿هذا یومٌ لا �ی
یا اینکه کلام آنان گنگ و مبهم شده به طوری که نه سودی به حالشان دارد و نه شنیده می‌شود. 

اینک در سرآغاز و خاتمه‌ی سوره ها تأمل کنید؛ به عنوان مثال سوره مؤمنون با عبارت ﴿قد أفلح المومنون﴾2 
لحُ الکافرونَ﴾3 خاتمه یافته است. کدام فصاحت و بلاغت است که به پای این  �ف آغاز شده و با عبارت ﴿إنه لا �یُ

آیه برسد؟ 

هُ هاویةٌ﴾4 »ابن خالویه«  همچنین در آیه‌ی 9 سوره‌ی قارعه بیندیشید که خداوند متعال فرموده است: ﴿فأمُّ
را  دیگر،  که چیزی  هرآنچه  اوست.  پناهگاه  و  مقصد  که  است، چرا  نامیده شده  کافر  )أمُّ(  مادر  گوید: جهنم، 
در آغوش بکشد، مادر )أمُّ( او به شمار می‌آید؛ مانند »أم الرأس« که به معنای محل اجتماع مغز، »أم القری« به 
معنای مکه، »أم السّماء« به معنای کهکشان، »أم الکتاب«به معنای لوح محفوظ، و»أم القرآن« که به معنای سوره 
فاتحه است. از دیگر مفاهیم لغوی دقیق و پیچیده در قرآن معجزه آسا، تفاوت میان »حمد« و »شکر« است. این 
دو واژه نزد عامهی مردم به یک معنا است اما میان آن دو تفاوت هست؛ شکر تنها پاداشی است که در ازای 
عملی به کسی داده می‌شود مثل اینکه کسی به تو نیکی کرده باشد و تو که بگویی: »شکرت له فعله: از کار وی 
تشکر و قدردانی کردم« و نمی گویی: »حمدت له: او را حمد و ثنا گفتم.« حمد عبارت است از ستایش و تمجید 
از کسی به خاطر شجاعت یا بخشندگی اش؛ بنابراین »شکر« در برابر احسان و نیکی و »حمد« در برابر احسان 
و نیز موارد دیگر است؛ درنتیجه »حمد« اعم از »شکر«، و به معنای ستودن ممدوح به خاطر صفتی است، بدون 
اینکه احسانی از او به ستایش کننده رسیده باشد؛ اما »شکر« عبارت است از تمجید فرد مورد سپاس به دلیل 

نیکی و احسانی که کرده است.5

 افزودن به ساختمان کلمه 
در صورتی که یک واژه‌ از وزنی به وزنی دیگر برود، می‌بایست دربردارنده معنایی بیشتر از معنای پیشین 
باشد؛ زیرا الفاظ و واژگان ظروف معانی و مفاهیم هستند؛ بنابراین هرچه الفاظ فزونی یابند، بر معنای آن‌ها نیز 
در﴾6 »مقتدر«  �ت خَذناهم أخذُ عزیز م�ق

َ
افزوده می‌گردد. اینک در این سخن باری تعالی تأمل کنید که می‌فرماید: ﴿فأ

به معنای خدای بسیار قدرتمند و قوی است و بلیغ‌تر از قادر است. همچنین به این سخن باری تعالی بنگرید 

1. امروز روزی است که دم برنمی‌آورند. 
2. به‌راستی كه مؤمنان رستگار شدند

3. در حقيقت كافران رستگار نم‏ىشوند
4. پس جايش هاويه باشد

5. المفردات، ۱۳۱، اللسان حمد، بصائر ذوی التمییز، ۴۹۹/۲، القرطبی، ۱۸۱/۱
6. تا چون زبردستی زورمند گریبان آنان را گرفتیم. 
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ر یهعلا﴾1 فعل »اصطبر« بلیغ‌تر از »إصبر«، به معنای مداومت در صبر و شکیبایی و تحمل  که فرمود: ﴿و اطص�ب
طصرِخون  َ مشقات و سختی‌ها است. اینک در این کلام پروردگار در آیه ۳۷ فاطر بنگرید که می‌فرماید: ﴿و هم �ی
فیها﴾2 »یصطرخون« از »یصرخون« بلیغ تر است. ریشه مجرد »یصطرخون«، فعل »صَرخَ« است، و این »طاء« 
زائد موجود در آن تنها برای به تصویر کشیدن سنگینیِ فریاد تلخی است که از درد عذاب حاصل می‌شود. چنین 
فریادی، نعره‌ای دردناک و بزرگ است و یک فریاد ساده نیست، بلکه‌گونه‌ای است که برای این فریاد عظیم، 
انسان از همه‌ی نیرو و توان خودرا استفاده می کند.3 همچنین خداوند متعال در آیه‌ی 94 سوره‌ی شعراء فرمود: 
اوُون﴾4 در این آیه فعل »وکُبُّوا« به کار نرفته، چرا که »کبکبة« تکرار »کَبّ« است و وقتی  ﴿فَکُبکِبوا فیها هم و الغ�
که شخص در جهنم انداخته شود، پیاپی در آن می افتد. از آن جمله است این کلام پروردگار که فرموده است: 

هِه﴾5  باً علی و�ج ﴿أفَمن یمشِ مُکِّ

یّاً﴾6 »استیأسوا« در اصل »یئسوا« بوده و  ج�ِ یأسوا منه خَلَصُوا �نَ اکنون به این سخن پروردگار بنگرید: ﴿فلَا اس�ت
حرف »سین« و »تاء« برای مبالغه اضافه شده است؛ مانند »استعصم« که برای مبالغه است و »استعصام« بر امتناع 
و خودداری شدید دلالت دارد، گویی شخص در حالتی از مصونیت قرار دارد و تلاش می‌کند که بر آن مصونیت 

بیفزاید. واژه »استمسک« نیز مانند »استعصم« است.7 

به دقت نظم و اعجاز قرآن کریم بنگرید که درباره‌ی برادارن یوسف )ع( آنگاه که به اوج ناامیدی و یأس 
رسیدند، چه می‌فرماید؟ قرآن فعل »خَلَصوا« را به کار برده که به معنای کناره گرفتن از مردم و خلوت کردن با 
همدیگر است. همچنین پس از آن کلمه‌ی »نجیّا« را آورده است؛ بدین معنا که برادران یوسف به نجوا  و گفتگوی 
پنهانی با هم پرداختند در حالی که نیاز به رایزنی و مشورت با هم داشتند که درباره برادرشان به پدر خود چه 
بگویند؟ آیا الفاظی را می یابید که بتواند این معانی والا را ادا کند؟ این آیات از سوی پروردگار حکیم نازل 
سکم﴾8  فعل »تخناتون« به کار رفته که از فعل »خَانَ«  �ف تانون أ�ن خ� شده اند. همچنین در این قول پروردگار متعال ﴿�ت
گرفته شده است. در این فعل زیادت و شدت وجود دارد، مانند »اکتساب« که از کسب گرفته شده است. 9 اینک 
زیبایی را در این سخن پروردگار مشاهده کنید که فرموده: ﴿و من کان غنیاً فلَیستَعفِف﴾10 فعل »استعف« بلیغ‌تر 

1. و خود بر آن شکیبا باش
2. و آنان در آنجا فریاد برمی‌آورند

3. الجمال فی القرآن الکریم، د/ المحص، ۵۲
4. پس آن‌ها و همه گمراهان در آن آتش افكنده م‏ىشوند

5. پس آيا آن‌کس كه نگونسار راه م‏ىپيمايد
6. پس چون از او نومید شدند، رازگویان کنار کشیدند. 

7. الکشاف، ۳۱۸/۲
8. شما با خودتان ناراستى مك‏ىرديد

9. الکشاف، ۳۲۸/۱
10. و آن‌کس كه توانگر است بايد از گرفتن اجرت سرپرستى خوددارى ورزد



124  ~   اسرار نظم در قرآن کریم )آیه‌ها و نشانه‌ها(

از »عف« است؛ گویی که شخص از خودش درخواست خویشتن داری و بیشتر دارد. »استعف« در اینجا مانند 
»استغفر« به معنای درخواست و طلب در باب استفعال نیست، زیرا وزن استفعالِ طلبی، متعدی است اما »استعف« 

در اینجا لازم است و از جمله‌ی افعالی است که وزن »فَعَلَ و استَفعَلَ« در آن به یک معنا است. 11 

﴾12 »تأذّن« به  كُْ زِيدَنَّ
َ
ن شَكَرْتُْ لأ كُْ لَ�ئِ نَ رَبُّ ذَّ

َ
اینک در این کلام پروردگار در سوره‌ی ابراهیم تأمل کنید: ﴿وَإِذْ تَأ

معنای »آذَنَ« است و ناگزیر باید معنایی اضافی در »تأذن« باشد که در »آذن« نیست؛ گویی خداوند فرموده است: 
آنگاه که پروردگارتان آشکارا اعلام کرد؛ یعنی اعلامی که هرگونه شک و شبهه را می‌زداید. 13 

ر« به معنای شدت سرما و فریاد  حا صرصراً﴾14 »الصِّ خداوند در سوره‌ی فصلت می‌فرماید:‌﴿فأرسَلنا یهعلم ر�ی
ر« به معنای شدت اندوه و گرما است. »صِرّ« یک بخش است و بخشی دیگر بدان اضافه شده و به  است، و »الصَّ
»صَرصَر« بدل شده است. »ریح صِر و صَرصَر«یعنی باد تند و بسیار سرد. »صَرصَر« طوفانی است که به هنگام 
وزیدن زوزه می‌کشد و آن چنان سرد است که با سرمای خود جسم را آزار می‌دهد. اینک در ترکیب واژه‌ی 

»صرصر« بیندیشید که تکرار ساخت واژه »صرّ« است و به معنای سختیها و مصیبتهای پیاپی می‌باشد. 15 

ٍ من السماء﴾16 »صَیّب« یعنی بارانی که فرومی‌بارد. 
اکنون به این کلام پروردگار بنگرید که می‌فرماید: ﴿أو کَصَیِّ

»صَیّب« از واژه‌ی »صوب« گرفته شده و عبارت است از بارانی که صدا و اثر دارد. این واژه مثل کلمه‌ی »سّید« 
بر وزن »فَیعِل« ساخته شده و از زمره صیغه هایی است که دلالت بر ثبوت می‌کند؛ چون مراد از آن نوعی باران 

شدید و ترسناک است، به صورت نکره آمده است. »صَیّب« از اسم فاعل »صائب« بلیغ‌تر است.17

در ترکیب »و استبقا الباب«18 تأمل کنید این تعبیر از ایجازات قرآن معجزه آسا است که معانی در آن به 
شکل یک جمله جمع می‌گردد و با کلمات، صحنه‌ها و تصاویری زنده تفسیر می‌شود، گوییکه اکنون آن‌ها را 
می‌بینید. به حضرت یوسف بنگرید آنگاه که برهان پروردگار خویش را دید و از دست زلیخا گریخت؛ در حالی 
که زلیخا او را می کشید تا به سوی خود بازگرداند و یوسف از او فرار می کرد. سرانجام، پیش از آنکه یوسف 
بگریزد زلیخا به او رسید و پیراهنش را از پشت پاره کرد تا اینکه نزدیک در با همسر زلیخا مواجه شدند.  کدام 

زبان است که بتواند همه‌ی این معانی را تنها با دو کلمه ادا کند؟

11. الکشاف، ۵۰۲/۱
12. و آن گاه كه پروردگارتان اعلام كرد كه اگر واقعاً سپاسگزارى كنيد، نعمت‏ شما را افزون خواهم كرد،

13. الکشاف، ۳۶۸/۲
14. پس بر آنان تندبادى توفنده فرستادیم

15. الکشاف، ۴۴۹/۳
16. يا چون كسانى كه در معرض‏ رگبارى از آسمان است

17. الکشاف،‌۲۱۴/۱
18. و آن دو به سوی در بر یکدیگر سبقت گرفتند
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 احتراس در قرآن کریم
احتراس عبارت است از اینکه احتمال وجود معنایی در کلام بعید و دور از ذهن باشد، آنگاه چیزی آورده 

شود که آن احتمال را برطرف می‌سازد؛ مانند سخن باری تعالی در آیه ۳۲ سوره قصص: ﴿اسْلُْ يَدَكَ فِ جَيْبِكَ 
رِ سُوءٍ﴾1 در عبارت »من غیر سوء« احتراس وجود دارد و برای برطرف کردن احتمال اینکه  ْ ضَاء مِْ غَ�ي ْ رُجْ �بَ�ي خ�ْ �تَ
شاید دستش به مرضی همچون جذام یا پیسی مبتلا شده باشد، آمده است.2 خداوند در آیه ۵۴ سوره مائده 
اکتفا  با مؤمنان  تنها به توصیف آنان به نرمخو و فروتن بودن  نَ﴾3 اگر  نَ أعزةً علی الکافر�ی فرمود: ﴿أذلة علی المؤمن�ی
کرده بود، این گمان پیش می‌آمد که فروتنی آنان به خاطر ضعف آنها است، اما زمانی که عبارت »أعزة علی 
الکافرین« را آورده روشن شده که این امر به سبب تواضع و فروتنی آن‌هاست.4 از آن زمره است این آیه‌ی 
نُهیم﴾. 5 از زیباترین موارد کاربرد احتراس در قرآن کریم سخن  � ار رحَمماء �ب قرآن که می‌فرماید:‌﴿أشداء علی الکُفَّ

ّ إِذْ 
رْبِِ َ ا�نِ�بِ الغ� َ ج� ِ نتَ �ب

ُ
﴿وَمَا ك است:  پیامبر  به حضرت  خطاب  قصص  سوره   ۴۴ آیه  در  تعالی  و  تبارک  خداوند 

الطّور  جا�ن�ب  من  اه  �نَ نادَ�ی ﴿و  می‌فرماید:  موسی  حضرت  درباره‌ی  و  ينَ﴾6  اهِِ َّ ال�ش مَِ  نتَ 
ُ
ك وَمَا  مَْ 

َ ْ
ال مُوسَ  إِلَ  ا  يَْ َ ض� َ �ق

الأیمنِ﴾7 در حالی که مکان مورد اشاره در هر دو مورد یکی است. چرا خداوند آن مکان را در زمان گفت گو 
با پیامبر اسلام، »جانب الغربی« و در داستان حضرت موسی، »جانب الطّور الأیمن« نامیده است؟ زیرا هنگامی 
که خداوند متعال، بودن پیامبر )ص( را در مکان ابلاغ فرمان نبوت به موسی )ع( نفی کرده، به احترام پیامبر )ص( 
آن مکان را »جانب غربی« معرفی کرده و نفرموده است: »وما کنتَ بجانب الطور الایمن: تو در طرف راست کوه 
طور حضور نداشتی« تا بودن پیامبر )ص( را در طرف راست نفی نکرده باشد؛ یا این‌که لفظ »أیمن« را که مشتق 
از »یمُن« و برکت است از ایشان )رسول اکرم )ص( سلب نکرده باشد اما زمانی که از حضرت موسی )ع( سخن 
گفته، به احترام ایشان »جانب أیمن« یا راست را ذکر کرده است؛ در نتیجه قرآن به منظور آموزش امت در هر 

دو موضع ادب و احترام را رعایت کرده است.8

 عطف صفت‌ها در قرآن کریم
القدوس،  الملک،  الحکیم،  العزیز،  مانند »الرحمن، الرحیم،  نیکوی خداوند  نامهای  ندرت  به  کریم  قرآن  در 

1. دستخود را به گريبانت ببر تا سپيد ب‏ىگزند بيرون بيايد
2. البرهان، ۶۶/۳

3. با مؤمنان نرم و خاكسارند و بر كافران سخت و گردن‌فراز
4. البرهان، ۶۵/۳

5. و كسانى كه با اويند بر كافران سختگير و با همديگر مهربان‌اند
6. و چون امر پيامبرى را به موسى واگذاشتيم تو در جانب غربى طور نبودى و از گواهان نيز نبودى

7. و از جانب راست طور، او را ندا داديم
8. البرهان، ۶۶/۳
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السمیع، البصیر« با حرف واو بر یکدیگر عطف شده اند، زیرا اینها نامهای خداوند سبحان هستند و مسمای آن‌ها 
یکی است و صفاتی متضاد نیستند بلکه اسم هایی هم‌معنا و مترادف مانند »اسد، لیث« و غیره هستند.

اهر و الباطن﴾1 به دلیل متضاد بودن معانی این الفاظ  اما کاربرد واو عطف در عبارت ﴿هو الأول و الآخر و ال�ظ
است و برای اینکه گمان اجتماع اضداد پیش نیاید میان آنها حرف واو به کار رفته است؛ زیرا یک شیء نمی تواند 
از یک جنبه، هم ظاهر باشد و هم باطن، بلکه ظاهر و باطن بودن آن از دو جنبه‌ی مختلف است؛ بنابراین عطف 
کردن با واو بهتر از عطف نکردن است و هر چقدر تضاد و مغایرت آشکارتر باشد، عطف نیز نیکوتر است. اما 
وْلِ﴾2 حرف واو میان »غافر الذنب و قابل التوب« آمده تا  وْبِ شَديدِ العِْقابِ ذِي الطَّ �نْ�بِ وَ قابِِ الَتّ در آیه‌ی ‌﴿غافِرِ الَذّ
جمع کردن گناهکار و توبه‌کار را بین دو رحمت بیان کند، گویی خداوند متعال،»جامع المغفرة و القبول« گفته 
است که در عطف یکی از آن‌ها بر دیگری نکته ایست که نشانگر مغایرت و تضاد این دو صفت و دو فعل است 
و خداوند می‌خواهد به بندگان گوشزد سازد که آن دو کار را انجام می‌دهد تا به رحمت او امید داشته باشند. 
سپس عبارت »شدید العقاب« را بدون واو آورده است، زیرا که شدت به معنای قوت و قدرت، که معنایی خارج 
از صفات فعل و از صفات ذاتی است؛ بنابراین »شدید العقاب« به‌ منزله‌ی عبارت »العزیز العلیم« در ابتدای سوره 
است. همچنین مراد از»ذی الطول« ذات پروردگار است، و به دلیل اتحاد معنایی با »شدید العقاب« به آن عطف 
نشده است؛ به عبارتی دیگر، این دو امر در ذات خداوند متعال جمع شده اند و شدید العقاب همان »ذو الطول« 
است؛ برخلاف دو واژه »الاول و الآخر« که با هم در یکجا جمع نمی شوند و درنتیجه با واو بر یکدیگر عطف 
شده اند. اینک در دو واژه‌ی »غافر و قابل« تأمل کنید که به صورت اسم فاعل، ـ که از حدوث و وقوع مغفرت و 
پذیرش توبه خبر می‌دهدـ آمده اند، برخلاف »شدید العقاب« که به شکل صفت مشبهه، که نشانگر دوام و استمرار 

است و بر توان و قدرت دلالت می کند، به کار رفته است.3

 تنوع سبک قرآن و عودت ضمایر
ممکن است قرآن کریم به دلیل حکمتی که مقام کلام آن را اقتضا می‌کند، برای بیان یک معنا از دو لفظ 
عتُ إلی ربی﴾4 و آیه‌ی ۳۶ سوره کهف  ن رُ�ج مختلف استفاده کند. به عنوان مثال اگر در آیه ۵۰ سوره فصلت ﴿و ل�ئ
﴾5 تأمل کنید، می‌بینید که نفوس از لفظ »ردّ« کراهت و تنفری دارند که از لفظ »رجوع«  ن رُددتُ إلی ربِّ ﴿و ل�ئ
ندارند؛ از آنجا که شخص مورد نظر در سوره کهف باغ خود را توصیف کرده است، جدایی از آن باغ بر او به 
‌مراتب سنگین تر خواهد بود از جدایی صاحب آیه‌ی سوره فصلت؛ زیرا صاحب آیه‌ی سوره فصلت در توصیف 

1. اوست اوّل و آخر و ظاهر و باطن،
2. که گناه بخش و توبه پذیر و سخت کیفر و فراخ نعمت است. 

3. البرهان، ۴۷۵/۳، الکشاف، ۴۱۳/۳، نتائج الفکر، ۲۳۹
4. و اگر هم به سوى پروردگارم بازگردانيده شوم
5. و اگر هم به سوی پروردگارم بازگردانده شوم
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وضعیت خود مانند صاحب آیه‌ی سوره‌ی کهف مبالغه نکرده است؛ از این رو، واژه »رد« برای آیه سوره کهف و 
لفظ »رجوع« برای سوره فصلت مناسب بوده است. 

گاهی فعل در جایی غیر از جای اصلی خود می‌آید؛ مانند فعل »بشر و أبشر« که هر دو به معنای شادی 
ر«  هستند و درباره‌ی خیر و خوبی به کار می روند و واژه های »بشری«، »بشارت«، »استبشار«، »بشر« و »مبشَّ
از آن دو گرفته شده اند و همگی به معنای خیر، سعادت و شادی هستند؛ اما در این سخن باری تعالی تأمل کنید 
عذابٍ ألیٍم﴾1 که به جای آنکه آنان را به بهشت مژده دهد، به جهنم و عذاب مژده داده  هُ �ب که می فرماید: ﴿فبَشِّ
و فرموده: »بشر هولاء بالعذاب: به اینان مژده عذاب بده« که از باب اطلاق اسم دو ضد )ضدین( بر دیگری است؛ 
لُها﴾. 3 همچنین آیه‌ی »فبشرهم بعذاب. . .«  ئَةٌ مِْ ّ

ئَةٍ سَ�يِ ّ
مانند آیه: ﴿و مکروا و مکر الله﴾2 و نیز آیه ﴿وَ جَزاءُ سَ�يِ

توبیخ و تحقیر مشرکان هست،گویی وقتی »فبشرهم« را می‌شوند، امید خیر و نیکی دارند، اما هنگامی که واژه 
»عذاب« را می‌شنوند، احساس زیان، درد و حسرت به آن‌ها دست می‌دهد.4 قصد خداوند از این کار ‌استهزاء و 
تمسخری است که خشم استهزاء شونده و درد او را زیاد می‌کند.5 همچنین از این دست است آیه‌ی 49 سوره‌ی 
دخان که خداوند می‌فرماید: ﴿ذُق إنک أ�ن�ت العزیزُ الکریُم﴾6 که خطاب به »ابوجهل«، و برای تحقیر و تمسخر وی 

لٌ مِّ  ُ ز� ُ ن﴾7 و آیه‌ی 93 همان سوره ﴿فَ�ن نازل شده است. نمونه‌ی دیگر آیه ۵۶ سوره واقعه ﴿هذا نزُلهم یوم الد�ی
یٍم﴾ است. »نزل« در لغت به معنای چیزی است که به مهمان جهت احترام پیش از حضور در میهمانی تقدیم  حَِ
می‌شود؛ و آوردن آن در اینجا به‌ منظور استهزاء و تمسخر آنان است؛ یعنی سزاوار این نوع پذایرایی هستند. 8 

گاهی قرآن یک فعل ماضی را ذکر می‌کند و سپس صیغه مضارع آن را در آیه دیگری می‌آورد، حال آنکه 
﴾9 و نیز در آیه ۲۹  دئ الله الخلقَ موضوع یکی است. خداوند در آیه ۱۹ سوره »عنکبوت« می‌فرماید: ﴿کیف �یُ�ب
عُودون﴾10 فعل »بدأ« در این آیه »ثلاثی« سه‌حرفی است ولی خداوند متعال   �ت

ُ
»اعراف« می فرماید: ﴿کما بدأک

عیده﴾11 و فعل »یبُدِی« را که فعل )ثلاثی  دِئُ الله الخلق ثم �ی ْ در سوره‌ی »عنکبوت« فرموده است: ﴿أو لم یروا کیف يُ�ب
مزید( از ریشه‌ی »أبدأ« است، به جهت رعایت تناسب با فعل »یعُیده« که از فعل چهار حرفی »أعاد« است، آورده 

1. آنان را از عذابى دردناك خبر ده. 
2. و دشمنان‏ مكر ورزيدند و خدا در پاسخشان‏ مكر در ميان آورد

3. و جزای بدی، مانند آن، بدی است. 
4. البرهان، ۲۸۳/۲

5. الکشاف، ۲۵۴/۱
6. بچش که تو همان ارجمند بزرگواری!

7. اين است وسيله پذيرائي از آن‌ها در قيامت
8. البرهان، ۲۳۲/۲

9. آيا نديده‏اند كه خدا چگونه آفرينش را آغاز مك‏ىند
10. همان‌گونه كه شما را پديد آورد به سوى او برم‏ىگرديد

11. آيا نديده‏اند كه خدا چگونه آفرينش را آغاز مك‏ىند سپس آن را بازمی‌گرداند
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است.1 همچنین می‌بینیم که قرآن در مواضعی که بر تداعی تصویر دلالت دارند، از فعل مضارع استفاده می‌کند، 
لون﴾2 که طبق قاعده  �ت �ق ا �ت �ق بتم و فر�ی ا کذَّ �ق گویی که آن تصویر اکنون مشاهده می‌شود؛ چنانکه فرموده است: ﴿ففر�ی
باید که می‌گفت: »و فریقا قتلتم« اما به جای فعل ماضی، از فعل مضارع »تقتلون« استفاده کرده است، زیرا که 
بر تداعی کردن جنایت قتل در ذهن شنونده و به تصویر کشیدن آن در زمان حال دلالت دارد. همچنین از آن 
﴾3 که ابتدا  ةً ضََّ ْ رْضُ مُ�خ

َ ْ
صْبِحُ ال مَء مَاء فَ�تُ نزَلَ مَِ السَّ

َ
َ أ نَّ الَلّ

َ
لَْ تَرَ أ

َ
جمله است این کلام پروردگار که می‌فرماید: ﴿أ

فعل ماضی »أنزل« را آورده و سپس فعل »تُصبح« را به کار برده و از فعل ماضی به فعل مضارع عدول شده 
است تا سرسبزی زمین را در نفس به تصویر بکشد و آن را در ذهن تداعی کند. 4 اینک به این سخن خداوند 
نهیم﴾5 خداوند در این آیه، درباره‌ی روز قیامت از فعل مضارع »یحکم«  � تبارک و تعالی بنگرید:‌﴿و إن ربَّ لیحکُ �ب
استفاده کرده تا تصویر آن را در ذهن حاضر سازد گویی که اکنون آن را می‌بینیم. از زمرهی نمونه‌های دیگر 
رُ سَباحا﴾6 که فعل »تُثیر« به‌منظور حاضر ساختن آن تصویر شگرف  این آیه است: ﴿و الله الذی أرسلَ الریاحَ فتث�ی
و بدیع یعنی قدرت چشمگیر خداوند در برانگیختن ابرها به صورت مضارع آمده است.  از آن جمله است این 
مال﴾7 که فعل ماضی »قلبناهم« استفاده نشده تا  ِّ نِ و ذات ال�ش م ذاتَ الیم�ی بُُ لِّ َ �ق سخن باری تعالی که می‌فرماید: ﴿و �نُ
صحنه‌ی درون غار را تداعی کند، آنگاه که آنان را به چپ و راست متمایل گردانید.8 چه زیبایی شگرفی در تنوع 

خيهِ 
َ

نا إِ‏لى مُو‏سى وَ أ وْحَْ
َ

بخشی به خطاب و فعل امر در آیه سوره‌ی یونس وجود دارد! آنجا که فرموده است:‌﴿وَ أ
نَ﴾9 بنگرید که چگونه فعل امر در ابتدا  ؤْمِ�ي ُ ْ

ِ ال
لاةَ وَ بَِّ قيمُوا الصَّ

َ
لًَ وَ أ وتَکُْ قِْ ُ عَلُا �بُ�ي وتًا وَ ا�جْ ُ صَْ �بُ�ي مِکُما بِِ ءا لِقَْ وَّ َ نْ �تَ�ب

َ
أ

ر  به صورت مثنی آمده )تبوّءا( و سپس جمع بسته شده )اجعلوا، أقیموا( و پس آن فعل امر مفرد به شکل »بشِّ
المؤمنین« آمده است؛ زیرا که فعل مثنی در اول آیه خطاب به موسی و هارون است و از جمله‌ی مواردی است 
که به انبیاء اختیار می‌دهد که خانه‌هایی را در مصر برای عبادت برگزینند؛ سپس فعل امر، خطاب به آن دو)موسی 
و هارون( و قومشان آمده که مساجدی را در آنجا برای نماز گزاردن بسازند و این امر بر همگان واجب است 
ر« آمده است، تا نشانه‌ی بزرگ‌ داشتن بشارت و  و تنها مختص پیامبران نیست؛ سپس فعل به شکل مفرد »و بشَِّ
نیز تعظیم حضرت موسی )ع(،باشد. 10 شاید بپرسید که چرا خداوند در پاسخ به کلام آنان که می گفتند: »ید الله 

1. البرهان، ۶۶/۱
2. گروهى را دروغ‌گو خوانديد و گروهى را كشتيد

3. آيا نديده‏اى كه خدا از آسمان، آبى فرو فرستاد و زمين سرسبز گرديد؟
4. الکشاف، ۲۹۵/۱، ۶۳۳/۱

5. و قطعاً پروردگارتداورى میان آن‌ها خواهد كرد
6. و خدا همان كسى است كه بادها را روانه مك‏ىند پس بادها ابرى را برم‏ىانگيزند

7. و آن‌ها را به پهلوى راست و چپ م‏ىگردانيم. 
8. المغنی، ۶۵۳

9. و به موسی و برادرش وحی کردیم که شما دو تن برای قوم خود در مصر خانه‌هایی ترتیب دهید و سراهایتان را رو به روی هم قرار دهید و 
نماز برپا دارید و مؤمنان را مژده ده. 

10. الکشاف، ۲/ ۲۲۷
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مغلولة«، فرموده است: ﴿بل یَداه مبسُوطَتانِ﴾1 و »ید« را در عبارت نخست به صورت مفرد و در عبارت دوم 
به شکل مثنی »یداه« آورده است؟ برای اینکه پاسخی که به آن‌ها داده می‌شود در اثبات اوج بخشش خداوند 
باشد و نفی بخل و خست از او بلیغ‌تر باشد، چون اوج بخشش یک فرد سخاوتمند از مالش در این است که با 

هر دو دست خود ببخشد.2 

اوج زیبایی را در قرآن زمانی مشاهده می‌کنید که حرفی را بر حرفی دیگر و لفظی را بر لفظی دیگر ترجیح 
می‌دهد، به‌گونه‌ای که اگر هرکدام از آن‌ها را به جای دیگری گذاشته می‌شد نظم قرآن درست و استوار نمی شد 
 حرث لکم﴾3 به جای »حرث لکم»، عبارت »متاع 

ُ
نساؤک و اعجاز رخ نمی داد؛ مثلا خداوند متعال در آیه‌ی ﴿�

لکم« را به کار نبرده است، زیرا هدف اصلی از آمیزش با زنان،خواستن فرزند است نه فقط ارضای شهوت؛ و 
چون واژه‌ی »حرث« القاء کننده‌ی زاد و ولد و ازدیاد نسل است، آوردن آن در این آیه تناسب دارد. 4 

و   5﴾ ٍ
بع�ض من  هم  بع�ض المنافقات  ﴿المنافقون و  است:  آمده  منافقان  درباره‌ی  »توبه«  سوره‌ی   67 آیه‌ی  در 

﴾ نازل شده است، زیرا که منافقان یکدیگر را بر یک دین و شریعت  ٍ
هم أولیاء بع�ض ُ درباره مؤمنان عبارت ﴿بَع�ض

معلوم و آشکار یاری نمی کنند و برخی از آنان یهودی و بعضی مشرک هستند؛ از این درباره‌ی آنان عبارت »من 
بعض« استفاده شده و بدین معناست که در کفر و نفاق یاور هم هستند. اما مؤمنان همدیگر را بر دین اسلام و 
شریعتی روشن و آشکار یاری می‌کنند؛ از این رو، عبارت »أولیاء بعض« درباره‌ی آنها آمده به این معنا که مؤمنان 

در یاری کردن حق و گرد آمدن پیرامون دینی واحد، یاور و مددکار هم هستند. 6 

ظ�ُ من قَلٍ﴾7 چرا خداوند متعال در اینجا نفرمود: »ما  ِ به این سخن باری تعالی بنگرید که می‌فرماید: ﴿ما یل�ف
یقول من لفظ« یا »ما یلفظ من لفظ« ؟ جواب این است که آوردن واژه‌ی »قول« پس از واژه‌ی »لفظ« نیکوتر 
است؛ زیرا که واژه‌ی »قول« به دلیل اختصاص داشتن به واژه های کاربردی، اخص از واژه‌ی لفظ است و واژه‌ی 
لفظ هم کاربردی و هم مُهمَل بی معنا را شامل می‌شود و کاربرد خاص پس از عام در زبان زیاد است؛ مانند 

رِيلَ  ْ ِ وَمَلآئِكَتِهِ وَرُسُلِِ وَجِ�ب ّ ا لِّ وًّ ﴿مَ كَنَ عَُ بقره  ن رب موسی و هارون﴾8 و آیه ۹۸ سوره  ﴿آمنا برب العالم�ی آیه‌ی 
وَمِكَالَ﴾9 جبرئیل و میکائیل از فرشتگان هستند؛ اما چرا خداوند تنها آن‌ها را ذکر کرده و چرا جبرئیل را بر 
میکائیل مقدم کرده است؟ در پاسخ باید گفت که خداوند این دو فرشته را ویژه‌ی حیات و زندگی قرار داده است؛ 

1. بلكه هر دو دست او گشاده است
2. الکشاف، ۲۹/۱، البرهان، ۳۰۸/۲

3. زنانتان کشتزار شمایند
4. المغنی، ۳۷۹

5. مردان و زنان دو چهره همانند كيديگرند
6. کشف المعانی، ۱۹۹

7. آدم‏ى هيچ سخنى را به لفظ درنم‏ىآورد
8. گفتند به پروردگار جهانيان ايمان آورديم پروردگار موسى و هارون

9. هر كه دشمن خدا و فرشتگان و فرستادگان او و جبرئيل و مكيائيل است
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جبرئیل را به وحی، که مایه‌ی حیات قلوب و جانهاست، اختصاص داده و میکائیل را به رزق، که مایه زنده ماندن 
تن‌ها است؛ چون یهودیان دشمنی با این دو را به صراحت ابراز کرده اند، این آیه نازل شد. همچنین از آنجا که 

حیات و زندگی قلب‌ها از حیات جسم ها بزرگ‌تر و مهمتر است، جبرئیل بر میکاییل مقدم شده است.1 

چرا  که  می‌پرسید  می‌خوانید،  را  امِهَا﴾2  مََ فِ  تْ  تَُ لَْ  تِ  وَالَّ ا  مَوْتَِ نَ  حِ�ي سَ  ُ �ف �ن
َ ْ
ال وَفَّ  يَ�تَ  ُ ﴿الَلّ آیه‌ی  که  هنگامی 

که مرگ همان  زیرا  آمده است؟  واژه »منامها«  با  واژه »موت« و سپس حرف »فی«  با  لفظ »حین«  ابتدا  در 
وفات است و یک شئ نمی‌تواند ظرفی برای خودش باشد: درنتیجه در اینجا حرف »فی« ظرفیه نیامده و گفته 
نمی شود: »یتوفی النفس فی موتها«؛ اما نوَم )خواب( را می‌توان ظرفی برای مرگ قرار داد، یعنی شخص در 

خواب می‌میرد.3 

منزه است خدایی که اسرار را در نظم معجزه آسای خویش قرار داده است. امر شگفت این است که وقتی 
قرآن را می‌خوانیم سنخیت و همسانی ظریفی میان الفاظ همجوار می‌یابیم؛ الفاظی که هنگام شنیده شدن نظم 
بدیعی را القاء می‌کنند؛ مثلا وقتی آیه‌ی ﴿اثاقلتم إلی الأرض أرضتمی﴾4 را تلاوت می‌کنم، میان دو واژه »أرض و 
أون عنه﴾5 به خاطر  �ن أَرَضِیتُم« سنخیت و شباهت وجود دارد. همچنین جمال و زیبایی عبارت ﴿هُ ینَهون عنه و �ی
دو فعل »ینهون« و »ینأون« است و نظم شگرف آن از مشابهت و هم شکلی این دو ایجاد می‌شود. تنها تفاوتی که 
میان این دو فعل هست، وجود »هاء و همزة« است که هر دو حروف حلقی هستند اما  معنای آن دو با یکدیگر 

فرق می‌کند. 

سفی علی یوسفَ﴾6 که سنخیت و همانندی میان دو واژه »أسفی« و 
َ

اینک به این سخن خداوند بنگرید: ﴿و قال یا أ
حسبون  نٍ﴾7 و نیز آیه ﴿�ی بَإٍ يَقِ�ي َ ِ�ن إٍ �ب »یوسف« واقعاً امری بدیع است. همچنین در این کلام پرودگار ﴿وَ جِئْتُكَ مِْ سَ�بَ

حسنون﴾8 بیندیشید.  أنهم �ی

اً﴾ در سوره‌ی مریم را می فهمیم.  هم أزَّ با خواندن این آیات راز تعبیر و آوردن این قول خداوند متعال ﴿تؤزُّ
« استفاده شده است، چون مخرج »همزه« از »هاء«  « از »أَزَّ هُم« است و به جای »هَزَّ هم« به معنای »تَهُزُّ فعل »تؤزُّ
« قوی تر است؛  « در بیان برانگیختن و شدت کشاندن به سوی گناه از واژه‌ی »هزَّ قوی‌تر است و ‌بنابراین لفظ »أزَّ

1. البرهان، ۴۶۸/۲
2. خدا روح مردم را هنگام مرگشان به‌تمامی بازم‏ىستاند و نيز روحى را كه در موقع‏ خوابش نمرده است

3. کشف المعانی، ۳/۶ 
4. چرا كُندى به خرج م‏ىدهيد؟ آيا به جاى آخرت به زندگى دنيا دل ‌خوش كرده‏ايد؟

5. و آنان مردم را از آن بازمی‌دارند و خود نيز از آن دورى مك‏ىنند
6. و گفت اى دريغ بر يوسف

7. و براى تو از سبا گزارشى درست آورده‏ام. 
8. و خود م‏ىپندارند كه كار خوب انجام م‏ىدهند. 
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یعنی شیاطین آنان را بر انجام گناهان و وسوسه ترغیب می‌کند.1 همچنین راز آوردن این آیه‌ی سوره الرحمن ﴿
اخَانِ﴾2 مانند مثال پیشین است. »نضاّختان« به معنای دو چشمه‌ی جوشان و فواره کنان است  َّ ض� فیِهما عینانِ �ن
و »نضخ« از واژه »نضح« قوی‌تر است؛ همچنین مخرج حرف »خاء« از »حاء«3 قوی‌تر است و »نضخ« به معنای 

ت وُضعَ  �ی فوران آب با شدت است. زیباتر از نمونه‌ی سابق، این سخن خداوند تبارک و تعالی است: ﴿إن أول �ب
﴾4 است. چرا خداوند به جای واژه »مکة« از »بکّة« استفاده کرده حال آنکه هر دو به یک 

ً
کةَّ مبارکا �ب للناس للذی �ب

معنا هستند؟ زیرا »بکه« از »بکّ« که به معنای ازدحام و شلوغی است، مشتق شده است؛ چنانکه عرب زبانان 
می گویند: »تباکَّ القوم«: یعنی مردم در مطاف خانه‌ی خدا ازدحام کردند. همچنین »بکّ« به معنای خرد کردن 
گردن است و چون مکه، گردنکشانی را که در آن ستمگرانه مرتکب کجروی و انحراف می‌شوند، خرد می‌کند 
بدین نام خوانده شده است. عده‌ای گفته‌اند که این دو واژه با هم متفاوت هستند و »بکه« جای مسجد الحرام و 

مکه به معنای تمام محدوده‌ی شهر است.

عقوب﴾5  ﴿فبشّناها بإسحاقَ و مِ وراء إسحاقَ �ی تأمّل کنید:  این کلام پروردگار  اینک در شگفتی موجود در 
در این آیه به جای »یعقوب« از »اسرائیل« که اسم اصلی حضرت یعقوب است، استفاده نشده است؛‌ زیرا که 
»یعقوب« هدیه و بخششی بود که پس از »اسحاق« به حضرت ابراهیم )ع( داده شد و چون هدیه ای و مژده ای 
نامیده شد. لفظ »یعقوب« از »عقب و تعقیب« گرفته شده و  بود که به دنبال هدیه‌ای دیگر آمده بود، یعقوب 

بنابراین میان این لفظ و مژده ای که به دنبال مژده دیگر آمده، مشاکلت و همانندی وجود دارد. 6 

کحوهُنَّ﴾7 در این آیه  همچنین به این سخن خداوند تبارک و تعالی بنگرید که می‌فرماید: ﴿و ترغَبون أن �ت�ن
احتمال دو تفسیر وجود دارد: ‌نخست اینکه شما به ازدواج با این زنان به خاطر مالشان مایل و علاقه مند هستید؛ 
دوم اینکه به خاطر اندک بودن مالشان، از ازدواج با آن کراهت دارید؛ زیرا که اعراب زمانی که چیزی را دوست 
داشته باشند، می گویند: »رغبت فی الشیء« و زمانی که از آن کراهت و تنفر داشته باشند، می گویند: »رغبت 
عن الشیء« در این آیه، وقتی کلام شکل گرفته، حرف جر از آن حذف شده و همزمان احتمال دو تفسیر در آن 

وجود دارد. 

عُهُ ﴾8  الِحُ يَرْ�فَ یُب وَالعَْمَلُ الصَّ صعَدُ الکَلِ الطَّ اینک در مرجع ضمیر در آیه ۱۰ سوره »فاطر« تأمل کنید: ﴿إلیه �ی

1. الکشاف، ۵۲۴/۲
2. در آن دو باغ‏ دو چشمه همواره جوشان است

3. الکشاف، ۵۰/۴
4. نخستين خانه‌ای که برای مردم بنا شده همان است که در مکه است خانه‌ای که جهانيان را سبب برکت است

5. پس وی را به اسحاق و از پی اسحاق به یعقوب مژده دادیم. 
6. البرهان، ۱۶۱/۱

7. و تمایل به ازدواج با آنان دارید
8. سخنان پايكزه به سوى او بالا م‏ىرودكار شايسته به آن رفعت م‏ىبخشد
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احتمال دارد که مرجع ضمیر در »یرفعه«، واژه‌ی »العمل« باشد، یعنی سخنان درست عمل شایسته را بالا می‌برند؛ 
همچنین احتمال دارد که مرجع ضمیر واژه ی»الکلم« باشد، بدین معنا که عمل صالح و شایسته، سخنان صحیح 
را بالا می‌برد؛ هر دو تأویل صحیح است،‌ چون ایمان عبارت از فعل و عمل و نیت است که درستی هر یک از 

آنها به درستی دیگری مربوط است1. همچنین در کلمه »أمة« تأمل کنید که در آیه‌ی سوره قصص ﴿وجَد یعله 
ةً﴾2 به معنای جماعت و گروه، و در آیه‌ی ۱۲۰ سوره‌ی نحل ﴿إن ابراهیم کان أمةً﴾3 به معنای مردی است که  أمَّ
ةٍ﴾4 به معنای دین، و در آیه  مَّ

ُ
واجد همه‌ی صفات نیک می‌باشد. در آیه ۲۲ سوره‌ی زخرف ﴿إنا وَجَنا آباءَنا علی أ

مة﴾5 به معنای زمان است. 
ُ

عد أ کر �ب ۴۵ سوره‌ی یوسف ﴿و ادَّ

   حکمت آمدن »ت« یا »ة« در قرآن
در نظم قرآن کلماتی آمده که گاهی به حرف »ة« ختم شده اند؛ مانند: »رحمة، نعمة، کلمة، سنة، فطرة، جنة و 
امرأة« و گاهی همین کلمات با »ت« به کار رفته و بدین صورت آمده اند: »نعمت، کلمت، سنت، فطرت، جنت و 
امرأت«. آیا در این امر رازی نهفته است؟ با کاوش و تحقیق در این امر مشخص شد که این اسمها به دو اعتبار 
به کار می روند: نخست، به عنوان اسم و صفت، که حرف »ت« در آن‌ها به صورت »ة« نوشته می‌شود؛ و دوم 
اینکه اقتضای فعل بودن دارند و دارای تأثیری آشکار هستند که در این حالت، »ة« در آن‌ها به شکل »ت« 
می‌آید. به عنوان مثال می‌توان به کلمه »رحمة« در قرآن اشاره کرد که در هفت جای قرآن به دلیلی که پیشتر 
ر إلی آثار رحمتِ الِله﴾6 که اثر در اینجا همان فعل و تأثیر است؛ و مانند  �ظ بیان شد، با »ت« آمده است؛ مانند: ﴿فأ�ن

آیه‌ی ﴿اولئک یرجون رحمتَ اللهِ﴾7 که رحمت در اینجا فعل و عمل الهی و آثار آن است؛ و نیز مانند آیه: ﴿أهُ 
 8.﴾ سِمونَ رحمتَ ربِّ �ق �ی

از جمله‌ی موارد دیگر واژه »نعمة« است که با »ة« آمده مگر در یازده مورد که به شکل »ت« آمده است؛ 
عمتَ الله کُیعل﴾9 که »نعمت« در اینجا به صورت بالفعل  روا �ن

ُ
چنانکه در این سخن باری تعالی آمده است:‌﴿و اذک

وجود دارد. همچنین از آن دست است آیه های ۱۰۳ »آل عمران«، ۱۱ »مائده« و نیز ۳۴ و ۲۸ سوره »ابراهیم«، 

1. البرهان،‌۲۱۱/۲
2. گروهى از مردم را بر آن يافت

3. به‌راستی ابراهيم پيشواىي مطيع خدا بود
4. ما پدران خود را بر آيينى يافتيم

5. و پس از چندی یوسف را به خاطر آورده بود
6. پس به آثار رحمت خدا بنگر. 

7. به رحمت‏خدا اميدوارند
8. آيا آنان‌اند كه رحمت پروردگارت را تقسيم مك‏ىنند؟

9. نعمت‏خدا را بر خود ياد كنيد
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بالفعل در  حصُوها﴾1 که این نعمت، به صورت پیوسته، واقعی و  عمتَ الله لا �تُ عدّوا �ن همان گونه که فرمود: ﴿إن �ت
ار﴾.2 نعمت موجود در آیه‌ی  لوظمٌ کفَّ نسان ل� هستی وجود دارد؛ زیرا خداوند متعال پس از آن می فرماید: ﴿إن الإ�
حصوها﴾3 است که با »ة« آمده، زیرا  عمة الله لا �تُ عُدّوا �ن پیشین، عکس نعمت موجود در آیه‌ی سوره‌ی نحل ﴿و إن �ت

فوغ�رٌ  که نعمت اخیر به معنای اسم یعنی مجرد نعمت است؛ چون خداوند متعال پس از آن می‌فرماید: ﴿إن الَله ل
رحیٌم﴾4 از آنجا که این نعمت دوم از جانب خداوند رسیده، آن را به نام خود ختم کرده و آیه نخست را با نام 
انسان خاتمه داده است. از دیگر نمونه ها آمدن لفظ »کلمة« است که با »ة« به کار می‌رود، مگر در این سخن 
ت کلمتُ ربِّ الحُنَس﴾5 زیرا »کَلِمَتُ: وعده‌ی خداوند« پایانی دارد که در هستی  باری تعالی که فرمود: ﴿و تمَّ
به صورت بالفعل آشکار می‌شود و بنابراین حرف »تاء« در آن به شکل »ت« آمده است. از زمره دیگر نمونه‌ها 
واژه‌ »سنة« است که با »ة« می آید مگر در پنج جا که با »ت« به کار رفته و به معنای هلاکت و انتقامی است که 
ن﴾7 که  تَّ الأول�ی ظُرونَ الا س�ن �ن هَل �ی ن﴾6 و نیز آیه‌ی ﴿�ف ت الأول�ی ت س�نَّ َ در هستی وجود دارند؛ مانند آیه‌ی ﴿فقد مض�
ء إلا بأهلِ﴾8 آمده  حیقُ المکرُ السیِّ سنت در آن به معنای هلاکت است، زیرا پیش از آن این کلام پروردگار ﴿و لا �ی
تَ ‌الله﴾؛9 اما در صورتی که »سنة« به معنای طریقه و شریعت و آیین  ا سُ�نَّ وا بأسَ�ن

َ
است؛ و همچنین مانند ﴿لما رأ

﴾ که به معنای  ة الله التی قد خلَت من قبلُ باشد، به معنای اسم است و با »ة« می‌آید؛ چنانکه خداوند فرمود: ﴿سُ�نَّ
﴾10 است که واژه‌ی فطرت در آن با »ت«  طفرتَ اللهِ حکم و شرع خداوند است. همچنین از دیگر موارد مثال ﴿�
آمده است، زیرا خداوند مردمان را بر فطرت سرشته است و این فطرت اثر و فعلی آشکار در جهان هستی است. 

و خبری  فعل،  معنای  به  که  زیرا  است،  آمده  با »ت«  ة  قرَّ نٍ لی و لک﴾11واژه‌ی  تُ ع�ی ﴿قُرَّ آیه‌ی  در  همچنین 
ة« در  نٍ﴾12 که »قُرَّ درباره‌ی موسی )ع( است که در قصر فرعون موجود و حاضر است برخلاف مثال ﴿قرةَ أع�ی

اینجا به معنای اسم و غیر حاضر است. 

سول﴾13 که حرف تاء در کلمه‌ی معصیت در دو  از دیگر مثالها در باره این آیه مذکور است: و﴿معصیتِ الرَّ

1. و اگر نعمت ها‏ى خدا را شماره كنيد، آن را نم‏ىتوانيد بشماريد
2. قطعاً انسان ستم‏پيشه ناسپاس است

3. و اگر نعمت ها‏ى خدا را شماره كنيد، آن را نم‏ىتوانيد بشماريد
4. پس بدانيد كه خدا آمرزنده مهربان است

5. وعده نیکوی پروردگارت به فرزندان اسرائیل تحقق یافت
6. به‌یقین سنت خدا در مورد پيشينيان گذشت

7. پس آيا جز سنتّ و سرنوشتِ شوم‏ پيشينيان را انتظار م‏ىبرند؟
8. و نیرنگ زشت جز دامن صاحبش را نگیرد

9. ولی هنگامی‌که عذاب ما را مشاهده كردند، ديگر ايمانشان براى آن‌ها سودى نداد سنت ‏خداست كه از
10. با همان سرشتی که

11. اين كودك نور چشم من و تو خواهد بود
12. مايه روشنىِ چشمان ما

13. و سرپیچی از پیامبر



134  ~   اسرار نظم در قرآن کریم )آیه‌ها و نشانه‌ها(

جای سوره به شکل »ت« آمده است؛ زیرا که به معنای فعل است، یعنی با یکدیگر مخفیانه گفتگو نکنید که از 
رسول سرپیچی کنید. 

عیٍم﴾1 که به معنای فعل »تنعم«؛  تُ �ن نمونه‌ی دیگر واژه »جنة« است که در یک جا با »ت« آمده است: ﴿و جنَّ
برخورداری از نعمت ها است، چون با روح و ریحان که از نعمت‌های بهشتی هستند، همراه شده است؛ اما »جنة« 
عیم﴾3 به معنای اسم است و معنای فعل در آن حاصل نشده  ة‌ الَنعیِم﴾2 و ﴿یُدخَ جنة �ن در دو آیه‌ی ﴿مِ وَرَثة جنَّ

است. پس هر آنچه معنای اسم داشته باشد، با »ت« نمی آید. 

تَ عمرانَ﴾4 که حرف تاء در آن به شکل »ت«  �ن از زمره دیگر موارد، این سخن باری تعالی است: و﴿مریَم �ب
آمده تا معنای ولادت و حدوث را گوشزد کند. 

عمران«، »امرأت  است: »امرأت  آمده  با »ت«  مورد  پنج  در  که  است  کلمه »امرأة«  موارد  دیگر  زمره  از 
فرعون«، »امرأت نوح«، »امرأت لوط«، »امرأت العزیز«. حرف »ت« در این پنج مورد به شکل مذکور آمده تا 
هم‌نشینی، ارتباط و قرین بودن را گوشزد کند. یکی از این زنان که همسر عمران است، در ظاهر و باطن با همسر 
خویش ارتباط و همراهی داشته و خداوند برای او نسلی پاک قرار داده و او را بر جهانیان برتری داده است. یکی 
از آن‌ها یعنی زن فرعون از سر ترس و خوف در باطن از همسر خویش بریده بود و خداوند او را نجات داده 
و گرامی داشته است. دو تن از آن‌ها نسبت به خداوند کفر ورزیده‌اند و خداوند آن‌ها را به هلاکت رسانده و به 
خاطر کفر به خداوند، از همسرانشان بریدند و قطع پیوند کردند. آخرین نفر آنها همسر عزیز است که از شهوت 
نفس خویش پیروی کرد. همه‌ی این‌ها عبرت‌هایی است که درباره‌ی هر یک از این زنان به صورت بالفعل و 

واقعی در جهان هستی رخ داده و از این رو، حرف تاء در موارد مزبور به شکل »ت« آمده است.5

   تکرار در نظم قرآن
در  از هم  فاصله  با  که  آیاتی  یا  آیه  یا حرف، در یک  کلمه  کریم می‌بیندکه یک  قرآن  در  گاهی خواننده 
سوره‌های مختلف آمده‌اند،اما مربوط به یک داستان هستند یا اینکه معانی آنها به هم شباهت دارد، تکرار می‌شود. 
باید دانست که هر تکراری فایده و حکمتی در بردارد که گاهی بر ما پنهان می‌ماند و گاهی هم برای ما آشکار 
می‌گردد. وظیفه ما در این باره، پژوهش در اسرار قرآن جهت بررسی معانی موجود در آن است. فایده شگرف 
تکرار در وهله اول تثبیت و نهادینه کردن است. گفته شده که اگر کلام تکرار شود، تثبیت و نهادینه می‌گردد. 

1. و بهشت پرنعمت
2. از وارثان بهشت پرنعمت

3. که در بهشت پرنعمت درآورده شود
4. و مريم دختِ عمران را

5. بنگر به البرهان، ۴۱۰/۱
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بنابراین اگر به این قول خداوند متعال ‌﴿فإنَّ مََ العُسِر یُاً، ‌إن مَع العُسر یُا﴾1 بنگرید می‌بینید که در آن تکرار 
وجود دارد. آیا این تکرار متضمن فایده‌ای است؟ در واژه »عسر«، که به صورت مکرر و همراه با »ال« آمده و 
نیز در واژه‌ی »یسر«، که به صورت مکرر و نکره به کار رفته، تأمل کنید. هدف از این امر ایجاد امید در نفس 
انسان‌ها، با تصویری است که از آوردن »إنّ« در صدر آیه حاصل می‌شود و »مع« در ایجاد این تصویر سازی 
ملازم آن است؛ بنابراین »عُسر« )سختی( همیشه با »یسُر« )آسانی( همراه است و از آن جدا نمی شود و لازم 
است انسانی که سختی کشیده همیشه به حصول خیر و آسانی امیدوار باشد. از منظر نحو عربی، »عُسر« تکرار 
شده و معرفه به »ال« است و هرگاه اسم معرفه تکرار شود، اسم دوم تکرار شده دقیقاً همان اسم اول است؛ به 
عنوان مثال وقتی می‌گویید: »قبضت الدرهم و أنفقت الدرهم«، »درهم« دوم همان درهم نخست است. »یسُر« نیز 
تکرار شده و به شکل نکره آمده است و چنانچه اسم نکره تکرار شود، واژه نکره‌ی دوم با واژه اول فرق دارد. از 
این رو، در این سوره، ما در برابر یک »عُسر« و دو »یسُر« قرار داریم؛ یعنی یک سختی در برابر دو آسانی قرار 

دارد و چنانکه رسول اکرم ص فرموده است: هرگز یک سختی بر دو آسانی غلبه نخواهد کرد.2 

گاهی یک حرف برای رساندن معنایی اضافی، میان دو جمله مکّرر ذکر می‌شود؛ چنانکه خدا می فرماید: 
علمون﴾3 حرف »ثُمّ« در آیه‌ی دوم ذکر شده تا نشان دهد که انذار و هشدار  علمون، ثم کلّ سوفَ �ت ﴿کلّ سوف �ت

ن  دوم بلیغ‌تر و شدیدتر از اول است. همچنین از آن جمله است این کلام پروردگار متعال: ﴿و ما أدراک ما یومَ الّد�ی
ن﴾4 که تکرار جمله‌ی دوم جهت افزایش هراس، بازدارندگی و هشدار به مخاطبان است،  ثُّ ما أدراک ما یوم الد�ی
یعنی هیچ‌کس توان درک هراس و شدت این روز را ندارد و هر گونه آن را تصور کنید، به مراتب فراتر از تصور 

شما خواهد بود.5 

هَلْ مِ  َ رِ �ف
ْ
ك رْآنَ لِذِّ ُ نَ الْ�ق ْ دْ يَسَّ َ از دیگر نمونه های تکرار آیات در قرآن کریم این آیه‌ی سوره‌ی قمر است: ﴿وَلَ�ق

﴾6 فایده این تکرار آن است که مخاطبان هنگام شنیدن هر خبری از اخبار پیشینیان دوباره پند بگیرند و  كِرٍ دَّ مُّ
هشیار و بیدار شوند تا مبادا سهو و فراموشی بر آن‌ها غلبه کند و دچار غفلت گردند. نمونه‌ی دیگر از این تکرار 
نَ﴾7 در سوره‌ی »مرسلات« است که در همه‌ی آیات این سوره تکرار شده است.  عبارت ﴿ویٌل یومئدٍ للمکذب�ی

ارعة  گونه‌ی دیگر از تکرار در قرآن کریم تکرار در مقام تعظیم و ترساندن است؛ مانند: ﴿الحاقّة ما الحاقّة﴾8 و ﴿ال�ق

1. پس بدان كه با دشوارى آسانى است، آری با دشواری آسانی است. 
2. الکشاف، ۲۶۷/۴، کشف المعانی، ۳۷۷، الجمال فی القرآن الکریم الدکتور عبدالجوادالمحص، ۴۲

3. نه چنين است زودا كه بدانيد، باز هم نه چنين است، زودا كه بدانيد. 
4. و تو چه دانی که چیست روز جزا. باز چه دانی که چیست روز جزا؟

5. الکشاف، ۲۲۹/۴، البرهان، ۱۷/۳
6. و قطعاً قرآن را برای پندآموزی آسان کردیم، پس آیا پند گیرنده‌ای است؟

7. آن روز وای بر تکذیب کنندگان!
8. آن رخ دهند چیست آن رخ دهنده؟
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ن﴾2 و ﴿و أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة﴾. 3 همچنین از آن  ن ما أصحاب الیم�ی ارعة﴾1 و ﴿و أصحابُ الیم�ی ما ال�ق
دست است تکرار عبارت ﴿فبأیّ آلاء ربّکما تکذّبانِ﴾4 در سوره‌ی رحمان که سی و یک بار تکرار شده است، 
زیرا هر یک از این عبارات مکرر به ماقبل خودش تعلق دارد؛ به گونه ای که هر بار که خداوند متعال دسته ای 
از نعمت‌های خود را ذکر می‌کند، خواستار اعتراف و شکرگزاری آن‌ها می‌شود، چرا که نعمتهای او گوناگون و 

مختلف است. »قرطبی« گفته است: تکرار برای برطرف کردن غفلت و تأکید بر حجت و برهان است.5 

چنانچه گفته شود: اگر مقام در سوره »الرحمن« برای برشمردن نعمت‌ها و شکرگزاری به خاطر آنها است، 
آمده  آن  در  نعمتی  و چه  دارد  معنایی  صرانِ﴾6 چه  �ت حاسٌ فلا �ت�ن ﴿یرسَل یعلکما شواظٌ من نار و �ن آیه‌ی  آمدن  پس 
است؟ این آیه برای تهدید است و آیا تهدید از زمره نعمت‌ها شمرده می‌شود؟ در پاسخ باید گفت نعمت های 
خداوند دو دسته است: یکی آنچه که مردمان را از عقوبت آنها برحذر داشته و دیگری آنچه که مردم را به ثواب 
و پاداش آنها مژده داده است. پس مردم از گناهان پرهیز می‌کنند و به سوی طاعات و عبادات گرایش می‌یابند. 
از آنجا که شناخت هر چیزی با ضد آن حاصل می‌شود و وعده‌ها و تهدیدات در جایگاه نعمت‌ها به یکدیگر 

نزدیک هستند، خداوند متعال هشدار را نعمتی قرار داده که شایان سپاس و شکر است.7

ن ظلموا و الحمد لله رب  همچنین از آن جمله است این کلام پروردگار متعال که می‌فرماید: ﴿فُقطِعَ دابرُ القوم الذ�ی
ن﴾8 »زمخشری« گفته است: این آیه از وجوب و لزوم حمد و شکر به هنگام نابودی ستمگران و ظالمان،  العالم�ی
که از بزرگترین نعمتها است، خبر می‌دهد.9 تکرار خبرها نیز در قرآن بدین منظور است که عبرت‌ها در قلوب 

حاضر، و در اذهان تداعی یافته باشد و هیچ وقت به دست فراموشی سپرده نشود. 

آیات ذیل ملاحظه  کار می‌رود؛ چنانکه در  به  متفاوت و مختلف  با دو حرف  قرآن همراه  کلمه در  گاهی یک 
می‌شود:

صنع علی عینی﴾10 )طه: 39(  ﴿و ل�تُ

لَکف بأعیننا﴾11 )هود: 37( ﴿و اصنع ال�

1. کوبنده و چیست آن کوبنده؟
2. و اصحاب يمين، چه اصحاب يميني

3. و ياران چپ کدم‌اند ياران چپ
4. پسکدام‌یک از نعمت‌های پروردگارتان را منكريد؟

5. القرطبی، ۱۷/ ۱۶۰
6. بر سَرِ شما شراره‌هایی از نوع تفته آهن و مس فروفرستاده خواهد شد و از کسی یاری نتوانید طلبید. 

7. البرهان، ۸۱/۳
8. پس ريشه آن گروهى كه ستم كردند بركنده شد و ستايش براى خداوند پروردگار جهانيان است

9. الکشاف، ۱۸/۲
10. تا زیر نظر من پرورش یابی. 

11. و زیر نظر ما و به وحی ما کِشتی را بساز
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َ بِأعُینِا﴾1 )طور: 48( ﴿فَإِنَّ
ری بأعُیننا﴾2 )قمر: 14( ج� ﴿�تَ

خداوند متعال در آیه‌ی نخست حرف »عَلَی« را به کار برده، زیرا این آیه برای آشکارسازی موضوعی آمده 
که پیشتر پنهان بوده است. کودکان و از جمله موسی )ع( در آن زمان به شکل پنهانی بزرگ می‌شدند و پرورش 
می یافتند و آنگاه که خداوند متعال اراده کرد که موسی در امنیت و آشکارا – نه در خوف و هراس و به صورت 
پنهانی- پرورش یابد، حرف »علی« به دلیل معنای »استعلاء« که در آن وجود دارد، بر سر کلمه آمده است 
تا معنای مورد نظر را خاطرنشان سازد؛‌ گویی خداوند می‌فرماید: برای اینکه در امنیت و بدون ترس و خوف 
پرورش یابی؛ و واژه‌ی »عین« را به دلیل اینکه متضمن معنای مراقبت و حمایت است، ذکر کرده است؛ اما مقصود 
از دیگر آیات تنها مراقبت و نگاهداری است و غرض از آن ها آشکار کردن چیزی پنهانی نیست؛ بنابراین نیازی 
به ذکر حرف »علی« نیست. 3 همچنین جمال و زیبایی آیه‌ی نخست در این است که خداوند متعال واژه‌ی »عین« 
را در آن به صورت مفرد و در دیگر آیات به شکل جمع آورده است و این راز لطیفی است که مقصود از آن 
آشکار کردن جایگاه و منزلت ویژه ای است که خداوند در آیه‌ی ﴿و اطَصنَعتُک لَنفسی﴾4 به حضرت »موسی« 
صنع علی عینی﴾5 به آن  اختصاص داده و این جایگاه ویژه شایستگی دیگری را اقتضا می‌کند که در عبارت ﴿و ل�تُ

اشاره شده است.6

گاهی لفظی در قرآن تکرار می‌شود تا عظمت و جایگاه والای آن وسامان پذیرفتن زندگی به واسطه آن 
مَء رَفَعَهَا وَوَضَعَ  را گوشزد کند؛ چنانکه خداوند واژه »میزان« را در سوره »الرحمن« تکرار کرده است: ﴿وَالسَّ
انَ﴾7 تکرار لفظ »میزان« در این آیات برای تأکید  َ ز� �ي ِ

ْ
وا ال سُِ خ�ْ  �تُ

َ
سْطِ وَل زْنَ بِلْ�قِ قِمُوا الَْ

َ
انِ وَأ َ ز� �ي ِ

ْ
طْغَوْا فِ ال َ  �ت

َّ
ل

َ
انَ أ َ ز� �ي ِ

ْ
ال

و سفارش ترغیب به استفاده از آن است، زیرا که اشیاء با ترازو سنجیده می‌شوند و مقدار آنها فهمیده می‌شود و 
احکام بندگان خدا در قیامت نیز به آن تعلق دارد.8 از این رو خداوند متعال خواهان وزن کردن به قسط، شده تا 
این نکته را گوشزد کند که »قَسط« )به فتح قاف( برخلاف واژه »قِسط« )به کسر قاف( به معنای عدل، به معنای 
هنمَّ حَطباً﴾9 که  اسطونَ فکانوا لج� ظلم و ستم است. از آن زمره است این سخن باری تعالی که فرمود: ﴿و أما ال�ق
منظور از »قاسطون«، طغیان گران است؛ اما فعل »أقسط« به معنای به عدالت رفتار کردن است و اسم »مُقسط« 

1. تو زير نظر ما و تحت حفاظت و رعايت ما هستي
2. کشتی زیر نظر ما روان بود. 

3. البرهان، ۲۸۷/۲، نتائج الفکر، ۲۹۵
4. و تو را برای خود پرَوردم. 

5. تا زیر نظر من پرورش یابی. 
6. البرهان، 2/87

7. و آسمان را برافراشت و ترازو گذاشتتا مبادا از اندازه درگذريدو وزن را به انصاف برپا داريد و در سنجش مكاهيد
8. الکشاف، ۲۴/۴

9. ولی منحرفان، هیزم جهنمّ خواهند بود
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از آن گرفته شده است؛ چنانکه خداوند فرموده است: ﴿إن اللهَ یحبُّ المُقسطینَ﴾1

متعال  به عنوان مثال خداوند  به صیغه های مختلفی تکرار می‌شود.  به ضمایر،  اسناد  براساس  گاهی فعل، 
و  صْبًا﴾2  غ�َ نَةٍ  �ي كَُّ سَ�فِ خُذُ 

ْ
يَأ مَلٌِ  ا وَكَنَ وَرَاءهُ  عِبََ

َ
أ نْ 

َ
أ رَدتُ 

َ
فَأ حِْ  الَْ فِ  يَعْمَلُنَ  نَ  سَاكِ�ي لَِ فَكَا�نَ�تْ  نَةُ  فِ�ي السَّ ا  مَّ

َ
﴿أ فرمود: 

ا 
ُ

ل �ب قْرَبَ رُحْاً﴾ و پس از آن فرموده است: ﴿فأراد ربُّ أن �ی
َ

هُ زَكَةً وَأ ْ راً مِّ ْ مَ خَ�ي ُ مَ رَبُّ دِلَُ ْ ن يُ�ب
َ

رَدْنَ أ
َ

سپس فرمود: ﴿فَأ
أشُدهما﴾3 آیا نمی‌بینید که در آیه‌ی نخست، »خضر« فعل »أردت« را به ضمیر خودش نسبت داده، زیرا که 
خراب کردن کشتی یک عیب است و »خضر« به منظور رعایت ادب در برابر خداوند متعال خراب کردن کشتی 
رُ﴾4  دک الخ�ی �ی را به خود نسبت داده است؛ چنانکه در جایی دیگر تنها خیر به خداوند نسبت داده شده و عبارت ﴿�ب
به کار رفته و شرّ و بدی جهت رعایت ادب به )حوّا( نسبت داده نشده است، اگرچه خیر و شر و سود و زیان 

به دست خداست؛ و همچنین همان گونه که در کلام حضرت ابراهیم علیه‌السلام آمده است: ﴿و إذا مرضتُ فهُ 
نی﴾5 که بیماری را به خودش نسبت داده است.  ف�ی َ�ش �ی

در آیه دوم، گوینده فعل »فأردنا« را به کار برده و آن را به ضمیر جمع )متکلم مع الغیر( نسبت داده و خودش 
را ارج نهاده است، زیرا این فعل متضمن نجات پدر و مادر کودک از کفر است؛ گویی گفته است: قصد من کشتن 
کودک و قصد خداوند نجات پدر و مادرش از کفر و دادن فرزندی بهتر به آنان بود؛ بنابرین فعل »أردنا« را 

مشترک میان خود و خداوند قرار داده است. 

 در آیه سوم نیز گوینده، فعل »فأراد ربک« را استعمال نموده که مقصود از آن خیر محض است؛ یعنی اینکه 
خداوند خواسته است که آن دو کودک یتیم به حدّ بلوغ برسند و گنج خود را به لطف خداوند بیرون بیاورند؛ 
بنابراین فعل را تنها به خداوند متعال نسبت داده است. همچنین از آنجا که مسأله گنج این دو یتیم زمان مدیدی 
جزو امور غیبی بود،بهتر است که فعل در این موضع تنها به خداوند متعال اختصاص یابد. اینک بنگرید که چگونه 

این اسلوبها با وجود تفاوت، جذاب هستند. پاک و منزّه است خداوند باریک بین و آگاه! 

ها﴾ بدون حرف »فاء« و عبارت ﴿حتی  نة خر�ق حال ممکن است بپرسید که چرا عبارت ﴿حتی إذا رکبا فی السف�ی
ا غلاما فقتله﴾ با حرف »فاء« آمده است؟ به این دلیل که در عبارت نخست فعل »خَرَقَها« جواب شرط قرار  �ی إذا ل�ق
داده شده است اما در عبارت دوم، فعل »قَتَله« جزو جمله‌ی شرط و معطوف بر آن آمده و جواب شرط فعل 
»قَالَ«، »أَقَتَلتَ« می‌باشد. همچنین چرا این دو جمله متفاوت از هم قرار داده شده است؟ پاسخ این است که 
سوراخ کردن کشتی بلافاصله پس از سوار شدن بر آن رخ نداده است، اما کشتن کودک بلافاصله پس از مواجه 

1. زيرا خدا دادگران را دوست م‏ىدارد. 
2. اما كشتى از آن بينوايانى بود كه در دريا كار مك‏ىردند خواستم آن را معيوب كنم چرا كه پيشاپيش آنان پادشاهى بود كه هر كشتى درستى را 

به‌زور م‏ىگرفت. 
3. پس پروردگار تو خواست آن دو یتیم به حدّ رشد برسند

4. همه خوبی‌ها به دست‌تواست
5. و چون بیمار شوم او مرا درمان می‌بخشد. 
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شدن با او اتفاق افتاده است؛ از این رو، حرف »فاء« برای بیان نبود فاصله میان دیدن کودک و کشتنش آمده 
است. 

مال﴾1 تعجب کنید. اما چرا این واژه  ِّ نِ و ذات ال�ش م ذات الیم�ی لبُّ �ق شاید از تکرار واژه »ذات« در آیه‌ی ﴿و �نُ
تکرار شده است؟ زیرا که مدت زمان میان گرداندن دوباره به راست و چپ طولانی بوده تا جایی که برخی 
از مفسران گفته‌اند که مدت مزبور یک سال بوده است. اگر خداوند متعال فرموده بود »و نقُلبُّهم ذات الیمینِ و 
مال“ چنین برداشت می شد که گرداندن به هر دو جهت در یک زمان انجام می‌گرفته است. اینک در آوردن  الشِّ
جمله‌ی »نقلبهم« تأمل کنید که یک جمله فعلیه چگونه نشان می‌دهد که گرداندن اجساد پیاپی تکرار می‌شده تا 
از پوسیدگی و از بین رفتن آنها جلوگیری شود؛ اما زمانی که از باز بودن دستان سگ بر دهانه غار سخن گفته، 

از جمله اسمیه استفاده شده و آمده است: ﴿و کلبُم باسِطٌ ذراعَه﴾2 تا ثبوت و دوام آن را نشان دهد. 

نمونه‌ی دیگری از تکرار در قرآن، تکرار کلمه »منهم« در این سخن باری تعالی است: ﴿لو اطلعتَ یهعلم 
ت منهم فراراً و لُملئت منهم رعبا﴾3 که تکرار آن بر هراس آور بودن منظره و وضعیت اصحاب کهف دلالت  لولَّ

می‌کند و بدین معناست که منظره و ظاهر آنها باعث هراس می‌شود نه جایی که در آن به سر می برند. 

نَ﴾4  نساء العالم�ی اکنون در این کلام الهی بیندیشید که فرمود: ﴿یا مریُم إن الله اطصفاکَ و طهرک و اطصفاک علی �
فعل »اصطفاک« در این آیه تکرار شده است؛ زیرا فعل »اصطفاک« نخست بدین معناست که خداوند مریم )ع( را 
از مادرش پذیرفت و او را پرورش داد و به او کرامت بخشید و از هر گونه بدی پاکیزه ساخت. معنای »اصطفاک« 
دوم این است که خداوند با بخشیدن عیسی )ع( به مریم بدون وجود پدر، او را بر دیگر زنان جهان برتری داد و 

این امتیازی است که به هیچ یک از زنان دیگر داده نشده است. 5 

سقم بهذ البلد و أ�ن�ت حلُّ بهذا البلد﴾6  همچنین از آن جمله است تکرار واژه »بلد« در این سخن باری تعالی: ﴿لا أ�
که ابتدا به شهر مقدس مکه سوگند یاد نموده و سپس بیان کرده که آنان بیرون راندن پیامبر از مکه و کشتن او 
را حلال و مجاز می‌شمارند، بنابراین لفظ »بلد« را تکرار کرده است؛ یا این‌که مراد خداوند از»بلد« دوم مدینه 
منوره است و در این آیه به حرمت هر دو شهر اشاره شده است. یا معنای آیه این است که خداوند جهت تسلی 
و دلداری به پیامبر )ص( فتح مکه را در آینده به او وعده داده است؛ یعنی ای پیامبر، تو در آینده در این شهر 

ساکن خواهی شد و هر آنچه را که می‌خواهی انجام خواهی داد.7

1. و آن‌ها را به پهلوی راست و چپ می‌گردانیم
2. و سگشان دو دست خود را دراز کرده بود

3. اگر بر حال آنان اطلاع می‌یافتی، گریزان روی از آن‌هابرمی‌تافتی و از مشاهده آن‌ها آکنده از بیم می‌شدی
4. ای مریم، خداوند تو را برگزیده و پاک ساخته و تو را بر زنان جهان برتری داده است

5. الکشاف، ۴۲۹/۱
6. سوگند به این شهرو حال آنکه تو در این شهر جای داری

7. الکشاف، ۲۵۵/۱، البرهان، ۱۴۰/۲
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 اسرار تقدیم و تأخیر در قرآن کریم
در کتاب خداوند تبارک و تعالی می‌بینیم که برخی از واژه ها بر برخی دیگر مقدم شده اند؛ مانند تقدیم واژه 

ا إلا لعبٌ و لهوٌ﴾1 و در آیه ۲۰ سوره حدید ﴿اعلموا  »لعب« بر »لهو« در آیه ۳۲ سوره‌ی »انعام« ﴿و ما الحیاةُ الد�ن�ی
ذوا  خ� ن ا�ت ا لعب و لهوٌ﴾2 و همچنین مقدم شدن لفظ »لهو« بر »لعب« در آیه ۵۱ سوره اعراف ﴿و الذ�ی أن حیاة الد�ن�ی
دینهم لهوا و لعبا﴾3. اما در بیشتر موارد، واژه »لعب« بر »لهو« مقدم می‌شود، زیرا که »لعب« مربوط به دوران 
کودکی و مقدم بر دوران جوانی است که با »لهو« همراه است، اما در مواردمتعلق به جوانی، »لهو« بر لعب مقدم 
می‌شود، زیرا که »لهو« متعلق به دوره جوانی است و دوره‌ی جوانی معمولًا طولانی تر از دوران »لعب« یا همان 
دوران کودکی است. همچنین در اغلب آیات قرآن کریم ضرر بر نفع مقدم می‌شود، زیرا که »عابد« در وهله‌ی 
اول از ترس مجازات پروردگار او را می پرستد و در وهله‌ی بعد به طمع ثواب و پاداش؛ در جاهایی نیز که 
نفع بر ضرر مقدم شده به دلیل مقدم شدن چیزی است که متضمن نفع و سود باشد؛ مانند آیه ۱۸۷ »اعراف«: 
لِل. . . ﴾4 که در آن خداوند متعال هدایت را بر گمراهی مقدم کرده و سپس  ض� ُ ﴿من یهدِ الَله فهو المهتدی و من �ی
نی من السوءُ﴾5 و در آن »خیر« را بر »سوء« و بدی مقدم کرده و پس از آن  رِ و ما مسَّ رتُ من الخ�ی ک�ث فرمود: ﴿لأس�ت
اً﴾6 و در نتیجه نفع را مقدم بر ضرر آورده است. در سوره »یونس« نیز  عا و لا ضرَّ �ف فرموده است: ﴿لا أملک لنفسی �ن

ن﴾7 و پس از آن فرموده است: ﴿و لا تدعُ من دونِ الله  ج المؤمن�ی اً ینعلا �نُ�ن در ابتدا خداوند متعال فرمود: ﴿کذلک ح�ق
﴾9 که گسترانیدن سایه  لَّ ِّ ْفَ مَدَّ ال�ظ َ

َ ک  لَْ تَرَ إِ‏لى رَبِّ
َ

کَ﴾.8 اما در سوره »فرقان« ابتدا فرمود: ﴿أ ضُّ فعُک و لا �ی �ن ما لا �ی
فعَهم﴾10 و با آنکه از نعمت  �ن ضریهُ و لا �ی عبُدون من دون الله ما لا � از جمله‌ی نعمت هاست و سپس فرموده است: ﴿و �ی
سخن گفته، ضرر را بر نفع مقدم نموده است، زیرا که دفع ضرر مهتر از جلب منفعت است. به طور کلی اگر در 
سیاق آیات، ملک و قدرت مقدم شود، دفع ضرر مهم‌تر است و در صورتی که سیاق آیه درباره‌ی دعاء و عبادت 

و درخواست باشد،‌ ذکر واژه »نفع« اولویت بیشتری دارد.11 

از آیات آن مشاهده  بر مال در قرآن کریم است که در بسیاری  اینک سخن درباره‌ی تقدیم ولد )فرزند( 

1. و زندگی دنیا جز بازی و سرگرمی نیست
2. بدانید که زندگی دنیا، در حقیقت، بازی و سرگرمی است. 

3. همانان که دین خود را سرگرمی و بازی پنداشتند
4. و هر كه را خدا هدايت كند او رهيافته است و هر كه را گمراه سازد،

5. قطعاً خير بيشترى م‏ىاندوختم و هرگز به من آسيبى نم‏ىرسيد. 
6. براى خودم اختيار سود و زيانى ندارم

7. زیرا بر ما فریضه است که مؤمنان را نجات دهیم. 
8. و به جای خدا، چیزی را که سود و زیانی به تو نمی رساند، مخوان

9. آیا ندیده‌ای که پروردگارت چگونه سایه را گسترانیده است؟
10. و به جای خدا، چیزهایی را می‌پرستند که نه به آنان زیان می‌رساند و نه به آنان سود می‌دهد. 

11. کشف المعانی، ۱۵۱/ البرهان، ۱۲۰/۱
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می‌شود، چرا که فرزند در صورت فراهم بودن مال و دارایی، نعمت و مایه شادمانی است، و در حالت فقر و 
تنگدستی مایه اندوه و زیان است. این نوع تقدیم از باب تقدیم سبب بر مسببّ است. در آیه‌ی ۲۸ سوره‌ی انفال 
نَةٌ﴾1 که واژه »مال« به علت تقدیم سبب بر مسبب مقدم شده است،  ْ فِْ ُ

وْلادُک
َ

مْوالُکُْ وَ أ
َ

ا أ نَّ
َ

مُوا أ آمده است: ﴿وَ اعَْ
زیرا خداوند نکاح را در صورت داشتن توانایی و قدرت بر سبب ازدواج یعنی مال مقرر نموده و »نکاح« نیز 
سبب زاد و ولد و فرزندآوری است2 و همچنین به این دلیل که مال سبب برخورداری از نعمت فرزند است و 

نَ  ن�ي ساءِ وَ الَْ هَاتِ مَِ النِّ َّ اسِ حُبُّ ال�ش نَ لَِّ نبود مال و دارایی سبب بدبختی انسان و فرزند اوست. اما در آیه‌ی ﴿زُيِّ
ةِ﴾3 ابتدا واژه‌ی »حب« ذکر شده و پس از آن، درباره چیزهای محبوب که  َّ ض� ِ هَِ وَ الْ�ف طَرَةِ مَِ الذَّ قَ�نْ ُ ْ

رِ ال اط�ي �ن َ وَ الْ�ق
دارای مراتب مختلفی هستند، صحبت شده است. در این آیه، حکمت اقتضا کرده که چیزی که در جایگاهی مهمتر 
قرار دارد، مقدم شود؛ از این رو، در ابتدا زنان که از موارد دیگر خواستنی تر هستند، آمده و سپس فرزندان ذکر 
شده اند و آنها بر مال و پس از آن طلا بر نقره و نقره نیز بر اسب‌های نشاندار مقدم شده است و همه‌ی این‌ها به 

دلیلی حرصی که در لذت بردن از آنها وجود دارد، »شهوات« نامیده شده است. 4 

همچنین تأمل کنید در مقدم شدن »جنّ« بر »انس« در بیشتر آیات، در حالی که »انس« تنها در برخی از بر 
جنّ مقدم شده است؛ زیرا جن از نظر لفظی سنگین تر از »انس« است و »انس« به دلیل سبکی حروف »نون« 
و »سین« سبک تر است، پس به دلیل نشاط گوینده در آغاز، مقدم کردن لفظ سنگین‌تر در اول کلام شایسته تر 
است. همچنین دلیل دیگر تقدم »جن« بر »انس« این است که »جن« هم ملائکه را شامل می‌شود و هم موجودات 
﴾5 که منظور از جنّ  نسباً ن الِجنة � نَه و ب�ی �ی علوا �ب نامرئی دیگر را؛ بنابراین خداوند تبارک‌ و تعالی فرموده است: ﴿و �ج
متعال  است؛ چنانکه خداوند  بوده  انسان  آفرینش  بر  مقدم  آفرینش »جن«  است؛‌ همچنین  فرشتگان  اینجا  در 
اهُ من قبلُ﴾6 همچنین ممکن است تقدیم »جن« بر »انس« از باب تقدیم موجود عجیب‌تر  فرمود: ﴿و الجآنَّ خلَق�ن
و شگفت آور‌تر باشد، زیرا که خلق و آفرینش »جن« عجیب‌تر است یا ممکن است به دلیل قوی  بودن جسم 
»جن« باشد؛ از این رو، »جن« در موضع نمایان ساختن قدرت و شجاعت، مقدم گشته است؛ چنانکه پروردگار 
رِ﴾7 اما در آیاتی که جنّ شامل فرشتگان نمی شود،  ْ �ي نْسِ وَ الطَّ ِ

ْ
نِّ وَ ال ِ

ْ
ودُهُ مَِ ال مانَ جُُ متعال فرمود: ﴿وَ حُشَِ لِسُلَْ

طیمِثُهنَّ إنسٌ و قبلهُم و لا جانٌ﴾8 و نیز آیه ۲۶  »انس« بر »جن« مقدم می‌شود؛ مانند آیه‌ی ۵۶ سوره الرحمن ﴿لم �

1. و بدانید که اموال و فرزندان شما وسیله آزمایش شما هستند
2. نتائج الفکر، ۲۰۷، البرهان، ۲۴۸/۳

3. دوستیِ خواستنی‌ها ی گوناگون از: زنان و پسران و اموال فراوان از زر و سیم و اسب‌هاینشان‌دار و دام‌ها و کشتزار ها برای مردم آراسته 
شده، لیکن این جمله، مایه تمتعّ زندگی دنیاست. 

4. البرهان، ۳۴۸/۳
5. و میان خدا وجن‌ها پیوندی انگاشتند

6. و جن را پیش از آفرینش انسان خلق کردیم. 
7. و برای سلیمان سپاهیانش از جن و انس و پرندگان جمع‌آوری شدند

8. كه دست هيچ انس و جنىّ پيش از ايشان به آن‌ها نرسيده است. 
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﴾1 که در آنها، لفظ »انس« به دلیل جایگاه والا و کمال انسانها مقدم  هِ إِنْسٌ وَ لا جَنٌّ همان سوره ﴿لا يُسْئَلُ عَنْ ذَ�نْ�بِ
شده است. همچنین واژه »جن« در این دو آیه شامل حال »ملائکه« نمی شود، زیرا که آنان از عیوب منزه و 

مبرا هستند. 2 

گاهی عرب زبانان در کلام خود، در مقام برشمردن فضایل و بزرگواریها، آنچه را که مهم‌تر است به خاطر 
غالَ وَ  يَْلَ وَ الِْ

ْ
اهمیت داشتنش می کنند. به عنوان مثال به این سخن خداوند تبارک و تعالی بنگرید که فرمود: ﴿وَ ال

ةً﴾3 شاید برخی از مردم گمان کنند که خداوند متعال چیز مهم تر یعنی اسب را مقدم نموده  بُوها وَ زي�نَ
َ

رْک َ رَ لِ�ت مَ�ي
ْ

ال
و سپس قاطر و پس از آن الاغ را آورده است، اما اینگونه نیست و آیه، بر اساس روش و شیوه‌ی عربها که چیز 
مهمتر را در آخر ذکر می‌کنند، آمده است. واقعیت این است که نزد اعراب، الاغ مهم تر از اسب و قاطر است،‌ 
زیرا که اغلب مردم به دلیل توانایی خرید الاغ از آن استفاده می‌کنند و بیشترین آنها توان خریدن اسب را ندارند 
و همچنین اکثرشان قاطر را آسانتر از اسب تهیه می‌کنند؛ درنتیجه در اینجا امر مهم‌تر بر اساس شیوه های کلامی 
عرب زبانان در آخر آیه ذکر شده است. 4 در اینجا سؤال دیگری نیز پیش می‌آید و آن اینکه چرا خداوند متعال 
بوا فیها﴾5 از حرف »فیها« 

َ
در آیه‌ی فوق فعل »لترکبوها« را بدون حرف جرّ به کار برده و در آیه‌ی ﴿قال ارک

استفاده کرده است حال آنکه فعل »رکب« خود متعدّی است؟ راز این نکته در این است که »رکوب« به معنای 
قرار گرفتن روی چیزی است که حرکت ارادی دارد مانند حیوان، یا چیزی که دارای حرکت جبری مثل کشتی 
است. حال اگر انسان، مورد نخست یعنی چیز دارای حرکت ارادی را به کار بگیرد، فعل بنا به اصل و بدون حرف 
جرّ متعدی شده و )لترکبوها( می‌آمد، اما در صورتی که از مورد دوم یعنی شیء دارای حرکت جبری استفاده 
کند، حرف »فی« به فعل »رکب« اضافه می‌شود6 و از این رو خداوند متعال در این موارد »رکب فیه« را به کار 
لک﴾7و نیز در۷۱ آیه‌ی سوره »کهف« فرموده است:  ُ برده و در آیه ۶۵ »عنکبوت« فرموده است: ﴿فإذا رکبوا فی ال�ف

ها﴾. 8 همچنین پروردگار متعال در آیه ۴۰ سوره »هود« فرمود: ﴿قلنا احِمل فیها من  َ نة‌ خرَ�ق ﴿حتی إذا رکِبا فی السف�ی
نِ﴾9 و با آنکه فعل»حمل« با حرف »علی« متعدی می‌شود، خداوند متعال فرمود: »احمل فیها« همان  �ی ن ا�ث�ن کلٍّ زوج�ی
﴾10 حرف  حْمَلُنَ لِْ �تُ ُ يْا وَ عََ الْ�ف گونه که »ارکبوا فیها« را به کار برده است؛ اما در آیه‌ی سوره‌ی مؤمنون ﴿وَ عََ
»علی« با فعل »حمل« تناسب دارد و منظور از حمل شوندگان مردمی هستند که معمولًا در قسمت بالای مرکب 

1. از هیچ انس و جنیّ از گناهش پرسیده نشود. 
2. البرهان، ۲۵۸/۳، نتائج الفکر، ۲۷۰

3. و اسبان و استران و خران را آفرید تا بر آن‌ها سوار شوید و برای شما تجمّلی باشد. 
4. نظرات لغویة فی القرآن الکریم، الدکتور صالح، ۱۴۴

5. و نوح‏ گفت: »در آن سوار شويد.« 
6. روح المعانی،‌ الوسی، ۸۳/۱۲

7. و هنگامی‌که بر کشتی سوار می‌شوند
8. تا وقتی‌که سوار کشتی شدند، وی آن را سوراخ کرد. 

9. فرمودیم: در آن کشتی از هر حیوانی یک جفت حمل کن
10. و بر آن‌ها و بر کشتی‌ها سوار می‌شوید. 
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قرار می‌گیرند؛ بنابراین متعدی کردن فعل با حرف »علی« که بر استعلاء دلالت دارد، در اینجا کمال تناسب را 
داشته است. 

از دیگر موارد تقدیم در قرآن کریم، تقدیم واژه »سمع« بر »بصر« است که قبلًا در موضوع مفرد آمدن واژه 
»سمع« و جمع و مفرد آمدن واژه »بصر« از آن سخن گفتیم. »زرکشی« می‌گوید: »خوبی ادراک و فهمیدن، 
تقدیم »سمع« را بر »بصر«، و »سمیع« را بر »بصیر« اقتضا کرده است، ‌زیرا که »سمع« بنا به ارجحترین نظر در 

نزد گروهی بهتر از »بصر« است.11

 دکتر »عبد الجواد المحص« نظری علمی را از دکتر »مصطفی محمود« نقل کرده است: »دلیل تقدم سمع بر 
بصر این است که گوش، تیزتر و کامل‌تر از چشم است. ما صدای جن را می‌شنویم اما آن را نمی‌بینیم. و انبیا‌ء 
الهی علیهم السلام سخن خدا را شنیده و با او سخن گفته‌اند اما او را ندیده‌اند. حضرت محمد )ص( نیز قرآن 
را از طریق گوش و شنیدن فرا گرفته است. مادر صدای گریه فرزند خود را در شلوغی و ازدحام تشخیص 
می‌دهد ولی چهره‌اش را تشخیص نمی دهد. همچنین قوه‌ی شنوایی در زمان خواب فعال است، در حالی که 
چشم می‌خوابد. کسانی که تلاش کرده اند دستگاه شنوایی را تشریح کنند، می‌دانند که گوش از حیث دقیق بودن 

و ظرافت از چشم بالاتر و برتر است؛ و از این رو در قرآن همیشه »سمع« را مقدم بر »بصر« می‌یابید. 12 

»سمع« و »بصر« در 19 موضع از قرآن کریم با هم جمع شده اند که »سمع« درچهارده جا مقدم شده و در پنج 
عْ﴾13 و آیه‌ی ۲۴ سوره  سِْ

َ
صِْ بِهِ وَ أ ْ �ب

َ
مورد مؤخر آمده است. از زمره موارد تأخیر سمع آیه‌ی ۲۶ سوره »کهف« ﴿أ

﴾14 است. »ابوالسعود« - رحمة الله علیه - گفته است: ـ  ميعِ رِ وَ السَّ ص�ي صَمِّ وَ الْ�بَ
َ ْ
عْ‏مى وَ ال

َ ْ
نِ کَل ريقَ�يْ َ لُ الْ�ف هود ﴿مََ

البته خداوند بهتر می‌داندـ که راز تقدیم »سمع« بر »بصر« –  در این است که جرم و گناه انسانها از حیث قوه‌ی 
شنوایی، که احکام شرعی با آن فراگرفته می‌شود و انذار و هشدار انسان به‌ وسیله‌ی آن محقق می‌شود، بزرگ‌تر 
از گناه آنها از حیث قوه‌ی بینایی است که احوال دال بر توحید با آن مشاهده می‌شود؛ از این رو تقدیم »سمع« 
نبوت  تقدیم »سمع« آن است که شرط  دلیل دیگر  مقام مناسب تر است. همچنین  برای آن  شایسته تر است و 
است، و از آن رو، خداوند پیامبر ناشنوایی را مبعوث نکرده است، چون سمع و گوش ابزار کمال بخشیدن عقل 
به وسیله‌ی معارف است. 15 از این رو، در حدیثی که احمد و دیگران آن را روایت کرده‌اند، آمده است16: »سه تن 
در روز قیامت حجت خود را نزد خداوند بیان می‌کنند که یکی از آنان مردی ناشنوا است که می‌گوید: خدایا! 

اسلام آمددر حالی که من چیزی نمی شنیدم.« 

11. البرهان، ۲۵۴/۳
12. الجمال فی القرآن، ص ۷۱ به نقل از گفتگو با دوستم، ص ۶۹

13. وه! چه بینا و شنواست. 
14. مَثلَ این دو گروه، چون نابینا و کر در مقایسه با بینا و شنواست

15. تفسیر ابوسعود، ۳۸/۱
16. المسند، ۲۴/۴
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بر  دهندگان »سمع«  برتری  است:  گفته  و  آورده  برهان  و  دلیل  بر »بصر«  برتری »سمع«  برای  قیمّ«  »ابن 
»بصر«، دلیل آورده‌اند که خداوند تبارک و تعالی »سمع« را در همه جا مقدم داشته چون سعادت دنیا و آخرت 
با آن حاصل می‌شود و علوم حاصل از سمع و قوه‌ی شنوایی چندین برابر علوم اکتسابی با چشم و قوه‌ی بینایی 
است، چرا که چشم تنها برخی از موجودات نزدیک را درک می‌کند و می‌بیند، اما »سمع« موجودات، معدومات، 
حاضر، غائب، نزدیک، دور، واجب، ممکن و ممتنع را درک می‌کند و از این رو، ادارک بصر با ادراک شنوایی 

قابل قیاس نیست. 1 

»سهیلی« در کتاب نتایج الفکر، اصل و ضابطه ای برای تقدیم اشیاء مقدم شده مانند »السمیع العلیم، العزیز 
الحکیم، الظلمات و النور، اللیل و النهار و السماء و الأرض« و گفته است: هیچ یک از این موارد مقدم شده خالی 
از فایده و حکمت نیست،‌ زیرا که اینها سخنان خدایی حکیم و خبیر است و تقدیم در زبان، بر اساس تقدم معانی 
در قلوب صورت می‌گیرد. معانی نیز بر اساس پنج چیز مقدم می‌شوند: زمان، طبع، مرتبه، فضیلت و کمال. حال 
اگر یک معنا، بر اساس یکی از این عوامل پنج‌گانه یا بیشتر، زودتر به ذهن و اندیشه خطور کند، لفظ دلالت‌کننده 
بر آن معنا نیز سریع تر به ذهن متبادر می شود و ترتیب الفاظ بر اساس معانی است. شاید هم ترتیب الفاظ و 
واژگان براساس سبکی یا سنگینی آنها صورت گیرد نه بر اساس معنا؛ همچنین شاید معنا بر اساس سه یا چهار 

عامل از عوامل مذکور مقدم شود یا اینکه تقدم آن بر اساس یک عامل باشد. 

از زمره موارد تقدیم - چنانکه پیشتر ذکر کردیم - تقدیم »جنّ« بر »انس« است. »انس« به دلیل وجود دو 
حرف نون و سین، سبک‌تر از »جن« است و لذا »جن« به دلیل سنگین تر بودن از حیث الفاظ و نیز به دلیل نشاط 
متکلم در ابتدای سخنش، بر »انس« مقدم گشته است. همچنین عوامل دیگری نیز برای این کار وجود دارد که 

آنها را در مبحث تقدیم »جن« بر »انس« بیان کردیم. 

از جمله‌ی مواردی که بر اساس عامل زمان مقدم می‌شود، تقدم »ظلمات« بر »نور« است. ظلمت هم در امور 
محسوس بر نور مقدم است و هم در امور معقول؛ چنانکه‌ رسول اکرم )ص( فرموده است: »خداوند بندگان خود 

را در تاریکی و ظلمت آفرید و سپس نورش را بر آن‌ها تابانید.«2 

تقدیم »لیل« )شب( بر »نهار« )روز( نیز از قاعدهی پیشین پیروی می‌کند، چرا که شب از حیث زمانی و پدید 
آمدن، مقدم بر روز است3 و لذا اعراب تعیین تاریخ را بر اساس شب‌ها قرار داده اند نه روزها؛ ‌پس چنانچه گفته 
شود که آیه ﴿و لا اللیلُ سابقُ النهارِ﴾4 به چه معناست؟ در پاسخ باید گفت که شب در طی روز فرا نمی رسد، 

1. المسند، ۲۴/۴
2. احمد و ترمزی، الفتح الکبیر، ۳۳۴/۱

3. البرهان، ۲۴۱/۳
4. و نه شب بر روز پيشى جويد
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همچنان که خورشید نیز در طول شب طلوع نمی کند.1 

از جمله مواردی که بر اساس طبع مقدم شده، تقدم یافتن اعدادی مانند »مثنی، ثلاث و رباع« بر یکدیگر و 
نیز مقدم شدن »عزیز« بر »حکیم« است؛ زیرا خداوند قدرتمند و نیرومند است و چون قدرتمند است »حکیم« نیز 
هست. همچنین واژه‌ی »علیم« در بیشتر جاهای قرآن بر حکیم مقدم شده ؛ زیرا اتقان از علم سرچشمه می‌گیرد. 2 

حبُّ  �ی و  ن  التواب�ی حبُّ  ﴿�ی خداوند:  قول  این  مانند  باشد،  مسببّ  بر  سبب  تقدّمِ  نوع  از  قرآن  در  شاید تقدیم 
فاکٍّ أثیٍم﴾4 زیرا که 

َ
﴾3 زیرا که توبه سبب طهارت و پاکی است؛ و نیز مثل این کلام باری تعالی: ﴿کلِّ أ نَ ر�ی طهِّ الُم�تَ

﴾5 با آنکه  عُک إلّیَ ک و را�ف »افک« سبب گناه است. شاید کسی بپرسد که چرا خداوند متعال در آیه‌ی ﴿إنی متوفِّ
بالا بردن حضرت عیسی به آسمان پیش از میراندن ایشان اتفاق افتاده، توفیّ )میراندن( را بر رفع )بالا بردن( 
مقدم کرده است؟ در پاسخ گفته شده: زیرا که »متوفیک« به معنای« مُوَفِّیک عَملَک« است، یعنی اینکه کار تو 
را به کمال و سرانجام می رسانم و سپس تو را به سوی خویش بالا می‌برم.6 عده‌ای دیگر گفته‌اند: »متوفیک« به 
معنای »قابضک« است، یعنی اینکه تو را می گیرم و به سوی خود بالا می‌برم؛ چنانکه می‌گوییم: »توفَّیت مالی 

من فلان: مال خود را از فلانی گرفتم.« 7

تُکَ رِجالًا وَ عَ‏ کُِّ 
ْ

از جمله نمونه هایی که بر اساس جایگاه و مرتبه مقدم شده، آیه ۲۷ سوره حج است: ﴿يَأ
ضامٍِ من المکان البعید﴾8 زیرا کسی که پیاده می‌آید از مکانی نزدیک می‌آید و کسی که سواره و بر شتر می‌آید 
از مکانی دور می‌آید؛ همچنین ممکن است اجر پیاده آمدن )مشی( دو چندان باشد و در نتیجه بر سواره آمدن 

)رکوب( مقدم شده است. 

چنانکه پیش از این اشاره شد، از جمله مواردی که به جهت فضیلت و ارجمندی مقدم شده، تقدیم »سمع بر 
بصر«، »سمیع« بر »بصیر« و »جن بر انس« در اکثر موارد، و نیز تقدیم »سماء‌ بر ارض« است. 

اما تقدیم »غفور« بر »رحیم«، بر اساس طبع سزاوارتر است، زیرا مغفرت، سلامت است و رحمت وغنیمت؛ 
فُر﴾10 تقدیم  حیُم الغ� و سلامت از غنیمت خواستنی تر است و بر آن اولویت دارد. 9 اما آیه‌ی کریمه ﴿و هو الرَّ

1. کشاف، 3/323؛ البرهان، 3/241
2. البرهان، ۲۴۷/۳

3. خداوند توبه‌کاران و پاکیزگان را دوست می‌دارد. 
4. بر هر دروغ‌زن گناهكارى

5. من تو را برگرفته و به سوى خويش بالا م‏ىبرم
6. البرهان، ۲۴۴/۳

7. القرطبی، ۱۳۴۲/۲
8. بر شترانی لاغرمیان که از هر راه دوری فرا می‌رسند نزد تو می‌آیند

9. النتائج ص ۲۷۱، البرهان، ۲۴۹/۳
10. و اوست مهربان آمرزنده. 
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رحمت بر مغفرت یا بر اساس فضیلت و کمال است یا بر اساس طبع، زیرا که این آیه بر اساس اوصاف آفریده ها 
اعم از مکلفین )مثل انس و جن( و دیگر جانداران نظم و سامان پذیرفته است که رحمت همگی آن‌ها را شامل 
می‌شود و مغفرت و آمرزش تنها به برخی از آن‌ها اختصاص دارد. در اینجا عموم قبل از خصوص آمده است؛ 
انٌ﴾1 که با واژه »فاکهة«، آغاز شده، و عام و بر اساس  لٌ و رمَّ خ� همچون آیه ۶۸ سوره رحمن ﴿فیهما کفاهةٌ و �ن

طبع بر خاص مقدم شده است. 2 

ةً  بَلَْ بِهِ  حْيَِ  لُِ طَهُراً  ماءً  ماءِ  السَّ مَِ  نْزَلْا 
َ

أ فرمود: ﴿وَ  که  بنگرید  وتعالی  تبارک  خداوند  سخن  این  به  اینک 
این آیه »إحیاء‌ أرض« )زنده کردن زمین( مقدم شده، چرا که  راً﴾3 در  ث�ي

َ
ناسَِّ ک

َ
عاماً وَ أ �نْ

َ
ا أ ا خََقْ�ن هُ مَِّ َ نسُْقِ�ي تاً وَ � مَْ

چهارپایان  به  بخشیدن  )حیات  انعام  إحیاء  همچنین  و  است؛  مردمان  و  حیوانات  احیاء  سبب  »احیاء« زمین 
از گوشت شیرشان  به چهارپایان خوردن  مردمان  زیرا حیات  است،  گشته  مقدم  انسانها  احیاء  بر  و حیوانات( 
سُهُم﴾5 که تقدیم »انعام« از باب  ُ �ف عامُهُم و أ�ن وابسته است؛4 از این رو در جایی دیگر فرموده است: ﴿تأکل منهم أ�ن

تقدیم سبب برمسبب است. 

از زمره مواردی که به سبب فضیلت و ارجمندی مقدم شده، آیه ۴۳ سوره »آل عمران« است که پروردگار 
﴾6 در این آیه، سجده بر رکوع مقدم شده، زیرا سجده برتر وفضیلت  نَ عی مع الراکع�ی

َ
متعال فرمود: ﴿و اسجُی و ارک

بیشتری دارد. شاید گفته شود که رکوع بر اساس عرف و عادت پیش از سجده انجام می‌گیرد و عبارت است 
از انتقال جسم از بالا به پایین؛ آیا بهتر نبود که در آیه‌ی فوق رکوع بر سجده مقدم شود، چنانکه خداوند تبارک 
اً﴾8 و رکوع را بر سجود مقدم نمود؟ پاسخ این است که  ا سُجَّ

َّ
وا﴾7 و ﴿تراهُ رُک وا و اسجُُ

َ
و تعالی فرمود: ﴿ارک

مقصود خداوند متعال از سجود در آیه‌ی نخست، کل نماز بوده و خواندن نماز را در خانه از مریم )ع( درخواست 
کرده، چرا که نماز و عبادت در خانه برای مریم بهتر از نماز گزاردن به همراه قوم است؛ سپس فرمود: ﴿ارکعی 
ن﴾ یعنی با نمازگزاران در بیت‌المقدس نماز بگزار. در این آیه مقصود بین رکوع نیست، ‌بلکه مراد از آن  مع الراکع�ی
کل نماز است؛ بنابراین این آیه متضمن دو نماز شده است: یکی نماز مریم در خانه اش که از آن به سجود تعبیر 
شده و همچنان که سجده برتر است، نماز مریم در خانه نیز برایش بهتر است؛ و دوم نماز گزاردن در مسجد همراه 
با قومش که آن را با تعبیر رکوع بیان کرده، زیرا رکوع از حیث فضیلت در مرتبه ای پایین‌تر از سجده است؛ و 

1. در آن دو، میوه و خرما و انار است. 
2. البرهان، ۲۴۹/۳

3. و از آسمان، آبی پاک فرود آوردیم. تا به‌وسیله آن سرزمینی پژمرده را زنده گردانیم و آن را به آنچه خلق کرده‌ایم- از دام‌ها و انسان‌های 
بسیار- بنوشانیم. 

4. البرهان، ۲۴۷/۳
5. که دام‌هایشان و خودشان از آن می‌خورند
6. و سجده کن و با رکوع کنندگان رکوع نما

7. رکوع و سجود کنید
8. آنان را در ركوع و سجود م‏ىبينى



اسرار نظم در قرآن کریم )آیه‌ها و نشانه‌ها(   ~   147

بنابراین نماز مریم در مسجد به همراه نمازگزاران در جایگاهی پایین تر از نماز او در محراب خانه است؛ و این 
نظمی شگرف و عجیب است.1

سؤال دیگر این است که چرا خداوند متعال به جای »و ارکعی مع الراکعین«، عبارت »ارکعی مع الراکعات« 
را به کار نبرده است؟ شاید این امر از باب تغلیب و غلبه دادن بوده و زن، جزو مردان به شمار رفته باشد، مانند 
ن﴾2 که به جای »قانتین« از »قانتات« استفاده نشده است؛ شاید هم آیه خبر می‌دهد از  �ی ا�ن�ت آیه: ﴿و کا�ن�ت من ال�ق
اینکه مریم جزو بندگان مجتهد و فقیه در علم قرار داده شده که مجتهد بودن از اوصاف مردان است؛ بر اساس 
این تفسیر، کاربرد »راکعین« از باب تغلیب نیست.3 همچنین از آن جمله است این کلام پروردگار متعال که فرمود: 
نَ﴾4 در این آیه، اسم مؤنث از باب تغلیب در شمار مذکرها قرار داده شده است. از  ابِر�ی ﴿إلا امراتُهُ کا�نَ�ت من الغ�

نَ  �ی �ف تَیی للطا�ئ � را �ب جمله نکات دیگری که شایسته است در اینجا ذکر شود، نظم شگرفی است که در آیه‌ی ﴿أن طَهِّ
هر  در  دارد.  ن و الرکع السجودُ﴾وجود  ائم�ی ن و ال�ق �ی �ف تیی للطا�ئ � ر �ب ﴿و طهِّ آیه‌ی  در  نیز  و  جودُ﴾5  ع السُّ

َّ
ک نَ و الرُّ و العاکف�ی

دو، به دلیل جایگاه و نزدیکی طائفین )طواف کنندگان( به کعبه، آیه‌ها با آنان آغاز شده و ایشان مقدم شده اند و 
سپس در آیه‌ی دوم، پس از »طائفین«، »قائمین« که همان عاکفین )معتکفان( در آیه‌ی نخست هستند، آمده‌اند 
است؛ چون قیام کنندگان و معتکفان مکانی را به قیام و اعتکاف اختصاص می‌دهند؛ بنابراین طواف اعمّ از قیام 
و اعتکاف است و از همین رو، پیش از اخص ذکر شده است؛ سپس در مرتبه‌ی سوم رکوع ذکر شده است؛ زیرا 
رکوع لزومی ندارد که در خانه‌ی کعبه یا پیرامون آن باشد. نکته دیگری که وجود دارد این است که »راکع« مانند 
»طائفین« و »عاکفین« به صورت »راکعین« جمع بسته شده، زیرا کسی که در حال رکوع رو به کعبه می ایستد 
مانند معتکف از نزدیکی و قرب به کعبه برخوردار نیست و رکوع لزومی ندارد که در خانه‌ی کعبه یا پیرامون آن 
انجام گیرد. سپس خداوند متعال صفت سجود را برای »رُکّع« )راکعین( آورده و آن را بر کلمات پیشین عطف 
ع« در حقیقت همان »ساجدین« )سُجود( است و چیزی بر خودش عطف نمی شود؛  نکرده است؛ زیرا راکعین »رُکَّ
پس مراد از آن دو یک چیز یعنی نماز است و چنانچه یکی از آن دو بر دیگری عطف می‌شد، این گمان ایجاد 
می شد که هر کدام از آنها یک عبادت جداگانه است.6 نکته‌ی دیگری نیز وجود دارد و آن اینکه واژه »سجود« 
در اینجا جمع »ساجد« است و مصدر فعل »سَجَد«َ نیست. همچنین »راکع« اگر سجده نکند، بنا به حکم شرع 
ع« عطف می‌شد، ‌این گمان پیش می‌آمد  رکوع کننده به شمار نمی رود. اگر چنانچه »سجود« در آیه‌ی فوق بر »رُکَّ
که »رکوع« یک حکم خاص و متمایز است و مراد از »سجود« نیز، مصدر است. در اینجا سؤالی پیش می‌آید 

1. الکشاف، ۲۷۷/۱، البرهان،‌۲۴۵/۳، ۲۶۶/۲، النتائج ص ۲۷۲
2. و از فرمان‌برداران بود. 

3. البرهان، ۳۰۲/۳
4. غير از زنش كه از زمره باقيماندگان در خاكستر مواد گوگرد‏ى بود

5. خانه مرا برای طواف کنندگان و معتکفان و رکوع و سجودکنندگان پاکیزه کنید
6. الدر المصون، ۳۶۶/۱، البرهان، ۲۵۰/۳
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اً﴾1 از واژه‌ی دیگر  َ اً سُجَّ َ َّ
و آن اینکه چرا »ساجد« بر وزن »فُعُول« )سجود( جمع بسته شده و مانند آیه ی﴿رُک

د« به استفاده نشده است؟ همچنین حکمت جمع بستن »ساجد« بر وزن »سجود« و جمع نبستن »راکع« به  »سُجَّ
صورت رکوع چیست؟ در پاسخ باید گفت که سجود در اصل عبارت است از یک عمل یعنی قرار دادن پیشانی 
د« جمع بسته  بر زمین با خشوع و هم ظاهر را در برمی گیرد و هم باطن را. حال اگر »ساجد« به صورت »سُجَّ
ع« این‌گونه است؛ از این رو خداوند فرموده است:  شده بود،‌ تنها شامل معنای ظاهری می‌شد؛ چنان که »رُکَّ
ا﴾2 یعنی آنها را با چشم در حال رکوع و سجود می‌بینید که عمل دیدن تنها به ظاهر امر تعلق  ا سُجَّ

َّ
﴿تراهم رُک

ع« را به کار برده که به دلیل عطف به ماقبل خود )یعنی  دارد. بنابراین خداوند متعال در آیه‌ی فوق، واژه‌ی »رُکَّ
عطف به القائمین( به معنای رکوع ظاهری است و سپس صفت »سُجود« را که بر معنای باطنی دلالت دارد، برای 
ع« آورده است؛ زیرا که رکوع ظاهری جز با سجود باطنی صحیح نیست؛ و این همان نظم شگرف و بدیع  »رُکَّ

قرآنی است. 

سؤال دیگری که در این راستا به ذهن متبادر می‌شود این است که چگونه دو واژه‌ی »طائفین« و »قائمین« 
به صورت مذکر سالم، و »راکع« به صورت مکسر )رُکَّع( جمع بسته شده است؟ پاسخ این است که جمع مذکر 
سالم به لفظ فعل نزدیکتر است؛ مثلًا »طائفون« به منزله‌ی فعل »یطوفون«، و لفظ آن حاکی از حرکت و حدوث 
و تجدد است؛ و همین گونه اند دو واژه‌ی »قائمون و عاکفون«؛ اما واژه‌ی »راکع«، به دلیل اینکه لزوم و ضرورتی 
ندارد که رکوع در کعبه یا پیرامون آن انجام گیرد، به صورت مذکر سالم جمع بسته نشده است؛ چرا که در مورد 

رکوع نیازی به بیان فعل و حرکت و تجدد نیست.3

گاهی تقدیم یک واقعیت معین به دلیل شهرت و رواج بیشتر آن در میان مردان یا زنان صورت می‌گیرد؛ 
به دلیل رواج  ﴿و السّارقُ و السارقةُ﴾4 که واژه‌ی سارق  چنانکه در آیه ۳۸ سوره‌ی »مائده« ملاحظه می‌شود: 
ةُ و الّزانی﴾5  بیشتر سرقت در میان مردان مقدم شده است؛ بنابراین در مورد امر زنا، در آیه‌ی ۲ سوره‌ی نور ﴿الّزا�ن�ی
زن مقدم شده، زیرا که عمل زنا در میان زنان بیشتر از مردان است، و زنان هستند که مردان را به زنا فرا می‌خوانند 

و تحریک می‌کنند و خودشان را برای این عمل می‌آرایند. 

ةً﴾6 که )مرد در آن مقدم شده( به این دلیل است که آیه 
َ

ةً أو مُشِرک کحُ إلا زا�ن�ی �ن  اما در آیه ۳ سوره نور ﴿الّانی لا �ی
پیرامون امر نکاح و عقد ازدواج است و مرد در عقد ازدواج اصل و اساس است و اوست که پا پیش می‌گذارد 

و خواستگاری می‌کند؛ بنابراین آیه با ذکر مرد آغاز شده است. 

1. رکوع کنندگان و سجده کنندگان
2. آنان را در ركوع و سجود م‏ىبينى
3. البرهان، ۲۵۰/۳، نتائج الفکر،۲۷۴

4. و مرد و زن دزد را
5. و زن و مرد زناکار

6. مرد زناكار، جز زن زناكار يا مشرك را به همسرى نگيرد



اسرار نظم در قرآن کریم )آیه‌ها و نشانه‌ها(   ~   149

گاهی نیز در یک داستان و با الفاظ مشابه، در یک جا تقدیم و در جایی دیگر تأخیر صورت می گیرد که 
این کار جهت هنرنمایی و تنوع بخشی در فصاحت کلام آمده و به سبک‌های مختلف انجام می‌گیرد. به عنوان 

اً وَ قُلُا  تُْ رَغَاً وَ ادْخُُوا الْابَ سُجَّ �ئْ ِ ثُ �ش ا حَْ رْيَةَ فَکُلُا مِْ َ ا ادْخُوُا هِذهِ الْ�ق مثال در آیه ۵۸ سوره بقره آمده: ﴿وَ إِذْ قُلَْ
رْيَةَ  َ هِ الْ�ق مُ اسْكُنُواْ هَِ نَ﴾1 و در آیه ۱۶۱ اعراف نیز آمده است: ﴿وَإِذْ قِلَ لَُ حْسِن�ي ُ ْ

يدُ ال ز� َ ْ وَ سَ�ن ُ
طاياک فِْ لَکُْ �خَ ْ غ� ةٌ �نَ حِطَّ

نَ﴾2 در آیه‌ی سوره بقره،  حْسِنِ�ي ُ ْ
يدُ ال ِ ز� َ طِيئَاتِكُْ سَ�ن فِْ لَكُْ �خَ ْ غ� ا �نَّ ً ابَ سُجَّ ةٌ وَادْخُوُاْ الَْ تُْ وَقُلُاْ حِطَّ �ئْ ِ ثُ �ش ا حَْ َ لُاْ مِْ

ُ
وَك

عمَتی﴾3 یاد کرده و سخن خود را درباره‌ی  روا �ن
ُ

ل اذک هنگامی که خداوند از بنی اسرائیل با عبارت ﴿یا بنی‌اسرا�ئ�ی
ایشان با ذکر نعمتهایش بر آنان آغاز کرده است، تناسب داشته که کلام را به خودش نسبت داده و بگوید: »وإذا 
قلنا« و همچنین مناسبت داشته که واژه‌ی »رَغَداً« )فراوانی و وفور( را به کار ببرد، زیرا که نعمت خویش‌ را با 
آن به اتمام رسانده است؛ اما همین واژه‌ی »رغداً« را در سوره اعراف ذکر نکرده است. همچنین در آیه‌ی بقره، 
مناسبت داشته که عبارت ﴿و ادخلوا الباب سجدا﴾ و کلمه‌ی »خطایاکم« به کار رود، زیرا که »خطایا« جمع کثرت 
است؛ ولی در سوره اعراف واژه‌ی »خطیئاتکم« که جمع قله و جمع مؤنث سالم است، به کار رفته است؛ بنابراین 
در سوره بقره سخن گفتن از افزایش نعمت‌ها و فضائل مناسبت داشته و در سوره‌ی اعراف عکس آن؛ همچنین 
در آیه‌ی سوره‌ی بقره، آوردن عبارت »و سنزید المحسنین« به همراه واو تناسب داشته است؛ اما در سوره‌ی 
اعراف کاربرد عبارت »سنزید« بدون واو مناسب است؛ زیرا آوردن واو پیش از عبارت »سنزید المحسنین« در 
آیه‌ی بقره، به دلیل اسناد قول به خداوند متعال با عبارت »وإذ قُلنا«، ارتباط آن با ما قبل تقویت می‌کند، اما در 
سوره اعراف »و إذ قیل« گفته شده و قول به غیر خداوند نسبت داده شده است: و درنتیجه حذف واو مناسب 
بوده تا کلام، استینافیه باشد. همچنین آوردن فاء در »فکلوا« مناسبت داشته، زیرا که »اکل« مترتب بر »دخول« 
است؛ اما در سوره اعراف »و کلوا« مناسب تر بوده است. همچنین آیه‌ی سوره‌ی اعراف با توبیخ بنی‌اسرائیل 

ةٌ  مْ آلَِ ما لَُ
َ

عَلْ لَا إِلهاً ک آغاز شده است، چون که آنان گوساله را مورد پرستش قرار دادند و به موسی گفتند: ﴿ا�جْ
﴾4 بنابراین مناسبت داشته که آیه به منظور تحقیر آنان با عبارت »و إذ قیل لهم« آغاز گردد و با چیزی بیاید که 
بر تکریم و احترام دلالت داشته باشد؛ از این رو به آنها فرمان داده که در آن شهر سکونت گزینند و مستقر شوند؛ 
اما در سوره‌ی »بقره« خطاب به آنان فعل »ادخلوا« را به کار برده که بر احترام و تکریم دلالت دارد. در آیه‌ی 
سوره‌ی »اعراف« نیز، چون سکونت گزیدن و ثبات به درازا می کشد و ممکن است با »أکل« همراه باشد و 
سکونت هم معمولًا با »أکل« همراه است، عبارت »و کلوا« به همراه واو به آمده است و تناسب داشته که واژه‌ی 
»رَغَداً« پس از آن حذف شود. همچنین با مقدم شدن مغفرت گناهان در آیه‌ی مذکور، تناسب داشته که حرف واو 

1. و نیز به یاد آرید هنگامی را که گفتیم:بدین شهر درآیید و از هر کجای آن خواستید، فراوان بخورید و سجده‌کنان از در بزرگ درآیید و 
بگویید: خداوندا گناهان ما را بریز. تا خطاهای شما را ببخشاییم وپاداش نیکوکاران را خواهیم افزود

2. و ياد كن هنگامى را كه بديشان گفته شد در اين شهر سكونت گزينيد و از آن هر جا كه خواستيد بخوريد و بگوييد خداوندا گناهان ما را 
فرو ريز و سجدهك‏نان از دروازه شهر درآييد تا گناهان شما را بر شما ببخشاييم و به‌زودی بر اجر نكيوكاران بيفزاييم

3. ای بنی‌اسرائیل، نعمتی را که بر شما ارزانی داشتم به ياد بياوريد
4. همان‌گونه که برای آنان خدایانی است، برای ما نیز خدایی قرار ده. 
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از عبارت »سنزید« حذف شود.1 از این رو مقصود از آیه‌ی سوره‌ی »بقره«، شتاب ورزیدن در ورود به شهر و 
خوردن و سجده کردن، و مراد از آیه‌ی سوره اعراف سکونت گزیدن، ‌لذت بردن و خوردن است. 

و  م﴾2  ُ واْ مِْ ينَ ظَلَُ ِ
َّ

لَ ال ﴿فَبَدَّ آیه‌ی سوره »اعراف«  در  کلامی خداوند  هنرنمایی  و  تعبیر  در عظمت  اینک 
واْ﴾3 تأمل کنید که در آیه‌ی نخست خداوند جار و مجرور »منهم« را به کار  ينَ ظَلَُ ِ

َّ
لَ ال آیه‌ی سوره »بقره« ﴿فَبَدَّ

مِ مُوسَ  برده و در آیه دوم آن را حذف کرده است؛ زیرا که در سوره اعراف قبل از آیه‌ی فوق جمله‌ی ﴿مِ قَْ
قَِّ وَبِهِ يَعْدِلُنَ﴾4 را آورده و گفته است که تنها گروهی از بنی اسرائیل ستمگرانه قول خداوند را 

ْ
ةٌ يَهْدُونَ بِل مَّ

ُ
أ

دگرگون ساختند نه همه‌ی آنها؛ بنابراین برای اینکه آغاز داستان با پایان آن تناسب و هماهنگی داشته باشد، 
عبارت »ظلموا منهم« را آورده تا با »من قوم موسی« همخوانی داشته باشد؛ از آن جمله است آیه ۱۵۱ سوره 
﴾6 که آیه‌ی 

ُ
اک حْنُ نَرْزُقُکهم وَ إِيَّ ﴾5 و آیه ۳۱ سوره اسراء ﴿�نَ اهُْ حْنُ نَرْزُقُکُْ وَ إِيَّ ْ مِْ إِمْلاقٍ �نَ ُ

وْلادَک
َ

لُا أ �تُ ْ �ق انعام ﴿وَلا �تَ
نخست به دلیل وجود عبارت »من أملاق« خطاب به فقرا و مستمندان است و درنتیجه تقدیم »رزقکم« در نزد 
آن‌ها مهم‌تر از فرزندانشان است؛ آیه دوم نیز به دلیل کاربرد عبارت »خشیة إملاق« خطاب به ثروتمندان است 
چراکه ترس معمولًا از چیزی است که هنوز رخ نداده است؛ از این رو، رزق و روزی فرزندان آن‌ها مهم است 
نه خودشان، زیرا که رزق خودشان موجود است؛ بنابراین وعده‌ی رساندن روزی فرزندان آنها برخودشان مقدم 

شده است.7 

از دست  نظر  به قصد تحقیق یک غرض مقدم می‌شود و چنانچه مؤخر گردد، غرض مورد  گاهی وصف 
یکتُُ  فرعونَ  آل  من  مؤمٌن  رجٌل  قال  ﴿و  است:  فرموده  که  تعالی  باری  سخن  این  مانند  نمی شود؛  می‌رود و حاصل 
إیمانَه﴾8 که اگر صفت »من آل فرعون« مؤخر می‌شد و آیه به صورت »یکتُمُ إیمانهَ من آل فرعونَ« نازل می 
شد، مشخص نبود که آن مرد از خاندان فرعون بوده است.9 همچنین از دیدگاه نحوی نیز اگر برای اسمی صفت 
مفرد، ظرف و جمله بیاید، غالباً صفت مفرد بر صفت ظرف، و صفت ظرف بر صفت جمله مقدم می‌شوند؛ مانند 
آیه‌ی مزبور که برای واژه رجل ابتدا صفت مفرد »مؤمن« و سپس صفت ظرف یعنی جار و مجرور »من آل 
فرعون« و پس از آن صفت جمله »یکتم ایمانه« آمده است10؛ و از آنجا که ظرف هم شبه مفرد است و هم شبه 

1. کشف المعانی، ۹۷
2. پس كسانى از آنان كه ستم كردند سخنى را كه به ايشان گفته شده بود به سخن ديگرى تبديل كردند

3. ولی کسانی که ستم کرده بودند، آن را به سخنی دیگر تغییر دادند
4. و از ميان قوم موسى جماعتى هستند كه به حق راهنماىي مك‏ىنند و به حق داورى م‏ىنمايند

5. و فرزندان خود را از بیم تنگدستی مکشید ما شما و آنان را روزی می‌رسانیم
6. كه به آن‌ها و شما روزى م‏ىبخشيم

7. البرهان، ۲۸۵/۳، ملاک التأویل القاطع بذوی الإلحاد و التعطیل، ۲۲۷/۱، نظرات لغویة فی القرآن، ص:۳۸
8. و مردی مؤمن از خاندان فرعون که ایمان خود را نهان می‌داشت، گفت. 

9. البرهان، ۲۳۳/۳
10. التصریح، ۱۲۰/۲
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ينَ يَخافُنَ 
َّ

جمله، میان این دو قرار گرفته است. از دیگر موارد شبیه به آیه فوق، این آیه است: ﴿قالَ رَجُلانِ مَِ ال
مَ﴾1 که در آن صفت شبه جمله بر جمله مقدم گشته است. و از زمره دیگر موارد این قول خداوند  يِْ ُ عََ عَمَ اللَّ �نْ

َ
أ

کِرُونَ﴾2 که در آن صفت مفرد بر صفت جمله مقدم شده است.3  نْتُْ لَُ مُْ
َ

 فَأ
َ

نْزَلْاهُ أ
َ

رٌ مُارَکٌ أ
ْ

است: ﴿وَ هذا ذِک

متعال  زَفُنَ﴾4 خداوند  لٌ وَ لا هُْ عَنْا يُ�نْ ﴿لا فيها غَْ کنید که فرمود:  اینک در آیه ۴۷ سوره »صافات« تأمل 
در این آیه نفرمود: »لا غول فیها« و جار و مجرور را مقدم کرده است، زیرا که این کار افاده‌ی تفضیل می‌کند 
و بدین معناست که زوال عقل و بیهوشی »غَول« که در خمرهای دیگر است در خمر بهشتی نیست؛ اما چنانچه 

�ب  گفته بود: »لا غول فیها«، تنها زوال عقل »غول« را از خمر بهشتی نفی میکرد؛ از آن دسته است قول ﴿لار�ی
فیه﴾. 5 چنانچه بگویید: »لا عیب فی فلان: در فلانی هیچ عیبی وجود ندارد« تنها به معنای نفی عیب از اوست؛ 
اما چنانچه بگویید: »لا فی فلان عیب« بدین معناست که او را به دلیل نداشتن عیب بر دیگران ترجیح می‌دهید.6 
﴾7 رخ داده است؛ یعنی زمانی که نزاع و جدلی از سوی کفار مبنی 

َ
نمونه‌ی دیگر تقدیم در آیه‌ی ﴿لم یَلِ و لم یُل

بر فرزند داشتن خداوند متعال صورت گرفت، مقام و موقعیت اقتضا داشت که »لمَ یَلِد« مقدم شود تا به این امر 
توجه شود و به ادعای کافران پاسخ داده شود، اما درباره‌ی زاده نشدن خداوند از کسی، هیچ یک از امت‌ها نزاع 
و جدلی نکرده‌اند؛ از این رو »لمَ یولدَ« مؤخر آورده شده است، در حالی که قاعده و قیاس اقتضا می کند که »لم 

یولد« )پدر نداشتن خداوند( بر »لم یَلد« )فرزند نداشتن( مقدم شود. 8 

حُونَ﴾9  نَ تَسَْ نَ تُريحُنَ وَ ح�ي اینک به ابداع و شگفتی در این سخن باری تعالی بنگرید که فرمود: ﴿وَ لَکُْ فيها جَالٌ ح�ي
در این آیه فعل »تُریحون« )از چرا باز گرداندن چهارپایان( بر »تَسرحون« )به چرا بردن( مقدم شده، هرچند نخست 
»سراح« )به چرا بردن( انجام می گیرد؛ زیرا اوج زیبایی در از چرا باز گرداندن چهارپایان »إراحة« نهفته است؛ چون 
که حیوانات با شکم خالی به چرا می‌روند و با شکم پر از چرا باز می‌گردند و بنابراین، سرور و شادمانی نفس 
انسان زمانی حاصل می‌شود که حیوانات با شکمی پر و پستان‌هایی لبریز از شیر باز می‌گردند و به آغل‌های 

خود می‌روند.10 

ى‏ بِا 
ْ

ک َ فَُ هَنَّ يْا ‏في نارِ �جَ اوج زیبایی در آیه ۳۵ سوره »توبه« جلوه نموده که خداوند فرمود: ﴿يَوْمَ يُحْ‏مى عََ

1. دو مرد از زمره کسانی که از خدا می‌ترسیدند و خدا به آنان نعمت داده بود، گفتند
2. و این کتاب - که آن را نازل کرده‌ایم- پندی خجسته است. آیا باز هم آن را انکار می‌کنید؟

3. البرهان، ۲۷۲/۳
4. نه در آن فساد عقل است و نه ایشان از آن به بدمستی و فرسودگی می‌افتند. 

5. تردیدی در آن نیست. 
6. البرهان، ۲۳۷/۳

7. نه کس را زاده، نه زاییده از کس
8. البرهان، ۲۷۲/۳

9. و در آن‌ها برای شما زیبایی است، آن گاه که آن‌ها را از چراگاه برمی‌گردانید و هنگامی‌که آن‌ها را به چراگاه می‌برید. 
10. البرهان، ۲۶۲/۳، الکشاف، ۴۰۱/۲، القرطبی، ۳۶۸۷/۵
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﴾1 که در آن واژه‌ی جِباه )چهره‌ها( مقدم شده و درنهایت جُنوُب )پهلوها( آمده و  مْ وَ ظُهُرُهُْ وبُُ جِباهُهُمْ وَ جُُ
پس از آن ظُهور )پشتها( آورده شده است؛ زیرا کسی که از انقاق کردن و دادن صدقه در دنیا خودداری می‌کند، 
نخست روی خود را از محتاج و مستمند برمی گرداند سپس پهلویش را دور می‌کند و در نهایت به او پشت 

می‌کند؛ که ترتیب آیه در آوردن مجازات مطابق با ترتیب گناه و خطای شخص در دنیا است.2 

گاهی لفظ با هدف اهمیت و توجه مقدم می‌شود تا با سیاق کلام مطابقت داشته باشد؛ چنانکه پروردگار متعال 
ر الله به﴾4 و نیز در  �ی ر الِله﴾3 و ﴿و ما أهلَّ لغ� �ی در آیه ۱۷۳ سوره‌ی بقره و آیه ۳ مائده فرموده است:‌﴿و ما أهلَّ به لغ�
آیات ۱۴۵ سوره انعام و ۱۱۵ سوره نحل آمده است. چنانکه ملاحظه می‌شود در سوره »بقره«، لفظ »بهِ« بر لفظ 
جلاله‌ی الله مقدم شده و در آیه‌ی »مائده« کلمه‌ی جلاله الله بر لفظ »بِه« مقدم شده است؛ چرا که آیه‌ی سوره 
مائده پس از بزرگداشت شعائر و اوامر خداوند آمده و بنابراین، مقدم شدن اسم جلاله‌ی الله مهم‌تر بوده است. 
عمتَ الِله﴾5 آمده و از این رو، تقدیم اسم جلاله‌ی  همچنین آیه‌ی ۱۱۴ سوره نحل نیز پس از عبارت ‌﴿واشکُرا �ن
الله اهمیت بیشتری داشته است؛ دو آیه‌ی سوره‌ی نحل و انعام در مکه نازل شده اند و درنتیجه مقدم کردن نام 
الله مهمتر بوده است تا مردم از آوردن نام بتان بر حیوانات ذبح شده خودداری کنند و تنها نام الله را به هنگام 
ذبح حیوانات بر زبان بیاورند؛ اما آیه سوره »بقره« در شهر مدینه بر مؤمنان نازل شده تا امور حلال و حرام از 

یکدیگر تبیین شود و از این رو واژه اهم یعنی لفظ »به« مقدم گشته است. 6 

در سوره‌ی  مثلًا  می‌گیرد؛  بالاتر صورت  جایگاه  دارای  و  مهم‌تر  فضیلت  و  نعمت  اساس  بر  تقدیم  گاهی 
نسْانَ﴾7 آغاز نموده است.  � ِ

ْ
رْآنَ * خََقَ ال ُ مَ الْ�ق حْنُ* عََّ »الرحمن« ملاحظه می کنید که خداوند آن را با عبارت ﴿الرَّ

خداوند در این سوره نعمت‌های خویش را برشمرده و خواسته که از میان انواع نعمتها، مهمترین نعمت یعنی نعمت 
دین را مقدم کند؛ و با نعمت قرآن، -که از حیث نزول و تعلیم سرآمد همه‌ی کتابهای آسمانی، و والاترین همه‌ی 
نعمتها است-، به نعمت دین اشاره کرده است. همچنین خلقت انسان را پس از یاد کردن از قرآن آورده تا بیان 

کند که انسان را برای فراگیری و آموختن قرآن آفریده است.8 

اینک به زیبایی حذف کلمه »انسان« از ابتدای آیه توسط خداوند تأمل کنید؛ یعنی در اصل »عَلَّم الانسانَ 
القُرآن« بوده که خداوند انسان را از آیه‌ی نخست حذف نموده و سپس در آیه‌ی »خلَقَ الانسانَ« ظاهر ساخته 

1. روزی که آن گنجینه ها را در آتش دوزخ بگدازند و پیشانی و پهلو و پشت آنان را با آن‌ها داغ کنند
2. البرهان، ۲۶۸/۳

3. و آنچه را که هنگام سر بریدن نام غیر خدا بر آن برده شده
4. آنچه را كه هنگام سر بريدن‏ نام غير خدا بر آن برده شده

5. و نعمت خدا راشکر گزارید
6. کشف المعانی ۱۱۱

7. خدای رحمان، قرآن را یاد داد. انسان را آفرید. 
8. کشاف، ۳۴/۴
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و پس از آن، در آیه‌ی »علَّمَه البَیَانَ« به صورت ضمیر آورده است. بنگرید که چه زیباییای در این تنوع بخشی 
وجود دارد!

شاید گفته شود که چرا خداوند متعال در سوره‌ی »علق«، به عکس سوره‌ی »الرحمن«، خلقت را بر تعلیم 
رَمُ﴾1 پاسخ این است که 

ْ
ک

َ ْ
َ ال  وَ رَبُّ

ْ
قٍ اقْرَأ نسْانَ مِْ عََ � ِ

ْ
ي خََق خََقَ ال

َّ
َ ال  بِسْمِ رَبِّ

ْ
مقدم کرده و فرموده است: ﴿اقْرَأ

سوره »علق« نخستین بخش از قرآن است که نازل شده است و قرآن پیش‌ از آن برای رسول اکرم )ص( و 
دیگران شناخته شده نبود؛ از این رو بهتر بوده که با تقدیم خلقت آغاز شود، اما آیات سوره »الرحمن«، پس از 
شناخت قرآن و شهرت یافتنش نزد اعراب نازل شد. درنتیجه برای تناسب سیاق آیات با تعلیم و آموزش آغاز 

شده است.2 

گاهی تقدیم به‌منظور اختصاص صورت می‌پذیرد، مانند آیه ی: ﴿لُه الُکلم و له الحمدُ﴾3 که اختصاص مالکیت 
حشرون﴾4 که  به خداوند متعال را می‌رساند؛ و مانند آیه ۱۵۸ »آل عمران« که خداوند می فرماید: ﴿لإلی الله �تُ

اسِ  هَدَاء عََ النَّ كُونُاْ �شُ َ بدین معناست که تنها به سوی خدا محشور خواهید شد نه غیر او؛ و نیز آیه ۱۴۳ بقره ﴿لِّ
بر واژه‌ی »ناس« )مردم( مقدم شده،  هِيدًا﴾5 که در بخش نخست آیه، واژه‌ی »شهداء«  يْكُْ �شَ سُولُ عََ وَيَكُونَ الرَّ
زیرا که غرض، اثبات شهادت و گواهی آنان بر امتها است؛ و در بخش دوم، لفظ »شهید« پس از لفظ »علیکم« 
و مؤخر آورده شده است، زیرا که مقصود بیان اختصاص یافتن آنان به گواهی پیامبر است.6 همچنین از آن زمره 
هِيدا‏ً﴾7و لفظ »للناس« را  فَ بِلّلِ �شَ

َ
اسِ رَسُولًا وَك اكَ لَِّ رْسَلَْ

َ
است، آیه‌ی 79 سوره‌ی »نساء« که خداوند فرمود: ﴿وَأ

بر »رسولًا« مقدم نموده است، زیرا هدف، اثبات این نکته است که رسول خدا )ص( پیامبر همه‌ی مردم اعم از 
عرب و عجم است و مقصود تنها اثبات رسالت و پیامبری برای ایشان نیست. از آن دست است آیه ۱۴ سوره‌ی 
زمر که خداوند فرمود: ﴿قُلِ‌الَله أعُبدُ﴾8 یعنی عبادت و پرستش تنها مختص اوست؛ و مانند آیه ۴۶ سوره »مریم« 
که می فرماید: ﴿قال أراغبٌ أ�ن�ت عن آلَهتی﴾9 و چنانچه ﴿أأ�ن�ت راغب عنها﴾ گفته بود، شدت و زیادت خرده گیری 

بر ابراهیم )ع( را نمی رساند. 10 

1. بخوان به نام پروردگارت که آفرید. انسان را از عَلَق آفرید. بخوان و پروردگار تو کریم‌ترین کریمان است. 
2. کشف المعانی، ص:۳۴۶

3. او راست فرمانرواىي و او راست سپاس
4. قطعاً به سوى خدا گردآورده خواهيد شد

5. تا بر مردم گواه باشيد و پيامبر بر شما گواه باشد
6. البرهان، ۲۳۷/۳

7. ما تو را به عنوان پيغمبری براي ) هدايت همه ( مردم فرستاده‌ايم، و كافي است كه خداوند گواه باشد . ‏
8. بگو خدا را م‏ىپرستم

9. ای ابراهیم، آیا تو از خدایان من متنفری؟
10. البرهان، ۲۷۶/۳
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 اسرار نظم در سوره یوسف
ا﴾1 یعنی اینکه  ها حُبَّ �ف َ غ� اگر قرآن در آیه ۳۰ همین سوره درباره‌ی همسر عزیز مصر )زلیخا( می‌گوید: ﴿قد �شَ
عشق یوسف او )زلیخا( را شیدا و دلباخته کرده بود، من نیز باید بگویم که زیبایی و جمال این سوره من را شیدا 

و شیفته‌ی خود کرده است. این شیدایی و شیفتگی دلایل گوناگونی دارد که برخی از آنها عبارتند از:

﴾2 آمده است و آمدن  صصِ َ صُّ یعلک أحسنَ ال�ق ُ حنُ ن�ق ابتدای سوره این کلام پروردگار ﴿�ن نخست اینکه در 
چنین توصیفی در سرآغاز سوره القاء کننده‌ی حوادث و زیبایی آن و نیز دردها و رنج‌هایی است که بر یوسف 
برادران،  با  دیدار  زندان،  پیشگاه خداوند، محنت  به  درد، شکایت  اندوه،  کننده‌ی صبر،  القاء  گذشت. همچنین 

بازگشت به نزد پدر و دیگر حوادثی است که برای یوسف )ع( اتفاق افتاد. 

است:  گفته  آن  درباره‌ی  که »آلوسی«  است  سوره  و  داستان  این  بودن  نیکوتر  جنبه‌ی  و  بعُد  دوم،  عامل   
»جنبه‌ی زیبایی و برتری این سوره به دلیل فراگیری حاسد و محسود، ‌مالک و مملوک، شاهد و مشهود، عاشق 
ومعشوق، زندانی و آزادی، گناه و بخشش، فراق و وصال، بیماری و تندرستی، اقامت و کوچ، و ذلت و عزت 

است.«3

د  سوم اینکه خداوند تبارک و تعالی داستان‌های دیگر قرآن را مایه‌ی عبرت قرار داده و فرموده است: ﴿ل�ق
رةٌ لأولی الألبابِ﴾4 اما داستان حضرت یوسف را بهترین سرگذشت و حکایت دانسته است.  صِصهم ع�ب کان فی �قِ

چهارم اینکه داستان‌پردازی درباره امت‌ها و پیامبران و رسولان، مانند داستان سجده کردن ابلیس بر حضرت 
آدم، داستان موسی، سرگذشت عیسی و نیز داستان نوح و دیگران، در قرآن کریم تکرار می‌شود؛ و تکرار یک 
داستان در چندین سوره به خاطر فوایدی است که در بر دارد: فایدهی نخست این است که خداوند متعال این 
داستان‌ها را بازگو می کند تا چیزی به آن‌ها بیفزاید؛ مگر نمی بینید که خداوند در داستان عصای موسی یک بار 
واژه‌ی »حیّة« )مار( را درباره‌ی عصا به کار برده و در جایی دیگر از واژه‌ی »ثعبان« )اژدها( استفاده کرده است؛ 
به این معنا که هر ماری اژدها نیست. فایدهی دیگر بازگویی داستانها در قرآن این است که آوردن یک کلام به 
شگردهای متنوع و سبک‌های گوناگون، فصاحت موجود در آن را آشکار می‌کند و بازگویی یک داستان در 
چندین موضع اثبات می‌کند که آنان از آوردن نظیر آن داستان با هر نظم و عبارتی عاجزند. همچنین خداوند، 
فزونی و کاستی و تقدیم و تأخیری را در این داستان‌ها گنجانده تا آن‌ها را از حالت تکرار و یکنواختی خارج 
با  داستان  در یک  معانی موجود  از شنیدن  بردن  لذت  و  داشتن  بر دوست  انسان  نفس  دیگر  از سوی  سازد. 

1. سخت‏خاطرخواه او شده است
2. ما نكيوترين سرگذشت برای تو حكايت مك‏ىنيم

3. روح المعانی، ۱۷۶/۱۱، الجمال فی القرآن الکریم،‌اثر دکتر عبدالجواد المحص، ۱۷۹
4. به راستى در سرگذشت آنان براى خردمندان عبرتى است‏. 
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عبارت‌های گوناگون، سرشته شده و به شنیدن آن داستان‌ها به صورت های گوناگون گرایش دارد.1

به صورت های  و  معنا  یک  به  قرآن  در  را  پیامبران  داستانهای  »خداوند  است:  آمده  »قرطبی«  تفسیر  در 
گوناگون و با الفاظی متفاوت از حیث درجات بلاغت بازگو نموده است.2

دلیل پنجم اینکه حوادث سوره‌ی »یوسف« در دیگر سوره‌های قرآن تکرار نشده است، بلکه تنها در یک 
سوره و به یک سبک و سیاق آمده و سوره یوسف نامیده شده است. شاید گفته شود که نام یوسف در سوره‌های 
نام یوسف اشاره شده  به  تنها  این سورهها  این است که در  اما پاسخ  نیز آمده است،  انعام و غافر  نظیر  دیگر 

و از حوادث داستان او در آنها سخنی به میان نیامده است. 

سؤال دیگر اینکه چرا حوادث داستان یوسف تنها به یک سوره در قرآن اختصاص یافته است؟ در پاسخ 
باید گفت که در داستان یوسف، زنان دلباخته او شدند و این زنان و نیز زن عزیز مصر، که زیباترین زن بود و 
از عالی ترین خلق و خوی برخوردار بود، در صدد فریفتن او )یوسف( برآمدند؛ از این رو، تکرار نکردن این 
داستان به جهت پوشاندن قصه‌ی دلباختگی مناسب بوده است. »حاکم نیشابوری« در کتاب »المستدرک« حدیث 
مرفوعی را صحیح دانسته که در آن پیامبر اسلام از آموختن سوره یوسف به زنان نهی فرمودند. همچنین سوره 
یوسف به حصول گشایش پس از شدت و سختی اختصاص یافته و همه کسانی که در آن سوره از آنان نامی برده 
شده، فرجامشان سعادت بوده است؛ مثلًا به یوسف، پدر و برادرانش و همسر عزیز مصر بنگرید؛‌ گفته شده که 
ایمان آوردن پادشاه به حضرت یوسف جنبه زیبایی داشته است. بنابراین می بینیم که کار همه‌ی آنان - برخلاف 
دیگر داستان‌ها مانند داستان ابلیس و اقوام »نوح«، »هود« و »صالح« و دیگر پیامبران که سرانجام شان بدبختی 
و تباهی بوده – به خیر و خوبی ختم شده است. بنابراین زمانی که داستان یوسف به گشایش پس از شدت 
اختصاص یافته، از هیئت و شکل داستانی خارج شده است. همچنین در داستان یوسف )ع( مسأله‌ی لکه دار 
کردن آبرو و حیثیت وی به دنبال متهم کردن او از سوی همسر عزیز مصر مطرح شده و به ناگزیر می‌بایست به 
چنین اتهامی پاسخ داده شود و یوسف در همین سوره تبرئه شود تا حکم برائت و بی گناهی او به سورهای دیگر 
موکول نشود و متهم کردن وی به طول نینجامد. 3 همچنین عناصر شوق انگیز‌ همچون خواب حضرت یوسف در 
ابتدای سوره، سپس خواب دوستان زندانی او، سپس خواب پادشاه و اینکه چگونه خداوند تعبیر این خواب ها 
را به یوسف )ع( آموخته است، در این سوره متعدد و گوناگون است و همه آن‌ها نیازمند پاسخ و نتیجه هستند؛ 
از این رو، مناسب نیست که قسمتی از این خوابها در یک سوره و بخشی دیگر از آنها در سوره‌ای دیگر روایت 
شود و سپس مکر، حیله و نیرنگی که در این سوره آمده، و نیز داستان یوسف با برادرانش، داستان گرگ و اینکه 
پیراهن او را آلوده به خون دروغین آوردند، به آن خوابها اضافه شود؛ چنانکه یکی از پژوهشگران گفته است: 
»پیراهن در این سوره عنصری اصلی و برجسته بوده و از آن سه بار، یعنی در آغاز، میانه و پایان سوره، سخن 

1. البرهان، ۲۵/۴
2. تفسیر القرطبی، ۳۳۴۷/۴

3. البرهان، ۲۹/۴
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رفته است تا جایی که می‌توان گفت که همه‌ی داستان یوسف در پیراهن او نهفته است.«1 همچنین گفته شده که 
در پیراهن یوسف سه آیه و نشانه وجود دارد: نخست اینکه پیراهن یوسف دلیلی بر دروغگویی آنان برای یعقوب 
)ع( بود؛ و دوم اینکه پیراهن او بر چهره‌ی یعقوب انداخته شد و او بینا شد؛ و سوم اینکه پاره شدن پیراهن یوسف 

از پشت دلیلی بر بیگناهی خود او بود. 

در قرآن کریم اگر چه سوره‌هایی به نامهای پیامبرانی مانند »ابراهیم، نوح، یونس و هود« نامگذاری شده اند، اما 
حوادث و حکایتهای مربوط به این پیامبران در سوره هایی دیگر غیر از سوره‌های که به نام آن‌ها نامگذاری شده، آمده 
است؛ مثلًا داستان حضرت نوح در سوره‌های دیگری نظیر »هود« نیز ذکر شده است، اما داستان حضرت یوسف )ع( 

با حوادث، تاریخ و قهرمانان خود و نیز عبرت‌هایی که در آن برجسته شده، تنها در یک جا آمده است. 

بًا 
َ
وْك

َ
ك عَشََ  حََ 

َ
أ يْ�تُ 

َ
رَأ إِنِّ   ِ �ت �ب

َ
أ يَا  هِ  ِ�ي �ب

َ
لِ يُوسُفُ  قَلَ  ﴿إِذْ  است:  فرموده  یوسف  سوره  چهارم  آیه  در  خداوند 

ينَ﴾ چرا با آنکه واژه‌ی »أب« مذکر است، عبارت »یا أبتِ« با تاء تأنیث آمده  مْ لِ سَاجِِ يْتُُ
َ

مَرَ رَأ َ مْسَ وَالْ�ق َّ وَال�ش
است؟ پاسخ این است که حرف »تاء« در اینجا برای تأنیث نیست، بلکه مانند واژه های مانند »شاة )گوسفند(، 
حمامة )کبوتر( و »رجل ربعة« )مرد میانه بالا( در کلام عرب زبانان است یا اینکه حرف تاء جهت مبالغه و برای 
تعظیم واژه »أب« )پدر( است، چنانکه در واژههایی مثل »رجلٌ علامة، راویة، فهامة و نسابة« برای مبالغه است. 

سؤال دیگر اینکه چرا »شمس و قمر« پس از »کواکب« و با تأخیر آمده است؟ در پاسخ باید گفت که این 
کار به شیوه‌ی اختصاص و برای بیان فضیلت و برتری آن دو بر دیگر اجرام سماوی است، چنانکه »جبرئیل« و 

»میکائیل« پس از ملائکه آمده‌اند و سپس بر آنها عطف شده‌اند. 

در پاسخ به این سؤال که چرا فعل »رأیت« تکرار شده، باید گفت که این تکرار نیست، بلکه یک جمله‌ی 
درباره‌ی  و  رأیتَها«  »کیف  است:  گفته  یوسف  به  یعقوب  گویی  است؛  تقدیری  سؤالی  به  پاسخ  در  استئنافیه 
چگونگی دیدن ماه و خورشید و ستارگان در خواب از او سؤال کرده است و یوسف )ع( در پاسخ گفته: »رأیتُهم 
لی ساجدین: آن‌ها را در حال سجده در برابر خودم دیدم«؛ یا اینکه کلام میان فعل و حال طولانی شده و خداوند 

متعال فعل را دوباره تکرار کرده تا با حال، که در اینجا مورد نظر است، تناسب داشته باشد. 

سؤال دیگر این است که چرا خداوند متعال برای ماه و خورشید و ستارگان عبارت »رأیتهم لی ساجدین« را 
به کار برده و ضمیر ویژه‌ی عاقلان )هم( را برای آنها آورده است؟ پاسخ این است که خداوند وقتی ماه و خورشید 
و ستارگان را با چیزی ویژه‌ی عاقلان یعنی سجده کردن توصیف کرده، حکم را به‌گونه‌ای بر آن‌ها جاری کرده 

ا  الَ لََ که گویی عاقل هستند و از این نمونه ها در کلام عرب بسیار رایج است؛ مانند آیه‌ی ۱۱ سوره فصلت: ﴿فََ

1. الجمال فی القرآن کریم، ص 191
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نَ﴾1 که وقتی آسمان و زمین جزو سخن گویان قرار گرفته‌اند- و حال  عِ�ي ِ
نَا طَا�ئ ْ �تَ�ي

َ
ا أ رْهًا قَلََ

َ
وْ ك

َ
يَا طَوْعً أ رْضِ اِ�ئْ�تِ

َ
وَلِلْ

اینکه چنین صفتی عقلانی است،- ضمیر عاقل در واژه‌ی »طائعین« به کار رفته و برای زمین و آسمان حیات و 
ادراک در نظر گرفته شده، که این حیات و ادراک سخن گفتن را اقتضا می کند.2 

يْدًا﴾3 چرا در این آیه 
َ
كِيدُواْ لََ ك صُصْ رُؤْيَاكَ عََ إِخْوَتِكَ فََ ْ خداوند در آیه ۵ سوره »یوسف« فرمود: ﴿لَا تَ�ق

فرمود: »فیکیدوا لک« و فعل را با حرف جرّ لام متعدی کرده و چنانکه در جایی دیگر »فَکیدونی« را به کار 
برده، از فعل »یکیدوک« استفاده نکرده است؟ در پاسخ باید گفت که خداوند متعال معنای فعل متعدی به لام 
)یحتالوا لک( را در این فعل گنجانده تا هم معنای فعل )کید( را افاده کند و هم معنای فعل گنجانده شده )یحتالوا 
لک( را، تا بدین گونه در ترساندن مؤکدتر و بلیغتر باشد، کما اینکه آنرا با مصدر »کیدا« نیز تأکید کرده است. 4 
همچنین آیه‌ی فوق دلیلی است بر اینکه نباید خواب و رؤیا را برای کسی که خیرخواه و دوستدار انسان نیست، 
نقل کرد؛ چنانکه رسول اکرم )ص( فرموده است:‌ »رؤیای خود را نقل نکنید جز برای شخص عاقل یا دوستدار 
یا خیرخواه.« از این آیه می‌فهمیم که یعقوب تعبیر خواب یوسف را دانست و فهمید که جایگاه و مقامی بزرگ 
خواهد داشت؛ و روشن است که برادر از جایگاه و منزلت بالای برادرش خوشحال نمی شود، اما پدر همیشه 

دوست دارد که فرزندش بهتر از او باشد و هرگز نسبت به فرزند خویش حسادت نمی‌ورزد. 

اهَا عَن  ةُ العَْزِيزِ تُرَاوِدُ فََ
َ

أ ةِ امَْ دِي�نَ َ ْ
سْوَةٌ فِ ال ِ

ن ﴿وَقَلَ � است:  فرموده  »یوسف«  سوره   ۳۰ آیه  در  متعال  پروردگار 
سِهِ﴾5 چرا با آنکه فاعل »نسوة« مؤنث است، فعل »قال« را مذکر آورده است؟ در پاسخ باید گفت که »نسوة«  ْ �ف �ن
اسم جمع برای »امرأة« است و از لفظ خود مفرد ندارد، بلکه مفرد آن واژه‌ی »امرأة« است که هم‌معنای آن است. 
»نسوة« همسان واژگانی مثل »نساء، قوم، رهط و نفر« است. لازم به ذکر است که تأنیث اسم جمع غیر حقیقی 
است و از این رو، به فعل آن علامت تاء متصل نمی شود و نیز جایز است که در جایی دیگر غیر از قرآن »و 

ا﴾6  قالت نسوة« بگویید؛ مانند آیه ۱۴ سوره حجرات: ﴿قالِت الأعرابُ آمنَّ

همچنین در آیه‌ی فوق اشارات بلیغی وجود دارد: به عنوان مثال، عبارت »نسوة فی المدینة« بر میزان انتشار 
این خبر در میان زنان دلالت دارد،‌ چرا که زنان در میان شهر پراکنده هستند و کلمه‌ی »المدینة« )شهر( نیز نشان 

1. پس به آن و به زمين فرمود: »خواه يا ناخواه بياييد.« آن دو گفتند: »فرمان‏پذير آمديم.« 
2. الکشاف، ۳۰۱/۲، البرهان، ۲۴۴/۲

3. خوابت را براى برادرانتحکایت مكن كه براى تو نيرنگى م‏ىانديشند
4. الکشاف، ۳۰۳/۲، الکشاف، ۳۳۵۵/۴

5. و دسته‏اى از زنان در شهر گفتند زن عزيز از غلام خود كام خواسته است. 
6. برخى از باديه‏نشينان گفتند ايمان آورديم
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دهنده‌ی بزرگی و وسعت است. همچنین عبارت »امرأة العزیز« بدون اینکه نام همسر عزیز آورده شود، بر تقبیح 
زنان دلالت دارد، زیرا آن عمل زشت از زنی شوهردار سر زده بود و شوهر نیز مردی عادی نبود بلکه عزیز و 
بزرگ مصر بود؛ حال چگونه آن زن به خوش جرأت می‌دهد که آبروی عزیز مصر را لکه‌دار کند؟ و اضافه کردن 
واژه‌ی »فتی« به ضمیر »ها« در عبارت »تراود فتاها« جهت مبالغه در زشت شمردن کار همسر عزیز مصر است، 

زیرا که یوسف مملوک و غلام او بود نه یک مرد آزاد، پس چگونه در صدد فریفتن او برآمده است؟

کاربرد فعل مضارع »تراود« دلالت دارد بر اینکه همسر عزیز پیوسته برای فریفتن یوسف تلاش می کرده 
﴾1 آمده که نشان می‌دهد همسر عزیز همچنان  نَّ َ سْجَ�ن هُ لَُ ن لَ يَفْعَلْ مَا آمُُ است، زیرا پس از فعل مزبور عبارت ﴿وَلَ�ئِ

در صدد فریفتن یوسف بوده است. 

این آیه حرف لام در  ا﴾2 در  نَا مَِّ ِ�ي �ب
َ

حَبُّ إِلَ أ
َ

خُوهُ أ
َ

وسُفُ وَأ ﴿إِذْ قَلُاْ لَُ در آیه‌ی ۸ سوره یوسف آمده است: 
عبارت »لیوسف« لام ابتدا بوده و به‌منظور تأکید و تحقیق مضمون جمله آورده شده است و بنابراین مقصود 
برادران یوسف این است که زیاد بودن محبت یعقوب نسبت به یوسف و برادرش امری ثابت شده است و شک و 
شبهه‌ای در آن نیست. اینک باید پرسید که چرا در این آیه برای برادران از واژه مفرد »اخِوة« استفاده شده است؟ 
مگر به جز این است که همه‌ی آن‌ها برادران یوسف بوده‌اند؟ زیرا یوسف و »بنیامین« از یک مادر بوده‌اند. سؤال 
دیگر این است که چرا با آنکه کلام درباره‌ی یوسف و بنیامین است، چرا واژه‌ی »أحب« را به صورت مفرد به 
کار برده، در حالی که طبق قاعده باید به صورت مثنی »أحبا« آورده می‌شد؟ در پاسخ باید گفت که »أحب« در 
اینجا مانند »أحسن، اکثر و أفضل« اسم تفضیل است و چنانچه با حرف جرّ »مِن« توأم شود، یعنی به شکل »أکثر 
مِن« و »أفضل مِن« و »أحبّ إلیه منا« بیاید، به شکل مفرد و مذکر به کار می‌رود و در آن فرقی میان مفرد، مثنی 
و جمع، و نیز مذکر ومؤنث نیست؛ به عنوان مثال می‌گویید: »أنا أکثر منک و هُما أکثر منک و هم أکثر منک 

و هن أکثر منک«، یا آن که از ماقبل خود تأثیر پذیرد. 

متعال  آیه، خداوند  این  در  نَ﴾3 چرا  ﴿و ما أ�ن�تَ بمؤمٍن لنا و لو کنا صادق�ی است:  آمده  یوسف  آیه ۱۷ سوره  در 
نفرمود: »ما أنت بمصدّق لنا« ؟ زیرا واژه‌ی »مُؤمن لنا« هم متضمن تصدیق و باور کردن است و هم متضمن 

1. و اگر آنچه را به او دستور م‏ىدهم نكند قطعاً زندانى خواهد شد
2. هنگامی‌که برادران او گفتند يوسف و برادرش نزد پدرمان دوست‌داشتنی‌تر اند

3. ولى تو ما را هرچند راست‌گو باشيم باور نم‏ىدارى
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معنایی فراتر یعنی امین شمردن؛ و منظور آنان در اینجا هم تصدیق کردن است و هم امین شمردن؛ اما واژه‌ی 
»مصدق« متضمن معنای امین شمردن نیست.1

پروردگار متعال در آیه ۱۹ سوره »یوسف« می فرماید: ﴿یا بُی هذا غلامٌ﴾2 در این آیه »البشری« را مورد ندا قرار 
داده که از نوع نداء اشیاء غیر عاقل است و برای متوجه کردن و متنبه نمودن مخاطب است. اگر بگویید: »یا عجبا« انگار 
که گفته‌اید: »اعجبوا: یعنی به شگفت آیید.« در آیه‌ی فوق نیز گویی که آن شخص گفته است: »یا قوم أبشروا« )ای قوم 
بر شما مژده باد. (3 و یا اینکه گفته است: »یا أیتها البشری هذا حینک و أوانک« )ای مژده، اکنون زمان تو فرا رسیده 
است( و مورد ندا قرار دادن »البشری« یعنی مژده دادن به کسانی که حاضر بودند؛ که این کلام در قیاس با »تبشرت« از 

تأکید بیشتری برخوردار است. 

آنچه در آیه‌ی فوق آمده عبارت است از چیزی که علمای لغت آن را قراردادن نداء به جای تعجب می‌نامند؛ مانند آیه 
﴾4 یعنی چه حسرتی! زیرا حسرت مورد ندا قرار نمی‌برد بلکه تنها اشخاص هستند که  ۳۰ سوره یس: ﴿یا حسرةٌ علی العبادِ
مورد ندا قرار می‌گیرند و نداء در اینجا به معنای تعجب است؛ و نیز مانند این سخن باری تعالی در آیه ۵۶ سوره »زمر« 

تُ﴾5 یعنی اگر مورد ندا قرار دادن حسرت درست بود، اینک وقت آن است.  که فرمود: ﴿یا حسرتی علی ما فرطَّ

صَدَقَتْ  َ لٍ �ف صُهُ قَُّ مِ قُُ �ي ِ
َ

هْلِهَا إِن كَنَ ق
َ

ْ أ هِدَ شَاهٌِ مِّ خداوند در آیه ۲۶ و ۲۷ سوره یوسف فرموده است: ﴿�شَ
نَ﴾6 و در این دو آیه، شهادت را از زبان یکی از  ادِقِ�ي صُهُ قَُّ مِ دُبُرٍ فَكَذَ�بَ�تْ وَهَُ مِ الصَّ �ي ِ

َ
نَ وَإِنْ كَنَ ق وَهَُ مَِ الكَاذِبِ�ي

خویشاوندان همسر عزیز که پشت سر او در خانه ایستاد بوده و همسر عزیز مصر متوجه حضور او نبوده، نقل 
کرده است. همچنین گفته شده است که کودکی در گهواره سخن گفته و شهادت داده که این دیدگاه درستتر است و 
برای اثبات بی‌گناهی یوسف از حجت محکم تر و استوارتری برخوردار است. اما نکته دیگری که وجود دارد این 

1. الکشاف، ۲۵۳/۱
2. گفت مژده اين كي پسر است

3. البرهان، ۳۵۳/۳، الکشاف، ۳۰۸/۲
4. دريغا بر اين بندگان

5. دريغا بر آنچه در حضور خدا كوتاهى ورزيدم
6. شاهدى از خانواده آن زن شهادت داد اگر پيراهن او از جلو چاك خورده زن راست گفته و او از دروغ‌گویان است و اگر پيراهن او از پشت 

دريده شده زن دروغ گفته و او از راست‌گویان است
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است که شاهد ماجرا نشانه‌ی راستگویی همسر عزیز را بر نشانه‌ی راستگویی یوسف مقدم کرده تا هم از یوسف 
رفع اتهام کند و هم خودش رسوا کننده‌ی همسر عزیز نباشد. همچنین شاهد از اینکه پیراهن یوسف از پشت پاره 
شده ونیز از درست بودن نشانه دوم مطمئن بوده است، بنابراین مؤخر آوردن علامت دوم و مقدم کردن نشانه و 
علامت دروغین زن به یوسف زیانی وارد نمی‌کند. نباید گفت که شاهد از اول به دنبال اثبات خیانت زن بوده و 
برای رفع اتهام از یوسف بیگناهی او را مؤخر کرده است. این راز لطیف همان است که درباره‌ی مؤمن خاندان 
 1﴾ ْ ُ

ي يَعِدُک
َّ

ُ ال  يُصِبْکُْ بَعْ�ض
ً

ذِبُهُ وَ إِنْ يَکُ صادِقا
َ

هِ ک عَلَْ فرعون در آیه ۲۸ سوره‌ی »غافر« آمده است: ﴿وَ إِنْ يَکُ کاذِبًا �فَ
که در این آیه جهت رفع اتهام از موسی )ع( بخش مربوط به کذب و دروغ بر بخش صدق و راستی مقدم شده 
است، در حالی که آن مرد می‌دانست که بخش دوم راست و واقعیت است، از این رو مؤخر آوردن بخش صدق 
به دلیل این فایده‌ی عظیمی که در آن است، به آن زیانی نمی رساند. سپس به جای آن که بگوید: »کل ما یعدکم« 
﴾2 » تا تلویحاً بگوید که او نیز مانند آنان با موسی مخالف است و در ظاهر تلاش 

ُ
عدِک ُ ‌الذی �یَ صِبکُ بع�ض ُ گفته: ﴿�ی

می کند که در حق موسی ظلم کند. همچنین از آن جمله است اینکه یوسف )ع( گشتن و بازرسی بار و کالای 
برادرش را به تأخیر انداخت و نخست بار و بنه دیگر اهالی کاروان را بازرسی کرد و سپس پیمانه‌ی قیمتی شاه 
را از داخل بار برادرش بیرون آورد؛ زیرا چنانچه اول جستجوی بار و کالای برادرش را آغاز می کرد، برادرانش 

گمان می بردند که خود یوسف دستور گذاشتن پیمانه را در بار برادرش داده است. 3 

یٌمظ﴾4 ضمیر موجود در »إنه«  نَّ ع�
ُ

نَّ إن کیدَک
ُ

خداوند متعال در آیه ۲۸ همین سوره فرموده است: ﴿إنه من کیدک
هْلَِ سُوَءًا﴾5 برمی گردد یا به طمع او نسبت 

َ
رَادَ بِأ

َ
یا به گفته‌ی همسر عزیز در آیه ۲۵ سوره یوسف ﴿مَا جَزَاء مَْ أ

به یوسف. در آیه‌ی فوق، کید و مکر زنان بزرگ شمرده شده است، در حالی که مکر و نیرنگ از مردان نیز سر 
می‌زند، اما واقعیت این است که نیرنگ و حیله‌ی زنان شدیدتر است و در این امر بر مردان غلبه می‌کنند. همچنین 
ثات فی العُقَد﴾6 و با آنکه در  از زمره این موارد، آیه چهارم سوره »فلق« است که خداوند فرمود: ﴿و من شر النفاَّ
میان مردان نیز کسانی هستند که در گره‌ها می‌دمند و افسونگری می‌کنند، اما در اینجا تنها زنان را ذکر کرده است. 

از مکر و حیله‌ی شیطان است، زیرا که  بزرگتر  نیرنگ زنان  باورند که حیله و  این  بر  از مردم  اما برخی 

1. و اگر دروغ‌گو باشد دروغش به زیان اوستو اگر راست‌گو باشد برخی از آنچه به شما وعده می‌دهد به شما خواهد رسید
2. و اگر راست‌گو باشد برخی از آنچه به شما وعده می‌دهد به شما خواهد رسید

3. الکشاف، ۳۱۲/۲
4. از نيرنگ شما زنان است كه نيرنگ شما زنان بزرگ است

5. گفت يكفر كسى كه قصد بد به خانواده تو كرده چيست؟
6. و از شرّ دمندگان افسون در گره‏ها
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عِيًفا﴾1 و در  َ طَانِ كَنَ �ض �يْ َّ يْدَ ال�ش
َ
خداوند تبارک‌ و تعالی در آیه ۷۶ سوره نساء درباره‌ی شیطان می‌فرماید: ﴿إنَّ ك

مورد زنان می‌گوید: »إن کیدکن عظیم«؛ اما من باور فوق را تأیید نمی کنم، زیرا آیه ای که درباره حیله و نیرنگ 
﴾2 مانند آیه‌ی ﴿و مکروا ومکر الله﴾3 است  عيفاً َ طانِ کانَ �ض �يْ َّ ْدَ ال�ش َ

طانِ إِنَّ ک �يْ َّ وْلِاءَ ال�ش
َ

شیطان صحبت شده ﴿فَاتِلُا أ
و بدین معنا که مکر شیطان در قیاس با مکر الهی ضعیف است؛ و چون نیرنگ و حیله‌ی زنان در اثر وسوسه‌ی 

شیطان صورت می‌گیرد، نمی‌توان تصور کرد که حیله زنان از مکر شیطان بیشتر باشد. 

ن﴾4 که بدین معناست که شبانه نزد پدرشان آمدند 
ُ

ک �ب اء �ی در آیه ۱۶ سوره »یوسف« آمده: ﴿و جاءوا أباهُ ع�ش
تا در تاریکی بهتر بتوانند عذرخواهی کنند، زیرا که شرم در چشمان ظاهر می‌شود و چه‌بسا انسان به هنگام 

عذرخواهی از گناه در روز به لکنت می‌افتد. 

سٍ دَرَاهَِ مَعْدُودَةٍ﴾5 »بخس« در  خ�ْ َ مَنٍ �ب ِ�ثَ وْهُ �ب ﴿وَشََ آیه‌ی ۲۰ سوره »یوسف« می‌فرماید:  متعال در  پروردگار 
نبود، ‌بلکه  او  بهای  از قیمت و  برادران یوسف استفاده  اندک است و قصد  یعنی  به معنای »مبخوس«  این آیه 

هدف برادران سوء استفاده و بهره جویی از عدم توجه پدرشان به یوسف بود. از این رو فرموده است: ﴿دراهم 
معدودة﴾ یعنی درهمهایی اندک و قابل شمارش که به دلیل کم بودن به اندازه ای نرسید که وزن شوند، زیرا که 

آنان )اعراب( کمتر از یک اوقیه یعنی چهل درهم را وزن نمی‌کردند. 6 

﴾7 عبارت »کیدهن« را به کار برده و ضمیر  نَّ صْبُ إِلَيِْ
َ

يْدَهُنَّ أ
َ
فْ عَنِّ ك صِْ َ چرا خداوند متعال در آیه‌ی ‌﴿وَإِلاَّ �ت

را جمع آورده است، در حالی که حیله و نیرنگ تنها از همسر عزیز مصر )زلیخا( سر زده و او بوده که در صدد 
فریفتن یوسف برآمده است؟ ممکن است منظور، مکر و نیرنگ زنانی باشد که یوسف را دیدند، زیرا که آنان به 
او فرمان دادند که خواسته‌ی همسر عزیز را بپذیرد و از او اطاعت کند و بدین ترتیب در حیله و نیرنگ شریک 

1. نیرنگ شیطان درنهایت ضعیف است. 
2. پس با یاران شیطان بجنگید که نیرنگ شیطان درنهایت ضعیف است
3. و دشمنان مکر ورزیدند و خداوند در پاسخشان مکر در میان آورد. 

4. و شامگاهان گريان نزد پدر خود باز آمدند
5. و او را به بهاى ناچيزى چند درهم فروختند

6. قرطبی، ۳۳۸۵/۴
7. و اگر نيرنگ آنان را از من بازنگردانى به سوى آنان خواهم گراييد
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گشته‌اند. همچنین عده ای گفته‌اند که هر یک از آن زنان درخواست خلوت جداگانه با یوسف را کرده و او را به 
سوی خود خوانده است و در نتیجه یک گروه شدند و خداوند متعال درباره‌ی آنان واژه‌ی »کیدهن« را به کار 
برده است. همچنین شاید از آنجا که حیله و نیرنگ همسر عزیز بزرگ بوده، ضمیر جمع به کنایه از آن به کار 

رفته تا بزرگ بودن حیله را نشان دهد، گویی که نیرنگ زلیخا به نوعی نیرنگ تمامی زنان بوده است. 1 

در آیه‌ی ﴿یوسفُ أعرِض عن هذا﴾2 حرف نداء »یا« حذف شده است، زیرا که منادای قریب و خطاب به کسی 
است که در محل حادثه بوده است و این امر باعث نزدیکی، ملاطفت و دلجویی از یوسف است تا سکوت کند 
و از رفتار سرزده از همسر عزیز چشم پوشی کند.3 عده ای گفته اند که گوینده‌ی کلام فوق شاهد اتفاق بوده 
است. همچنین گفته شده که گوینده سخن همسر »زلیخا« یعنی پادشاه مصر، شخصی باغیرت نبوده است؛ یا اینکه 

خداوند به خاطر لطف و ترحم بر »یوسف« غیرت را از او سلب کرده است. 

نَ﴾4 یعنی جزو گروهی هستی  خداوند متعال در جایی دیگر از این سوره فرموده است: ﴿إنِک کنتِ من الخاطئ�ی
که عمداً مرتکب گناه می‌شوند. فعل »خَطِیءَ« زمانی به کار می‌رود که انسان عمداً گناه کند، اما فعل »أخطا« 
در مورد گناه غیر عمدی کاربرد دارد. همچنین خداوند متعال جهت تغلیب و غلبه دادن مذکر بر مؤنث، واژه 
»خاطئین« را به صورت مذکر به کار برده است، در حالی که بر اساس قاعده باید »خاطئات« گفته می‌شد. 5 آیه‌ی 
ن﴾6 است و به معنای »إنکّ کنتِ من الناس  ن﴾ و آیه‌ی ﴿إنها کا�ن�ت من قوم کافر�ی �ی ا�ن�ت فوق مثل آیه‌ی ﴿و کا�ن�ت من ال�ق

الخاطئین« )تو از مردم خطاکار بودی( است. 

خداوند متعال فرموده است: ﴿و قال یا أسفی علی یوسفَ﴾7 چگونه »یعقوب« تنها برای یوسف افسوس و دریغ 
می‌خورد نه یوسف و برادرش؟ گفته شده است که عبارت مذکور دلیلی بر طولانی بودن افسوس »یعقوب« بر 
»یوسف« است. این افسوس همشگی، دامنه دار و علت اصلی مشکل بوده تا حدی که دیگر مصیبتها از آن ناشی 

1. قرطبی، ۳۴۱۴/۴
2. اى يوسف از اين پيشامد روى بگردان

3. الکشاف، ۳۱۵/۲
4. تو از خطاكاران بوده‏اى

5. الکشاف، ۳۱۶/۲
6. و او از جمله گروه كافران بود

7. گفت: ای دریغ بر یوسف
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شده است؛ از این رو دریغ و افسوس یعقوب بر یوسف شامل حال افسوس او نسبت به برادرش )بنیامین( نیز 
می‌شود.1 

سه﴾2 به زیبایی تعبیر »راودته« بنگرید  �ف تهیا عن �ن � در آیه‌ی 23 این سوره آمده است: ﴿و راودته التی هو فی �ب
که به معنای درخواست پیاپی همراه با اصرار زن و تکرار تلاش مکرّر او و نیز خودداری و ممانعت یوسف از 
تن دادن به گناه است؛ گویی آن زن کاری را انجام می‌دهد که یک شخص حیله گر با دوست خویش انجام 
می‌دهد تا آنچه را که نمی خواهد به صورت مستقیم از چنگ یوسف به در آورد و با حیله و نیرنگ از او بستاند. 
فعل »راود« در اینجا بر مشارکت دلالت ندارد، بلکه مثل افعال »داوی، سافر، عاین، داین، باعد و جاوز« است 
که از باب مفاعله هستند اما یک سویه و به معنای فعل تلاش مجرد می‌باشند، مانند »مطالبة الدائن« )مطالبه‌ی 
طلبکار( و »مداواة الطبیب« )مداوا کردن پزشک(؛ زیرا که پزشک تنها به صورت یک‌جانبه مداوا می‌کند و مریض 
مشارکتی در درمان ندارد، اما وقتی که بیماری از سوی به وجود آمده باشد، مریض سبب مداوا می‌شود، گویی 

که مداوا از سوی هر دو آن‌ها صورت گرفته است. 

اینک در زیبایی موجود در این کلام پروردگار »التی هو فی بیتها« تأمل کنید. قرآن به منظور رعایت عفت، 
نام آن زن )زلیخا( را ذکر نکرده است، هرچند که بهتر بود که نامش ذکر شود تا مایه عبرت قرار گیرد؛ خداوند 
متعال در عبارت فوق تنها اسم موصول را آورده و پس از آن عبارت »هو فی بیتها« را به کار برده تا نشان دهد 
که یوسف در خانه‌ی آن زن )زلیخا(، دور از خانواده و وطن خود بوده و در عین حال جوانی مجرد و دارای 
شهوت بوده است. معمولًا جوانی که در میان خانواده و در وطن خویش به زندگی می کند، شرم دارد از اینکه 
کار زشتی از او سر بزند؛ اما چنانچه به کشوری غریب برود،چنین مانعی ندارد. یوسف نیز غریب و برده بوده و 
مانند یک انسان آزاد در وطن خویش نبوده است؛ از سویی، زلیخا در خانه خود یعنی خانه سلطنت و قدرت 
بوده است که این امر بر جرأت و جسارت او دلالت می‌کند، زیرا سعی کرده جوانی را بفریبد که در خانه و در 
پناه خود او رشد کرده بود. افزون بر آن زلیخا رغبت و علاقه‌ی زیادی به یوسف داشت. او درهای زیادی را 
بست تا با ورود ناگهانی کسی غافلگیر نشود و با رغبت همراه ترس پیش یوسف رفت، اما یوسف با این وجود 

به خاطر خدا عفت پیشه ساخت و از او اطاعت نکرد. 

بِكَيْدِهِنَّ  رَبِّ  إِنَّ  يْدِيَهُنَّ 
َ

أ عْنَ  طَّ َ �ق تِ  اللاَّ سْوَةِ  النِّ بَلُ  مَا  لُْ 
َ

﴿فَسْأ است:  فرموده  »یوسف«  سوره   ۵۰ آیه  در  خداوند 
يٌم﴾3 حضرت یوسف )ع( داستان خود را با همسر عزیز مصر برای پادشاه فاش نکرد و درباره‌ی آن توضیحی  عَِ

1. الکشاف،‌۳۳۸/۲
2. و آن بانو كه وى در خانه‏اش بود خواست از او كام گيرد

3. از او بپرس كه حال آن زنانى كه دست‌های خود را بريدند چگونه است زيرا پروردگار من به نيرنگ آنان آگاه است



164  ~   اسرار نظم در قرآن کریم )آیه‌ها و نشانه‌ها(

به وی نداد، زیرا طرح سؤال به صورت مختصر از پادشاه، او را جهت جستجو درباره اصل موضوع ترغیب می 
کند و این امر که به اثبات بیگناهی یوسف می‌انجامد. این سخن یوسف بر صبر و شکیبایی او دلالت دارد و به 
منظور تبرئه ی او بیان شده است. یوسف ترسید که از زندان خارج شود و مورد شفقت و لطف پادشاه قرار گیرد و 
درنتیجه مردم به چشم ترحم به وی نگاه کنند؛ از این رو خواسته که پادشاه داستان او را بررسی کند و ببیند که به 
حق زندانی شده یا از روی ظلم تا در نهایت با سربلندی از زندان خارج شود نه با تصمیم عفو و بخشش پادشاه. 

ها حباً﴾1 آوردن تعبیر »شغفها« بر عمیق بودن  �ف غ� ﴿قد �ش خداوند متعال در آیه ۳۰ »یوسف« آورده است: 
عشق در قلب زلیخا دلالت دارد، زیرا که »شغاف« همان پرده قلب است که سویدای دل نیز نامیده می‌شود. 
همچنین گفته شده که شغاف پوسته‌ی نازکی است که به آن زبان قلب گفته می‌شود، و مقصود از آیه مذکور این 
است که عشق یوسف پوسته‌ی قلب همسر عزیز مصر را شکافته و به میانه‌ی دل او رسیده است. 2 به عبارتی 
دیگر، عشق یوسف باعث شده که زلیخا به هر دری بزند. »شغفها« به صورت »شعفها« با عین نیز قرائت شده 

است که بدین معناست که عشق یوسف قلب او)زلیخا( را سوزانیده و او را سوخته دل رها کرده است. 

﴾3 چرا همسر عزیز مصر با آن که یوسف  نِ فِهِ تُنَّ ْ ُ
ي ل ِ

َّ
لِكُنَّ ال ْ فََ َ

خداوند در آیه ۳۲ سوره یوسف فرمود: ﴿قَل
نزدیک او بوده به جای، اسم اشاره‌ی »هذا« از »ذلک« استفاده کرده است؛ این امر به خاطر بالا بردن شأن و 
منزلت یوسف در حسن و زیبایی است و اینکه نشان دهد یوسف شایستگی آن را دارد که همسر عزیز او را 
دوست بدارد و دلباخته اش گردد؛ گویی که همسر عزیز خطاب به زنان می‌گوید که آیا آن بنده‌ای که تصویر او 
را می‌بینید، سزاوار این شیفتگی و دلباختگی نیست؟ پس لفظ »فذلکن« به بالا بودن منزلت یوسف اشاره دارد . 
مثال فوق مانند آیه‌ی نخست سوره‌ی بقره ﴿الم ذلک الکتاب﴾ است که به دلیل والایی منزلت قرآن در مقایسه 

با دیگر کتب آسمانی، از اسم اشاره‌ی »ذلک« استفاده شده است.4 

ن يُسْجَنَ﴾5 چرا همسر عزیز 
َ

هْلَِ سُوَءًا إِلاَّ أ
َ

رَادَ بِأ
َ

ْ مَا جَزَاء مَْ أ َ
خداوند در آیه ۲۵ این سوره می‌فرماید: ﴿قَل

نام یوسف را به صراحت ذکر نکرده است؟ چون مقصود او عموم اشخاص بوده است، یعنی منظور وی این 
بوده که هر کسی که قصد و نیت بدی نسبت به همسرت داشته باشد، سزایش این است که زندانی شود یا مورد 
شکنجه قرار گیرد و که این کلام در ایجاد هراس در یوسف بلیغ‌تر است؛ یا اینکه او )زلیخا( با این اختصار 
خواسته است که حیاء خود را نشان دهد و به همسرش بگوید که این شخص قصد کار زشت با من داشته و این 
کار او، اغراق در حیله گری و نیرنگ بازی و به منظور رفع اتهام از خودش است تا عفت و پاکی خود را به 
همسرش القاء کند. البته تفاوت بزرگی میان همسر عزیز و دختر شعیب وجود دارد، آنگاه که موسی را ستود و 

1. سخت‏خاطرخواه او شده است
2. البحر المحیط، ۳۰۱/۵، اللسان، ذیل ماده شغف

3. زلیخا گفت اين همان است كه درباره او سرزنشم مك‏ىرديد
4. الکشاف، ۳۱۸/۲

5. گفت يكفر كسى كه قصد بد به خانواده تو كرده چيست جز اينكه زندانى شود؟
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ن﴾1 و نگفت که موسی قوی و امین است؛ که این رفتار او  م�ي
َ ْ
يُّ ال جَرْتَ الْقَِ

ْ
أ رَ مَِ اسْ�تَ ْ جِرْهُ إِنَّ خَ�ي

ْ
أ ِ اسْ�تَ �بَ�ت

َ
گفت: ﴿يا أ

نشان دهنده‌ی شرم و حیا و ادب او در نام بردن از کسی است. پس دلیل رفتار دختر شعیب حیا و وقار اوست، 
اما سبب رفتار همسر عزیز، مکر، حیله و نیرنگ اوست.2 

جنِ﴾3 در زبان عربی هم  خداوند در آیه ۱۰۰ سوره »یوسف« فرموده است: ﴿و قد أحسنَ بی إذ أخرجَنی من السِّ
»أحسن إلیه و أحسنَ بهِ“ گفته می‌شود و هم »أساء‌ إلیه و أساء بِهِ«. اما چرا در این آیه یوسف ﴿أحسن بی﴾ گفته 
است؟ زیرا که این عبارت برای یوسف شایسته تر است؛ زیرا این احسانی است که به تدریج و پیوسته به یوسف 
رسیده و یک احسان نبوده بلکه مختلف بوده است. پس این احسان، پیوسته وبی پایان است و حرف جرّ باء 
بر الصاق دلالت دارد، یعنی احسان پروردگار به یوسف پیوسته و بارها تکرار شده و ملازم او شده است. »باء« 

موجود در آیه‌ی فوق »باء‌ غایت« نیز نامیده می‌شود، یعنی احسان پروردگار به یوسف به اوج خود رسیده است.4

سؤال دیگر این‌که چرا »یوسف« گفت: »إذ أخرجنی من السجن« و مثلًا نگفت: »أخرجنی من الجب«، با آنکه 
نعمت بیرون آوردن از چاه بزرگ‌تر از بیرون آوردن از زندان است؟ زیرا نخواسته است احساسات برادرانش را 
جریحه‌دار کند و آنان را به یاد کار زشتشان یعنی به چاه انداختن خودش بیندازد. همچنین شخص بزرگوار در 
زمان سعادت و خوشی، دیگران را می‌بخشد. دلیل دیگر اینکه »یوسف« گفت: ﴿إذ أخرجنی من السجن﴾ این بود 
که زندان رفتن به انتخاب و اختیار خودش بوده و در نتیجه بیرون آمدن از زندان، برخلاف بیرون آورده شدن 
از چاه، نعمتی بزرگ‌تر و عظیم بوده است؛ و یوسف از چاه بیرون آمد و به بردگی افتاد ولی از زندان خارج شد 
و به پادشاهی رسید؛ و نعمت دوم در حق وی واضح تر است. همچنین دلیل دیگر کوتاهی مدت زمان یوسف 
در چاه و طولانی بودن مدت اقامتش در زندان است و افتادن یوسف در چاه در زمان کودکی اش وی بوده و 
آنچه را در آن زمان اتفاق افتاده درک نمی کرده است چون حوادث دوران کودکی مثل حوادث دوران بزرگسالی 
تأثیرگذار نیستند. همچنین یوسف را به خاطر حسادت در چاه انداختند اما زندانی شدنش به خاطر نعمتی بود 
که از آن مبرا بود و در نتیجه در نفس وی تأثیر گذاشت؛ بنابراین بیرون آوردن یوسف از زندان اوج احسان و 

نیکی خداوند در حق وی بود.5 

ن﴾6 چرا یوسف )ع( به  هُ حَتَّ حِ�ي سْجُنَُّ وُاْ الآيَاتِ لََ
َ

عْدِ مَا رَأ م مِ �بَ خداوند در آیه ۳۵ »یوسف« فرمود: ﴿ثَُّ بَدَا لَُ

1. ای پدر، او را استخدام کن، چرا که بهترین کسی است که استخدام می‌کنی: هم نیرومند و هم درخور اعتماد است )قصص: 26(
2. الکشاف، ۳۱۳/۲

3. و به من احسان كرد آنگاه كه مرا از زندان خارج ساخت
4. البصائر، ۱۹۱/۲

5. البرهان، ۶۱/۴، ۶۷/۳
6. آنگاه پس از ديدن آن نشانه‏ها به نظرشان آمد كه او را تا چندى به زندان افكنند
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زندان افتاد با آنکه دلایل بیگناهی اش مانند پاره شدن پیراهنش از پشت، شهادت دادن شاهدی از خانواده‌ی 
زلیخا، بریده شدن دستان زنان وجایگاه والایش برای زنان آشکار شده بود؟ پاسخ این است که زنان زندانی 
از شیوع آن در میان مردم و  این داستان، جلوگیری  بر  برای سرپوش گذاشتن  کردن یوسف)ع( را وسیله ای 

همچنین جدا کردن یوسف از زلیخا دیدند.1 

خِيهِ﴾2 در این آیه، هر 
َ

هَا مِ وِعَء أ �جَ خَْ خِيهِ ثَُّ اسْ�تَ
َ

لَ وِعَء أ مْ قَْ تِِ وْعَِ
َ

 بِأ
َ

خداوند در آیه ۷۶ فرموده است: ﴿فَبَدَأ
چند که به دلیل تقدم ذکر لفظ »وعاء«، اصل این بوده که گفته شود: »ثم استخرجها منه«؛ اما تکرار لفظ وعاء در 
اینجا نیکوست، زیرا اگر واژه »وعاء« تکرار نمی شد این گمان را ایجاد می‌کرد که ضمیر در »استخرجها منه« به 
»أخ« برمی گردد و بدین معناست که یوسف بیرون آوردن پیمانه را از برادرش درخواست کرده است، در حالی 
که این گونه نیست و لفظ »وعاء« برای برطرف گردن این گمان تکرار شده است. همچنین راز آیه در این است 
که یوسف به منظور رفع اتهام از برادرش، بارهای دیگر کاروانیان را قبل از بار برادرش بازرسی کرد تا گمان 
نکنند که او از ابتدای امر قصد رسواسازی آنها را دارد و در نتیجه بازرسی بار برادرش را برای نفی شک از او 

به تأخیر انداخت.3

هُمْ وَهُْ لَُ مُكِرُونَ﴾4  َ عَرَ�ف يْهِ �فَ خَوُاْ عََ خداوند در آیه ۵۸ سوره »یوسف« فرموده است: ﴿وَجَء إِخْوَةُ يُوسُفَ فََ
چگونه یوسف برادران خویش را شناخت و آنان وی را نشناختند؟ علت این امر گذشت زمانی طولانی از جدایی 
آنان از یوسف و جدایی یوسف از آن‌ها در سن نوجوانی، اتحاد آنان جهت از بین بردن یوسف و پاک شدن یوسف 
از ذهن آنها به دلیل بی‌اهمیتی‌اش برایشان بود. همچنین علت دیگر نشناختن یوسف این بود که اوضاع و شرایط 
یوسف از زمانی که او را در چاه انداخته بودند تا الان که به پادشاهی رسیده بود خیلی تغییر کرده بود تا جایی که 
حتی تصور هم نمی کردند که پادشاه مصر همان یوسف است. عده ای گفته اند که برادران یوسف او را در لباس 
فرعون مصر دیدند و به ذهنشان خطور نکرد که او یوسف است؛ گروهی دیگر گفته اند: که برادران یوسف، آنان 
او را از دور دیدند و میانشان فاصله و حجابی بوده است، همانطور که حاجت خواهان در برابر پادشاه می‌ایستند. 
یوسف نیز به این دلیل آنان را شناخت که لباسشان شبیه به لباسهای پیشینشان بود. همچنین به این دلیل که 
ذهنش مشغول وارسی برادرش بود در چهره آنها تأمل می‌کرد. خداوند متعال در آیه‌ی فوق از »فعرفهم« استفاده 

1. القرطبی، ۳۴۱۵/۴
2. پس يوسف به بازرسى بارهاى آنان پيش از بار برادرش پرداخت آنگاه آن را از بار برادرش بنيامين درآورد

3. البرهان، ۴۸۹/۲، الکشاف، ۳۳۵/۲
4. و برادران يوسف آمدند و بر او وارد شدند او آنان را شناخت ولى آنان او را نشناختند
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کرده یعنی اینکه آنان را بلافاصله پس از دیدنشان شناخت و حرف »فاء« را برای تعقیب و توالی آورده است.1 

كُْ لسََارِقُنَ﴾2 عبارت »أذّن« )با  رُ إِنَّ ا العِْ�ي تَُ يَّ
َ

نٌ أ نَ مُؤَذِّ ذَّ
َ

خداوند در آیه ۷۰ سوره »یوسف« فرموده است: ﴿ثَُّ أ
تشدید( بر تکثیر دلالت می‌کند یعنی ندا کننده چندین بار ندا سر داد. در اینجا سؤالی به ذهن خطور می‌کند و 
آن اینکه چرا یوسف برادرانش را به دزدی متهم کرده در حالی که می‌داند آن‌ها بی‌گناه‌اند؟ در پاسخ باید گفت 
که برادران یوسف او را از پدرش دزدیدند و در چاه انداختند و سپس فروختند و بدین ترتیب شایسته‌ی نسبت 
دزدی هستند و اطلاق این صفت بر آن‌ها صحیح است؛ یا اینکه مقصود یوسف »ایتها العیر حالکم حال السارقین« 
بوده که بدین معناست: )ای کاروانیان حال و روز شما همچون حال دزدان است(، یعنی چیزی از پادشاه بدون 
رضایت و اطلاع او نزد شماست و آن همان پیمانه است؛ یا اینکه این کار تنها چاره‌ای بوده برای اینکه یوسف 
را یک بار دیگر در کنار برادرش قرار دهد؛ این تفسیر در صورتی درست است که بنیامین از این که پیمانه در 

بارش گذاشته شده، اطلاعی نداشته است.3 

مَِ  تَكُونَ  وْ 
َ

أ حَرَضًا  تَكُونَ  حَتَّ  يُوسُفَ  رُ 
ُ
تَذْك  

ُ
أ �تَ ْ �ف �تَ تَلله  ﴿قَلُاْ  است:  فرموده  »یوسف«  سوره   ۸۵ آیه  در  خداوند 

نَ﴾4 برادران یوسف با واژه‌ی »حرضا« حال و روز پدرشان را بیان کرده اند. این لفظ به خوبی ضعف جسم  الِكِ�ي الَْ
و عقل یعقوب و واپسین سالهای عمرش را نشان می‌دهد در شرایطی که پوست بدنش به استخوان چسبیده و از 
غم و اندوه تحلیل رفته بود، تمامی این معانی نزدیک به هم هستند و به توصیف یعقوب در چنین حالتی اشاره 
می‌کنند. اصل »حرض« به معنای ضعف جسم و عقل از فرط اندوه یا عشق است. واژه‌ی »حرض« مثنی و جمع 
ندارد. از علمای لغت فعل »أحرضه الهم« نقل شده و بدین معناست که غم و اندوه او را بیمار کرد و »رجل 

حارض« یعنی مرد احمق و کودن. 

 غرض برادران یوسف از آوردن این واژه ممانعت یعقوب از گریه و اندوه است، هرچند آنان خود علت 
اصلی این غم و اندوه بودند.5 از زیبایی‌های زبان این است که »تحریض علی شیء« به معنای ترغیب به انجام آن 
الِ﴾6 یعنی با تسهیل امر جهاد  �ت ن علی ال�ق است؛ چنانکه خداوند تبارک و تعالی فرمود: ﴿یا أیها النبی حرّض المؤمن�ی

1. الکشاف، ۳۳۰/۲
2. سپس به دستور او نداكننده‏اى بانگ درداد اى كاروانيان قطعاً شما دزد هستيد

3. القرطبی، ۳۴۶۰/۴
4. پسران او گفتند: به خدا سوگند كه پيوسته يوسف را ياد مك‏ىنى تا بيمار شوى يا هلاك گردى

5. القرطبی، ۳۴۷۹/۴
6. ای پیامبر، مؤمنان را به جهاد برانگیز. 
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و زیبا جلوه دادن آن، مؤمنان را به جهاد ترغیب کن؛ گویی که تحریض در اصل به معنای »إزالة الحرض« یعنی 
تُ فلاناً« یعنی بیماری فلان شخص را از بین بردم؛  برطرف کردن ترس و هلاکت است؛ چنانکه می‌گویید: »مَرَضَّ

یتُه« یعنی خاک و خاشاک را از وی دور ساختم. پس »تحریض« نیز به معنای غلبه کردن بر بیماری است. 1 و »قَذَّ

1. البصائر، ۴۵۲/۲



نَ﴾ )صافات125( )ص59( �ي الِ�ق
ْ

حْسَنَ ال
َ

عْلًا وَ تَذَرُونَ أ  تَدْعُنَ �بَ
َ

﴿أ
هِهِ﴾ )ملک22( )ص123( ا عَ‏ وَ�جْ نْ يَمْشي‏ مُكِبًّ َ َ

 ف
َ

﴿أ
﴾ )فرقان45( )ص140( لَّ ِّ يْفَ مَدَّ ال�ظ

َ
كَ ك  لَْ تَرَ إِلى‏ رَبِّ

َ
﴿أ

عْ﴾ )کهف26()ص143( سِْ
َ

صِْ بِهِ وَأ ْ �ب
َ

﴿أ
اجِينَ﴾ )حجر31( )ص120( نْ يَكُونَ مََ السَّ

َ
بى‏ أ

َ
﴿أ

وْ نَارا ﴾ )یونس 24( )ص32(
َ

لًا أ نا لَْ مُْ
َ

تاها أ
َ

﴿أ
﴾ )توبه31 ( )ص116( ِ رْبابًا مِْ دُونِ اللَّ

َ
مْ أ حْبارَهُْ وَرُهْبانَُ

َ
ذُوا أ �خَ ﴿ا�تَّ

﴾ )نحل1( )ص32( مُْ اللَّ
َ

تى‏ أ
َ

﴿أ
رَضِيتُ﴾ ‏)توبه38( )ص130(

َ
رْضِ أ

َ ْ
قَلْتُْ إِلَ ال ﴿اثَّ

ةٌ﴾ )اعراف138( )ص149( مْ آلَِ ما لَُ
َ
عَلْ لَا إِلهاً ك ﴿ا�جْ

تُكُما﴾ )یونس82()ص23( جيبَْ دَعَْ
ُ

﴿أ
مَ﴾ )187 بقره()ص25( نَّ عَِ ُ اسٌ لَّ َ نتُْ لِ

َ
كُْ وَأ اسٌ لَّ َ سَآئِكُْ هُنَّ لِ ِ

ن فَثُ إِلَ � يَامِ الرَّ لََ الصِّ حَِّ لَكُْ لَْ
ُ

﴿أ

فهرست راهنمای آیات قرآن 
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يْحَةُ﴾ )هود 67( )ص107( وا الصَّ ينَ ظَلَُ
َّ

خَذَ ال
َ

﴿أ
عْبُدُون﴾ )صافات 85()ص27( مِهِ ما �تَ هِ وَ قَْ �ي �ب

َ
﴿إِذْ قالَ لِ

عْبُدُون﴾ )70 شعراء( )ص27( مِهِ ما �تَ هِ وَقَْ �ي �ب
َ
﴿إِذْ قالَ لِ

صْطَلُنَ﴾ )نمل7( )ص120( َ كُْ �ت سٍ لعََلَّ هابٍ قََ ِ �ش كُْ �بِ وْ آ�ت�ي
َ

رٍ أ َ �ب �خَ ِ ا �ب كُْ مِْ نسَْتُ ناراً سَآ�ت�ي هْلِِ إِنِّ آ�
َ
﴿إِذْ قالَ مُوسى‏ لِ

مْ ‏لي ساجِينَ﴾ )4یوسف( )ص156( يْتُُ
َ

مَرَ رَأ َ مْسَ وَالْ�ق َّ باً وَال�ش
َ
وْك

َ
حََ عَشََ ك

َ
يْ�تُ أ

َ
ِ إِنِّ رَأ �بَ�ت

َ
هِ يا أ �ي �ب

َ
﴿إِذْ قالَ يُوسُفُ لِ

﴾ )یوسف8( )ص158( َ نا مِّ �ي �ب
َ

حَبُّ إِلى‏ أ
َ

خُوهُ أ
َ

وسُفُ وَأ ﴿إِذْ قالُا لَُ
ا )3( قَلَ﴾)مریم4(  )ص69( ًّ �ي �فِ َ هُ نِداءً �خ ﴿إِذْ نادى‏ رَبَّ

هََ كُُّ إِلٍه بِا خََق﴾َ )مومنون91( )ص45( َ َ
﴿إِذاً ل

ةٍ عََ الْكافِرين﴾ ‏)مائده54( )ص125( عِزَّ
َ

نَ أ ؤْمِ�ي ُ ْ
ٍ عََ ال

ذِلَّ
َ

﴿أ
﴾ )مائده54()ص54( ةٍ عََ الْكافِرينَ عِزَّ

َ
نَ أ ؤْمِ�ي ُ ْ

ٍ عََ ال
ذِلَّ

َ
﴿أ

﴾ )بقره51( )ص35( لًَ نَ لَْ ع�ي رْ�بَ
َ

﴿أ
وا﴾  )حج77()ص146( عُوا وَاسْجُُ

َ
﴿ارْك

﴾ )آل عمران43()ص146( نَ اكِع�ي عي‏ مََ الرَّ
َ
﴿ارْك

ة﴾ )بقره35، اعراف19( )ص61( نََّ
ْ

�نْ�تَ وَزَوْجُكَ ال
َ

﴿اسْكُنْ أ
﴾ )طلاق6( )ص110( ْ ُ

ك ثُ سَكَنْتُْ مِْ وُجِْ سْكِنُوهُنَّ مِْ حَْ
َ

﴿أ
﴾ )قصص32( )ص125( رِ سُوءٍ ْ ضاءَ مِْ غَ�ي ْ رُجْ �بَ�ي �خْ ﴿اسْلُْ يَدَكَ في‏ جَيْبِكَ �تَ

﴾ )مریم38( )ص95( صِْ ْ �ب
َ

مْ وَأ عْ بِِ سِْ
َ

﴿أ
مْ﴾ )فتح29( )ص125( نَُ ْ ارِ رُحَاءُ �بَ�ي اءُ عََ الْكُفَّ شِدَّ

َ
﴿أ

لٍ خاوِيَةٍ﴾ )7قمر()ص108( �خْ ازُ �نَ �ج
ْ

ع
َ

﴿أ
لٍ خاوِيَةٍ﴾ )حاقه7()ص36( �خْ ازُ �نَ �ج

ْ
ع

َ
﴿أ

قَعِرٍ﴾)قمر20( )ص36( لٍ مُْ �خْ ازُ �نَ �ج
ْ

ع
َ

﴿أ
هِ﴾ )اسرا83 و فصلت51( )ص75( ا�نِ�بِ �ج ِ عْرَضَ وَنَأى‏ �ب

َ
﴿أ

وٌ﴾ )حدید20( )ص140( ا لعَِبٌ وَلَْ �نْ�ي يَاةُ الدُّ
ْ

ا ال َ نَّ
َ

مُوا أ ﴿اعَْ
ونَ﴾ )72 قصص( )ص85( صُِ فَلا �تُ�بْ

َ
﴿أ

تسَْمَعُونَ﴾ )71قصص()ص85( فَلا �
َ

﴿أ
﴿أفَلَْ يَرَوْاْ﴾ )9 رعد( )ص26(

﴾ )کهف74( )ص76( ةً ساً زَكِيَّ ْ �ف لْتَ �نَ قََ
َ

﴿أ
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﴾ )2علق(  قٍ نسْانَ مِْ عََ � ِ
ْ

ي خََقَ )1علق( خََقَ ال
َّ

كَ ال  بِسْمِ رَبِّ
ْ

﴿ اقْرَأ
رَمُ )علق3  ( )ص153(

ْ
ك

َ ْ
كَ ال  وَرَبُّ

ْ
﴿اقْرَأ

انِ﴾ )رحمن8( ز� �ي
ْ

طْغَوْا فِ ال َ لاَّ �ت
َ

﴿أ
ابِرينَ﴾ )اعراف 83 وعنکبوت32( )ص147( تَهُ كا�نَ�تْ مَِ الغ�

َ
أ ﴿إِلاَّ امَْ

ي﴾ )طه93( )ص47( مِْ
َ

فَعَصَيْتَ أ
َ

بِعَنِ أ  �تَ�تَّ
َّ

ل
َ

﴿أ
هِ﴾  )بقره258( )ص61( ي حَجَّ إِبْراهيَم في‏ رَبِّ

َّ
لَْ تَرَ إِلَ ال

َ
﴿أ

﴾ )حج63( )56( رٌ َ لَطيفٌ خَب�ي ةً إِنَّ اللَّ ضََّ ْ رْضُ مُ�خ
َ ْ
صْبِحُ ال ماءِ ماءً فَ�تُ نْزَلَ مَِ السَّ

َ
َ أ نَّ اللَّ

َ
لَْ تَرَ أ

َ
﴿أ

ةً﴾ )حج63( )ص128( ضََّ ْ رْضُ مُ�خ
َ ْ
صْبِحُ ال ماءِ ماءً فَ�تُ نْزَلَ مَِ السَّ

َ
َ أ نَّ اللَّ

َ
لَْ تَرَ أ

َ
﴿أ

لِ﴾  )فیل1( )ص48( �ي صْحابِ الْ�ف
َ

كَ بِأ عَلَ رَبُّ يْفَ �فَ
َ
لَْ تَرَ ك

َ
﴿أ

﴾  )6 فجر( )ص48( عَادٍ كَ �بِ عَلَ رَبُّ يْفَ �فَ
َ
لَْ تَرَ ك

َ
﴿أ

لَْ يَرَوْاْ﴾  )46 رعد( )ص26(
َ

﴿أ
هْلَكْنَا﴾  )6 انعام()ص26(

َ
ْ أ َ

لَْ يَرَوْاْ ك
َ

﴿أ
﴾  )22قیامت( )ص74( ةٌ ذٍ ناضَِ ا ناظِرَةٌ )23قیامت( وُجُوهٌ يَوْمَِ ﴿إِلى‏ رَبِّ
عُه﴾  ‏)فاطر10( )ص131( الِحُ يَرْ�فَ ُ وَالعَْمَلُ الصَّ يِّ هِ يَصْعَدُ الْكَلُِ الطَّ ﴿إِلَْ

صْباً﴾ )کهف79( )ص138( نَةٍ �غَ �ي خُذُ كَُّ سَ�ف
ْ

عيبَا وَكانَ وَراءَهُْ مَلٌِ يَأ
َ

نْ أ
َ

رَدْتُ أ
َ

حِْ فَأ نَ يَعْمَلُنَ فِ الَْ ساك�ي نَةُ فكَا�نَ�تْ لَِ ف�ي ا السَّ مَّ
َ

﴿أ
فُراً﴾  )انسان3( )ص81(

َ
ا ك ا شاكِراً وَإِمَّ ﴿إِمَّ

نَ﴾  )71انعام( )ص107( �ي
َ

بِّ العْال سْلَِ لَِ نا لُِ مِْ
ُ

﴿أ
صَارَ﴾  )آیه 31 سوره یونس( )ص19( ْ �ب

َ ْ
مْعَ وَال ْ يَمْلُِ السَّ مَّ

َ
﴿أ

ةً﴾  )نحل120( )ص132( مَّ
ُ

﴿إِنَّ إِبْراهيَم كانَ أ
﴾  )47سبا( )ص29( ِ  عََ اللَّ

َّ
جْرِيَ إِل

َ
﴿إِنْ أ

﴾  )لقمان12( )ص80( ِ نِ اشْكُرْ لَِّ
َ

﴿أ
﴾  )لقمان14()ص80( رُ يْكَ إِلََّ الْمَص�ي نِ اشْكُرْ ‏لي وَلِالَِ

َ
﴿أ

ارٌ﴾  )ابراهیم34( )ص102( فَّ
َ
لُمٌ ك َ نسْانَ لَ�ظ � ِ

ْ
﴿إِنَّ ال

﴾ )انسان34( )ص133( ارٌ فَّ
َ
لُمٌ ك َ نسْانَ لَ�ظ � ِ

ْ
﴿إِنَّ ال

صارى‏﴾  )بقره62( )ص44( ينَ هادُوا وَال�نَّ
َّ

وا وَال ينَ آمَُ
َّ

﴿إِنَّ ال
نَ‏﴾ )بقره62( )ص44( �ي ِ�ئ ا�ب صارى‏ وَالصَّ ينَ هادُوا وَال�نَّ

َّ
وا وَال ينَ آمَُ

َّ
﴿إِنَّ ال

يها﴾  )طه15( )ص92( �ف ْ �خ
ُ

كادُ أ
َ

ةٌ أ َ اعَةَ آ�تِ�ي ﴿إِنَّ السَّ
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هُ‌ مَسْئُولًا﴾ )آیه 36 سوره اسراء( )ص20( ولِئکَ‌ کَنَ‌ عَْ
ُ

‌ أ ؤَادَ کُُ ُ صََ وَالْ�ف مْعَ‌ وَالْ�بَ ﴿إِنَ‌ السَّ
تِ مَِ الْحَِّ﴾ )انعام95( )ص55( يِّ َ ْ

رِجُ ال تِ وَمُْ يِّ َ ْ
جُ الْحََّ مَِ ال وى‏ يُخِْ بَِّ وَالنَّ

ْ
َ فالِقُ ال ﴿إِنَّ اللَّ

فُرٌ رَحيٌم﴾ )18نحل( )ص133( َ َ لغ� ﴿إِنَّ اللَّ
فُرٌ رَحيٌم﴾ )نحل18( )ص102( َ َ لغ� ﴿إِنَّ اللَّ

﴾ )احزاب56( )ص97( بِِّ نَ عََ النَّ َ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّ ﴿إِنَّ اللَّ
﴾ )مائده42،حجرات9،( )ص138( نَ قْسِط�ي ُ ْ

َ يُحِبُّ ال ﴿إِنَّ اللَّ
﴾ )آل‏عمران96( )ص131(

ً
ةَ مُارَكا كَّ َ ِ�ب ذي �ب اسِ لََّ تٍ وُضِعَ لَِّ ْ لَ �بَ�ي وَّ

َ
﴿إِنَّ أ

حْصُوها﴾ )ابراهیم34( )ص133( ِ لا �تُ عْمَتَ اللَّ ِ
وا �ن عُدُّ ﴿إِنْ �تَ

كَيمُ﴾ )118مائده( )ص109(
ْ

�نْ�تَ العَْزيزُ ال
َ

كَ أ مْ فَإِنَّ فِْ لَُ ْ غ� مْ عِادُكَ وَإِنْ �تَ ُ مْ فَإِنَّ بُْ عَذِّ ﴿إِنْ �تُ
حُوا بِا﴾ )آل عمران120()ص52( ئَةٌ يَفَْ صِبْكُْ سَ�يِّ ُ تسَُؤْهُْ وَ إِنْ �ت سَسْكُْ حَسَنَةٌ � ﴿إِنْ تَْ

بَإٍ﴾ )حجرات6( )ص61( َ ِ�ن ْ فاسِقٌ �ب ُ
﴿إِنْ جاءَك

﴾ )اعراف56( )ص36( ِ قَري�بٌ تَ اللَّ ﴿إِنَّ رَحَْ
نَ﴾ )56اعراف ( )ص55( حْسِن�ي ُ ْ

ِ قَري�بٌ مَِ ال تَ اللَّ ﴿إِنَّ رَحَْ
﴾ )اعراف56( )ص54( نَ حْسِن�ي ُ ْ

ِ قَري�بٌ مَِ ال تَ اللَّ ﴿إِنَّ رَحَْ
﴾ )کوثر3( )ص61( رُ �بْ�تَ

َ ْ
كَ هَُ ال ﴿إِنَّ شا�نِ�ئَ

جُدِ﴾ )بقره125( )ص147( عِ السُّ
َّ
ك نَ وَالرُّ نَ وَالعْاكِف�ي �ي �ف ِ

ا�ئ تَِ لِلطَّ ْ را �بَ�ي نْ طَهِّ
َ

﴿أ
﴾ )5 ابراهیم( )ص103( ارٍ شَكُورٍ ياتٍ لِكُلِّ صَبَّ

َ
﴿إِنَّ في‏ ذلَِ ل

راً﴾ )اسراء31( )ص31( طءاً کب�ی ِ
﴿إن قَلَهُم کان �خ

﴾ )81 زخرف( )ص89( ٌ
َ

حْنِ وَل ﴿إِنْ كانَ لِرَّ
لُ العْابِدينَ﴾ )81 زخرف( )ص89( وَّ

َ
نَ أ

َ
ٌ فَأ َ

حْنِ وَل ﴿إِنْ كانَ لِرَّ
عيفاً﴾ )نساء76( )ص161( َ طانِ كانَ �ض �يْ َّ يْدَ ال�ش

َ
﴿إِنَّ ك

عْرى‏﴾ )طه118(  وعَ فيها وَلا �تَ ُ �ج لاَّ �تَ
َ

﴿إِنَّ لََ أ
﴾)ص23( )ص34( عْجَةً وَلَِ سْعُونَ �نَ ِ

ت سْعٌ وَ� ِ
ت خِ لَُ �

َ
ا أ ﴿إِنَّ هََ

اتٍ﴾)آیه 46 سوره روم( )ص16( َ شَِّ يَاحَ مُ�ب نْ يُرْسِلَ الِرّ
َ

﴿أ
مَ﴾ )135 نساء( )ص22( وْلَ بِِ

َ
رًا فَلّلُ أ �ي وْ فََ

َ
ا أ ﴿إِن يَكُنْ غَنًِّ

﴾ )شورا48()ص90( فُرٌ
َ
نسْانَ ك � ِ

ْ
يْديهِْ فَإِنَّ ال

َ
مَتْ أ ئَةٌ بِا قََّ مْ سَ�يِّ صِبُْ ُ ةً فَرِحَ بِا وَإِنْ �ت ا رَحَْ نسْانَ مَِّ � ِ

ْ
ا ال ذَقَْ

َ
﴿إِنَّ إِذا أ

وا﴾ )مائده44( )ص78( سْلَُ
َ

ينَ أ
َّ

ونَ ال بِيُّ ا النَّ وْراةَ فيها هُىً وَنُرٌ يَحْكُُ بَِ ا التَّ نْزَلَْ
َ

﴿إِنَّ أ
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يْكَ الْكِتابَ﴾  )عنکبوت51، زمر41( )ص43( نْزَلْا عََ
َ

نَّ أ
َ

﴿ أ
دْر﴾  )قدر1( )ص32( َ لَِ الْ�ق نْزَلْاهُ في‏ لَْ

َ
﴿إِنَّ أ

تُْ بِهِ كافِرُونَ﴾  )اعراف76( )ص93( ي آمَْ
َّ

﴿إِنَّ بِل
ونَ﴾  )اعراف75( )ص93( رْسِلَ بِهِ مُؤْمُِ

ُ
﴿إِنَّ بِا أ

غْلالا﴾  )یس8( )ص112(
َ

هِمْ أ عْا�قِ
َ

عَلْا في‏ أ ﴿إِنَّ �جَ
ةٍ﴾  )زخرف22و23( )ص132( مَّ

ُ
نا آباءَنا عَ‏ أ ﴿إِنَّ وَجَْ

فُراً﴾  )انسان3( )ص103(
َ
ا ك ا شاكِراً وَإِمَّ بيلَ إِمَّ اهُ السَّ يْ�ن ﴿إِنَّ هََ

﴾  )آیه 261 سوره بقره( )ص20( ابَِ عَ سَ�نَ تَتْ سَ�بْ َ �نْ�ب
َ

﴿أ
نَ﴾  )یوسف29) )ص31( ِ کنتِ من الخاطئ�ی

﴿إنَّ
عْ﴾ ‏ )طه68( )ص66(

َ ْ
�نْ�تَ ال

َ
كَ أ ﴿إِنَّ

﴾  )یوسف29( )ص162( نَ اطِئ�ي
ْ

نْتِ مَِ ال
ُ
كِ ك ﴿إِنَّ

﴾  )نساء17( )ص102( ِ وْبَةُ عََ اللَّ ا التَّ َ ﴿إِنَّ
يْا﴾ )توبه60( )ص49( نَ عََ نِ وَالعْامِل�ي ساك�ي َ ْ

فُقَاءِ وَال دَقاتُ لِْ ا الصَّ َ ﴿إِنَّ
يْدُ ساحِرٍ﴾  )طه69( )ص115(

َ
ا صَنَعُوا ك ﴿إِنَّ

تى﴾ ‏)طه69( )ص115(
َ

ثُ أ احِرُ حَْ يْدُ ساحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّ
َ
ا صَنَعُوا ك ﴿إِنَّ

زِؤُنَ﴾  )بقره14( )ص56( حْنُ مُسْتَْ ا �نَ ﴿إِنَّ
َ مِْ عِادِهِ العُْلَاءُ﴾ )فاطر28( )ص96( ا يَخْشَ اللَّ ﴿إِنَّ

داً شَكُوراً﴾  )اسرا3( هُ كانَ عَْ ﴿إِنَّ
يلًا﴾  )32اسراء( )ص50( ةً وَساءَ سَ�ب َ هُ كانَ فاحِ�ش ﴿إِنَّ

هُ لا يُفْلِحُ الْكافِرُونَ﴾  )117مومنون( )ص122( ﴿إِنَّ
يٌم﴾  )یوسف 28 ()ص160( نَّ عَ�ظ

ُ
يْدَك

َ
نَّ إِنَّ ك

ُ
يْدِك

َ
هُ مِْ ك ﴿إِنَّ

مٍ كافِرينَ﴾  ) نمل43( )ص162( ا كا�نَ�تْ مِْ قَْ ﴿إِنَّ
﴾  )64 اعراف( )ص80( نَ ماً عَ�ي مْ كانُا قَْ ُ ﴿إِنَّ

عُكَ إِلَ﴾  ‏)آل عمران55( )ص145( كَ وَرا�فِ وَفِّ ﴿إِنِّ مَُ
ماءِ﴾  )بقره19( )ص124( ٍ مَِ السَّ

وْ كَصَيِّ
َ

﴿أ
ساء﴾ )نساء43( )ص117( وْ لامَسْتُُ النِّ

َ
﴿أ

ا﴾ )7 شعراء()ص26( تْنَا فيَْ َ ْ اَ�نْ�ب َ
َرْضِ ك ْ

﴿اَوَ لَْ يَرَوْا اِلَ ال
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رانًا وَإِناثًا﴾ )شورا50( )ص73(
ْ
هُمْ ذُك �جُ وْ يُزَوِّ

َ
﴿أ

وْفُا بِلعُْقُدِ﴾ )مائده1( )ص65(
َ

﴿أ
ِ وَهُْ دَاخِرُونَ﴾ )آیه 48 سوره نحل( )ص18( ا لَِّ ً مَئِِ سُجَّ َّ نِ وَال�ش مِ�ي  ظِلَلُُ عَنِ الَْ

ُ
أ َّ فَ�ي ءٍ يَ�تَ ُ مِْ شَْ وَلَْ يَرَوْا إِلَ مَا خََقَ الَلّ

َ
﴿أ

لَْقَ ثَُّ يُعيدُه‏﴾ )عنکبوت19( )ص127(
ْ

ُ ال دِئُ اللَّ ْ يْفَ يُ�ب
َ
وَلَْ يَرَوْا ك

َ
﴿أ

نى‏ وَثُلاثَ وَرُباعَ﴾ )فاطر1( )ص66( حَةٍ مَْ جِْ
َ

و‏لي أ
ُ

﴿أ
﴾ )218بقره( )ص132( ِ تَ اللَّ ولِئكَ يَرْجُونَ رَحَْ

ُ
﴿أ

نَ﴾ )7حمد( )ص57( �ي الِّ َّ مْ وَلَا الض� يِْ وبِ عََ ُ ض� ْ غ� َ ْ
رِ ال ْ مْ غَ�ي يِْ عَمْتَ عََ �نْ

َ
ينَ أ

َّ
سْتَيَم )6حمد( صِاطَ ال ُ ْ

اطَ ال نَ الصِّ ﴿اهِْ
﴾ )بقره80( )ص84( اماً مَعْدُودَةً يَّ

َ
﴿أ

﴿آبائي‏ إِبْراهيَم وَإِسْحاقَ وَيَعْقُبَ﴾ )یوسف38( )ص62(
اءنَ﴾ )62 کهف( )ص 22 ( ا غََ ﴿آ�تِ�نَ

مً﴾ )65 کهف( )ص24( نَّ عِْ ُ َ
اهُ مِ ل مَْ ةً مِْ عِدِنَ وَعََّ نَاهُ رَحَْ ْ ﴿آ�تَ�ي

ا بِرَبِّ هارُونَ وَمُوسى﴾‏ )طه70( )ص66( ﴿آمََّ
﴾ )کهف103()ص99( عْالاً

َ
خْسَينَ أ

َ ْ
﴿بِل

رُون﴾ )حجر63( )ص31( َ ﴿بَ جِئْناكَ بِا كانُا فيهِ يَمْ�ت

سُوطَتانِ﴾ )مائده64( )ص129( ﴿بَْ يَداهُ مَْ

رِ ذي زَرْعٍ﴾ )ابراهیم37( )42( ْ ﴿بِادٍ غَ�ي

رُ﴾ )آل عمران26()ص138( ْ َ�ي
ْ

دِكَ ال َ ِ�ي ﴿�ب
﴾ )سجده27( )ص146( سُهُمْ ُ �ف �نْ

َ
عامُهُمْ وَأ �نْ

َ
هُ أ كُُ مِْ

ْ
﴿تَأ

﴾ )مزمل8( )ص41( تيلاً ْ هِ �تَ�ب لْ إِلَْ تَّ َ ﴿�تَ�ب
نِا﴾ )قمر14( )ص137( عُْ

َ
ري بِأ ْ �ج ﴿�تَ

سَكُ‏﴾ )بقره187()ص123( ُ �ف �نْ
َ

تانُنَ أ �خْ ﴿�تَ

عَةٍ﴾ )حج2( )ص53( �ضِ ﴿تَذْهَلُ كُُّ مُْ
اً﴾ )حجرات 29( )ص146( عاً سُجَّ

َّ
﴿تَراهُْ رُك

اً﴾ )حجرات 29( )ص148( عاً سُجَّ
َّ
﴿تَراهُْ رُك

مْ﴾  ‏)مائده83( )ص82( ضُ مَِ الدَّ �ي �ف مْ �تَ نَُ عُْ
َ

﴿تَرى‏ أ
﴾  )مائده83()ص82( مِْ ضُ مَِ الدَّ �ي �ف مْ �تَ نَُ عُْ

َ
﴿تَرى‏ أ

اتِهِ﴾  )آل عمران102( )ص94( �ق َ حَقَّ �تُ قُا اللَّ ﴿تَّ
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اسَ فِ الْمَهْدِ وَكَهْلًا﴾  )مائده110( )ص113( ُ النَّ ﴿تُكَلِّ
عْتَدُوهَا﴾  )229 بقره( )ص25( ودُ الّلِ فَلَا �تَ ﴿تِلَْ حُُ
رَبُهَا﴾  )187 بقره( )ص25( ْ �ق ودُ الّلِ فَلَا �تَ ﴿تِلَْ حُُ

ةٌ كامِلَ﴾  )بقره196( )ص33( ﴿تِلَْ عَشََ
ماواتِ العُْلى﴾ ‏ )طه4( )ص100( رْضَ وَالسَّ

َ ْ
نْ خََقَ ال زيلًا مَِّ ﴿�تَ�نْ

ا﴾  )مریم83( )ص130( زًّ
َ

هُْ أ ﴿تَؤُزُّ
﴿ثَلَثَةَ قُرُوءٍ﴾  )آیه 228 سوره بقره( )ص20(

كُْ لسَارِقُنَ﴾  )یوسف70 ()ص167( رُ إِنَّ ا العْ�ي تَُ يَّ
َ

نٌ أ نَ مُؤَذِّ ذَّ
َ

﴿ثَُّ أ

نٍ﴾ )يوسف35( )ص165( هُ حَتَّ ح�ي سْجُنَُّ ياتِ لََ
ْ

وُا ال
َ

عْدِ ما رَأ مْ مِْ �بَ ﴿ثَُّ بَدا لَُ

﴾  )حج5( )ص114( لاً ْ رِجُكُْ طِ�ف �خْ ﴿ثَُّ �نُ

تُْ مُدْبِرينَ﴾  )25توبه( )ص75( ْ ﴿ثَُّ وَلَّ

عْدِ ذلَِ عامٌ﴾  )یوسف49( )ص38( ‏تي مِْ �بَ
ْ

﴿ثَُّ يَأ

﴿جاءَتْا ريحٌ عاصِفٌ﴾  )یونس22( )ص107(

لْانُا﴾  )فاطر27( )ص72(
َ

تَلٌِ أ رٌ مُْ ضٌ وَحُْ �ي دٌ �ب ﴿جَُ

﴾  )نبأء26( )ص119(
ً

﴿جَزاءً وِفاقا

وا﴾  )سبا33( )ص112( فَُ
َ
ينَ ك

َّ
عْاقِ ال

َ
غْلالَ في‏ أ

َ ْ
ا ال عَلَْ ﴿�جَ

نْارُ﴾  )توبه100( )ص119(
َ ْ
ا ال حْتََ ري �تَ ْ �ج اتٍ �تَ ﴿جََّ

بْابُ﴾  )ص50( )ص42(
َ ْ
مُ ال حَةً لَُ �تَّ َ نٍ مُ�ف اتِ عَْ ﴿جََّ

اَقَّةُ﴾  )حاقة2( )ص135(
ْ

اَقَّةُ )حاقة1( مَا ال
ْ

﴿ال
بْابُا﴾  )زمر71،73( )ص42(

َ
حَتْ أ ﴿حَتَّ إِذا جَؤُوهَا وَفُِ

ها﴾  )کهف71( )ص142( َ نَةِ خَرَ�ق ف�ي ﴿حَتَّ إِذا رَكِبا فِ السَّ

ها﴾  )کهف71( )ص76( َ نَةِ خَرَ�ق ف�ي ﴿حَتَّ إِذا رَكِبا فِ السَّ

ئاً إِمْاً﴾ )کهف71( )ص75( �يْ دْ جِئْتَ �شَ َ هْلَها لَ�ق
َ

غْرِقَ أ  خَرَقْتَا لُِ
َ

ها قالَ أ َ نَةِ خَرَ�ق ف�ي ﴿حَتَّ إِذا رَكِبا فِ السَّ

خَرَقْتَا﴾ )71کهف( )ص138(
َ

ها قالَ أ َ نَةِ خَرَ�ق ف�ي ﴿حَتَّ إِذا رَكِبا فِ السَّ

﴾ )کهف74( )ص76( تَلَُ ا غُلاماً فََ �ي ﴿حَتَّ إِذا لَ�قِ

رْن﴾ ‏)بقره222( )ص110( طَهَّ َ ﴿حَتَّ يَطْهُرْنَ فَإِذا �ت

﴾)لقمان14()ص88( هُ وَهْناً عَ‏ وَهْنٍ مُّ
ُ

هُ أ لَْ ﴿حََ
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صارِهم﴾ )سوره مبارکه البقرة آیه ۷( )ص19( �ب
َ

م وَعَ سَعِهِم  وَعَ أ ُ عَ قُلوبِِ ﴿خَتََ اللَّ

رْضِ﴾ )انعام165( )ص40(
َ ْ
﴿خَلائِفَ ال

﴿خََقَهُ مِْ تُرابٍ﴾ )آل عمران59()ص121(

﴿دَراهَِ مَعْدُودَةٍ﴾ ) یوسف20 ()ص161(

﴾ )دخان49( )ص127( �نْ�تَ العَْزيزُ الْكَريمُ
َ

كَ أ ﴿ذُقْ إِنَّ

ا﴾ )مریم2()ص59( رِيَّ
َ
دَهُ زَك كَ عَْ تِ رَبِّ رُ رَحَْ

ْ
﴿ذِك

راً﴾ )کهف82( )ص58( ْ يْهِ صَ�ب تسَْطِعْ عََ ويلُ ما لَْ �
ْ

﴿ذلَِ تَأ

واً وَلعَِبا﴾ )اعراف51( )ص140( مْ لَْ ذُوا دينَُ �خَ ينَ ا�تَّ
َّ

﴿ال
﴾ )مطففین2( )ص113( اسِ يَسْتَوْفُنَ تالُا عََ النَّ

ْ
ينَ إِذَا اك

َّ
﴿ال

وا﴾ )مائده44( )ص79( سْلَُ
َ

ينَ أ
َّ

﴿ال
ونَ بِهِ﴾ )غافر7( )ص79( مْ وَيُؤْمُِ ِ

حَمْدِ رَبِّ ِ حُنَ �ب ينَ يَحْمِلُنَ العَْرْشَ وَمَْ حَوْلَُ يُسَبِّ
َّ

﴿ال
م﴾ )آل عمران191( )ص51( وبِِ عُوداً وَعَ‏ جُُ َ قِاماً وَ�قُ رُونَ اللَّ

ُ
ينَ يَذْك

َّ
﴿ال

هْلُها﴾ )نساء75()ص78(
َ

الِِ أ َّ رْيَةِ ال�ظ َ خْرِجْا مِْ هِذهِ الْ�ق
َ

ا أ ﴿رَ�بَّ�ن

﴾ )اعراف56( )ص55( ِ قَري�بٌ تَ اللَّ ﴿رَحَْ

نسْانَ﴾ )رحمن3( )ص152( � ِ
ْ

رْآنَ﴾ )رحمن2( خََقَ ال ُ مَ الْ�ق ﴾ )رحمن1( عََّ حْنُ ﴿الرَّ
وَالِفِ﴾ )توبه87 و توبه93( )ص81(

ْ
نْ يَكُونُا مََ ال

َ
﴿رَضُا بِأ

َ ﴾ )بقره187( )ص117( سائِكُْ ِ
ن فَثُ إِلى‏ � ﴿الرَّ

اً﴾ )فتح29( )ص148( عاً سُجَّ
َّ
﴿رُك

رْآنُ﴾ )بقره185( )ص83( ُ نْزِلَ فيهِ الْ�ق
ُ

ي أ
َّ

انَ ال ﴿رَمَض�

ة﴾ )نور3( )ص148(
َ
ك وْ مُشِْ

َ
ةً أ َ كِحُ إِلاَّ زا�نِ�ي ا‏ني لا يَ�نْ ﴿الزَّ

اني﴾ ‏)نور2( )ص112( ةُ وَالزَّ َ ا�نِ�ي ﴿الزَّ
اني‏﴾ )نور2( )ص148( ةُ وَالزَّ َ ا�نِ�ي ﴿الزَّ

ة﴾ )آل عمران14( )ص141( َّ ض� ِ هَِ وَ الْ�ف طَرَةِ مَِ الذَّ قَ�نْ ُ ْ
رِ ال اط�ي �ن َ نَ وَالْ�ق ن�ي ساءِ وَالَْ هَاتِ مَِ النِّ َّ اسِ حُبُّ ال�ش نَ لَِّ ﴿زُيِّ

راً﴾  )کهف78( )ص58( ْ يْهِ صَ�ب طِعْ عََ تسَْ�تَ ويلِ ما لَْ �
ْ

أ ِ�تَ ئُكَ �ب ِّ �نَ�ب
ُ

﴿سَأ

﴾  )اعلی1()ص86( عَْ
َ ْ
كَ ال حِ اسْمَ رَبِّ ﴿سَ�بِّ

﴿سَلامٌ عَ‏ إِبْراهيم﴾ َ )صافات109()ص68(

﴿سَلامٌ عَ‏ نُحٍ﴾  )صافات79( )ص68(
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طِرٌ بِه﴾  )مزمل18( )ص36( َ �ف ماءُ مُْ ﴿السَّ
﴾  )23فتح( )ص133( لُ ‏تي قَْ خََتْ مِْ قَْ ِ الَّ ةَ اللَّ ﴿سُ�نَّ

هَرَ بِه﴾  )رعد10( )ص32( لَ وَمَْ �جَ سََّ الْقَْ
َ

كُْ مَْ أ ﴿سَواءٌ مِْ

﴾  )نحل121( )ص103( عُمِِ �نْ
َ
﴿شاكِراً لِ

رْآنُ﴾  )بقره185( )ص83( ُ نْزِلَ فيهِ الْ�ق
ُ

ي أ
َّ

انَ ال هْرُ رَمَض� ﴿�شَ

مَيدِ﴾  )ابراهیم1(
ْ

﴿صِاطِ العَْزيزِ ال

مَيدِ﴾ )سبأ6( )ص72(
ْ

﴿صِاطِ العَْزيزِ ال

نُا﴾  )بقره69( )ص72( راءُ فاقِعٌ لَْ ْ ﴿صَ�ف

جُدِ﴾  )بقره125( )ص147( عِ السُّ
َّ
ك نَ وَالرُّ نَ وَالعْاكِف�ي �ي �ف ِ

ا�ئ تَِ لِلطَّ ْ را �بَ�ي ﴿طَهِّ

﴾  )مریم45()ص59( حْنِ ﴿عَابٌ مَِ الرَّ

﴿عَطاءً حِسابًا﴾  )36 نبأ()ص119(

عَت﴾  )حج2( )ص53( َ رْ�ض
َ

ا أ ﴿عََّ

﴾  )انسان6( )ص54( ِ بُ بِا عِادُ اللَّ ناً يَشَْ ﴿عَْ

وْلِ﴾  )غافر3()ص126( وْبِ شَديدِ العِْقابِ ذِي الطَّ �نْ�بِ وَقابِِ التَّ ﴿غافِرِ الذَّ

﴾  )تغابن16( )ص94( طَعْتُْ َ مَا اسْ�تَ قُا اللَّ ﴿فَتَّ

﴾  )نحل26()ص61( مْ مَِ الْقَاعِِ يانَُ ُ �بُ�نْ تَ اللَّ
َ

﴿فَأ
﴾ )نحل26( )ص60( هِمْ �قِ قْفُ مِْ فَْ مُ السَّ يِْ رَّ عََ َ �خ

َ ف مْ مَِ الْقَاعِِ � يانَُ ُ �بُ�نْ تَ اللَّ
َ

﴿فَأ
نَ﴾  )16 شعراء( )ص23( �ي ِ

َ
 إِنَّ رَسُولُ رَبِّ العَْال

َ
ول نَ فَُ ا فِرْعَْ َ �تِ�ي

ْ
﴿فَأ

﴾  )40 شوری( )ص29( جرُهُ عَل اللَّ
َ

﴿فَأ
عْدِ مَوْتِا﴾  )عنکبوت63( )ص43( رْضَ مِْ �بَ

َ ْ
حْا بِهِ ال

َ
﴿فَأ

ةُ﴾  )اعراف78،91 و عنکبوت37( )ص107(  َ �ف �جْ مُ الرَّ خَذَتُْ
َ

﴿فَأ
يْحَةُ﴾  )حجر73،83، مومنون 41( )ص120( مُ الصَّ خَذَتُْ

َ
﴿فَأ

﴾ )42قمر( )ص122( دِرٍ �تَ ْ خْذَ عَزيزٍ مُ�ق
َ

خَذْناهُْ أ
َ

﴿فَأ
﴾ )شعرا189( )ص107( ِ

لَّ ُّ خَذَهُْ عَابُ يَوْمِ ال�ظ
َ

﴿فَأ
﴾ )طلاق2( )ص69( مْسِكُوهُنَّ

َ
جَلَهُنَّ فَأ

َ
نَ أ ْ َ

﴿فَإِذا بَل
جَلُهُم﴾ )اعراف34( )ص31(

َ
﴿فَإِذا جاءَ أ

وسى‏ وَمَْ مَعَه﴾ ‏)اعراف131( )ص89( رُوا بُِ َّ �ي ئَةٌ يَطَّ مْ سَ�يِّ صِبُْ ُ مُ الْحَسَنَةُ قالُا لَا هِذه‏ وَإِنْ �ت ﴿فَإِذا جاءَتُْ
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﴾ )عنکبوت65( )ص142( لِْ ُ ﴿فَإِذا رَكِبُوا فِ الْ�ف
خْتُ فيهِ مِْ رُوحي﴾ ‏)حجر29، ص108( َ �ف هُ وَ�نَ ُ يْ�ت ﴿فَإِذا سَوَّ

ك﴾ )کهف82( )ص58( رادَ رَبُّ
َ

﴿فَأ
هُا﴾  )کهف82( )ص138( شُدَّ

َ
ا أ

ُ
ل ْ نْ يَ�ب

َ
كَ أ رادَ رَبُّ

َ
﴿فَأ

عيبَا﴾ )کهف79( )ص58(
َ

نْ أ
َ

رَدْتُ أ
َ

﴿فَأ
رَدْنا﴾ )کهف81( )ص58(

َ
﴿فَأ

صَاً ﴾ )فصلت16( )ص124( مْ ريحًا صَْ يِْ رْسَلْا عََ
َ

﴿فَأ
سَاتٍ﴾ )آیه 16 سوره فصلت( )ص16( حِ امٍ �نَّ يَّ

َ
صَاً فِ‏ أ مْ ريحًا صَْ يِْ رْسَلْا عََ

َ
﴿فَأ

مِعُوا لَُ﴾ )اعراف204( )ص39( ﴿فَسْ�تَ

صِتُوا﴾ )اعراف204( )ص39( ْ �ن
َ

مِعُوا لَُ وَأ ﴿فَسْ�تَ

ا﴾ )مریم29( )ص50( ُ مَْ كانَ فِ الْمَهْدِ صَبِيًّ يْفَ نُكَلِّ
َ
هِ قالُا ك شارَتْ إِلَْ

َ
﴿فَأ

هِ﴾ )کهف42( )ص118( ْ �ي فَّ
َ
بُ ك صْبَحَ يُقَلِّ

َ
﴿فَأ

﴾ )94حجر()ص98( ﴿فَصْدَعْ بِا تُؤْمَُ

نَ﴾ )94حجر( )ص97( ك�ي شِْ ُ ْ
عْرِضْ عَنِ ال

َ
﴿فَصْدَعْ بِا تُؤْمَُ وَأ

﴾ )مائده6( )ص88( يْدِيَكُْ
َ

سِلُا وُجُوهَكُْ وَأ ْ ﴿فَ�غ

نِ﴾ )مائده6( )ص88( رْجَُكُْ إِلَ الْكَعْبَ�يْ
َ

رافِقِ وَامْسَحُا بِرُؤُسِكُْ وَأ َ ْ
يْدِيَكُْ إِلَ ال

َ
سِلُا وُجُوهَكُْ وَأ ْ ﴿فَ�غ

﴾ )بقره187( )ص117( وهُنَّ نَ بَشُِ
ْ

﴿فَل

ا وَحَزَنًا﴾ )قصص8( )ص111( وًّ مْ عَُ كُونَ لَُ نَ لَِ طَهُ آلُ فِرْعَْ َ �ق ﴿فَلَْ

اً﴾ )طه70( )ص77( ةُ سُجَّ حََ لْقَِ السَّ
ُ

﴿فَأ
راتِ صُبْحًا﴾ )عادیات3(  غ�ي ُ ْ

﴿فَل

عاً﴾ )عادیات4( )ص57( ْ �ق ثَرْنَ بِهِ �نَ
َ

﴿فَأ
ُ مِائَةَ﴾ عامٍ )بقره259( )ص38( ماتَهُ اللَّ

َ
﴿فَأ

﴾  )32 انفال( )ص30( مَءِ َ السَّ ا حِجَرَةً مِّ يَْ مْطِرْ عََ
َ

﴿فَأ
هُ هاوِيَةٌ﴾  )القارعة 9( )ص122( مُّ

ُ
﴿فَأ

ة﴾  )نساء3( )ص94( عْدِلُا فَاحَِ لاَّ �تَ
َ

تُْ أ ْ �ف ِ ﴿فَإِنْ �خ
نِ﴾  )نساء176( )ص64( تَ�يْ ا ا�ثْ�نَ ﴿فَإِنْ كا�نَ�تَ

﴾  )شرح5( إنَِّ مَعَ العُْسْرِ يسُْراً )6شرح( )ص135( ﴿فَإِنَّ مََ العُْسِْ يُسْاً
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نًا﴾  )160 اعراف( )ص24( ةَ عَْ تَا عَشَْ هُ ا�ثْ�نَ سَتْ مِْ ج�َ َ ﴿فَ�ن�ب

﴾  ‏)روم50( )ص132( تِ اللَّ رْ إِلى‏ آثارِ رَحَْ ُ �ظ ْ ﴿فَ�ن

﴾  )60 بقره( )ص24( ناً ةَ عَْ تَا عَشَْ هُ ا�ثْ�نَ تْ مِْ جََ َ �ف ﴿فَ�ن

نِا﴾  )طور48( )ص137( عُْ
َ

كَ بِأ ﴿فَإِنَّ
﴾  )نساء3( )ص67( ساءِ ﴿فَنْكِحُا ما طابَ لَكُْ مَِ النِّ

نى‏ وَثُلاثَ وَرُباعَ﴾‏ )نساء3( )ص66( ساءِ مَْ ﴿فَنْكِحُا ما طابَ لَكُْ مَِ النِّ

﴾  )مائده115( )ص41( بُهُ عَاباً عَِّ
ُ

﴿فَإِنِّ أ
وُتَ﴾  )آیه 63 سوره کهف( )ص22(

ْ
نسَِيتُ ال ﴿فَإِنِّ �

سِهِ خيَفةً مُوسى﴾ ‏ )طه67( )ص66( ْ �ف سَ في‏ �نَ وْج�َ
َ

﴿فَأ
بانِ﴾  )رحمن13()ص136( كُما تُكَذِّ يِّ آلاءِ رَبِّ

َ
﴿فَبِأ

خيهِ﴾  ) یوسف76( )ص165(
َ

لَ وِعاءِ أ مْ قَْ تِِ وْعَِ
َ

 بِأ
َ

﴿فَبَدَأ
وا﴾  )بقره59( )ص150( ينَ ظَلَُ

َّ
لَ ال ﴿فَبَدَّ

مَ﴾  )اعراف162( )ص150( ُ وا مِْ ينَ ظَلَُ
َّ

لَ ال ﴿فَبَدَّ
ناها بِإِسْحاقَ وَمِْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُبَ﴾  )هود71( )ص131( ْ ﴿فَبَشَّ
ليٍم﴾  )21آل عمران، انشقاق24، توبه34( )ص127(

َ
عَذابٍ أ هُْ �بِ ْ ﴿فَبَشِّ

مْ﴾  )آل عمران159( )ص46( تَ لَُ ِ لِْ ةٍ مَِ اللَّ ﴿فَبِما رَحَْ
﴾  )مائده13( )ص46( اهُْ هُمْ لعََنَّ َ هِمْ ميثا�ق ِ ض� ْ ﴿فَبِما نَ�ق

يْه﴾ ‏ )بقره37( )ص23( ﴿فَابَ عََ

ضٌ يُسارِعُنَ فيِهم ﴾ )مائده52( )ص48( مْ مََ ينَ في‏ قُلُبِِ
َّ

رَى ال َ ﴿فَ�ت
ولٍ حَسَنٍ﴾  )آل عمران37( )ص41( ُ �ب َ �ق ا �بِ لَها رَبُّ َّ قَ�ب ﴿فََ

ولٍ حَسَنٍ﴾  )آل عمران37( )ص41( ُ �ب َ �ق ا �بِ لَها رَبُّ َّ قَ�ب ﴿فََ

﴾ )93 نساء()ص29( ُ هَنَّ زاؤه �جَ ف�ج �﴿

﴾ )30 اعراف( )ص27( لَالَُ َّ مُ الض� يِْ ى وَفَرِيقًا حَقَّ عََ ﴿فَرِيقًا هََ
يم﴾ِ )واقعه74( )واقعه96( )حاقة52( )ص87( كَ الْعَ�ظ حْ بِسْمِ رَبِّ فسََبِّ �﴿

صْبِحُنَ﴾ )روم17( )ص87( ُ نَ �ت سُونَ وَح�ي نَ تُْ ِ ح�ي فسَُبْحانَ اللَّ �﴿
جَْعُونَ﴾ )حجر30( )ص108(

َ
هُمْ أ لائِكَةُ كلُُّ َ ْ

فسََجََ ال �﴿
رَ وَكانَ مَِ الْكافِرينَ﴾ )34بقره( )ص50( َ كْ�ب بى‏ وَاسْ�تَ

َ
وا إِلاَّ إِبْليسَ أ فسََجَُ �﴿
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يْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّ بِكَيْدِهِنَّ عَيٌم﴾ ) یوسف50( )ص163(
َ

عْنَ أ طَّ َ ‏تي �ق سْوَةِ اللاَّ فسَْئَلُْ ما بالُ النِّ �﴿
﴾ )بقره196( )ص33( ةٌ كامِلٌَ عْتُْ تِلَْ عَشََ عَةٍ إِذا رَ�جَ جَِّ وَ سَ�بْ

ْ
امٍ فِ ال يَّ

َ
صِيامُ ثَلاثَةِ أ َ ﴿�ف

ةٌ كامِلَ﴾ )بقره196( )ص34( عْتُْ تِلَْ عَشََ عَةٍ إِذا رَ�جَ جَِّ وَسَ�بْ
ْ

امٍ فِ ال يَّ
َ

صِيامُ ثَلاثَةِ أ َ ﴿�ف

داً﴾ )کهف11( )ص98( نَ عََ �ي مْ فِ الْكَهْفِ سِ�ن ا عََ آذانِِ �بْ�ن ضََ َ ﴿�ف

﴾ ‏)روم30( )ص133( طْرَتَ اللَّ ﴿�فِ

لُنَ﴾ )بقره87( )ص128( �تُ ْ �ق بْتُْ وَفرَيقاً �تَ ذَّ
َ
ريقاً ك ﴿فََ

عيفاً﴾ )  نساء76( )ص161( َ طانِ كانَ �ض �يْ َّ يْدَ ال�ش
َ
طانِ إِنَّ ك �يْ َّ وْلِاءَ ال�ش

َ
﴿فَاتِلُا أ

نَ﴾ )11فصلت( )ص157( ع�ي ِ
نا طا�ئ ْ �تَ�ي

َ
رْهاً قالَا أ

َ
وْ ك

َ
 أ

ً
يا طَوْعا رْضِ ا�ئْ�تِ

َ
﴿فَالَ لَا وَلِلْ

تْ قُلُبُكُما﴾ )تحریم4( )ص106( َ دْ صَغ� ﴿فََ

نَ﴾ )انفال38( )ص133( ل�ي وَّ
َ ْ
تُ ال تْ سُ�نَّ َ دْ مَض� ﴿فََ

نَ﴾ )انعام45( )ص136( �ي
َ

ِ رَبِّ العْال مَْدُ لَِّ
ْ

وا وَال ينَ ظَلَُ
َّ

مِ ال طِعَ دابِرُ الْقَْ ﴿فَُ

اوُونَ﴾ )94شعرا( )ص123( ﴿فَكُبْكِبُوا فيها هُْ وَالغ�
جُمِ﴾ )75واقعه(  واقِعِ النُّ قسِْمُ بَِ �

ُ
﴿فلَا أ

يٌم﴾ )76واقعه( )ص101( ونَ عَ�ظ عْلَُ سَمٌ لَْ �تَ َ هُ لَ�ق ﴿وَإِنَّ

﴾ )اسرا23( )ص117( فٍّ
ُ

ما أ لْ لَُ ُ �ق ﴿فلَا �تَ
شْقَ﴾‏ )117طه( )ص65( ةِ فََ نََّ

ْ
كُما مَِ ال جََّ ﴿فَلا يُخِْ

نَ عاماً ﴾)عنکبوت14()ص37( ةٍ إِلاَّ خَْس�ي لْفَ سَ�نَ
َ

ثَ فيِهمْ أ ﴿فَلَِ
تاها﴾ )طه11،قصص30( )ص119(

َ
ا أ ﴿فَلََّ

ا﴾ )یوسف80( )ص123( يًّ �جِ هُ خَلَصُوا �نَ سُوا مِْ
َ

يْأ ا اسْ�تَ ﴿فَلََّ
﴾ )قصص19( )ص46( لَِ �تُ ْ �ق نْ �تَ

َ
تُرِيدُ أ

َ
مَ قَلَ يَا مُوسَ أ وٌّ لَُ ي هَُ عَُ ِ

َّ
طِشَ بِل ْ نْ يَ�ب

َ
رَادَ أ

َ
نْ أ

َ
ا أ ﴿فَلََّ

راً﴾ )یوسف96( )ص46( ص�ي َ هِهِ فَرْتَدَّ �ب اهُ عَ‏ وَ�جْ لْ�ق
َ

رُ أ ش�ي نْ جاءَ الَْ
َ

ا أ ﴿فَلََّ
فاً﴾  )189( )ص125( �ي �ف َ لًا �خ لَتْ حَْ اها حََ شَّ َ غ� ا �تَ ﴿فَلََّ

فاً﴾  )اعراف189( )ص118( �ي �ف َ لًا �خ لَتْ حَْ اها حََ شَّ َ غ� ا �تَ ﴿فَلََّ
ا جاءَها﴾  )نمل8( )ص119( ﴿فَلََّ

ا ذَهَبُوا بِهِ﴾  )یوسف15( )ص45( ﴿فَلََّ
م﴾  ‏)اعراف6( )ص121( رْسِلَ إِلَيِْ

ُ
ينَ أ

َّ
سْئَلَنَّ ال ﴿فَلََ

اً﴾  )کهف97( )ص58( �ب ْ �ق طاعُا لَُ �نَ هَرُوهُ وَ مَا اسْ�تَ نْ يَ�ظْ
َ

طتاعُا أ ا اسْ� َ َ
﴿ف
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﴾  )175بقره( )ص95( ارِ رَهُْ عََ النَّ َ صْ�ب
َ

ا أ
َ

﴿ف

هُ حاجِزينَ﴾  )حاقه47 ( )ص116( حٍَ عَْ
َ

كُْ مِْ أ ا مِْ
َ

﴿ف

نَ﴾  )92حجر( )ص121( جَْع�ي
َ

مْ أ ُ سْئَلَنَّ كَ لََ ﴿فََ رَبِّ

قامَه‏﴾  )کهف77( )ص93(
َ

َّ فَأ �ض َ �ق نْ يَ�نْ
َ

جَا فيها جِاراً يُريدُ أ ﴿فََ

نَ﴾  )11طور( )ص135( ب�ي كَذِّ ُ ذٍ لِْ يْلٌ يَوْمَِ ﴿فََ

ن﴾  ‏)فاطر43( )ص133( ل�ي وَّ
َ ْ
تَ ال ظُرُونَ إِلاَّ سُ�نَّ هَلْ يَ�نْ َ ﴿�ف

ةٍ﴾  )معارج4( )ص38( لْفَ سَ�نَ
َ

نَ أ دارُهُ خَْس�ي ْ ﴿في‏ يَوْمٍ كانَ مِ�ق

﴾  )رحمن39( )ص121( هِ إِنْسٌ وَلا جَنٌّ ذٍ لا يُسْئَلُ عَنْ ذَ�نْ�بِ وْمَِ ﴿فََ

اخَانِ﴾  )رحمن66( )ص131( َّ ض� َ نانِ �ن ﴿فيِهما عَْ
انٌ﴾  )رحمان68( )ص146( لٌ وَرُمَّ �خْ ﴿فيِهما فاكِهَةٌ وَ�نَ

﴾ )56رحمن( )ص141( لَهُمْ وَلا جَنٌّ نَّ إِنْسٌ قَْ رْفِ لَْ يَطْمِثُْ ﴿فيِهنَّ قاصِاتُ الطَّ
ارِعَةُ﴾  )2قارعة( )ص135( ارِعَةُ )قارعة1( مَا الْ�ق ﴿الْ�ق

تي﴾  ‏)مریم46( )ص153( �نْ�تَ عَنْ آلَِ
َ

راغِبٌ أ
َ

﴿قالَ أ

نٍ﴾  )60 اعراف( راكَ في‏ ضَلالٍ مُ�ي َ مِهِ إِنَّ لَ�ن  مِْ قَْ
ُ

لَ َ ْ
﴿قالَ ال

﴾ )اعراف61()ص79(
سَ ‏بي ضَلالٌَ مِ لَْ ﴿قالَ يا قَْ

جْنُونٌ﴾  )27شعرا( )ص93( َ َ
كُْ ل رْسِلَ إِلَْ

ُ
ي أ

َّ
﴿قالَ إِنَّ رَسُولَكُُ ال

﴾  )حجر68( )ص115( حُنِ َ ض� ْ ﴿قالَ إِنَّ هؤُلاءِ ضَيْفي‏ فَلا تَ�ف

باً﴾  )یوسف47( )ص38(
َ

نَ دَأ �ي عَ سِ�ن ﴿قالَ تَزْرَعُنَ سَ�بْ

امٍ إِلاَّ رَمْاً﴾ )آل عمران41( )ص93( يَّ
َ

اسَ ثَلاثَةَ أ َ النَّ لاَّ تُكَلِّ
َ

كَ أ عَلْ ‏لي آيَةً قالَ آيَ�تُ ﴿قالَ رَبِّ ا�جْ

مَ﴾  )مائده23( )ص151( يِْ ُ عََ عَمَ اللَّ �نْ
َ

ينَ يَخافُنَ أ
َّ

﴿قالَ رَجُلانِ مَِ ال

كُما يا مُوسى﴾ ‏ )49طه( )ص65( نْ رَبُّ َ َ
﴿قالَ ف

سَنَا﴾ )23 اعراف( )ص23( ُ �ف �ن
َ

نَا أ ا ظَلَْ َّ�نَ ﴿قَلَا رَ�ب

ا﴾ )حجرات14( )ص157( عْرابُ آمََّ
َ ْ
ِ ال

َ
﴿قال

﴿قالَ هَِ عَصاي﴾ ‏)طه81( )ص67(

‏ني فيه﴾ )یوسف32 ()ص164( تُنَّ ْ ُ
ي ل

َّ
ْ فَلِكُنَّ ال َ

﴿قال

نْ يُسْجَن‏﴾ )یوسف25( )ص164(
َ

هْلَِ سُوءاً إِلاَّ أ
َ

رادَ بِأ
َ

ْ ما جَزاءُ مَْ أ َ
﴿قال

با﴾ )بقره275( )ص60( لُ الرِّ يْعُ مِْ ا الَْ َ ﴿قالُا إِنَّ



182  ~   اسرار نظم در قرآن کریم )آیه‌ها و نشانه‌ها(

نَ﴾ )121اعراف( رَبِّ مُوسى‏ وَهارُونَ﴾ )122اعراف( )ص129( �ي
َ

ا بِرَبِّ العْال ﴿قالُا آمََّ

نَ﴾ ) یوسف85()ص167( وْ تَكُونَ مَِ الْالِك�ي
َ

رُ يُوسُفَ حَتَّ تَكُونَ حَرَضاً أ
ُ
ؤُا تَذْك �تَ ْ �ف ِ �تَ ﴿قالُا تَللَّ

﴿قالُا سَلاماً قالَ سَلامٌ﴾ )هود69( )ص67(

هُ ﴾ )عبس17( فََ
ْ
ك

َ
نسْانُ ما أ � ِ

ْ
لَ ال ﴿قُِ

ونَ﴾ )1مومنون( )ص122( ؤْمُِ ُ ْ
فْلَحَ ال

َ
﴿قَْ أ

ا﴾ ) یوسف30()ص164( ها حُبًّ َ �ف َ غ� ﴿قَْ �شَ

ا﴾ )30یوسف( )ص154( ها حُبًّ َ �ف َ غ� ﴿قَْ �شَ

نٍ ‏لي وَلَ‏﴾ )قصص9( )ص133( تُ عَ�يْ ﴿قُرَّ
اً﴾ )قصص9( )ص111(

َ
خِذَهُ وَل وْ �نَ�تَّ

َ
فَعَنا أ نْ يَ�نْ

َ
لُهُ عَسى‏ أ �تُ ْ �ق نٍ ‏لي وَلََ لا �تَ تُ عَ�يْ ﴿قُرَّ

اسِ﴾ )ناس1و2و3( )ص116( اسِ* إِلِه النَّ اسِ * مَلِِ النَّ عُذُ بِرَبِّ النَّ
َ

﴿قُلْ أ
يْا﴾ )آل عمران84( )ص32( نْزِلَ عََ

ُ
ِ وَما أ ا بِللَّ ﴿قُلْ آمََّ

يْكُ﴾ )انعام151( )ص40( كُْ عََ مَ رَبُّ تُْ ما حَرَّ
َ

ا أ عالَْ ﴿قُلْ �تَ
رُوا﴾ )انعام11( )ص105( ُ �ظ ْ رْضِ ثَُّ ا�ن

َ ْ
رُوا فِ ال ﴿قُلْ س�ي

﴾)بقره217()ص90( رٌ ب�ي
َ
﴿قُلْ قِالٌ فيهِ ك

رْبى﴾‏ )شورا23( )ص74( ُ ةَ فِ الْ�ق وَدَّ َ ْ
جْراً إِلاَّ ال

َ
يْهِ أ لُكُْ عََ سْ�ئَ

َ
﴿قُلْ لا أ

رْضِ﴾ )يونس31 ( )ص91(
َ ْ
ماءِ وَال ﴿قُلْ مَْ يَرْزُقُكُْ مَِ السَّ

ن﴾‏ )هود40( )ص142( �يْ نِ ا�ثْ�نَ لْ فيها مِْ كٍُّ زَوْجَ�يْ ا احِْ ﴿قُلَْ
نا﴾ )بقره136( )ص42( نْزِلَ إِلَْ

ُ
ِ وَما أ ا بِللَّ ﴿قُلُا آمََّ

بيلًا﴾ )انسان17( )ص119( َ �ج ها زَ�نْ ﴿كانَ مِا�جُ

ها كافُراً﴾ )5 انسان()ص119( ﴿كانَ مِا�جُ

عامَ ﴾ )مائده75( )ص118( لانِ الطَّ
ُ
ك

ْ
﴿كانا يَأ

قَعِرٍ﴾  )قمر20( )ص108( لٍ مُْ �خْ ازُ �نَ �ج
ْ

ع
َ

مْ أ ُ نَّ
َ

أ
َ
﴿ك

﴾  )35غافر(  ِ دَ اللَّ اً عِْ �ت ْ رَ مَ�ق ُ �ب
َ
﴿ك

﴾ )صف3( )ص95( ِ دَ اللَّ اً عِْ �ت ْ رَ مَ�ق ُ �ب
َ
﴿ك

فْاهِهِمْ﴾  )کهف5( )ص95(
َ

رُجُ مِْ أ �خْ ةً �تَ لَِ
َ
رَتْ ك ُ �ب

َ
﴿ك

نَ﴾  )یونس103( )ص140( ؤْمِ�ي ُ ْ
جِ ال يْا �نُ�نْ ا عََ ًّ ذلَِ حَ�ق

َ
﴿ك

﴾  )222شعراء( )ص145( ثيمٍ
َ

كٍ أ فَّ
َ

﴿كُِّ أ
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ونَ﴾  )تکاثر3(  عْلَُ لاَّ سَوْفَ �تَ
َ
﴿ك

ونَ﴾  )تکاثر4( )ص135( عْلَُ لاَّ سَوْفَ �تَ
َ
﴿ثَُّ ك

مْ قامُوا﴾  )بقره20( )ص49( يِْ ظْلََ عََ
َ

وْا فيهِ وَإِذا أ َ مْ مَ�ش ضاءَ لَُ
َ

ا أ لَّ
ُ
﴿ك

ر﴾ )انعام141( )ص63( ثَْ
َ

رِهِ إِذا أ لُا مِْ ثََ
ُ
﴿ك

عُودُونَ﴾  )اعراف29( )ص127( ْ �تَ ُ
ك

َ
ما بَدَأ

َ
﴿ك

مْ﴾ )آل عمران110( )ص111( راً لَُ ْ هْلُ الْكِتابِ لَكانَ خَ�ي
َ

ِ وَلَْ آمََ أ ونَ بِللَّ نْكَرِ وَتُؤْمُِ ُ ْ
وْنَ عَنِ ال عْرُوفِ وَتَنَْ َ ْ

ونَ بِل مُُ
ْ

اسِ تَأ خْرِجَتْ لَِّ
ُ

ةٍ أ مَّ
ُ

رَ أ ْ نْتُْ خَ�ي
ُ
﴿ك

﴾  )نساء135( )ص65( ِ هَداءَ لَِّ سْطِ �شُ نَ بِلْ�قِ ام�ي ونُا قََّ
ُ
﴿ك

سْطِ﴾ )مائده8( )ص65( هَداءَ بِلْ�قِ ِ �شُ نَ لَِّ ام�ي ونُا قََّ
ُ
﴿ك

﴾  )بقره28()ص95( ِ ونَ بِللَّ يْفَ تَكْفُُ
َ
﴿ك

لَْقَ﴾  ‏)عنکبوت19( )ص1279
ْ

ُ ال دِئُ اللَّ ْ يْفَ يُ�ب
َ
﴿ك

﴾  )1بلد(  لَِ قسِْمُ بِذَا الَْ �
ُ

﴿لا أ

﴾ )بلد2( )ص139( لَِ �نْ�تَ حٌِّ بِذَا الَْ
َ

﴿وَأ

امَةِ﴾  )قیامت1()ص101( �ي وْمِ الْ�قِ َ ِ�ي قسِْمُ �ب �
ُ

﴿لا أ

ارِ﴾  )يس 40   ( )ص144( لُ سابِقُ النَّ ْ ﴿لَا اللَّ

ا﴾  )اعرف188( )ص140( عاً وَلا ضًَّ ْ �ف فْ‏سي �نَ مْلُِ لَِ
َ

﴿لا أ

مٌ ﴾ )بقره255( )ص73( ةٌ وَلا نَْ خُذُهُ سِ�نَ
ْ

﴿لا تَأ

صارُ﴾  )انعام103( )ص74( ه الأ�ب
ُ

﴿لا تدرک

تسَْمَعُوا﴾  )فصلت26( )ص39( ﴿لا �

وْا فيه﴾  )فصلت 26( )ص39( َ رْآنِ وَالغ� ُ تسَْمَعُوا لِذَا الْ�ق ﴿لا �

وْا فيهِ﴾  )فصلت26( )ص39( َ رْآنِ وَالغ� ُ تسَْمَعُوا لِذَا الْ�ق ﴿لا �

ه﴾  )بقره233( )ص35( ِ
َ

ل ها وَلا مَوْلُدٌ لَُ بَِ ِ
َ

ل ةٌ بَِ ارَّ والَِ َ ض� ُ ﴿لا �ت

يْداً﴾ )یوسف5( )ص157(
َ
كيدُوا لََ ك صُصْ رُؤْياكَ عَ‏ إِخْوَتِكَ فََ ْ ﴿لا تَ�ق

زَفُنَ﴾ )صافات47( )ص151( لٌ وَلا هُْ عَنْا يُ�نْ ﴿لا فيها غَْ

﴾ )بقره285( )ص116( حٍَ مِْ رُسُلِِ
َ

نَ أ قُ بَ�يْ رِّ َ �ف ﴿لا �نُ

لُُ إلا الخاطئونَ﴾ )حاقه 37( )ص31(
ُ

﴿لا یأک

هِ﴾ )لقمان33( )ص80( ِ
َ

﴿لا يَجْزي والٌِ عَنْ وَل

ولى﴾ ‏)دخان56()ص89(
ُ ْ
وْتَةَ ال َ ْ

وْتَ إِلاَّ ال َ ْ
﴿لا يَذُوقُنَ فيَها ال
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﴾ )رحمن39( )ص142( هِ إِنْسٌ وَلا جَنٌّ ﴿لا يُسْئَلُ عَنْ ذَ�نْ�بِ

اعَةٌ﴾ )بقره48()ص51( �ف ا �شَ لُ مِْ َ ﴿لا يُقْ�ب

نَ﴾ )شعرا29( )ص81( سْجُن�ي َ ْ
كَ مَِ ال عَلََّ �جْ

َ َ
﴿ل

﴾ )اعراف188( )ص140( وءُ نَِ السُّ رِ وَما مَسَّ ْ َ�ي
ْ

رْتُ مَِ ال َ كْ�ث ﴿لَاسْ�تَ

﴾ )16 جن( )ص30(
ً

قَ نَاکم ماءً غََ �ی َ س�ق
َ
﴿لأ

ونَ﴾ )158آل عمران( )ص153( حْشَُ ِ �تُ لَ اللَّ ِ
َ

﴿ل

ةً﴾ )نحل8( )ص69( بُوها وَزي�نَ
َ
رْك َ ﴿لِ�ت

هيداً﴾ )بقره143( )ص153( يْكُْ �شَ سُولُ عََ اسِ وَيَكُونَ الرَّ هَداءَ عََ النَّ كُونُا �شُ ﴿لَِ

ونَ﴾ )آل عمران132( )ص39( كُْ تُرْحَُ ﴿لعََلَّ
وْ يَخْشى﴾‏ )طه44( )ص95(

َ
رُ أ

َّ
ذَك ُ يَ�تَ ﴿لعََلَّ

عُنَ﴾ )42 انعام( )ص119( ضََّ هُمْ يَ�تَ ﴿لعََلَّ
صْطَلُنَ﴾ )29قصص( )ص121( َ كُْ �ت ارِ لعََلَّ وْ جَذْوَةٍ مَِ النَّ

َ
رٍ أ َ �ب �خَ ِ ا �ب كُْ مِْ ﴿لعََلِّ آ�ت�ي

﴾ )توبه128( )ص97( سِكُْ ُ �ف �نْ
َ

ْ رَسُولٌ مِْ أ ُ
دْ جاءَك َ ﴿لَ�ق

ئاً نُكْراً﴾ )کهف74( )ص75( �يْ دْ جِئْتَ �شَ َ ﴿لَ�ق
لْاب﴾ ‏)یوسف111( )ص154(

َ ْ
ولِ ال

ُ
رَةٌ لِ ْ صَصِهِمْ عِ�ب َ دْ كانَ في‏ �ق َ ﴿لَ�ق

﴿لَكُْ فيها دِفْ‏ءٌ وَمَافِعُ﴾ )نحل5( )ص70(
اجِينَ﴾ )11اعراف( )ص120( ﴿لَْ يَكُنْ مَِ السَّ

﴾ )توحید3( )ص151( ْ َ
﴿لَْ يَلِْ وَلَْ يُول

﴾ )غافر85( )ص133( ِ تَ اللَّ ا سُ�نَّ سَ�ن
ْ

وْا بَأ
َ

ا رَأ َّ َ
﴿ل

اماً مَعْدُودَةً﴾ )بقره80( )ص84( يَّ
َ

ارُ إِلاَّ أ نَا النَّ سَّ ﴿لَنْ تََ
مْ رُعْاً﴾ )کهف18( )ص139( ُ تَ مِْ لِْ ُ َ

مْ فِراراً وَل ُ تَ مِْ ْ لَّ مْ لََ يِْ تَ عََ لَْ ﴿لَِ اطَّ

جاجًا﴾  )واقعه70( )ص43(
ُ

عَلْاهُ أ اءُ �جَ نَ�ش ﴿لَْ �

عََلْاهُ حُطاماً﴾  )واقعه65( )ص43(
َ

اءُ ل نَ�ش ﴿لَْ �

رُ سَحابًا ﴾ )آیه 48 سوره روم()ص16( ث�ی یاحَ فَُ ی یُرْسِلُ الِرّ
َّ

ُ ال ﴿الَلّ
لَهُنَّ﴾  )آیه 12 سوره طلاق()ص15( رْضِ مِْ

َ ْ
اوَاتٍ وَمَِ ال عَ سََ ي خََقَ سَ�بْ ِ

َّ
ُ ال ﴿اللَّ

مَْدُ﴾  )تغابن1( )ص153(
ْ

لُْ وَلَُ ال ُ ْ
﴿لَُ ال

ينَ آمَوا﴾ )آیه 257 سوره بقره( )ص17(
َّ

ُ وَلُِّ ال ﴿اللَّ
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تْ في‏ مَامِها﴾  )زمر42( )ص130( ‏تي لَْ تَُ نَ مَوْتِا وَالَّ سَ ح�ي ُ �ف �نْ
َ ْ
وَفَّ ال ُ يَ�تَ ﴿اللَّ

م﴾  )بقره15( )ص56( زِئُ بِِ ُ يَسْتَْ ﴿اللَّ
تَسَبَ﴾  ‏)بقره276( )ص120(

ْ
يْا مَا اك سَبَْ وَعََ

َ
﴿لَا ما ك

دَتْ قُلُبُكُْ ﴾ )5احزاب()ص31( عَمَّ تُْ بِهِ وَ لكِنْ ما �تَ
ْ

طَأ �خْ
َ

يْكُْ جُاحٌ فيما أ سَ عََ ﴿لَْ

‏ءٌ﴾  )شورا11( )ص81( لِِ شَْ مِْ
َ
سَ ك ﴿لَْ

ا وَحَزَنًا﴾ )قصص8( )ص111( وًّ مْ عَُ كُونَ لَُ ﴿لَِ

هْلُ الْكِتابِ﴾  )حدید29( )ص101(
َ

لاَّ يَعْلََ أ ﴿لَِ

﴾ )28 مائده( )ص27( لََ قُْ
َ
کَ لِ اسِطٍ يَدِيَ إِلَْ ِ�ب نَ �ب

َ
لَ‏ ما أ قْ�تُ نْ �بسََطْتَ إِلََّ يَدَکَ لَِ ﴿لَ�ئِ

﴾  )مومنون91( )ص47( ٍ
َ

ُ مِْ وَل ذَ اللَّ �خَ ﴿مَا ا�تَّ

تَسَبَ‏﴾  )بقره276()ص120(
ْ
﴿مَا اك

يْهِ آباءَنا﴾  )بقره170( )ص119( نا عََ ْ �ي َ لْ�ف
َ

﴿ما أ

﴾  )173بقره( )ص152( رِ اللَّ ْ �ي َ هِلَّ بِهِ لِغ�
ُ

﴿ما أ

اوُتٍ﴾  )ملک3( )ص47( �ف حْنِ مِْ �تَ ﴿ما تَرى‏ في‏ خَْقِ الرَّ

هْلَِ سُوءاً﴾  )یوسف 25( )ص160(
َ

رادَ بِأ
َ

﴿ما جَزاءُ مَْ أ

﴾  )انعام38( )ص47( ‏ءٍ طْنا فِ الْكِتابِ مِْ شَْ ﴿ما فَرَّ

ا﴾  )مریم28( )ص86( يًّ ِ غ� كِ �بَ مُّ
ُ

 سَوْءٍ وَما كا�نَ�تْ أ
َ

أ بُكِ امَْ
َ

﴿ما كانَ أ

دٌ إِلاَّ رَسُولٌ﴾  )آل عمران141( )ص97( مَّ ﴿ما مَُ

﴾  )ص75( )ص120( تسَْجَُ نْ �
َ

عَكَ أ ﴿ما مََ

تسَْجُ﴾  )ص75( )ص47( نْ �
َ

عَكَ أ ﴿ما مََ

﴾  )ص75( )ص67( دَيَّ َ ِ�ي تسَْجَُ لِا خََقْتُ �ب نْ �
َ

عَكَ أ ﴿ما مََ

﴾ )ق18( )ص129( لٍ �ظُ مِْ قَْ ِ ﴿ما يَلْ�ف

رٍ ﴾)فاطر13( )ص120( طْم�ي ﴿ما يَمْلِكُونَ مِْ �قِ

نَ﴾ )236بقره( )ص101( حْسِن�ي ُ ْ
ا عََ ال ًّ عْرُوفِ حَ�ق َ ْ

 بِل
ً

﴿مَاعا

ميعِ﴾ )24هود( )ص143( رِ وَالسَّ ص�ي صَمِّ وَالْ�بَ
َ ْ
عْمى‏ وَال

َ ْ
نِ كَل ريقَ�يْ َ لُ الْ�ف ﴿مََ

﴾ )بقره17( )ص45( ورِهِْ ِ�نُ ُ �ب ضاءَتْ ما حَوْلَُ ذَهََ اللَّ
َ

ا أ وْقََ ناراً فَلََّ ي اسْ�تَ ِ
َّ

لِ ال مََ
َ
لُهُمْ ك ﴿مََ

﴾ ‏)فتح29( )ص97( دٌ رَسُولُ اللَّ مَّ ﴿مَُ

يلًا﴾ )آل عمران97()ص102( هِ سَ�ب طاعَ إِلَْ ﴿مَِ اسْ�تَ
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تسَْمَعُونَ﴾ )71 قصص( )ص85( فَلا �
َ

ياءٍ أ ض�ِ ِ كُْ �ب �ت�ي
ْ

ِ يَأ رُ اللَّ ْ ﴿مَْ إِلٌه غَ�ي

ونَ﴾ )72 قصص( )ص85( صُِ فَلا �تُ�بْ
َ

تسَْكُنُونَ فيهِ أ لٍ � كُْ بِلَْ �ت�ي
ْ

ِ يَأ رُ اللَّ ْ ﴿مَْ إِلٌه غَ�ي

وْ دَيْن﴾ ‏)نساء11و12( )ص71(
َ

ةٍ يُوصي‏ بِا أ عْدِ وَصِيَّ ﴿مِْ �بَ

مْالِا﴾ )انعام160( )ص40(
َ

﴿مَْ جاءَ بِلْحَسَنَةِ فَلَُ عَشُْ أ

إٍ مَسْنُونٍ﴾ )حجر26،28،33()ص121( ﴿مِْ حََ

َ قَرْضاً حَسَناً﴾ )بقره245،حدید11( )ص41( ضُ اللَّ ي يُقِْ
َّ

﴿مَْ ذَا ال

رِ﴾)14رحمن( )ص121( خَّ َ ﴿مِْ صَلْصالٍ كَلْ�ف

نٍ لازِبٍ﴾ )11صافات()ص121( ﴿مِْ ط�ي

ريلَ وَميكالَ﴾ )بقره98( )ص129( ْ ِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِِ وَجِ�ب ا لَِّ وًّ ﴿مَْ كانَ عَُ

ا﴾ )مریم29( )ص50( ﴿مَْ كانَ فِ الْمَهْدِ صَبِيًّ

﴾ )شعرا85( )ص134( عيمِ ةِ النَّ ﴿مِْ وَرَثَةِ جََّ

طاعَ الّلَ﴾ )آیه80 سوره نساء( )ص21(
َ

دْ أ سُولَ فََ ﴿مَْ يُطِعِ الرَّ

﴾ )178اعراف( )ص140( ُ فَهَُ الْمُهْتَدي وَمَْ يُضْلِلْ ﴿مَْ يَهْدِ اللَّ

﴾ )توبه67( )ص129( ٍ
هُمْ مِْ بَعْ�ض ُ نافِاتُ بَعْض� ُ ْ

ونَ وَال نافُِ ُ ْ
﴿ال

سِهِمْ﴾ )احزاب6( )ص97( ُ �ف �نْ
َ

نَ مِْ أ ؤْمِ�ي ُ ْ
وْلى‏ بِل

َ
بُِّ أ ﴿النَّ

﴾ ‏)آل عمران52 و صف14( )ص93( صارُ اللَّ ْ �ن
َ

حْنُ أ ﴿�نَ

﴾ )اسراء31( )ص150( ْ ُ
اك هُمْ وَإِيَّ ُ حْنُ نَرْزُ�ق ﴿�نَ

صَصِ﴾ )یوسف3( )ص154( َ حْسَنَ الْ�ق
َ

يْكَ أ صُّ عََ ُ حْنُ نَ�ق ﴿�نَ

﴾ )بقره223( )ص129( ْ حَرْثٌ لَكُْ ُ
ساؤُك ِ

ن �﴿
﴾  )بقره223( )ص117( تُْ �ئْ ِ نَّ �ش

َ
تُا حَرْثَكُْ أ

ْ
ْ حَرْثٌ لَكُْ فَأ ُ

ساؤُك ِ
ن �﴿

طُونِهِ﴾  )66نحل( )ص70( ُ ا في‏ �ب كُْ مَِّ نسُْق�ي �﴿
ما﴾  )آیه 61 سوره کهف()ص22( نسَِیا حُوتَُ �﴿

اثاتِ فِ العُْقَدِ﴾  )4فلق( )ص64( فَّ ﴿النَّ
یاحَ لَاقِحَ﴾  )آیه22 سوره حجر( )ص16( ا الرِّ رْسَلَْ

َ
﴿وَ أ

ناکم ماءً فُرَاتًا﴾  )27 مرسلات ( )ص30( �ی َ ﴿و أس�ق

نْ يُرْضُهُ﴾  )آیه 63 سوره توبه( )ص21(
َ

حَقُّ أ
َ

ُ وَ رَسُولُُ أ ﴿وَ اللَّ

ةِ يَسْعى‏﴾  )20 قصص( )ص28( دي�نَ َ ْ
صَى ال ْ �ق

َ
﴿وَ جاءَ رَجٌُ مِْ أ
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ةً وَ حَريراً﴾ )12 انسان( )ص29( رُوا جََّ َ ﴿وَ جَزاهُْ بِا صَ�ب

﴾ )21 انسان()ص29( م شرابًا طهُرا ً ُ اهم ربُّ َ ﴿و س�ق

ةٍ رَسُولًا﴾ )36 نحل( )ص27( مَّ
ُ

عَثْنا في‏ كُِّ أ دْ �بَ َ ﴿وَ لَ�ق

مِعْ لِا يُوحى‏﴾  )طه13( )ص39( رْتُكَ فَسْ�تَ َ ﴿وَ َنَ اخْ�ت

﴾  )حجر 65( )ص92( دْبارَهُْ
َ

عْ أ ﴿وَا�تَّ�بِ

لٌ﴾ )بقره48( )ص51( ا عَْ اعَةٌ وَ لا يُؤْخَذُ مِْ �ف ا �شَ لُ مِْ َ ئاً وَلا يُقْ�ب �يْ سٍ �شَ ْ �ف سٌ عَنْ �نَ ْ �ف زي �نَ ْ �ج قُا يَوْماً لا �تَ ﴿وَاتَّ

﴾  )مائده27( )ص61( قَِّ
ْ

 ابْنَْ آدَمَ بِل
َ

أ َ مْ �نَ�ب يِْ ﴿وَاتُْ عََ

قَ﴾  )حجر64( )ص32(
ْ

ناكَ بِل ْ �تَ�ي
َ

﴿وَأ

يْحَةُ﴾  )هود94( )ص107( وا الصَّ ينَ ظَلَُ
َّ

خَذَتِ ال
َ

﴿وَأ

ئاً﴾  )لقمان33( )ص80( �يْ هِ �شَ هِ وَلا مَوْلُدٌ هَُ جازٍ عَنْ والِِ ِ
َ

وْا يَوْماً لا يَجْزي والٌِ عَنْ وَل َ �ش ﴿وَاخ�ْ

ةٍ﴾  )یوسف45( )ص132( مَّ
ُ

عْدَ أ رَ �بَ
َ
ك ﴿وَادَّ

مِهِ﴾  )بقره60( )ص24( سْ‏قى مُوسى‏ لِقَْ ﴿وَإِذِ اسْ�تَ

﴾  )ابراهیم7( )ص124( كُْ زيدَنَّ
َ َ
نْ شَكَرْتُْ ل كُْ لَ�ئِ نَ رَبُّ ذَّ

َ
﴿وَإِذْ تَأ

راً بِإِذْني﴾ ‏)مائده110( )ص83( ْ كُونُ طَ�ي خُ فيها فََ نُْ رِ بِإِذْ‏ني فََ ْ �ي نِ كَهَيْئَةِ الطَّ �ي لُقُ مَِ الطِّ �خْ ﴿وَإِذْ �تَ

مْاً﴾  )بقره125( )ص42(
َ

اسِ وَأ يْتَ مَابَةً لَِّ ا الَْ عَلَْ ﴿وَإِذْ �جَ

ن﴾  )بقره50( )ص35( غْرَقْا آلَ فِرْعَْ
َ

ْ وَ أ ُ
يْاك َ �ج �نْ

َ
حَْ فَأ ﴿وَإِذْ فَرَقْا بِكُُ الَْ

عَلْ هذا بَلَاً آمِاً﴾  )بقره126()ص42( ﴿وَإِذْ قالَ إِبْراهيُم رَبِّ ا�جْ

هِ آزَرَ﴾ )انعام74( )ص61( �ي �ب
َ
﴿وَإِذْ قالَ إِبْراهيُم لِ

نَ﴾ )بقره58( )ص149( حْسِن�ي ُ ْ
يدُ ال ز� َ ْ وَسَ�ن ُ

طاياك فِْ لَكُْ �خَ ْ غ� ةٌ �نَ اً وَقُلُا حِطَّ تُْ رَغَاً وَادْخُُوا الْابَ سُجَّ �ئْ ِ ثُ �ش ا حَْ رْيَةَ فَكُلُا مِْ َ ا ادْخُُوا هِذهِ الْ�ق ﴿وَإِذْ قُلَْ

نَ﴾)اعراف161( )ص149( حْسِن�ي ُ ْ
يدُ ال ز� َ طيئاتِكُْ سَ�ن فِْ لَكُْ �خَ ْ غ� اً �نَ ةٌ وَادْخُوُا الْابَ سُجَّ تُْ وَقُلُا حِطَّ �ئْ ِ ثُ �ش ا حَْ لُا مِْ

ُ
رْيَةَ وَك َ مُ اسْكُنُوا هِذهِ الْ�ق ﴿وَإِذْ قيلَ لَُ

حُونَ﴾ )بقره49( )ص104( ِّ نَ يَسُومُونَكُْ سُوءَ العَْذابِ يُذَ�ب ْ مِْ آلِ فِرْعَْ ُ
يْاك َّ �ج ﴿وَإِذْ �نَ

لًَ﴾ )بقره51( )ص34( نَ لَْ ع�ي رْ�بَ
َ

نا مُوسى‏ أ ﴿وَإِذْ واعَْ

طُونَ﴾ )36روم( )ص90( يْديهِْ إِذا هُْ يَقْ�نَ
َ

مَتْ أ ئَةٌ بِا قََّ مْ سَ�يِّ صِبُْ ُ ةً فَرِحُوا بِا وَإِنْ �ت اسَ رَحَْ ا النَّ ذَقَْ
َ

﴿وَإِذا أ

ا﴾ )آیه 11 سوره جمعه( )ص21( وا إِلَيَْ ُّ ض� َ وًا ان�ف وْ لَْ
َ

ارَةً أ َ �ج ِ
وْا �ت

َ
﴿وَإِذَا رَأ

ونَ﴾ )اعراف204()ص39( كُْ تُرْحَُ صِتُوا لعََلَّ ْ �ن
َ

مِعُوا لَُ وَأ رْآنُ فَسْ�تَ ُ ﴿وَإِذا قُرِئَ الْ�ق

نِ﴾ )شعرا80( )ص138( ف�ي ضْتُ فَهَُ يَ�شْ ﴿وَإِذا مَِ

نِ﴾ )شعرا80( )ص57( ف�ي ضْتُ فَهَُ يَ�شْ ﴿وَإِذا مَِ
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وْ قائِمًا﴾ )یونس12( )ص51(
َ

وْ قاعِاً أ
َ

هِ أ ُّ دَعانا لِنَِْ نسْانَ الضُّ � ِ
ْ

﴿وَإِذا مَسَّ ال

بْكارِ﴾ )41آل عمران( )ص93( ِ
ْ

حْ بِلعَْشِِّ وَال راً وَسَ�بِّ ث�ي
َ
كَ ك رْ رَبَّ

ُ
﴿وَاذْك

يْكُ﴾‏ )مائده7( )ص104( ِ عََ عْمَةَ اللَّ ِ
رُوا �ن

ُ
﴿وَاذْك

﴾ )بقره231وآل عمران103( )ص132( يْكُْ ِ عََ عْمَتَ اللَّ ِ
رُوا �ن

ُ
﴿وَاذْك

وْ يَزيدُونَ﴾ )صافات147( )ص36(
َ

لْفٍ أ
َ

رْسَلْاهُ إِلى‏ مِائَةِ أ
َ

﴿وَأ

نَ﴾ )آیه 45 سوره بقره( )ص21( عِ�ي اَ�شِ
ْ

 عََ ال
َّ

رَةٌ إِل ا لَكَبِ�ي َ لَةِ  وَإِنَّ رِ وَالصَّ ْ �ب عِيُنوا بِلصَّ ﴿وَاسْ�تَ

نَ﴾ )آل عمران43( )ص146( اكِع�ي عي‏ مََ الرَّ
َ
﴿وَاسْجُي وَارْك

باً﴾ )مریم 4( )ص82( �يْ سُ �شَ
ْ

أ عَلَ الرَّ �تَ ﴿وَا�شْ

﴾ )نحل114(ذ)ص152( ِ عْمَتَ اللَّ ِ
﴿وَاشْكُرُوا �ن

شْئَمَةِ ﴾ )واقعه9( )ص136( َ ْ
صْحابُ ال

َ
شْئَمَةِ ما أ َ ْ

صْحابُ ال
َ

﴿وَأ

نِ﴾ )واقعه27()ص136( م�ي صْحابُ الَْ
َ

نِ ما أ م�ي صْحابُ الَْ
َ

﴿وَأ

يْا﴾ )طه132( )ص123( رْ عََ ﴿وَاصْطَ�بِ

فْسي‏﴾ )طه41( )ص138( ﴿وَاصْطَنَعْتُكَ لَِ

نِا﴾ )هود37( )ص136( عُْ
َ

لَْ بِأ ُ ﴿وَاصْنَعِ الْ�ف

نَةٌ﴾ )انفال28()ص141( ْ فِْ ُ
وْلادُك

َ
مْوالُكُْ وَأ

َ
ا أ نَّ

َ
مُوا أ ﴿وَاعَْ

ن﴾  ‏)یوسف33()ص161( صْبُ إِلَيِْ
َ

يْدَهُنَّ أ
َ
فْ عَنِّ ك صِْ َ ﴿وَإِلاَّ �ت

دْعِ﴾  )طلاق12( )ص98( رْضِ ذاتِ الصَّ
َ ْ
﴿وَال

ها﴾  )انبیاء91( )ص118( حْصَنَتْ فَرْ�جَ
َ

‏تي أ ﴿وَالَّ

نَ﴾ ) انبیاء91( )ص68( �ي
َ

عَلْاها وَابْنَا آيَةً لِلْال فَخْنا فيها مِْ رُوحِنا وَ�جَ ها فََ حْصَنَتْ فَرْ�جَ
َ

‏تي أ ﴿وَالَّ

لُ﴾  )حجر27( )ص141( اهُ مِْ قَْ اَنَّ خََقْ�ن
ْ

﴿وَال

يْهِ﴾  )نور7( )ص112( ِ عََ نَّ لعَْنَتَ اللَّ
َ

امِسَةُ أ
ْ

﴿وَال

ةً﴾  )نحل8( )ص142( بُوها وَزي�نَ
َ
رْك َ رَ لِ�ت مَ�ي

ْ
غالَ وَال يَْلَ وَالِْ

ْ
﴿وَال

ةً﴾  )نحل8( )ص69( بُوها وَزي�نَ
َ
رْك َ رَ لِ�ت مَ�ي

ْ
غالَ وَال يَْلَ وَالِْ

ْ
﴿وَال

دْقِ﴾ )زمر33()ص61( ي جاءَ بِلصِّ
َّ

﴿وَال

نِ﴾  )شعراء 79( )ص57( ي هَُ يُطْعِمُ‏ني وَيَسْق�ي
َّ

﴿وَال

ولِاؤُهُُ الطّاغوتُ ﴾ )آیه 257 سوره بقره( )ص7(
َ

فَوا أ
َ
ينَ ك

َّ
﴿وَال

ونَ﴾  )مومنون4( )ص48( كاةِ فاعُِ ينَ هُْ لِزَّ
َّ

﴿وَال
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‏ء﴾  )رعد64( )ص32( مْ بِشَْ ينَ يَدْعُنَ مِْ دُونِهِ لا يَسْتَجيبُونَ لَُ
َّ

﴿وَال

ا﴾  )آیه 34 سوره توبه( )ص22( فِقُنََ  يُ�نْ
َ

ةَ وَل َّ ض� ِ هََ وَالْ�ف ونَ الَذّ ُ ز� ِ
ينَ يَكْ�ن ِ

َّ
﴿وَال

يْدِيَهُما﴾  )مائده38( )ص106(
َ

طَعُوا أ ْ ارِقَةُ فَ�ق ارِقُ وَ السَّ ﴿وَالسَّ

ارِقَةُ﴾  )مائده38( )ص148( ارِقُ وَالسَّ ﴿وَالسَّ

تُ﴾  )مریم33( )ص67( َّ يَوْمَ وُلِْ لامُ عََ ﴿وَالسَّ

تُ﴾  )مریم33( )ص68( َّ يَوْمَ وُلِْ لامُ عََ ﴿وَالسَّ

انَ﴾  )رحمن7(  ز� �ي
ْ

ماءَ رَفَعَها وَوَضَعَ ال ﴿وَالسَّ

انَ﴾  )رحمن9( )ص137( ز� �ي
ْ

وا ال سُِ �خْ سْطِ وَلا �تُ زْنَ بِلْ�قِ قيمُوا الَْ
َ

﴿وَأ

لْقِ ما في‏ يَمينِكَ تَلْقَفْ ما صَنَعُوا﴾  )طه69( )ص76(
َ

﴿وَأ

ل﴾ )نساء136( )ص32( نْزَلَ مِْ قَْ
َ

ي أ
َّ

لَ عَ‏ رَسُولِِ وَ الْكِتابِ ال ي نَزَّ
َّ

﴿وَالْكِتابِ ال

رُ سَحابًا﴾  )فاطر9( )ص128( ث�ي ياحَ فَُ رْسَلَ الرِّ
َ

ي أ
َّ

ُ ال ﴿وَاللَّ

﴾ )فاطر9( )ص56( ٍ ِّ�ت اهُ إِلى‏ بَلٍَ مَ�ي فسَُقْ�ن رُ سَحابًا � ث�ي ياحَ فَُ رْسَلَ الرِّ
َ

ي أ
َّ

ُ ال ﴿وَاللَّ

اتًا﴾  )نوح17( )ص41( رْضِ �نَ�ب
َ ْ
تَكُْ مَِ ال َ �نْ�ب

َ
ُ أ ﴿وَاللَّ

ُ خََقَکُْ مِْ تُرابٍ﴾  )فاطر11( )ص36( ﴿وَاللَّ

نْ يُرْضُهُ﴾  )توبه62( )ص97(
َ

حَقُّ أ
َ

ُ وَرَسُولُُ أ ﴿وَاللَّ

ضاعَةَ﴾ )بقره233( )ص34( نْ يُتَِّ الرَّ
َ

رادَ أ
َ

نْ أ نِ لَِ نِ كامِلَ�يْ وْلادَهُنَّ حَوْلَ�يْ
َ

عْنَ أ ﴿وَالْالِاتُ يُرْ�ضِ

َ حَطَباً﴾ )15جن( )ص137( هَنَّ َ اسِطُونَ فكَانُا لِ�ج ا الْ�ق مَّ
َ

﴿وَأ

حَطَبِ﴾ )مسد4(
ْ

الََ ال تُهُ حََّ
َ

أ ﴿وَامَْ

﴾ )مسد5( )ص112( ﴿في‏ جيدِها حَبْلٌ مِْ مَسَدٍ

يلٍ﴾ )82 هود()ص30( يْا حِجارَةً مِْ سِجِّ مْطَرْنا عََ
َ

﴿وَأ

مْ مَطَراً﴾ )اعراف84( )ص30( يِْ مْطَرْنا عََ
َ

﴿وَأ

نَ﴾ )اعراف 84()ص15( مِ�ي جِْ ُ ْ
ةُ ال يْفَ كَنَ عَقَِ

َ
رْ ك ُ �ظ طَراً فَ�ن م مَّ يِْ مْطَرْنَ عََ

َ
﴿وَأ

حْصُوها﴾ )18نحل( )ص133( ِ لا �تُ عْمَةَ اللَّ ِ
وا �ن عُدُّ ﴿وَإِنْ �تَ

فُرٌ رَحيٌم﴾ )نحل18( )ص102( َ َ لغ� حْصُوها إِنَّ اللَّ ِ لا �تُ عْمَةَ اللَّ ِ
وا �ن عُدُّ ﴿وَإِنْ �تَ

ارٌ﴾ )ابراهیم34( )ص102( فَّ
َ
لُمٌ ك َ نسْانَ لَ�ظ � ِ

ْ
حْصُوها إِنَّ ال ِ لا �تُ عْمَتَ اللَّ ِ

وا �ن عُدُّ ﴿وَإِنْ �تَ

م﴾ ‏)نحل124( )ص128( نَُ ْ حْكُُ �بَ�ي كَ لََ ﴿وَإِنَّ رَبَّ

تَلُا﴾ )آیه 9 سوره حجرات( )ص22( نَ اقَْ �ي ؤْمِِ ُ ْ
انِ مَِ ال �تَ َ �ف ِ

﴿وَإِنْ طَا�ئ



190  ~   اسرار نظم در قرآن کریم )آیه‌ها و نشانه‌ها(

ةٍ﴾ )بقره280( )ص50( سََْ رَةٌ إِلى‏ مَ�ي ِ �ظ ةٍ فَ�نَ ﴿وَإِنْ كانَ ذُو عُسَْ

نَ﴾ )یوسف91( )ص31( اَطِئِ�ي
َ

ا ل نَّ
ُ
﴿وَإِن ك

نَ﴾ )66نحل( )ص70( ارِب�ي اً لِشَّ غ� ِ
ناً خالِصاً سا�ئ نِ فَرْثٍ وَدَمٍ لََ طُونِهِ مِْ بَ�يْ ُ ا في‏ �ب كُْ مَِّ نسُْق�ي رَةً � ْ عامِ لعَِ�ب �نْ

َ ْ
﴿وَإِنَّ لَكُْ فِ ال

﴾ )غافر28( )ص160( ْ ُ
ي يَعِدُك

َّ
ُ ال  يُصِبْكُْ بَعْ�ض

ً
ذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صادِقا

َ
هِ ك عَلَْ ﴿وَإِنْ يَكُ كاذِبًا �فَ

ونَ﴾ )حج47( )ص38( عُدُّ ا �تَ ةٍ مَِّ لْفِ سَ�نَ
َ

أ
َ
كَ ك دَ رَبِّ ﴿وَإِنَّ يَوْماً عِْ

نٍ﴾ ) 24 سبأ( )ص78( وْ في‏ ضَلالٍ مُ�ي
َ

ْ لعََلى‏ هُىً أ ُ
اك وْ إِيَّ

َ
﴿وَإِنَّ أ

مْ رَشَداً﴾ )جن10( )ص58( ُ مْ رَبُّ رَادَ بِِ
َ

مْ أ
َ

رْضِ أ
َ ْ
ن فِ ال رِيدَ بَِ

ُ
شٌَّ أ

َ
 نَدْرِي أ

َ
نَّ ل

َ
﴿وَأ

نٌ﴾ )68 اعراف( )ص80( م�ي
َ

نَ لَكُْ ناصِحٌ أ
َ

﴿وَأ

اتًا حَسَناً﴾ )آل عمران37( )ص41( تَا �نَ�ب َ �نْ�ب
َ

﴿وَأ

عُرُونَ﴾ )زمر55( )ص40( تَ�شْ نْتُْ لا �
َ

﴿وَأ

حى﴾‏ )طه119( )ص66( ْ ض� َ مَؤُا فيها وَلا �ت ْ �ظ َ كَ لا �ت نَّ
َ

﴿وَأ

راً ﴾ )فرقان49 و48( )ص146( ث�ي
َ
ناسَِّ ك

َ
عاماً وَأ �نْ

َ
ا أ ا خََقْ�ن هُ مَِّ َ نسُْقِ�ي تاً وَ� ةً مَْ حْيَِ بِهِ بَلَْ ماءِ ماءً طَهُراً لُِ نْزَلْا مَِ السَّ

َ
﴿وَأ

ونَ﴾ )اعراف62( )ص80( عْلَُ ِ ما لا �تَ مُ مَِ اللَّ عَْ
َ

صَحُ لَكُْ وَ أ ْ �ن
َ

﴿وَأ

ا﴾ )انعام138( )ص70( يَْ ِ عََ رُونَ اسْمَ اللَّ
ُ
عامٌ لا يَذْك �نْ

َ
مَتْ ظُهُرُها وَأ عامٌ حُرِّ �نْ

َ
﴿وَأ

بْكى‏﴾ )نجم43(
َ

حَكَ وَأ ْ ض�
َ

هُ هَُ أ نَّ
َ

﴿وَأ

حْا﴾﴾  )نجم44(
َ

ماتَ وَأ
َ

هُ هَُ أ نَّ
َ

﴿وَأ

نْثى‏﴾ )نجم45( )ص112(
ُ ْ
رَ وَال

َ
ك نِ الذَّ وْجَ�يْ هُ خََقَ الزَّ نَّ

َ
﴿وَأ

مُهُ﴾ )160اعراف( )ص24( سْقاهُ قَْ نا إِلى‏ مُوسى‏ إِذِ اسْ�تَ وْحَْ
َ

﴿وَأ

نَ﴾ )87یونس( )ص128( ؤْمِ�ي ُ ْ
ِ ال

لاةَ وَبَِّ قيمُوا الصَّ
َ

لًَ وَأ وتَكُْ قِْ ُ عَلُا �بُ�ي وتًا وَا�جْ ُ صَْ �بُ�ي مِكُما بِِ ءا لِقَْ وَّ َ نْ �تَ�ب
َ

خيهِ أ
َ

نا إِلى‏ مُوسى‏ وَأ وْحَْ
َ

﴿وَأ

سْتَيِم﴾  )اسراء35( )ص113( ُ ْ
سْطاسِ ال وْفُا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُْ وَزِنُا بِلْ�قِ

َ
﴿وَأ

هِمْ﴾  )رعد5( )ص112( عْا�قِ
َ

غْلالُ في‏ أ
َ ْ
ولِئكَ ال

ُ
﴿وَأ

ا﴾  )27 عنکبوت()29( َ �نْ�ي جْرَهُ فِ الدُّ
َ

نَاهُ أ ْ ﴿وَآ�تَ�ي

﴾  ) الصافات112( )ص79( نَ الِ�ي ا مَِ الصَّ يًّ ناهُ بِإِسْحاقَ �نَ�بِ ْ ﴿وَبََّ

ةً﴾  )احقاف15( )ص38( نَ سَ�نَ ع�ي رْ�بَ
َ

﴿وَبَلَغَ أ

مْ﴾  )ابراهیم45( )ص48( عَلْا بِِ يْفَ �فَ
َ
نَ لَكُْ ك �يَّ َ ﴿وَ�تَ�ب

كِحُهُن﴾  ‏)نساء127( )ص131( نْ �تَ�نْ
َ

﴿وَتَرْغَبُونَ أ

﴿وَتَرَكَهُمْ في‏ ظُلُاتٍ﴾  )بقره( )ص46(
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لَها﴾  )حج2( )ص53( لٍ حَْ عُ كُُّ ذاتِ حَْ َ ض� َ ﴿وَ�ت

نُونَ﴾  )آیه 10 سوره احزاب( )ص19( ُّ ِ ال�ظ ونَ بِللَّ نُّ ُ �ظ َ ﴿وَ�ت

ةٌ ﴾ )12 الحاقة( )ص105( ذُنٌ واعَِ
ُ

عِيَا أ ﴿وَ�تَ

كَ الْحُسْنى‏﴾  )اعراف137( )ص133( تُ رَبِّ لَِ
َ
تْ ك ﴿وَتََّ

كِرُونَ﴾ ) یوسف58( )ص165( هُمْ وَهُْ لَُ مُْ َ عَرَ�ف يْهِ �فَ خَُوا عََ ﴿وَجاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فََ

سَعَ﴾  )یس 20( )ص28( ة رَجٌل �ی �ن صَی الَمد�ی ﴿وجاءَ من أ�ق

كُونَ﴾  ) یوسف16()ص161( ْ اء يَ�ب َ بَهُْ عِ�ش
َ

﴿‏وَجَؤُواْ أ
ة﴾  )قصص23( )ص132( مَّ

ُ
يْهِ أ ﴿وَجََ عََ

لُها﴾  )شورا40( )ص127( ئَةٌ مِْ ئَةٍ سَ�يِّ ﴿وَجَزاءُ سَ�يِّ

فْئِدَةَ﴾  )آیه 78 سوره نحل( )ص19(
َ ْ
صَارَ وَال ْ �ب

َ ْ
مْعَ وَال عَلَ لَكُُ السَّ ﴿وَ�جَ

﴾  )نحل81( )ص70( رََّ
ْ

كُُ ال �ي �ق لَ �تَ �ي عَلَ لَكُْ سَا�ب ﴿وَ�جَ

هُ آيَةً﴾  )مومنون50( )ص62( مَّ
ُ

يَمَ وَأ نَ مَْ ْ ا ا�ب عَلَْ ﴿وَ�جَ

هُ آيَةً﴾  )مومنون50( )ص69( مَّ
ُ

يَمَ وَأ نَ مَْ ْ ا ا�ب عَلَْ ﴿وَ�جَ

فُظا﴾  )انبیاء32( )ص36( فاً مَْ ْ ماءَ سَ�ق ا السَّ عَلَْ ﴿وَ�جَ

نَ﴾  )91 انبیا( )ص23( �ي ِ
َ

ال ا آيَةً لِلَْ اهَا وَابْنََ عَلَْ ﴿وَ�جَ

نسََباً﴾  )صافات158( )ص141( ةِ � نَّ ِ
ْ

نَ ال نَهُ وَبَ�يْ ْ عَلُا �بَ�ي ﴿وَ�جَ

هُمْ ﴾ )انعام100( )ص88( َ نَّ وَخََ�ق ِ
ْ

كاءَ ال ِ شَُ عَلُا لَِّ ﴿وَ�جَ

عيٍم﴾ )واقعه89( )ص134( ةُ �نَ ﴿وَجََّ

﴾ )فجر23( )ص31(
هَنَّ َ

�ج ِ ذٍ �ب ﴿وَجي‏ءَ يَوْمَِ

نٍ﴾ )نمل22()ص130( بَإٍ يَق�ي َ ِ�ن إٍ �ب ﴿وَجِئْتُكَ مِْ سَ�بَ

رِ﴾ )17نمل( )ص141( ْ �ي نْسِ وَالطَّ ِ
ْ

نِّ وَال ِ
ْ

ودُهُ مَِ ال مانَ جُُ ﴿وَحُشَِ لِسُلَْ

ونِ﴾ )87 انبیاء( )ص26( ﴿وَذَا النُّ

اضِباً﴾ )87 انبیاء( )ص26( َ هََ مُغ� ونِ إِذ ذَّ ﴿وَذَا النُّ

با﴾ )بقره278( )ص61( ﴿وَذَرُوا ما بَقَِ مَِ الرِّ

﴾)ابراهیم5( )ص104( ِ امِ اللَّ يَّ
َ

رْهُْ بِأ
ِّ
﴿وَذَك

تِا﴾ )یوسف23()ص117( ْ ‏تي هَُ في‏ �بَ�ي ﴿وَراوَدَتْهُ الَّ

سِهِ﴾ ) یوسف23()ص163( ْ �ف تِا عَنْ �نَ ْ ‏تي هَُ في‏ �بَ�ي ﴿وَراوَدَتْهُ الَّ
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﴾ )آیه 43 سوره یوسف( )ص20( ضٍْ بُلَتٍ �خُ عَ سُ�نْ ﴿وَسَ�بْ

﴾ )مریم15( )ص68( يْهِ يَوْمَ وُلَِ ﴿وَسَلامٌ عََ

سٍ دَراهَِ مَعْدُودَةٍ﴾ ) یوسف20 ( )ص161( �خْ َ مَنٍ �ب ِ�ثَ وْهُ �ب ﴿وَشََ

سٍ دَراهَِ مَعْدُودَةٍ﴾ )یوسف20( )ص84( �خْ َ مَنٍ �ب ِ�ثَ وْهُ �ب ﴿وَشََ

نَ﴾ )یوسف26( صَدَقَتْ وَهَُ مَِ الْكاذِب�ي َ لٍ �ف صُهُ قَُّ مِْ قُُ �ي
َ

هْلِها إِنْ كانَ ق
َ

هِدَ شاهٌِ مِْ أ ﴿وَ�شَ

نَ﴾ )یوسف27( )ص159( ادِق�ي صُهُ قَُّ مِْ دُبُرٍ فَكَذَ�بَ�تْ وَهَُ مَِ الصَّ �ي
َ

﴿وَإِنْ كانَ ق

قَ بِهِ﴾ )زمر33( )ص61( ﴿وَصَدَّ

﴿وَضائِقٌ بِهِ صَدْرُك﴾ ‏)هود12( )ص79(

﴾ )نحل112( )ص78( ِ عُمِ اللَّ �نْ
َ

تْ بِأ ها رَغَاً مِْ كُِّ مَكانٍ فَكَفََ ُ تيها رِزْ�ق
ْ

ةً يَأ نَّ ةً مُطْمَِ لًا قَرْيَةً كا�نَ�تْ آمَِ ُ مََ بَ اللَّ ﴿وَضََ

نا﴾ )فرقان63( )ص77( رْضِ هَْ
َ ْ
ونَ عََ ال ينَ يَمُْ

َّ
حْنِ ال ﴿وَعِادُ الرَّ

لائِكَةِ﴾ )بقره31( )ص82( َ ْ
هُمْ عََ ال َ ها ثَُّ عَرَض� سْاءَ كلَُّ

َ ْ
مَ آدَمَ ال ﴿وَعََّ

مًا﴾ )65 کهف( )ص24( نَّ عِْ ُ َ
مْاهُ مِْ ل ﴿وَعََّ

حْمَلُنَ﴾ )مومنون22( )ص142( لِْ �تُ ُ يْا وَعََ الْ�ف ﴿وَعََ

﴿وَغَرابيُب سُودٌ﴾ )27فاطر( )ص71(

بْابُا﴾ )زمر71،73( )ص42(
َ

حَتْ أ ﴿وَفُِ

﴾ )12 قمر( )ص24( وناً رْضَ عُُ
َ ْ
رْنَ ال َّ �ج

َ ف ﴿وَ�

رًا﴾  )33 کهف( )ص24( مَ نََ رْنَ خِلَلَُ َّ �ج
َ ف ﴿وَ�

نِ﴾  )لقمان14( )ص38( صَالُُ فِ عَمَ�يْ ﴿وَ�فِ

﴾ )آیه 41 سوره الذاریات( )ص16( يحَ العَْقِيمَ مُ الرِّ يِْ ا عََ رْسَلَْ
َ

﴿وَفِ عَدٍ إِذْ أ

نَةٌ﴾  )بقره193،انفال39( )ص50( ﴿وَقاتِلُهُْ حَتَّ لا تَكُونَ فِْ

بُوا فيها﴾  )هود41( )ص142(
َ
﴿وَقالَ ارْك

﴾ )یوسف21()ص61( راهُ مِْ مِصَْ َ ي اشْ�ت ِ
َّ

﴿وَقالَ ال

﴾  )نحل51( )ص64( ا هَُ إِلٌه واحٌِ نِ إِنَّ �يْ نِ ا�ثْ�نَ خِذُوا إِلَه�يْ ُ لا �تَ�تَّ ﴿وَقالَ اللَّ

نَ يَكْتُُ إيمانَه﴾  ‏)غافر28( )ص150( ﴿وَقالَ رَجٌُ مُؤْمٌِ مِْ آلِ فِرْعَْ

سِهِ﴾  )یوسف30( )ص157( ْ �ف تُ العَْزيزِ تُراوِدُ فَاها عَن �نَّ
َ

أ ةِ امَْ دي�نَ َ ْ
سْوَةٌ فِ ال ِ

ن ﴿وَقالَ �

سَ‏فى عَ‏ يُوسُفَ﴾  ) یوسف84()ص162(
َ

﴿وَقالَ يا أ

سَ‏فى عَ‏ يُوسُفَ﴾ )يوسف 84   ()ص130(
َ

﴿وَقالَ يا أ
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يٍم﴾  )31 زخرف( )ص23( ِ نِ عَ�ظ �يْ رْيَ�تَ َ رْآنُ عََ رَجٍُ مَِ الْ�ق ُ ا الْ�ق لَ هََ  نُزِّ
َ

ل ﴿وَقَلُا لَْ

مٌ ﴾ )انعام139( )ص70( رَّ ورِنا وَمَُ
ُ
ك عامِ خالِصَةٌ لُِ �نْ

َ ْ
طُونِ هِذهِ ال ُ ﴿وَقالُا ما في‏ �ب

جْنِ﴾ ) یوسف100 ( )ص165( خْرَجَ‏ني مَِ السِّ
َ

حْسَنَ ‏بي إِذْ أ
َ

﴿وَقَْ أ

ن﴾  )فصلت10( )ص33( ائِل�ي امٍ سَواءً لِسَّ يَّ
َ

عَةِ أ رْ�بَ
َ

قْاتَا في‏ أ
َ

رَ فيها أ ﴿وَقََّ

مَاً﴾ )اعراف160( )ص44(
ُ

اطاً أ سْ�ب
َ

ةَ أ تَْ عَشَْ عْناهُُ ا�ثْ�نَ طَّ َ ﴿وَ�ق

مْ مَسْؤُلُنَ﴾  )24( )ص121( ُ وهُْ إِنَّ ﴿وَقُِ

مْ مَسْؤُلُنَ﴾  )صافات24( ُ وهُْ إِنَّ ﴿وَقُِ

ا رَغَاً ﴾ )بقره35( )ص109( لا مِْ
ُ
ةَ وَك نََّ

ْ
�نْ�تَ وَزَوْجُكَ ال

َ
﴿وَقُلْا يا آدَمُ اسْكُنْ أ

كُورُ﴾  )13سبا( )ص103( َّ ﴿وَقَليلٌ مِْ عِادِيَ ال�ش

راً﴾  )نساء134()ص50( ص�ي َ ُ سَيعاً �ب ﴿وَكانَ اللَّ

ُ غَفُراً رَحيمًا﴾  )نساء100،96( )ص50( ﴿وَكانَ اللَّ

كَ قَيراً﴾  )فرقان54()ص50( ﴿وَكانَ رَبُّ

نَ﴾  )12تحریم( )ص162( �ي ا�نِ�ت ﴿وَكا�نَ�تْ مَِ الْ�ق

نَ﴾  )تحریم12( )ص147( �ي ا�نِ�ت ﴿وَكا�نَ�تْ مَِ الْ�ق

هيداً﴾  )79نساء ،166( )28فتح( )ص92( ِ �شَ ‏فى بِللَّ
َ
﴿وَك

ه﴾ ‏)18کهف( )ص139( مْ باسِطٌ ذِراعَْ لْبُُ
َ
﴿وَك

ُ مُوسى‏ تَكْليمًا﴾ )نساء164( )ص40( َ اللَّ لَّ
َ
﴿وَك

طِرَتْ مَعيشَتَا﴾ )قصص58( )ص78( َ هْلَكْنا مِْ قَرْيَةٍ �ب
َ

ْ أ َ
﴿وَك

وتِا﴾ )نحل94()ص105( ُ عْدَ �ثُ�ب مٌ �بَ لَّ قََ ِ ز� َ نَكُْ فَ�ت ْ يْمانَكُْ دَخَلًا �بَ�ي
َ

خِذُوا أ ﴿وَلا �تَ�تَّ

كَ﴾ )106یونس( )ص140( فَعُكَ وَلا يَضُُّ ِ ما لا يَ�نْ ﴿وَلا تَدْعُ مِْ دُونِ اللَّ

ونَ﴾ )هود113( )ص59( صَُ اء ثَُّ لَا �تُ�ن وْلَِ
َ

ارُ وَمَا لَكُ مِّ دُونِ الّلِ مِْ أ كُُ النَّ مََّ واْ فََ ينَ ظَلَُ ِ
َّ

نُواْ إِلَ ال
َ
﴿وَلَا تَرْك

ا مُدْبِرينَ﴾ )80 نمل و روم52( )ص75( ْ عاءَ إِذا وَلَّ مَّ الدُّ تسُْمِعُ الصُّ ﴿وَلا �

ورٍ﴾ )لقمان18( )ص77( ُ �خ
َ ف تالٍ � َ لا يُحِبُّ كَُّ مُْ حًا إِنَّ اللَّ رْضِ مََ

َ ْ
شِ فِ ال اسِ وَلا تَْ كَ لَِّ رْ خََّ صَعِّ ُ ﴿وَلا �ت

ونَ فَيلًا﴾ )77 نساء()ص119( لَُ ْ �ظ ُ ﴿وَلا �ت

﴾ )انعام151( )ص150( اهُْ حْنُ نَرْزُقُكُْ وَإِيَّ ْ مِْ إِمْلاقٍ �نَ ُ
وْلادَك

َ
لُا أ �تُ ْ �ق ﴿وَلا �تَ

عُرُونَ﴾ )154بقره( )ص40( تَ�شْ حْاءٌ وَلكِنْ لا �
َ

مْواتٌ بَْ أ
َ

ِ أ يلِ اللَّ لُ في‏ سَ�ب نْ يُقْ�تَ ﴿وَلا تَقُلُا لَِ

وُتِ﴾)48 قلم()ص26(
ْ

 تَكُن كَصَاحِبِ ال
َ

﴿وَل
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﴾)اسراء 37، لقمان18( )ص77( حاً رْضِ مََ
َ ْ
شِ فِ ال ﴿وَلا تَْ

ونَ﴾ )102آل عمران( )ص94( نْتُْ مُسْلُِ
َ

نَّ إِلاَّ وَأ ُ و�ت ﴿وَلا تَُ

اعَةٌ﴾ )بقره123( )ص51( �ف فَعُها �شَ ﴿وَلا �تَ�نْ

ساءِ﴾ )بقره235( )ص117( طْبَةِ النِّ ِ
ضْتُْ بِهِ مِْ �خ يْكُْ فيما عَرَّ ﴿وَلا جُاحَ عََ

﴿وَلا مَوْلُدٌ هَُ جازٍ﴾ )لقمان33( )ص80(

﴾ )نور22( )ص61( كُْ لِ مِْ ْ ض� َ ولُا الْ�ف
ُ

تَِ أ
ْ

﴿وَلا يَأ

هْلِ‏ِ﴾ )فاطر43( )ص133(
َ

ئُ إِلاَّ بِأ يِّ كْرُ السَّ َ ْ
﴿وَلا يَحيقُ ال

ياطِ﴾ )اعراف40( )ص89( ِ
ْ

مََلُ في‏ سَمِّ ال
ْ

ةَ حَتَّ يَلِجَ ال نََّ
ْ

﴿وَلا يَدْخُوُنَ ال

مُونَ﴾ )قصص78( )ص121( جِْ ُ ْ
مُ ال ﴿وَلا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُبِِ

احِرُ﴾ )طه69( )ص115( ﴿وَلا يُفْلِحُ السَّ

اعَة﴾ )بقره48( )ص52( �ف ا �شَ لُ مِْ َ ﴿وَلا يُقْ�ب

لٌ﴾ )بقره123( )52( ا عَْ لُ مِْ َ ﴿وَلا يُقْ�ب

اعَةٌ ﴾)بقره123( )ص51( �ف فَعُها �شَ لٌ وَلا �تَ�نْ ا عَْ لُ مِْ َ ﴿وَلا يُقْ�ب

ل﴾ )بقره48( )ص52( ا عَْ ﴿وَلا يُؤْخَذُ مِْ

لٌ﴾  )بقره48( )ص52( ا عَْ ﴿وَلا يُؤْخَذُ مِْ

رٌ ﴾ )57 یوسف()ص29( ْ جْرُ الآخِرَةِ خَ�ي
َ َ
﴿وَل

سْعاً ﴾ )25کهف( )ص98( ِ
ت نَ وَازْدَادُوا � �ي هِمْ ثَلاثَ مِائَةٍ سِ�ن ِ ثُوا في‏ كَهْ�ف ﴿وَلَِ

‏ني﴾  )39طه( )ص136( صْنَعَ عَ‏ عَْ ﴿وَلِ�تُ

ني﴾ ‏ )طه39( )ص137( صْنَعَ عَ‏ عَْ ﴿وَلِ�تُ

رِ ﴾ )آل عمران104( )ص106( ْ َ�ي
ْ

ةٌ يَدْعُنَ إِلَ ال مَّ
ُ

كُْ أ كُنْ مِْ ﴿وَلَْ

دٍ﴾  )حشر18( )ص105( َ مَتْ لِغ� سٌ ما قََّ ْ �ف رْ �نَ ُ �ظ �نْ ﴿وَلَْ

ةً﴾  )انبیاء81( )ص108( َ يحَ عاصِ�ف مانَ الرِّ ﴿وَلِسُلَْ

نَ ﴾ )اعرف130( )ص37( ن�ي نَ بِلسِّ خَذْنا آلَ فِرْعَْ
َ

دْ أ َ ﴿وَلَ�ق

كِرٍ﴾  )قمر17،22،32،40( )ص135( هَلْ مِْ مُدَّ َ رِ �ف
ْ
ك رْآنَ لِذِّ ُ نَ الْ�ق ْ دْ يَسَّ َ ﴿وَلَ�ق

صاصِ حَاةٌ ﴾ )بقره179( )ص54( ِ ﴿وَلَكُْ فِ الْ�ق

حُونَ ﴾ )نحل6( )ص151( نَ تَسَْ نَ تُريحُنَ وَح�ي ﴿وَلَكُْ فيها جَالٌ ح�ي

اعِينَ ﴾ )46 توبه( )ص81( عُدُوا مََ الْ�ق طَهُمْ وَقيلَ ا�قْ مْ فَثَ�بَّ عاثَُ ُ ا�نْ�بِ رِهَ اللَّ
َ
﴿وَلكِنْ ك



اسرار نظم در قرآن کریم )آیه‌ها و نشانه‌ها(   ~   195

ا﴾  )بقره235( )ص117( وهُنَّ سًِّ ﴿وَلكِنْ لا تُاعُِ

نَ﴾  )بقره241( )ص101( �ي تَّ ُ ْ
ا عََ ال ًّ عْرُوفِ حَ�ق َ ْ

قاتِ مَاعٌ بِل طَلَّ ُ ﴿وَلِْ

يلًا ﴾ )آل عمران97( )ص101( هِ سَ�ب طاعَ إِلَْ يْتِ مَِ اسْ�تَ اسِ حِجُّ الَْ ِ عََ النَّ ﴿وَلَِّ

رْض﴾  )نحل49( )ص23(
َ ْ
ماواتِ وَما فِ ال ِ يَسْجُُ ما فِ السَّ ﴿وَلَِّ

رْض﴾  )رعد15( )ص32(
َ ْ
ماواتِ وَال ِ يَسْجُُ مَْ فِ السَّ ﴿وَلَِّ

جًا﴾  )1کهف( )ص96( ﴿وَلَْ يَجْعَلْ لَُ عَِ

حْنُ﴾  )ملک19( )ص114( كُهُنَّ إِلاَّ الرَّ ضْنَ ما يُمِْ تٍ وَيَقْ�بِ هُمْ صافَّ َ �ق رِ فَْ ْ �ي ﴿وَلَْ يَرَوْا إِلَ الطَّ

ا﴾  )مریم20( )ص86( يًّ ِ غ� كُ �بَ
َ

ٌ وَلَْ أ سْ‏ني بََ ﴿وَلَْ يَمَْ

مْ﴾  )عنکبوت33( )ص46( نْ جاءَتْ رُسُلُا لُطاً سِءَ بِِ
َ

ا أ َّ َ
﴿وَل

نا ﴾ )هود58( )ص32( مُْ
َ

ا جاءَ أ َّ َ
﴿وَل

بُ﴾  )اعراف154( )ص53( َ ض� َ ا سَكَتَ عَنْ مُوسَ الْغ� َّ َ
﴿وَل

ر﴾  )یوسف 72( )ص31( ع�ي لُ �بَ نْ جاءَ بِهِ حِْ ﴿وَلَِ

عْدِلُا﴾  )نساء139( )ص94( نْ �تَ
َ

طيعُوا أ تسَْ�تَ ﴿وَلَنْ �

ي كانُا يَعْمَلُنَ﴾ )عنکبوت7( )ص87(
َّ

حْسَنَ ال
َ

مْ أ ُ جْزِيَنَّ ﴿وَلََ

رِ ﴾)یونس11( )ص41( ْ َ�ي
ْ

مْ بِل عْجالَُ َّ اسْ�تِ اسِ الشَّ ُ لَِّ لُ اللَّ ﴿وَلَْ يُعَجِّ

ةٍ﴾  )نحل61( يْا مِْ دَابَّ لْمِهِمْ ما تَرَكَ عََ ُ �ظ ِ اسَ �ب ُ النَّ ﴿وَلَْ يُؤاخِذُ اللَّ

ةٍ ﴾ )فاطر45( )ص99( هْرِها مِْ دَابَّ سَبُوا ما تَرَكَ عَ‏ �ظَ
َ
اسَ بِا ك ُ النَّ ﴿وَلَْ يُؤاخِذُ اللَّ

نَّ الَلّ رَؤُوفٌ رَحِیٌم ﴾ )20 نور( )ص28(
َ

تُهُ وَأ یْكُْ وَرَحَْ ِ عََ لُ الَلّ ْ ض� َ  �ف
َ

ل ﴿وَلَْ

ابٌ حَكِيٌم﴾  )10 نور( )ص28( َ تََّ نَّ اللَّ
َ

تُهُ وَأ يْكُْ وَرَحَْ ِ عََ لُ اللَّ ْ ض� َ  �ف
َ

ل ﴿وَلَْ

ارِ﴾  )الأنعام : 13 ( )ص70( لِ وَالنَّ ْ ﴿وَلَُ ما سَكَنَ فِ اللَّ

﴿وَلَّ مُدْبِراً ﴾ )نمل10و قصص31( )ص75(

نْثى﴾ ‏)آل عمران 36( )ص60(
ُ ْ
رُ كَل

َ
ك سَ الذَّ ﴿وَلَْ

﴾ ‏)فصلت50( )ص126( عْتُ إِلى‏ رَبِّ ِ نْ رُ�ج ﴿وَلَ�ئِ

﴾‏ )کهف36( )ص16( نْ رُدِدْتُ إِلى‏ رَبِّ ﴿وَلَ�ئِ

ن﴾ )یوسف32( )ص158( َ سْجَ�ن هُ لَُ نْ لَْ يَفْعَلْ ما آمُُ ﴿وَلَ�ئِ

ينِ ﴾ )18انفطار( )ص135( دْراكَ ما يَوْمُ الدِّ
َ

طفار17(ثَُّ ما أ ينِ )ان� دْراكَ ما يَوْمُ الدِّ
َ

﴿وَما أ

رْضى‏﴾ )طه84( )ص91( َ كَ رَبِّ لِ�ت لْتُ إِلَْ �جِ
َ

ثَري وَع
َ

ولاءِ عَ‏ أ
ُ

مِكَ يا مُوسى‏ )طه83( قالَ هُْ أ لََ عَنْ قَْ َ �ج
ْ

ع
َ

﴿وَما أ
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وٌ﴾ )انعام32( )ص140( ا إِلاَّ لعَِبٌ وَلَْ �نْ�ي يَاةُ الدُّ
ْ

﴿وَمَا ال

قْرَبُ﴾  )نحل77( )ص37(
َ

وْ هَُ أ
َ

صَِ أ حِ الْ�بَ لَْ
َ
اعَةِ إِلاَّ ك مُْ السَّ

َ
﴿وَما أ

نَ﴾ )یوسف17( )ص158( ا صادِق�ي نَّ
ُ
ؤْمٍِ لَا وَلَْ ك �نْ�تَ بُِ

َ
﴿وَما أ

طُ مِْ وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُها﴾ )انعام59( )ص47( ُ تسَْ�ق ﴿وَما �

مينِكَ يا مُوسى﴾‏ )طه17(  َ ِ�ي ﴿وَما تِلَْ �ب

ا﴾ )مریم28()ص86( يًّ ِ غ� كِ �بَ مُّ
ُ

﴿وَما كا�نَ�تْ أ

اهِينَ﴾ )44 قصص( )ص125( َّ نْتَ مَِ ال�ش
ُ
مَْ وَما ك

َ ْ
يْا إِلى‏ مُوسَ ال َ ض� َ رْبِِّ إِذْ �ق َ ا�نِ�بِ الغ� �ج ِ نْتَ �ب

ُ
﴿وَما ك

ها﴾ )هود6( )ص102( ُ ِ رِزْ�ق رْضِ إِلاَّ عََ اللَّ
َ ْ
ةٍ فِ ال ﴿وَما مِْ دَابَّ

﴾  )انعام38( )ص62( مْالُكُْ
َ

مَمٌ أ
ُ

هِ إِلاَّ أ ناحَْ َ �ج ِ رُ �ب رْضِ وَلا طائِرٍ يَط�ي
َ ْ
ةٍ فِ ال ﴿وَما مِْ دَابَّ

ٌ﴾   )17شورا( )ص55( اعَةَ قَري�ب ﴿وَما يُدْريكَ لعََلَّ السَّ

ران‏﴾ )تحریم12( )ص62( تَ عِْ يَمَ ا�بْ�نَ ﴿وَمَْ

﴾ ) آل عمران54( )ص161( ُ ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّ

﴾ ُ ‏)آل عمران54( )ص127( ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّ

عارِها﴾  )نحل80( )ص70( �شْ
َ

وْبارِها وَأ
َ

ها وَأ صْا�فِ
َ

﴿وَمِْ أ

صارى‏ ﴾ )مائده14( )ص92( َ ينَ قالُا إِنَّ �ن
َّ

﴿وَمَِ ال

هُمْ﴾  )مائده14( )ص92( َ خَذْنا ميثا�ق
َ

صارى‏ أ َ ينَ قالُا إِنَّ �ن
َّ

﴿وَمَِ ال

هُمْ﴾ )مائده14( )ص92( َ خَذْنا ميثا�ق
َ

صارى‏ أ َ ينَ قالُا إِنَّ �ن
َّ

﴿وَمَِ ال

هُمْ﴾  )مائده14( )ص92( َ خَذْنا ميثا�ق
َ

صارى‏ أ َ ينَ قالُا إِنَّ �ن
َّ

﴿وَمَِ ال

اثاتِ فِ العُْقَدِ﴾  ) فلق4( )ص160( فَّ ﴿وَمِْ شَِّ النَّ

﴿وَمِْ شَِّ حاسِدٍ إِذا حَسَدَ ﴾ )فلق5( )ص63(

طَخئاً ﴾ )نساء92( )ص31( ﴿ومَ قَتلَ مُؤمِاً �

قَِّ وَبِهِ يَعْدِلُنَ﴾  )اعراف159( )ص150(
ْ

ةٌ يَهْدُونَ بِل مَّ
ُ

مِ مُوسى‏ أ ﴿وَمِْ قَْ

سْتَعْفِفْ﴾  )نساء6( )ص123( ا فَلَْ ﴿وَمَْ كانَ غَنًِّ

نَ﴾  )آل عمران97( )ص102( �ي
َ

َ غَنٌِّ عَنِ العْال فََ فَإِنَّ اللَّ
َ
﴿وَمَْ ك

لَْ فيهِ مَواخِر﴾  )فاطر12( )ص35( ُ سُونَا وَتَرَى الْ�ف جُونَ حِيَْةً تَلَْ تسَْتَخِْ ا وَ� مًْا طَرِيًّ
َ

لُنَ ل
ُ
ك

ْ
﴿وَمِْ كٍُّ تَأ

ولِئكَ هُُ الْكافِرُونَ ﴾ )مائده44( )ص99(
ُ

ُ فَأ نْزَلَ اللَّ
َ

﴿وَمَْ لَْ يَحْكُْ بِا أ

ليٍم﴾  )حج25( )ص72(
َ

لٍْ نُذِقْهُ مِْ عَابٍ أ ُ �ظ ِ ادٍ �ب
ْ

﴿وَمَْ يُرِدْ فيهِ بِإِل
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سُولَ﴾  )نساء115( )ص119( اقِقِ الرَّ ﴿وَمَْ يُ�ش

﴾  )36 نحل( )ص26(
لالَُ َّ يْهِ الض� تْ عََ َّ ْ حَ�ق م مَّ ُ ﴿وَمِْ

هْلي﴾  ‏)هود45( )ص69(
َ

هُ فَالَ رَبِّ إِنَّ ابْ‏ني مِْ أ ﴿وَنادى‏ نُحٌ رَبَّ

يْمَنِ﴾  )مریم52( )ص125(
َ ْ
ورِ ال اهُ مِْ جا�نِ�بِ الطُّ ﴿وَنادَيْ�ن

مالِ﴾  )18کهف( )ص139( ِّ نِ وَذاتَ ال�ش م�ي مْ ذاتَ الَْ بُُ لِّ َ �ق ﴿وَ�نُ

مالِ﴾  )الكهف18( )ص128( ِّ نِ وَذاتَ ال�ش م�ي مْ ذاتَ الَْ بُُ لِّ َ �ق ﴿وَ�نُ

 )اعراف142( )ص34(
لًَ نَ لَْ ع�ي رْ�بَ

َ
هِ أ عَشٍْ فَتََّ ميقاتُ رَبِّ مْاها �بِ تَْ

َ
لًَ وَ أ نَ لَْ نا مُوسى‏ ثَلاث�ي ﴿وَواعَْ

لًَ )اعراف142( )ص33( نَ لَْ ع�ي رْ�بَ
َ

هِ أ عَشٍْ فَتََّ ميقاتُ رَبِّ مْاها �بِ تَْ
َ

لًَ وَأ نَ لَْ نا مُوسى‏ ثَلاث�ي ﴿وَواعَْ

يْهِ حُسْناً﴾  )عنکبوت8( )ص87( نسْانَ بِالَِ � ِ
ْ

ا ال يَْ ﴿وَوَصَّ

كِرُونَ﴾  )50انبیاء( )ص151( نْتُْ لَُ مُْ
َ

 فَأ
َ

نْزَلْاهُ أ
َ

رٌ مُارَكٌ أ
ْ
﴿وَهذا ذِك

عُرُونَ﴾  )اعراف95()ص40( ﴿وَهُْ لا يَ�شْ

﴿وَهُْ يَصْطَرِخُونَ فيها﴾ )فاطر37( )ص123(

مٍ يَفْقَهُنَ ﴾ )انعام98( )ص104( ياتِ لِقَْ
ْ

ا ال لَْ صَّ َ رٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَْ �ف سْتََ ُ َ
ةٍ ف سٍ واحَِ ْ �ف ْ مِْ �نَ ُ

ك
َ

أ نْ�شَ �
َ

ي أ
َّ

﴿وَهَُ ال

ونَ ﴾ )انعام97( مٍ يَعْلَُ ياتِ لِقَْ
ْ

ا ال لَْ صَّ َ حِْ قَْ �ف رِّ وَالَْ َ تَدُوا بِا في‏ ظُلُاتِ الْ�ب جُمَ لِتَْ عَلَ لَكُُ النُّ ي �جَ
َّ

﴿وَهَُ ال

﴾ )نحل14()ص35( حَْ َ الَْ ي سَخَّ
َّ

﴿وَهَُ ال

لِ﴾ )نحل14( )ص35( ْ ض� َ بْتَغُوا مِْ �ف لَْ مَواخِرَ فيهِ وَلَِ ُ سُونَا وَتَرَى الْ�ف هُ حِيَْةً تَلَْ جُوا مِْ تسَْتَخِْ ا وَ � مًْا طَرِيًّ
َ

هُ ل لُا مِْ
ُ
ك

ْ
أ حَْ لَِ َ الَْ ي سَخَّ

َّ
﴿وَهَُ ال

وْبَةَ عَنْ عِادِهِ ﴾ )شورا25( )ص54( لُ التَّ َ ي يَقْ�ب
َّ

﴿وَهَُ ال

فُرُ﴾ )سبا2( )ص145( َ حيُم الغ� ﴿وَهَُ الرَّ

رُ﴾ )انعام103 و ملک14( )ص74( بَ�ي
ْ

طيفُ ال ﴿وَهَُ اللَّ

﴿وَهَِ رَميٌم﴾  )یس78( )ص55(

ةَ فَكُلا﴾  )اعراف19( )ص109( نََّ
ْ

�نْ�تَ وَزَوْجُكَ ال
َ

﴿وَيا آدَمُ اسْكُنْ أ

ناتِ﴾  )نحل57( )ص88( ِ الَْ ﴿وَيَجْعَلُنَ لَِّ

ِ ما يَكْرَهُنَ﴾  )نحل62( )ص88( ﴿وَيَجْعَلُنَ لَِّ

مْ وَيَخافُنَ سُوءَ الْحِسابِ﴾  )21رعد( )ص95( ُ وْنَ رَبَّ َ �ش ﴿وَيَخ�ْ

تَكَ﴾  )اعراف127( )ص60( ﴿وَيَذَرَكَ وَآلَِ

ِ ﴾ )بقره222( )ص110(
�ض ح�ي َ ْ

ساءَ فِ ال لُا النِّ ِ ز� َ ذىً فَعْ�ت
َ

ِ قُلْ هَُ أ
�ض ح�ي َ ْ

﴿وَيَسْئَلُنَكَ عَنِ ال

فَعُهُمْ﴾ )یونس18( )ص140( هُْ وَلا يَ�نْ ِ ما لا يَضُُّ ﴿وَيَعْبُدُونَ مِْ دُونِ اللَّ
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سِهِمْ﴾)مجادله8( )ص63( ُ �ف �نْ
َ

﴿وَيَقُلُنَ في‏ أ

﴾ )نساء150()ص85( ٍ
عْ�ض َ ِ�ب ٍ وَنَكْفُُ �ب

عْ�ض َ ِ�ب مُِ �ب ﴿وَيَقُلُنَ نُْ

﴾ )بقره271( )ص86( ئاتِكُْ كُْ مِْ سَ�يِّ ُ عَْ ﴿وَيُكَفِّ

الُِ عَ‏ يَدَيْهِ﴾ )فرقان27( )ص118( َّ ُّ ال�ظ ﴿وَيَوْمَ يَعَ�ض

زِعَ﴾ )نمل87( )ص119( ورِ فََ فَخُ فِ الصُّ ﴿وَيَوْمَ يُ�نْ

﴾ )کهف98( )ص55( ةٌ مِْ رَبِّ ﴿هذا رَحَْ

ينِ﴾ )واقعه56( )ص127( مْ يَوْمَ الدِّ ﴿هذا نُزُلُُ

طِقُنَ﴾ )مرسلات35( )ص122( ﴿هذا يَوْمُ لا يَ�نْ

نَ﴾ )ذاریات24( )ص116( كْرَم�ي ُ ْ
تاكَ حَي�ثُ ضَيْفِ إِبْراهيَم ال

َ
﴿هَلْ أ

ِ يَرْزُقُكُْ ﴾)فاطر3( )ص56( رُ اللَّ ْ ﴿هَلْ مِْ خالِقٍ غَ�ي

ه﴾ ‏ )انعام26( )ص130( وْنَ عَْ
َ

أ هُ وَيَ�نْ وْنَ عَْ ﴿هُْ يَنَْ

ن﴾  )بقره187( )ص117( اسٌ لَُ نْتُْ لِ
َ

اسٌ لَكُْ وَأ ﴿هُنَّ لِ

هُ قالَ﴾ )آل عمرا38( )ص69( ا رَبَّ رِيَّ
َ
﴿هُنالَِ دَعا زَك

اهِرُ وَالْاطِنُ﴾  )حدید3( )ص126( َّ خِرُ وَال�ظ
ْ

لُ وَال وَّ
َ ْ
﴿هَُ ال

رَهُ مَازِلَ ﴾)آیه 5 سوره یونس( )ص21( مَرَ نُراً وَ قََّ َ مْسَ ضِياءً وَ الْ�ق َّ عَلَ ال�ش ي �جَ
َّ

﴿هَُ ال

مَرَ﴾ )یونس5( )ص46( َ مْسَ ضِياءً وَالْ�ق َّ عَلَ ال�ش ي �جَ
َّ

﴿هَُ ال

رْضِ﴾  )فاطر39( )ص40(
َ ْ
عَلَكُْ خَلائِفَ فِ ال ي �جَ

َّ
﴿هَُ ال

عَ سَاواتٍ﴾ )بقره29( )ص100( اهُنَّ سَ�بْ فسََوَّ ماءِ � وى‏ إِلَ السَّ رْضِ جَيعاً ثَُّ اسْ�تَ
َ ْ
ي خََقَ لَكُْ ما فِ ال

َّ
﴿هَُ ال

﴾  )آیه 22 سوره یونس( )ص16( حِْ رِّ وَ الَْ َ ْ فِ الْ�ب ُ
رُک ِّ ي يُسَ�ي

َّ
﴿هَُ ال

خْرى﴾‏ )طه18( )ص77(
ُ

هُشُّ بِا عَ‏ غَنَ‏مي وَ ِيَ فيها مَآرِبُ أ
َ

يْا وَأ ؤُا عََ
َّ
ك تََ

َ
﴿هَِ عَصايَ أ

نُ﴾ ) قصص26( )ص165( م�ي
َ ْ
يُّ ال جَرْتَ الْقَِ

ْ
أ رَ مَِ اسْ�تَ ْ جِرْهُ إِنَّ خَ�ي

ْ
أ ِ اسْ�تَ �بَ�ت

َ
﴿يا أ

حْنِ﴾  )مریم45( )ص59( كَ عَابٌ مَِ الرَّ نْ يَمََّ
َ

خافُ أ
َ

ِ إِنِّ أ �بَ�ت
َ

﴿يا أ
تُبُوهُ﴾ )بقره282( )ص72(

ْ
جٍَ مُسَمًّ فَك

َ
تُْ بِدَيْنٍ إِلى‏ أ وا إِذا تَدايَ�نْ ينَ آمَُ

َّ
هَا ال يُّ

َ
﴿يا أ

﴾  )نساء136()ص85( ِ وَرَسُولِِ وا بِللَّ وا آمُِ ينَ آمَُ
َّ

هَا ال يُّ
َ

﴿يا أ
كَ﴾  )مائده67( )ص97( كَ مِْ رَبِّ نْزِلَ إِلَْ

ُ
غْ ما أ سُولُ بَلِّ هَا الرَّ يُّ

َ
﴿يا أ

﴾  ‏)احزاب1( )ص97( قِ اللَّ بُِّ اتَّ هَا النَّ يُّ
َ

﴿يا أ
قُهُن﴾  ‏)طلاق1( )ص97( طَلِّ َ ساءَ �ف قْتُُ النِّ بُِّ إِذا طَلَّ هَا النَّ يُّ

َ
﴿يا أ
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الِ﴾  ) انفال65( )ص167( �ت نَ عََ الْ�قِ ؤْمِ�ي ُ ْ
ضِ ال بُِّ حَرِّ هَا النَّ يُّ

َ
﴿يا أ

﴾  )تحریم1( )ص96( ُ لََ حََّ اللَّ
َ

مُ ما أ حَرِّ بُِّ لَِ �تُ هَا النَّ يُّ
َ

﴿يا أ
ى‏ هذا غُلام‏ ﴾ )یوسف19()ص159( ﴿يا بُْ
ةً عََ العِْبادِ﴾  )یس30()ص159( ﴿يا حَسَْ

طْتُ﴾  )زمر56( )ص159( تى‏ عَ‏ ما فَرَّ ﴿يا حَسَْ
نَ﴾ )آل عمران42( )ص139( �ي

َ
ساءِ العْال ِ

ن رَكِ وَاصْطَفاكِ عَ‏ � َ اصْطَفاكِ وَطَهَّ يَمُ إِنَّ اللَّ ﴿يا مَْ
﴾  )130 انعام( )ص23( كُْ تِكُْ رُسُلٌ مِّ

ْ
لَْ يَأ

َ
نِّ وَالِإنسِ أ ِ

ْ
﴿يَا مَعْشََ ال

ساءِ﴾  )احزاب32( )ص96( حٍَ مَِ النِّ
َ

أ
َ
نَّ ك ُ بِِّ لسَْ�ت ساءَ النَّ ِ

ن ﴿يا �
نَ مِْ كُِّ فَجٍّ عَيقٍ﴾  )حج27( )ص145( ت�ي

ْ
تُكَ رِجالًا وَعَ‏ كُِّ ضامٍِ يَأ

ْ
﴿يَأ

اءُ مِْ عِادِهِ وَيَقْدِرُ﴾ )عنکبوت62( )ص114( نْ يَ�ش زْقَ لَِ سُطُ الرِّ ْ ﴿يَ�ب
اءُ مِْ عِادِهِ وَيَقْدِرُ لَُ ﴾ )عنکبوت62 و سبا39( )ص114( نْ يَ�ش زْقَ لَِ سُطُ الرِّ ْ ﴿يَ�ب

م﴾  )آیه 19 سوره بقره( )ص19( صْابِعَهُمْ فِ آذَانِِ
َ

﴿يَجْعَلُنَ أ
وْتِ﴾ )بقره29( )ص108( َ ْ

واعِقِ حَذَرَ ال مْ مَِ الصَّ صابِعَهُمْ في‏ آذانِِ
َ

﴿يَجْعَلُنَ أ
رينَ﴾ )بقره222( )ص145( طَهِّ �تَ ُ ْ

نَ وَيُحِبُّ ال اب�ي وَّ ﴿يُحِبُّ التَّ
عِهِ﴾ )46 نساء( )ص25( فُنَ الْكَلَِ عَن مَوَا�ضِ ّ

﴿يُحَِ
مْ يُحْسِنُونَ﴾ )104کهف( )ص130( ُ نَّ

َ
﴿يَحْسَبُونَ أ

مُونَهُ عاماً ﴾)توبه37( )ص38( نَهُ عاماً وَ يُحَِّ ﴿يُحِلُّ
ونَ﴾ )50 نحل()ص96( عَلُنَ ما يُؤْمَُ هِمْ وَ َ�فْ �قِ مْ مِْ فَْ ُ ﴿يَخافُنَ رَبَّ

تِ﴾ )انعام95( )ص56( يِّ َ ْ
جُ الْحََّ مَِ ال ﴿يُخِْ

رْجَنُ ﴾)22 الرحمن( )ص23( َ ْ
ؤْلُؤُ وَال مَ الُلّ ُ جُ مِْ ﴿يَخُْ

لُاتِ إِلَ الّنورِ ﴾)آیه 257 سوره بقره()ص17( ُّ هُم مَِ ال�ظ ﴿يُخِر�جُ
عيٍم﴾ )معارج38( )ص134( ةَ �نَ ﴿يُدْخََ جََّ

صِانِ﴾ )35رحمن( )ص136( �تَ حاسٌ فَلا �تَ�نْ يْكُما شُواظٌ مِْ نارٍ وَ�نُ ﴿يُرْسَلُ عََ
﴾ )نساء28( )ص107( كُْ فَ عَْ نْ يُخَفِّ

َ
ُ أ ﴿يُريدُ اللَّ

فْاهِهِمْ﴾ )صف8( )ص106(
َ

ِ بِأ طْفِؤُا نُرَ اللَّ ﴿يُريدُونَ لِ�يُ
رَامِ قِالٍ فيهِ﴾ )بقره217( )ص90(

ْ
هْرِ ال ﴿يَسْئَلُنَكَ عَنِ ال�شَّ

﴾ )غافر28()ص160( ْ ُ
ي يَعِدُك

َّ
ُ ال ﴿يُصِبْكُْ بَعْ�ض
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﴾ )احقاف 31، نوح4( )ص85( ﴿يَغْفِْ لَكُْ مِْ ذُنُبِكُْ
ارَة﴾ )یوسف10( )ص111( يَّ ُ السَّ طْهُ بَعْ�ض ِ �ق ﴿يَلَْ

عْرِضْ عَنْ هذا﴾ ) یوسف29 ( )ص162(
َ

﴿يُوسُفُ أ
نِ﴾ )نساء11( )ص71( يَ�يْ �نْ�ثَ

ُ ْ
لُ حَ�ظِّ ال رِ مِْ

َ
ك ْ لِذَّ ُ

وْلادِك
َ

ُ في‏ أ ﴿يُوصيكُُ اللَّ
عْمَتي﴾ )مائده3( )ص34( ِ

يْكُْ �ن مْتُ عََ تَْ
َ

كُْ وَ أ مَلْتُ لَكُْ دي�نَ
ْ
ك

َ
وْمَ أ ﴿الَْ

عَت﴾ )حج2( )ص53( َ رْ�ض
َ

ا أ عَةٍ عََّ �ضِ ﴿يَوْمَ تَرَوْنَا تَذْهَلُ كُُّ مُْ
مْ وَظُهُرُهُ﴾ )35توبه( )ص152( وبُُ كْوى‏ بِا جِباهُهُمْ وَجُُ َ فَُ هَنَّ يْا في‏ نارِ �جَ ﴿يَوْمَ يُحْمى‏ عََ

ورَ﴾ )شورا49( )ص73(
ُ
ك اءُ الذُّ نْ يَ�ش اءُ إِناثًا وَيَهَبُ لَِ نْ يَ�ش ﴿يَهَبُ لَِ
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